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در سایه سار آفتاب

 اشارات
سید ضیاءالدین شفیعی

اول
ایران، سرزمین ارادت‌های بی‌پایان به ائمه  است، چندان که هیچ روزی از ایام 

عمر ایرانیان، بی ذکر نام یا توسل به آن ارجمندان سپری نمی‌شود.
ما در هر نشست و برخاستی، از ائمه مدد می‌گیریم و در هر تنگنایی، دست به 

دامان گره گشای آن‌هاییم.
ارادت ایرانیان به انبیا، ائمه، بزرگان و صلحا، اگر چه از مراتب مختلفی برخوردار 
است اما همگی برخواسته از ارادت آنها به مطلق خوبی و محض نیکی است. و از 
همین روست که اماکن متبرکه‌ی فراوانی به پاسداشت خوبی و نیکی و در معارضه 
با شرارت و بدی در پهندشت پر وسعت ایران زمین، پراکنده‌اند و سربلند و پر رونق 

می‌زیند.
از میان نام‌های جلیل و جلال ائمه ، نام علی بن موسی الرضا ثامن الائمه همواره 
در مرتبه‌ای عزیزتر از اسماء مبارک دیگر جای دارد، که ایران بزرگ از میان همه‌ی 

ائمه  تنها مفتخر به میزبانی از مرقد مشعشع این یادگار امامت شیعه است.
افق شرقی خراسان بزرگ  نام عزیز در  این  از سپیده دم همان روز بی‌تکرار که 
دمید، حکایات و روایات متعددی را از موانست مخلصانه‌ی فرهنگ بی‌ریای ایرانی 
با داستان حضور و شهادتش به هم آمیخت که خود گنجینه‌ای مرصع از زر باورها و 

سیم اتفاقات آن سفر پرماجرا و آن شهادت غریبانه و شگفت است.
  در تورق تاریخ سراسر ارادت مردم این سرزمین به محضر مبارک امام هشتم
شاهد شکل‌گیری نوعی فرهنگ مردمی هستیم که همواره وقایع و حوادث این دوران 
را با شگفتی تمام با باورهای بومی و گاه تخیلات اسطوره‌ای در آمیخته و از آنها 

رفتارهای اجتماعی و آداب معرفتی نوینی را استحصال کرده است.
فرهنگی که می‌توان اغلب مختصات آن را با کلید واژگانی ساده، جستجو کرد و از 

پنجره‌ی همین کلمات، به دنیای بی‌کرانه‌ی ارادت‌شان نگاهی انداخت.
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یک کاروان آهو

انتخاب  را  اخیر  دهه‌ی  دو  از شعر  گزیده‌ای  تماشا،  این  رنگین‌تر شدن  برای  ما 
کرده‌ایم تا گلگشت ما معطر به عطر خیال و منقش به نقش یار هم باشد.

وقتی مفهوم یا موضوعی از پهنه‌ی وسیع باورهای مردمی به باغ شعر فراخوانده 
بگذراند. ممکن است  از سر  را  پیرایه‌های مختلفی  آرایه‌ها و  می‌شود ممکن است 
دگرگونی‌هایی در آن رخ دهد که چهره‌ی نخستین آن باور را از یاد ببرد اما هرگز 
و  تاریخی  متوالی  مراحل  از  را  آنها  عبور  بلکه  کاست،  نخواهد  باورها  اهمیت  از 

گذرگاه‌های زبانی و ریز فرهنگ‌های منطقه‌ای، ممکن‌تر خواهد ساخت.

دوم
آنچه در پی می‌آید ـ همچنان که گفته شد ـ گزیده‌ای از شعرها و ترانه‌های سروده 
شده در دو دهه‌ی اخیر )1360 تا 1380( است که برای در آمدن در هیئت حاضر، 
مراحل متعددی را سپری کرده است، باشد که نمونه‌ای شود از نحوه‌ی ابلاغ ارادت 

 مردمان زمان خود، به محضر امام رضا
نخست( هر شعر و یا ترانه‌ای که در روزنامه‌ها، هفته نامه‌ها، ماه نامه‌ها و… چاپ 

شده و در فاصله‌ی زمانی مذکور منتشر شده بود، فیش برداری شد.
دوم( هر شعر و یا ترانه‌ای که در کتاب‌های منتشر شده در فاصله‌ی زمانی مذکور، 

چاپ شده بود، فیش برداری شد.
تهیه  نامه‌هایی  کشور،  سراسر  در  شده  شناخته  شاعر   300 به  قریب  برای  سوم( 

گردید تا آثار خود را در این موضوع ارسال کنند.
و  گیری  غلط  حروفچینی،  ارسالی،  و  شده  برداری  فیش  آثار  مجموع  چهارم( 

سرانجام براساس نام شاعران، الفبایی شد.
به  و  داوری کردند  را  آثار  این  امروز،  بر جریان شعر  پنجم( چهار شاعر مسلط 

نسبت قوت و بلاغت آثار، از کی تا چهار امتیاز برای هر اثر در نظر گرفتند.
ششم( مجموعه‌ی حاضر، حاصل اجماع نظر داوران بر شعرها و ترانه‌هایی است 

که حایز امتیاز سه و چهار بوده‌اند.
و  مفصل  مقدمه‌ای  گرفت،  صورت  که  برداری‌هایی  فیش  براساس  سرانجام( 
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مناسب، شامل مروری بر سرگذشت شعر شیعی از آغاز تا دوران امامت ثامن الائمه 
 نوشته و بر مجموعه افزوده شد.

سوم
به این ترتیب و چنان که پیداست راه یافته‌های فراوانی از فرهنگ مردم و باورهای 
عمیق‌شان در شعرها و ترانه‌های این دفتر می‌توان سراغ گرفت زیرا که شاعران، خود 

نمایندگانی فرهیخته از برآیند فرهنگی کی جامعه‌اند.
از این سبب کلید واژگانی از حکایات، و باورهای مردمی پیرامون علی بن موسی 
الرضا که در این شعرها قابل رهگیری است، انتخاب شده و به مهم‌ترین آنها 
اشاره می‌شود، این کلید واژه‌ها در سه زیر مجموعه‌ی مفهومی، مکانی و آدابی، قابل 

تعریف است.

کلید واژه‌های مفهومی

غربت:
این کلمه ‍ که گویی بیش از دیگر مفاهیم با نام آن بزرگوار در آمیخته است ‍ اگر چه بیشتر، 
تداعی‌گر روزگاری است که برایشان در ایام واپسین عمر رفت اما مردم و شاعران، به ظرافت 
و هوشمندی، از این صفت حضرت برای شرح حال خود و روزگارشان بهره‌ها می‌برند و 

گره‌ها از کار و حال خويش می‌گشایند.

اینک ای خوب، فصل غری‍بی سر آمد
چون ت‍م‍ام غ‍ری‍بان، تو را می‌شناسد

قیصر امین‌پور
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بب‍‍ار ای سرش‍‍ک، از غ‍‍‍‍م غ‍رب‍‍‍‍ت او
ک‍‍ه امش‍‍‍ب ترا ه‍‍م ره‍‍ا می‌گ‍‍‍‍ذارم

احمد خسروشاهی »خسرو«

ای ن‍گ‍اه ت‍‍‍رد ب‍‍‍‍اران، الس‍‍‍لام
آش‍ن‍‍ای م‍‍‍‍ا غ‍ری‍ب‍‍‍ان، الس‍‍‍‍‍لام

سید محمد سادات اخوی

غری‍ب نیست‍‍ی ای هشتم‍‍ین ست‍اره‌ی سرخ
که داشت خاک خراسان همیشه محترمت

سید محمد عباسیه کهن

دیدم ک‍‍ه غریب‍‍‍ی از وط‍‍‍ن، ای ش‍‍ه مسموم
بر غ‍‍رب‍‍ت ت‍‍و، اشک فش‍ان‍ی‍‍دم و رفت‍م

زهرا علیزاده

م‍‍‍ا وارث غ‍‍‍ری‍‍ب‍‍‍ی و تنه‍‍ایی ت‍وایم
ای آشن‍ای غ‍‍رب‍‍‍ت توحی‍‍‍د خ‍‍واه م‍‍ا

مصطفی قلی‌زاده

غری‍‍ب و خست‍‍‍ه به س‍‍‍ویت پن‍اه آوردم
غریب‍گ‍‍ی نک‍ن‍ی ب‍‍ا دل‍‍م، ام‍ام غ‍ری‍‍ب

پیمان فیروزی



17

در سایه سار آفتاب

شم‍‍ا غری‍ب‍ی و م‍ن ه‍م غری‍ب‌ت‍ر، آق‍ا
کج‍ای ثق‍ل جه‍انم؟ کج‍ا؟ ام‍ام غ‍‍ریب

هرمز فرهادی بابادی

طبیب این همه بیمار،
گره گشای این همه مشکل

هرگز غریب نیست،
غریب ما هستیم

که در دیار خودیم
و در محاصره‌ی محرمان بیگانه.

طاهره صفارزاده

غریب ما هستیم
لطف شما

رسیدگی به غربت ماست
طاهره صفارزاده

غریب نیستی!
این همه عاشق،
این همه کبوتر،

دور تو حلقه زده‌اند
فرامرز محمدی‌پور

پادشاهی:
این عبارت که معمولا در میان مردم، در مورد حاکمان خود خوانده مي‌شود، از بار معنایی 
منفی برخودار است، لقبی است که چون اعطاء کنندگانش به آن حضرت، خود مردم‌اند، 
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از عمق دل و ژرفای جان برآمده و جایگاه خود را در رعیتی و خاکساری، مخلصانه و نه 
ریاکارانه، ابلاغ می‌دارند.

»بارگاه« »آستان‌بوسی« »خاکساری« »دربانی« و دیگر مراودات رایج در چنین مرتبه‌ای را، 
نیز می‌توان زیر مجموعه‌ی همین معنای معنوی دانست و با همین نگاه به تماشا نشست.

آستان بوسی:
ای دوس‍‍‍ت! آس‍ت‍‍‍ان ت‍‍و م‍ی‌ب‍‍وس‍‍‍م

ه‍‍ر ج‍‍‍ا ب‍‍‍ود ن‍ش‍‍‍ان ت‍‍و م‍ی‌ب‍وس‍م
محمدحسین بهجتی )شفق(

تم‍ام شع‍‍ره‍‍ای‍‍م نذر نام مادرت، شاید
ش‍ود ب‍‍رآس‍ت‍ان بوسی درگاهت، گواه م‍‍ن

سید ضیاءالدین شفیعی

پادشاهی:
ب‍ر خ‍‍اک م‍ذل‍‍ت زده‌ام پ‍ی‍ش ت‍و زان‍‍‍و
ق‍‍رب‍‍‍ان ت‍و ای ش‍‍اه، م‍گ‍ردان زگ‍‍دا رو

حبیب چایچیان »حسان«

مرا کز کودکی چشم تهیدستی است، مهمان کن	
ب‍ه خ‍‍وابی ن‍ور ب‍اران نگ‍اه‍ت، پادش‍اه من

سید ضیاءالدین شفیعی

ب‍ن‍‍گر آن ک‍‍‍‍اخ م‍ج‍ل‍‍ل را ب‍‍ه ت‍‍رس
خفت‍‍ه سل‍‍‍ط‍‍‍انی در آن ب‍‍ا ف‍‍رّ و ج‍‍اه

قدسیه مدنی کاشانی
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گ‍ف‍‍ت‍‍‍ن‍‍د که سل‍ط‍‍‍ان  غریب‍‍ان‍ی ت‍‍و	
سل‍‍‍ط‍‍انی ک‍‍ن، ک‍‍ه م‍ن غری‍ب آم‍ده‌ام

حمدالله رجایی بهبهانی

امی‍ر مل‍‍ک ولای‍‍ت، خدی‍‍و خط‍ه‌ی طوس
سلی‍‍ل ش‍‍اه ولای‍‍‍ت، عل‍‍‍ی عم‍‍‍ران‍ی

محمدعلی اصفهانی »صاعد«

خاکسار:
شهن‍ش‍ه‍ی که غ‍‍لام‍‍ان در گ‍‍هش دانن‍د	

مق‍‍ام خ‍وی‍‍ش ف‍‍رات‍‍ر ز ق‍‍در سل‍طانی
هر که بوس‍د خاک درگاهش ز روی معرفت 	

از ک‍رم او را شف‍‍اع‍ت، روز محشر می‌کن‍د
حسین فولادی

دربانی:
خ‍‍ورشی‍‍د ک‍ه ب‍ر ب‍ام فل‍‍ک خانه اوست	

در حس‍‍رت افت‍‍خ‍‍ار درب‍‍ان‍‍ی ت‍وس‍‍ت
ناصر فیض

پابوس:
ب‍ه پ‍‍ابوس ض‍‍ریح مه‍‍ربانی‌ه‍ات م‍ی‌آیم	
غریب‍ی می‌کن‍د اما، دل غ‍رق گن‍‍‍اه م‍‍‍ن

سید ضیاءالدین شفیعی
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شفاعت:
باوری دیر و دور در تار و پود جان مردم ماست که آنها را از تنگناها و کدورت‌ها 

عبور می‌دهد و به صحن روشن امید می‌رساند.
بندگان  به  پروردگار  مغفرت  و  رحمت  رسیدن  واسطه‌ی  همواره  ائمه،  که  این 
بوده‌اند، مردم ما را به جستن شفاعت از امامان و معصومین برای این وساطت باورمند 
کرده است و داشتن چنین امیدی از تنها امام مدفون در جغرافیای بزرگ ایران، بسیار 

منطقی است.
از  که  است  مفاهیمی  و  کلمات  نیز  »شفا«  و  »استجابت«  »غرفه«،  بستن«،  »دخیل 

همین باور برخاسته است.

شفا:
آقا!

پنجره‌ی فولادت
ملتمسانه می‌خواهد
دست‌های ناتوانم را

که شفا
در قلب پنجره‌ي فولادت متبلور است!

سید محمدحسین ابوترابی

استجابت:
دخی‍ل غرفه‌های استج‍ابت می‌ش‍ود، عم‍ری	

به امی‍‍د شف‍اعت، دس‍ت‌ه‍ای بی‌پن‍‍اه م‍ن
سید ضیاءالدین شفیعی

شفاعت:
گ‍رم شفی‍ع نگ‍‍ردی بگ‍و چ‍‍ه چ‍اره کن‍م	
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فض‍احت‍ی ک‍‍ه زش‍رم گن‍اه خ‍واه‍م یاف‍‍ت
محمود شاهرخی

م‍ن ب‍ودم و شف‍اع‍ت مش‍ک‍ل گ‍ش‍ای ت‍‍و	
دست‍‍ان پر زم‍ه‍‍ر ت‍و را س‍ج‍ده می‌ب‍‍‍رم

پریوش عصفوری

چ‍ش‍م دارم ک‍‍ه ش‍ف‍اع‍ت ک‍ن‍ی‌ام  روز ج‍زا	
ن‍ش‍ود دس‍ت م‍ن از واق‍ع‍ه ک‍وت‍اه ت‍‍و را

احمد مهران

ضمانت:
مردم در کشاکش پر حادثه‌ی روزگار، وقتی به کمند لغزشی گرفتار می‌آیند برای 
استخلاص، پی ضامنی می‌گردند که اعتبارش آنها را از تنگنا برهاند و مامنی شود 

پریشانی‌های فرارویشان را.
این نیاز وقتی به محضر امام هشتم می‌آید، با اعتنا به حکایتی مشهور که آن بزرگ 
را در ضمانت آهوبچگانی نزد صیاد روایت می‌کند، بیشتر در خور طرح است و شاید 
بتوان آن را از افزون شمارترین تلمیحات و تمثیلات عامیانه در مقام ابلاغ ارادت به 

امام رضا  دانست.

ض‍امن آه‍وس‍ت، چش‍‍م‍ان شهید روشنت	
ک‍اش آه‍‍وی بی‍اب‍‍ان دو چشمت می‌شدم

رضا اسماعیلی

بگ‍و که آه‍وی م‍‍ادر کج‍ا پن‍‍اه بگی‍‍رد	
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اگ‍‍ر ن‍‍ه س‍‍ای‍‍‍ه ام‍‍ن تو را پن‍اه بگی‍رد
جواد جعفری

نش‍د، نش‍د که در ای‍‍وان‍ت، آی ض‍امن آهو	
غ‍‍زال تش‍ن‍‍ه ل‍ب ک‍‍رب‍لا پ‍ن‍‍اه ب‍گ‍ی‍رد

جواد جعفری

ه‍م ث‍ام‍‍ن الائ‍م‍‍ه به دن‍ی‍ا پن‍‍اه م‍اس‍ت	
ه‍م روز ح‍ش‍ر، ض‍امن ما شیعیان، رضاس‍ت

حبیب چایچیان »حسان«

از دس‍ت ه‍وس‌ها چ‍ون م‍ن افت‍اده‌ام از پ‍ا	
این‍ج‍ا ب‍ه پن‍‍اه آم‍‍دم ای ض‍‍‍ام‍‍ن آه‍‍و

حبیب چایچیان »حسان«

ای ض‍ام‍ن آه‍‍و ب‍‍ه غ‍ری‍ب‍‍ی س‍وگ‍ن‍‍د	
دل ک‍ن‍دن از ای‍ن ضری‍ح، مشک‍ل شده است

عبدالحسین رحمتی

نغ‍م‍ه‌ی صور چ‍و خی‍زد، دل افسرده زخاک	
از پ‍‍ی ض‍ام‍ن آه‍‍وی ب‍ی‍‍اب‍‍‍ان خ‍ی‍زد

ابوالقاسم رسا

دل رمی‍ده‌ی م‍‍‍ن ب‍‍ود و ب‍ی‍‍م ص‍ی‍‍ادان	
و آن پ‍ن‍اه ک‍‍ه ه‍رگ‍‍ز مرا ج‍واب ن‍ک‍‍رد

حمیدرضا شکارسری
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ببخ‍ش، ض‍امن آه‍و! ک‍ه ش‍د فرام‍وش‍م 	
مرا ست جان که چ‍ه ارزد؟ بخ‍واه، می‌دهم‍ت

سید محمد عباسیه کهن

نشانی کامل تورا 
آهو بچه هایی که خاطر شان جمع بود

 به خاطرم سپردند 
ابوالقاسم حسینجانی

ض‍‍ام‍‍ن ش‍‍دی ت‍‍و آه‍‍‍وی صح‍‍‍را را	
ت‍ضم‍ی‍‍ن ن‍‍م‍‍ای، بخ‍ش‍ش عص‍ی‍ان‍‍م

علی باقرزاده )بقا(

چون ک‍‍ه روزی م‍‍ادرم م‍‍ی‌گ‍‍ف‍‍ت، ت‍‍و	
دوس‍‍ت ب‍‍ا ی‍‍ک بچ‍‍ه آه‍‍‍و ب‍‍‍‍وده‌ای

خ‍‍وش ب‍ه ح‍ال ب‍چ‍‍ه آه‍وی‍ی ک‍‍ه ت‍‍و	
ت‍‍‍وی ص‍‍ح‍‍‍را ض‍‍‍ام‍‍‍ن او ب‍‍‍وده‌ای

افسانه شعبان نژاد

کلید واژه‌های مکانی

حرم:
فرهنگ  در  بسامد  بيشترين  از  كلمه  اين  مكاني،  يا  جغرافيايي  كلمات  ميان  در 
مردم و نيز آثار شاعران برخوردار است و حتي مي‌توان بسياري از كلمات ديگر را 
كه به نوعي به نقاط و جايگاه‌هاي مختلف »حرم« اشاره دارند، علي‌رغم معاني گاه 

انحصاري‌شان، زير مجموعه‌ي همين كلمه دانست.



24

یک کاروان آهو

»پنجره‌ي  »نقاره‌خانه«، »سفره‌خانه«،  »گلدسته«، »سقاخانه«،  مثل »ضريح«،  كلماتي 
فولاد«، »گنبد طلا« و »صحن«ها، و حتي »كبوتران«، همگي اماكن و عناصري مربوط 
به حرم مطهر هستند كه دل‌هاي پريشان زايران را در مامن خود پناه مي‌دهند و آرامش 

از دست رفته‌ي بندگان مومن را باز مي‌گردانند.

صحن:
صحن و ا‍يوان ت‍و را اي كاش، ج‍ارو مي‌زدم	

چ‍ون كب‍وت‍رها، نگهبان دو چش‍مت مي‌شدم
رضا اسماعيلي

گلدسته:
خ‍‍واب گ‍ل‍‍‍‍دس‍ت‍‍ه‌ي چش‍م‍‍ان‍‍ت را	

خ‍‍‍‍‍واب آن مش‍‍ه‍‍‍‍د ع‍رف‍‍‍ان‍‍‍‍ي را
سميه تهراني

اي ست‍ون‌ه‍اي زم‍ين، گل‍دست‍ه‌هاي سربلند	
اي رواق زرن‍گ‍‍ار، آ‍ي‍ين‍ه‌ه‍اي ب‍ن‍‍دبن‍‍د

آرش شفایی

گلدسته‌ات،
كهكشاني استوانه‌اي است

كه سياهي شهر را
سوراخ ميك‌ند.

آرش شفاعي

حرم: 
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ام‍روز ‍‍كه س‍ر ب‍‍‍‍ر ح‍‍رَم‍ت م‍ي‌س‍ايم	
انگ‍‍ار، ت‍م‍ام عش‍‍ق ‍‍كام‍ل ش‍ده اس‍‍ت

عبدالحسين رحمتي

ضريح:
اين‍ج‍ا زشم‍ع وس‍وس‍ه، ب‍يگ‍ان‍ه م‍ي‌ش‍وم	
گ‍رد ض‍ر‍‍يح پ‍اك ت‍و پ‍‍روان‍ه م‍ي‌ش‍‍وم

ابوالقاسم رسا

در ‍‍كن‍‍‍‍ار ض‍‍ر‍‍‍يح چ‍ش‍‍‍م ش‍‍م‍‍ا	
سم‍‍ت ص‍ح‍ن ط‍‍‍لا غ‍‍‍زل گ‍‍ف‍ت‍‍‍م

سيد علي شفيعي

ض‍ريح پاك تو از گرد و خ‍اك، خ‍ال‍ي ب‍ود	
نش‍س‍ت‍ه مث‍ل كب‍وت‍ر، ب‍ه دل غب‍ار غم‍ت

سيد محمد عباسيه كهن

دست هايم لايق ضريح تو نيست  
در چند قدمي‌ات ايستاده‌ام،

با هزاران فرسنگ فاصله،
شهرام مقدسي

كبوتر:
م‍ا چ‍و كب‍وت‍ران ح‍رم دان‍ه مي‌خ‍ور‍يم	

زآن بارگ‍اه ن‍ور ‍كه دلگي‍ر، نيست ن‍يس‍ت
ابوالقاسم رسا
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گ‍‍‍‍اه آه‍‍‍‍‍و، گ‍‍‍ه‍‍ي ‍كب‍‍‍وت‍‍‍‍روار	
‍‍‍يا ام‍‍‍‍ام رض‍‍‍‍ا، غ‍‍‍‍زل گ‍ف‍‍‍ت‍‍‍م

سيد علي شفيعي

ش‍‍وق ‍كب‍وت‍ران‍ه، دارن‍د ع‍اش‍ق‍ان‍‍ت	
گ‍و خ‍ادم‍ان م‍ه‍ي‍ا س‍ازن‍د آب و دان‍‍‍‍ه

يكومرث عباسي قصري

اگ‍ر چ‍ه ن‍يس‍ت دل م‍ن كب‍وتر ح‍رمت	
ب‍ه ‍ياد ت‍و ‍كه ب‍يف‍ت‍م بدان كه مي‌رسمت

سيد محمد عباسيه كهن

ن‍م نمك‍، بارشي از مهر به جانش مي‌ريخت	
‍كف‍‍ت‍ري بر س‍ر ذوق آم‍ده، ق‍وق‍و م‍ي‌زد

ب‍ر سر ه‍ف‍ت آس‍م‍‍ان آن مه‍ربان اف‍راشت‍ه	
چ‍ت‍ري از ب‍ال كب‍وتر از ح‍ر‍ير و از پ‍رن‍‍د

يدالله گودرزي

پ‍اك م‍ي‌ش‍‍د زدل‍ش غ‍ص‍ه ن‍اپ‍اكي‌ه‍ا	
خ‍ادم‍ي داش‍ت در اين فاصله جارو مي‌زد

عليرضا كاشي‌پور محمدي

گنبد:
‍كاش كي شب م‍ي‌س‍رودم، گن‍بد زرد ت‍و را 	
ف‍ارغ از دن‍يا، غ‍زل‍خوان دو چشمت مي‌ش‍دم

رضا اسماعیلی
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چشم نگاه من اي كاش بر گنبدت مي‌نشست آه	
بال و پر اين كبوتر بي‌طاق‍ت و بي‌شيكب است

احمد گرگين

اي مق‍رنس‌ه‍اي چ‍وبي، گنب‍د زر‍ين ‍‍كلاه	
ب‍‍ر س‍ر آن آست‍‍ان پ‍رشك‍وه ب‍ي‌گ‍زن‍‍‍‍د

من آن پرنده‌ي مهاجرم!
كه هزار سال پريده است

اما هنوز،
سواد گنبدت

پيدا نيست
آوخ كه بال كبوتران حرمت

از چه تيرهاي زهرآگين خسته است،
شكسته است.

سيد علي موسوي گرمارودي

سفره‌خانه:
و اينك‍ سف‍ره‌ه‍اي سب‍ز رن‍گ التف‍ات‍ش را 	

مهي‍ا ‍كرده در زائ‍ر س‍را‍يت، ض‍ام‍ن آه‍‍و
محسن وطني

مشهد تو 
درس شهود است 

ادريس،
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كاسه گردان ضيافت خانه‌ي توست.
ابوالقاسم حسينجاني

سقاخانه:
همين قدر مي‌دانم،

سقاخانه‌ات،
تكليف غريبي آب را

روشن كرده است!
ابوالقاسم حسينجاني

ع‍ط‍‍‍ر سق‍‍اخ‍‍‍ان‍‍ه را ح‍‍‍س ميك‌ن‍‍م	
ب‍‍‍از ه‍‍‍‍م م‍‍ه‍‍م‍‍ان در‍‍يا‍‍ي‍‍يم م‍‍ا

نسرين صمصامي

سقاخانه، صحن، كبوتر، فواره:
دور س‍‍ق‍‍اخ‍‍‍‍ان‍‍ه مي‌گ‍‍ردد ن‍‍س‍‍يم

دان‍‍‍‍ه مي‌پ‍اش‍‍‍د ‍كن‍‍‍ار ح‍‍‍وض آب
چ‍‍‍ادرش ب‍‍وي ز‍‍‍‍يارت م‍‍‍ي‌ده‍‍‍د

ب‍‍‍‍وي ش‍مع ن‍‍ذري و ع‍‍طر و گ‍‍‍لاب
آسم‍‍‍ان چ‍ش‍‍م او پ‍‍‍‍ر م‍‍ي‌ش‍‍‍‍ود

ب‍‍‍‍از از پ‍‍‍‍‍رواز ش‍‍‍اد ‍‍‍كف‍ت‍‍‍ران
صح‍‍‍ن را آه‍ست‍ه ج‍‍‍ارو م‍‍يك‌ن‍‍‍‍د

خ‍‍‍ادم‍‍ي ب‍‍‍ا دس‍‍ت‌هاي م‍‍‍ه‍رب‍‍ان
م‍‍ي‌نشي‍‍‍ن‍‍د در ن‍گ‍‍‍‍‍اه خ‍‍يس آب

م‍ث‍‍ل ك‍‍‍ي گ‍‍‍ل، س‍‍ا‍‍يه‌ي ف‍‍واره‌ها
چ‍‍‍ون ن‍‍سيم‍ي ش‍‍‍اد مي‌خواند »نسيم«



29

در سایه سار آفتاب

آم‍‍‍دم م‍‍ه‍م‍ان‍ي ت‍‍‍‍‍و ‍يا رض‍‍‍‍ا
جواد محقق

پنجره‌ي فولاد:
بيهوده ميك‌وشد

عنكبوت عبث پنداري كه
بين دل‌ها و پنجره‌ي فولاد

‍ گشوده‌ترين پنجره به باغ آسمان
‍ نزد‌كيترين پنجره به گل خورشيد

ديوار مي‌خواهد،
محمدعلي حضرتي

قدمگاه:
در سفر مشهور امام رضا  از نيشابور به سناباد )يا همان مشهد فعلي( جا به جا خاطراتي 
به روايت مورخين نقل شده است كه هر يك از آنها در نقطه‌اي از خراسان آن روز به وقوع 
پيوسته است، اين نقاط اغلب منزلگاه‌هاي بين راهي مسير آن حضرت بوده‌اند كه جملگي آنها 
را »قدمگاه« مي‌نامند و از دير باز كه سفرهاي زيارتي با مركب و استر بوده، زايران، آن نقاط را 

هم به تبرك ياد و نامي از آن حضرت، عزيز مي‌شمرده‌اند و هم اكنون نيز چنين است:
ياد كرد اين سفر، همواره با به خاطر آوري روايت مشهوري است كه حضرت در سفر خود 

نقل كرده‌اند و جا به جا در فرهنگ مردم و آثار شاعران، اشاره‌هايي به حديث مذكور است.

حديث قدسي:
از ن‍‍‍‍ش‍‍اب‍‍ور ب‍‍ا م‍‍وجي از لاگ‍ذشتي

اي ‍‍كه ام‍‍واج ت‍‍وف‍‍ان ت‍‍و را م‍ي‌شناسد
قيصر امين‌پور
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آي! ‍‍‍‍‍‍‍‍‍كه از راه  دراز  آم‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍دي	
ب‍‍‍‍ا خ‍‍ب‍‍‍‍ر از ع‍‍‍ال‍‍‍م راز آم‍‍‍‍‍دي

ح‍‍‍لق‍‍‍‍ه ب‍ه گ‍وش‍ان، ه‍‍مه در هل‍هله
خ‍‍‍طبه ب‍‍‍خ‍‍وان، س‍‍لس‍‍له در س‍لسل‍ه

مهدي بياتي ريزي

قدمگاه:
تا اث‍‍ر پ‍‍اي ت‍و ج‍ا م‍ان‍ده است

ا‍‍ين ده‍‍ن ب‍‍وس‍‍‍ه ی وا م‍‍ان‍‍ده اس‍‍ت 
مهدي بيات‍ي ريزي

ت‍‍وف‍‍يق ز‍‍‍يارت خ‍‍‍راس‍‍‍ان‍‍‍‍م ده
ت‍‍‍‍ا س‍‍رم‍‍ه كن‍‍م خ‍اك ق‍‍دمگ‍اه تو را

كاظم كامراني شرفشاهي

نيشابور:
ص‍‍بح ن‍‍ي‍‍شاب‍ور ب‍‍‍ا ت‍‍‍و آش‍‍ن‍اس‍ت 	

م‍ش‍‍ه‍‍دت ك‍‍ي گوشه از عرش خداس‍ت
پ‍‍‍ا ب‍‍‍‍ره‍ن‍‍‍‍‍ه آم‍‍‍‍دم، امي‍‍‍‍دوار

از دل پ‍‍‍‍‍ا‍‍ييز ت‍‍‍‍ا چ‍‍ش‍‍م ب‍‍‍‍ه‍ار
سيد محمد سادات اخوي

كليد واژه‌هاي آدابي

چاووش:
در  كه  بوده  مسافر  بدرقه‌ي  هم  يكي  مردم،  فرهنگ  از  برگرفته  آداب  جمله  از 
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سفرهاي زيارتي معمولا با چاووش خواني همراه مي‌شده است.
»چاووش«، زاير خوش لحن و صدايي بوده كه پيشاپيش كاروان يا جمع مسافران 
مدح  و  نعت  در  مي‌داده  دست  مناسبتي  هرگاه  و  ميك‌رده  حركت  مقدس  مشهد 

ائمهو به ويژه ثامن الائمه، ابيات و رواياتي را نقل ميك‌رده است.

كي نمونه از چاووش خواني متقدمين:
ش‍ك‍رلله ش‍د ن‍ص‍يب‍م مشه‍د ش‍اه رض‍‍ا

‍‍ياف‍تم ب‍‍وي ب‍هش‍ت از م‍رق‍‍د ش‍اه رضا
داد توفي‍ق‍م خداون‍د ‍‍‍كر‍يم ذوال‍‍ج‍لال
ت‍وت‍ياي چ‍‍شم ‍‍كردم خ‍اك ا‍‍‍يوان ط‍لا

بود خ‍‍الي ج‍اي ياران جملگي از م‍رد و زن
در حريم كعبه‌ي سلطان علي م‍وس‍ي ال‍رض‍ا

پا نهادم چ‍‍ون به مسج‍‍د يادم آمد از بهشت 
صحن او دارد ش‍‍رف ب‍ر قص‍ر ج‍نات العلي
ذ‍‍كر گ‍‍و‍يان د‍‍يده گريان تا ميان كفش كن	
پ‍‍ا نه‍‍ادم اشك‍ ج‍‍اري ش‍د مرا از ديده ه‍ا

بر در اول كه س‍‍قاخان‍ه‌ي آن حضرت اس‍ت	
آب ‍‍‍‍كوثر در مي‍انش ش‍‍ربت بي‍‍ماره‍‍ا

هر كه زو كي ج‍‍ام نوشد درد او زا‍يل شود 	
از حيك‍‍م‍ان و طبي‍‍ب‍ان ج‍هان او را ش‍‍‍فا

چل‍چراغ‍ي ديدم از نزدكي چون نخل بهشت	
لكي‍‍ سوزان اش‌ك‍ريزان چ‍ون تن غمنا‌كها

ب‍‍ود در دارال‍‍حفاظ‍ش ل‍‍‍وح ق‍رآن مجيد
چيده در په‍لوي ه‍م، س‍رلوح هر كي از طلا

پ‍‍ا نه‍‍ادم در حرم، رفت‍م ب‍ه نزدكي ضريح
قفل را ب‍‍‍وس‍يدم و دادم دل و ج‍ان را ص‍‍فا
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چ‍‍ون زيارت‌نام‍‍ه خواندم، يادم آمد از همه
ح‍ق حق‍داران و ح‍ق ق‍وم و خو‍يش و اقربا

بعد از آن در پ‍شت س‍ر به‍‍ر ش‍ه‍يد كربلا
وال‍‍دين ج‍‍مله را از م‍‍رد و زن ‍كردم دع‍ا

ب‍‍ارال‍‍ها ‍‍كن نص‍‍يب دوس‍تان سال دگ‍ر
هم نج‍‍ف، ه‍م ‍‍كربلا، هم م‍شهد شاه رضا

و كي نمونه هم از چاووش خواني معاصران:
تن‍‍هاي ت‍‍وس! ب‍‍از ب‍‍ه ‍‍كوي ت‍‍و آم‍دم 	
با كي ج‍‍ه‍ان امي‍د ب‍‍ه س‍‍وي ت‍و آم‍‍‍دم

من آم‍‍‍دم كه قص‍‍ه غ‍‍م‌ه‍‍ا ب‍‍يان ‍كنم
من آم‍دم ‍كه شك‍وه زج‍‍ور زم‍‍ان ‍‍‍كن‍‍م

من آم‍‍دم كه گ‍‍وش ب‍‍ه ح‍رف دل‍م ‍كني	
ك‍ي ل‍‍ح‍ظه‌اي ن‍‍ظ‍ر ب‍ه دل غ‍‍افل‍م كن‍ي

محمد كريمي

سوغات:
يكي از آداب نهادين سفرهاي زيارتي، آوردن سوغاتي‌هايي بوده كه بيشتر حامل 

بار معنايي سفر، و داراي ارزش معنوي بوده‌اند.
از  ادوات عبادت )مهر، تسبيح و جانماز(، عطر و آجيل مشكل گشا را مي‌توان 

جمله‌ي اين سوغاتي‌ها برشمرد.
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اهداي اين سوغات، به دوستان و آشنايان سبب تقسيم حال و هوايي معنوي در 
آنها و زنده نگه داشتن اميد به زيارتي دوباره براي به زيارت رفتگان، و نويد طلبيدن، 

براي آرزومندان است.
من ماندم و نگاه به درمانده‌اي كه او
از بارگاه غربت سلطان ملك طوس

كي جانماز معرفت و عشق،
كي رشته از محبت اولاد فاطمه

كي شاخه از نبات ولايت
كي شيشه عطر از گل توحيد،

مُهري به شكل قلب
همراه خويش به سوغات آورد.

سيد محمود فخر موسوي





مقدمه
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شعر در عصر جاهليت
مجتبي مهدوي سعيدي

از  بازتابي  روزگار،  آن  عربستان  بدوي  جامعه  و  اسلام  از  پيش  اعراب  فرهنگ 
زندگي سخت قبيله‌اي است كه با صحرا و خشكسالي و آفتاب سوزان پيوند خورده 
بر  را  بين طوايف  ادامه حيات، جنگ و كشمكش  بقا و  براي  منابع محدود  است، 
سر تصاحب آن و ديگر امكانات زندگي، در پي داشت و در پي بروز تخاصمات 
عشيره‌ها، تفاخرات و غرور نسبت به تبار و خون، نضج يافت و بعدها خود به عاملي 
براي تشديد جنگ‌ها و درگيري‌هاي قبيله‌اي مبدل گرديد. بدين ترتيب فرهنگ عرب 
جاهلي و جامعه بدوي عربستان، بر پايه‌هاي تاراج و جنگ و كشتار بنياد نهاده شد. 
غارت و يغما كه نزد اقوام متمدن، راهزني و دزدي به شمار مي‌رود، در زندگي بدوي 

از راه‌ها و وسايل عادي معيشت بود.
بسياري از جنگ‌هاي بزرگ بين قبايل عرب كه در تاريخ عهد جاهلي به »ايام العرب« 1مشهور 
شده است از همين يكنه جويي‌ها و خون خواهي‌ها ناشي مي‌گرديد، در نزد عرب جاهلي، 
خون فقط با خون شسته مي‌شد. برخي از آنان دختران خود را زنده به گور ميك‌ردند. 
ايمان به زندگي اخروي و حيات پس از مرگ و رستاخيز، در تصور باديه نشينان عرب 
نمي‌گنجيد. در رثاي كشته شدگان بدر، شاعري گفته بود: »محمد  ما را به بازگشت و 
رستاخيز مژده مي‌دهد اما اين حيات دوباره چگونه مي‌تواند بود؟!« اما اين فرهنگ، 
جنبه مثبتي را نيز در خود داشت و آن اينك‌ه رسم مهمان نوازي و حمايت از همسايه 
از ويژگي بارز عرب‌هاي بدوي بود. »مروت« بدوي كه موجب فخر قهرمانان عرب 
و مايه‌ي اعجاب شاعران و قصه‌پردازان آن قوم شده است عبارت بود از آنكه مهمان 

و گرسنه را به خوش‌رويي بپذيرند و سير كنند.2
اعراب جاهلي در شب‌نشيني‌هاي ادبي خود كه »سَمَر« ناميده مي‌شد، داستان‌هاي 
عربستان  اربابان  نخستين  كه  را  افسانه‌اي  اقوام  از  حكايت‌هايي  و  كهن  پادشاهان 
1 - نمونه‌هاي طولاني از حكايت مربوط به »ايام العرب« و »ايام الفجار« )جنگ‌هايي، كه در ماه‌هاي حرام رخ مي‌داد( در كتاب 

»العقد الفريد« )جلد پنجم ص 132 ‍ 251( ذكر شده است.
2 - تاريخ ایران بعد از اسلام، عبدالحسين زرين كوب، ج 4 )تهران، اميركبير، 1363( صص 213 ‍ 216.
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قهرمانانه‌ي  روايات  يا  العرب«  »ايام  نشست‌ها،  اين  در  ميك‌ردند.  نقل  مي‌پنداشتند 
حماسه‌هاي قبيله كه در خلال آن غارت‌ها »رزيهّ« و جنگ‌هاي قبيله را ذكر ميك‌ردند، 
خوانده مي‌شد. علاوه بر »سمر« كه اجتماعي خاص بود اجتماعاتي عام نيز به مناسبت 
بازارهاي موسمي در ماه‌هاي حرام كه طي آن، همه دست از جنگ ميك‌شيدند، برپا 
نيز مباحثه و  اما غرض ديگر  بازرگاني بود  از آن، مبادلات  مي‌شد و غرض اصلي 
گفتگو و مسابقات ادبي بود كه در معرض قضاوت داوران قرار مي‌گرفت. »عُكّاظ« 
يكي از اين بازارها بود كه در شهر طايف برپا مي‌شد و تا 20 روز به درازا ميك‌شيد، 
آن  ادبي  آفرينش‌هاي  جاهليت،  عصر  نامي  شاعر  ذُبياني«  »نابغه  كه  است  مشهور 
اجتماع را به قضاوت مي‌نشست. »معلقات سبع« )آويخته‌هاي هفت گانه( كه بر ديوار 
بودند  متعلق  اشعار  اين  كردند.1  افتخار  عُكّاظ كسب  در  بودند،  نموده  كعبه نصب 
به طرفه، امرؤالقيس، حارث بن حلزه، عمروبن كلثوم، عنتره، لبيد و زهير. جز اين 
شاعران، سه تن ديگر: نابغه ذبياني، اعشي و علقمه، از شاعران مشهور عصر جاهلي 

هستند.2
برخي از جنگ‌ها از همين قبيل اجتماعات شعري شروع مي‌شدند. در علت شروع 
يكي از جنگ‌هاي »فجّار« گفته‌اند كه: مردي از قبيله بني غفار به بازار عكاظ آمد و 
بعد از رجزخواني گفت: من عزيزترين فرد عرب هستم، هركس قبول ندارد پاي مرا 
با شمشير بزند، مردي از بني قشير پاي او را مجروح نمود و همين علت آغاز جنگ 

دوم فجار شد.3
هنر، تجلي بارزي در جاهليت نداشت و از صور گوناگون آفرينش‌هاي هنري جز 
آثاري بسيار اندك چيزي به چشم نمي‌آيد. اعراب در عصر جاهلي به هنر و تعميق 
در مسائل آن توجه خاصي نداشتند، بلكه بيشتر براي بيان احساسات خويش از هنر 
نيرومندترين شيوه‌هاي  و  مهمترين  از  گفتاري،  هنر  اين  و  گفتاري سود مي‌جستند 
تحريض و اقناع بود4، قديمي‌ترين كلام شعري در عربي داراي قافيه و وزن )سجع( 

1 - تاريخ ادبيات عرب ج. م. عبدالجليل ترجمه آذرنوش، چ 3 )تهران، اميركبير 1376( صص 25 ‍ 28.
2 - تاريخ ادبيات عرب، رينولدنيكسون، ترجمه يكوان دخت يكواني، چ 1 )تهران، نشر ويستار، 1380( ص 120.

3 - سيره رسول خدا ‍ رسول جعفريان، ج 2 )قم، نشرالهادي، 1378( ص 172 ‍ 173.
4 - تاريخ ادبيات زبان عربي، حناّ الفاخوري، ترجمه عبدالمحمّد آيتي، چ 3 )تهران نشر توس 1374( ص 35.
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بود و مي‌توان آن را نثر مقفا نام نهاد، »رجز« كه از قديمي‌ترين بحور شعر عربي است 
از سجع شكل گرفت كه از خصوصيات آن سرايش بالبداهه آن است.1

به رغم خلاء گرايش‌هاي متنوع هنري، شعر در همه‌ي شئون زندگي عرب بدوي 
جريان داشت، تا به نوعي آن كاستي‌ها را جبران كند. از اين رو شعر از منزلتي والا 
برخوردار گشت و در همه جا و همه اوقات زندگي عرب پيش از اسلام حضور و 
بروز يافت، غم‌ها و شادي‌ها، جنگ‌ها، تفاخرات؛ و حتي گفتگوهاي معمولي، فراوان 

با زبان شعر بيان مي‌گرديد.
آنها  »جُمهي« مي‌نويسد: شعر در جاهليت، ديوان عرب جاهلي و اوج حكومت 
بود، با شعر شروع ميك‌ردند و با آن پايان مي‌دادند.2 اما دامنه‌ي نفوذ شعر در تمام 
با  تعدادي  براي  تجملي  شعر،  كه  چرا  مي‌خورد،  چشم  به  بدوي  جامعه‌ي  اقشار 
بود.3 محتواي شعر  ادبي  بياني  براي  تنها، وسيله‌اي  بلكه  فرهنگ محسوب نمي‌شد 
جاهلي را بايد بازتابي از فرهنگ قبيله‌اي حاكم بر جامعه‌ي بدوي دانست، حُب و 
بيانگر  به تصوير ميك‌شد،  بغض‌ها، دوستي و دشمني‌هايي كه شاعر در شعر خود 

تمايلات و سرشت بدوي اوست.
ادبيات عصر جاهلي را به صحراي عربستان همانند كرده‌اند: از يك سو خشك و 

با صلابت و سخت و از ديگر سو با صفا و خالي از پيچ و خم‌ها و نازك كاري‌ها.4
به اقتضاي همان فرهنگ بدوي و مفاخر قبيله‌اي، »هجو« از موقعيت ويژه‌اي در 
شعر جاهلي برخوردار است. شاعر در عين اينك‌ه به پيشينه‌ي تاريخ، تبار و خون و 
اصالت خود مي‌بالد به نكوهش دشمنان يا قبيله‌ي مخاصم مي‌پردازد. اين شاعران به 
فراخور زندگي سراسر خصم آلود، با فن »حماسه« به خوبي آشنا هستند و گاه مظاهر 
براي توصيف‌هاي  نمادهايي  طبيعي چون صحراي سوزان، شتر، آسمان، آب و… 

خيال‌انگيز شاعرانه هستند.
شاعران، بت‌هاي خود را در سروده‌هاي خويش نام مي‌بردند و مي‌ستودند. باور يا 

1 - تاريخ ادبيات عرب، نيكلسون، صص 103 ‍ 104.
2 - طبقات الشعراء، محمد بن سلام جُمهي )لندن، مطبعه بريل، 1913.م( ص 10.

3 - نيكلسون، همان، ص 101.
4 - تاريخ تحليل اسلام، سيد جعفر شهيدي، ج 8 )تهران، نشر دانشگاهي 1367( ص 232.
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گماني در بين مردم بدوي رواج داشت كه شاعر با جن يا نيروهاي نامريي در ارتباط 
است. باديه پر از جن و ارواح بود كه گاه با شاعر بدوي رابطه مي‌يافتند و بدو شعر 
تلقين ميك‌ردند. در اشعار اين شاعران، قيافه‌ها و هكيل‌هاي مهيب و زشتي از غول 
و جن به تصوير كشيده مي‌شد و برخي از شاعران ادعا ميك‌ردند كه از اين غول‌ها 

در بيابان مكرراً ديده‌اند.1
شعراي  از  برخي  اما  نبود،  توجه  مورد  چندان  نفس،  و سلامت  عفت  و  اخلاق 

جاهليت، خداپرست بوده و به رعايت جنبه‌هاي اخلاقي در شعر پايبند بودند.2
موضوعات شعر جاهلي مولود زندگي شاعر و احوال طبيعي و اجتماعي او بود، 
و  زهد  خمر،  غزل،  فخر،  هجا،  رثاء،  مدح،  وصف،  موضوعات  اين  مشهورترين 
حكمت بودند. ستايش از مردگان »رثا« بابي از شعر بود و »هجا« نيز از ابواب مستقل 
شعر جاهلي محسوب مي‌شود. از آنجا كه شاعر بدوي، زبانش سلاح قبيله بود او 
مي‌بايست از شرف قبيله در مقابل هجو و بدگويي دشمنان دفاع ميك‌رد. غزل و تغزل 
نيز سراسر زندگي شاعر بدوي را سرشار كرده بود3 و بسياري از شاعران، قصيده‌هاي 
خود را با غزل آغاز مي‌نمودند، در اين گونه شعر كه اصطلاحاً بدان »تشبيب« گفته 
مي‌شود، شاعر در سروده‌اي ابياتي با مضامين عشق و جواني و گاه نامي از محبوبه‌اي 
ذكر ميك‌ند. همان‌گونه كه گفته شد، پرداختن شاعر به پديده‌هاي طبيعي پيرامون خود 

در شعر جاهليت بسيار به چشم مي‌خورد.
امرؤالقيس )500 ‍ 30540( كه او را پيشواي شعر عرب نام نهاده‌اند خود يك شاعر 
طبيعت‌گرا است. در اينجا به نمونه‌اي از شعر او كه به خوبي گوياي ماهيت شعر 

عرب جاهلي است بسنده مي‌شود:
و رح‍‍نا ‍‍‍ك‍‍يادال‍‍ط‍‍رف ‍‍يقص‍ر دونه
و ب‍‍‍ات ب‍‍ع‍ين‍ي ق‍‍ائ‍ماً غ‍ي‍‍‍ر م‍رس‍ل

ف‍‍ب‍ات ع‍‍ل‍‍يه س‍ر ج‍ه و ل‍‍‍ج‍‍‍‍ام‍‍‍ه	
و ب‍‍ات ب‍‍‍ع‍يني ق‍‍‍ائ‍‍م‍‍اً غ‍‍ير م‍‍رسل

1 - تاريخ ايران پس از اسلام، صص 19 ‍ 220.
2 - طبقات الشعرا، محمد بن سلام جمهي ص 14.

3 - تاريخ ادبيات زبان عربي، الفاخوري، ص 42 ‍ 41.
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مي‌نگرم،  يالش  و  كتف  به  است. هرگاه  عاجز  زيبايي  آن همه  از شمردن  )ديده 
هوس ديدن سم و ساقش را ميك‌نم. اگر زين از پشت و لگام از سرش برنگيرم و 

براي چريدن رهايش نكنم، همچنان شيكبا در مقابل من مي‌ايستد.(1
در جاهليت گروهي از شاعران نزد ملوك و رؤساي قبايل، براي مدح و ستايش 
آنها مي‌رفتند. از جمله‌ي اين شاعران، نابغه ذبياني، زهير بن ابي سُلمي، اعشي و… 

بودند كه شعر را وسيله‌اي براي كسب و درآمد قرار مي‌دادند.2
بلند  جايگاهي  قبيله«  »شاعر  جاهلي،  عصر  در  جامعه  قبيله‌اي  ساختار  خاطر  به 
داشت و مايه افتخار بود چون نشر مفاخر قبيله و حمايت از اعراض را شاعران قبايل 
بر عهده داشتند و به سبب تأثيري كه شعر در اين موارد داشته است، شيوخ و سادات 

و افراد قبايل، از »هجو« شاعران مي‌ترسيدند و به »مدح« آنها افتخار ميك‌ردند.3
قبيله خود  به هجو  گاه پيش مي‌آمد كه شاعري چون »شنغري« و »طرفه«، زبان 
مي‌گشودند. از آنجا كه اعراب معتقد بودند كه هر شاعري را شيطاني است كه شعرش 
را به او وحي ميك‌ند از اين رو شاعر را در اجتماع منزلتي رفيع بود. به قول نولد كه: 
»شاعر، پيامبر قبيله و پيشواي آن در زمان صلح و قهرمان آن در زمان جنگ بود«.4 
در كنار شعرا، »خطيبان« نيز جايي داشتند و از مشهورترين خطبا مي‌توان »قس بن ساعده« 
را ذكر كرد كه مي‌گويند اسقف نجران در يمن بود و وقايه نگاران مسلمان، مدعي 
شده‌اند كه حضرت پيامبر  خطابه‌هاي او را در بازار مشهور عكاظ شنيده است. 
گروهي از اين خطيبان خود شاعر بودند، مانند »عمرو زبيدي«، نفوذ چنين شاعري 
ممكن بود نفوذ رئيس قبيله را تحت الشعاع قرار دهد.5 در هر صورت مقام شاعر از 
خطيب برتر بود و تأثيرش بيشتر از او، زيرا شعر بيش از نثر در خاطره‌ها جا مي‌گرفت 
و روايت آن براي زبان آسان‌تر بود. قدرت شاعر،گاه از رئيس قبيله نيز فراتر مي‌رفت، 
قبيله در پرتو الهام شاعر، راه ثواب مي‌يافت و در مشكلات امور قضايي يا معضلات 
رتبت  و  شأن  بر  شعر  بيت  يك  گاه  مي‌زد.  شاعر  دامان  به  دست  اجتماعي،  ديگر 

1 - الفاخوري، ص 64 ‍ 65.
2- سيره رسول خدا، ص 215.

3 - تاريخ ايران پس از اسلام، ص 220.
4 - الفاخوري، صص 38 ‍ 40.

5 - تاريخ ادبيات عرب، عبدالجليل، صص 29 ‍ 30، 39.
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قبيله‌اي مي‌افزود يا از آن ميك‌است: شاعر قبيله، زبان قبيله بود.1
ابن رشيق قيرواني مي‌گويد: وقتي در طايفه‌اي شاعري ظهور ميك‌رد، ساير قبايل 
برپا  برايشان آرزوي خوشبختي ميك‌ردند. جشن‌ها  قبيله جمع مي‌آمدند و  گرد آن 
مي‌گشت، چرا كه يك شاعر مدافع شرف همه‌ي آنها بود، سلاحي كه مانع اهانت 
به نام نيك ايشان مي‌شد و وسيله‌اي براي ابدي ساختن اعمال شكوهمند و جاودان 
كردن شهرت آنان بود. اعراب جز در سه مورد به هم تبريك نمي‌گفتند: تولد يك 

پسر، ظهور يك شاعر يا زادن يك ماديان.2
چنانچه قبيله‌اي در طي يك نبرد، شاعري از قبيله‌اي ديگر را به اسيري مي‌گرفت به 
هر عملي دست مي‌زد تا شاعر از رفتار قبيله خوشنود باشد به اين اميد كه وقتي آزاد 

شد، قبيله‌ي ميزبان را از نيش ذلت‌آور هجاهاي خويش معاف دارد.
سخنان شاعر، خاصه هجاهاي او از قدرتي خباثت آميز برخوردار بود و گاه قبايل، 
شاعران اسير را دهان‌بند مي‌زدند تا شايد از قدرت زيان‌آور سخنانشان رهايي يابند.3 
گاه گزند هجو يك شاعر مي‌توانست سرنوش يك فرد يا حتي قبيله‌اي را دگرگون 

كند و يا مدح شاعري بر افتخارات قبيله يا شخصي بيافزايد.
اين حضور گسترده و فراوان شعر در ميان مردمي عقب مانده و بي‌بهره از مظاهر 
علم و تمدن و خرد، كاملًا توجيه‌پذير بود چرا كه به اقتضاي اين زندگي ابتدايي، 
خيال  بالاخره  و  توهمات  احساسات،  عواطف،  مدار  بر  بدويان  اجتماعي  روابط 
مي‌گشت و چه پديده‌اي سهل الوصول‌تر از شعر مي‌توانست تبلور بروز اين مفاهيم 
بوده و همه‌ي هويت آنها را به تصوير بكشد. اين واقعيت را عمر، كه اتفاقاً خود نيز 

شعر مي‌گفت اينگونه بيان كرده است:
»شعر، علم قومي بود كه علم بهتري از آن نداشتند«.4

اشعار  حفظ  و  شنيدن  تخصصشان  كه  شدند  پديدار  ،گروهي  شاعران  كنار  در 
شاعران بود. »راويان« كساني بودند كه به سخن اديبان گوش فرا مي دادند و اشعار و 

1 - الفاخوري، همان صص 40 ‍ 41.
2 - تاريخ ادبيات عرب، نيكلسون، ص 101.

3 - تاريخ ادبيات عرب، عبدالجيل، ص 37 ‍ 38.
4 - طبقات الشعراء، جمهي، ص 10.
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نثرهاي آنان را به خاطر مي‌سپردند، راويان از هر بدوي، حادثه‌ي مربوط به واقعه‌اي 
تاريخي را سؤال ميك‌ردند و هر حادثه را با نقل شعري مورد تأييد قرار مي‌دادند، 
لذا بيشتر اين گونه رواياتي كه به دست ما رسيده حول محور اشعار، تبلور يافته‌اند 
به روايت  از قريش  به ندرت خالص هستند.1 گروهي  متأسفانه  نيز  تبلورها  اين  و 
براي  راويان  عبدالعزي،  بن  و حويطب  نوفل  بن  مخرمه  مانند  بودند  مشهور  شعر، 
نقل صحيح اشعار، گاه راهي باديه مي‌شدند و اعراب بدوي را با پرداخت مالي وا 
مي‌داشتند تا محفوظات خود را نقل كنند، در اين ميان، گاه بدويان به شهر مي‌آمدند 
تا متاع خود را به خريداران عرضه كنند. با ظهوراسلام، گروهي از رجال علم نيز 
در  لغت  علم  علماي  ه‍(   0/155( راويه«  بن  »حماد  مانند  پرداختند  روايت شعر  به 
اين دوره به جمع‌آوري اشعار جاهلي پرداختند چرا كه شعر، قديمي‌ترين گنجينه‌ي 
توسط  كه  مي‌باشد  »معلقات سبع«  اين مجموعه‌ها  از مشهورترين  بود،  لغت عرب 
حماد بن راويه جمع‌آوري گرديد2 او را نخستين شخصي مي‌دانند كه اشعار عرب را 

جمع‌آوري و روايت نمود.3

1 - تاريخ ادبيات عرب، نيكلسون، ص 84.
2 - تاريخ تحليلي اسلام، ص 36.

3 - طبقات الشعرا، جمهي، ص 14.
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قرآن و مسأله‌ي شعر

ماجراي شعر و شاعري در ميان اعراب آنقدر بالا گرفته بود كه يكي از نخستين 
سوره‌هاي نازل شده بر پيامبر اسلام  نام »شعرا« بر خود گرفته است.

كهن‌ترين كلام عرب در شعر، داراي وزن و قافيه بود و مي‌توان آن را نثر مسجع 
َّا أعَْطَينْاَكَ الكَْوْثرََ.  يا نثر مقفا ناميد. بسياري از آيات قرآن كريم نيز داراي سجع: »أنِ
فَسَبِّحْهُ  اللَّيلِْ  »وَمنَِ  مي‌باشند:  وزن  يا  و  الْأَبتْرَُ«1  هُوَ  شَانئِكََ  انَِّ  وَانحَْرْ.  ِّكَ  لرَِب فَصَلِّ 
اسِياَتٍ«3 »يخُْزِهِمْ وَينَصُرْكُمْ عَلَيهْمِْ وَيشَْفِ  وَإدِْباَرَ النُّجُومِ« 2و »جِفَانٍ كَالجَْوَابِ وَقُدُورٍ رَّ

َّذِي يدَُعُّ اليْتَيِمَ«.5 صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمنِيِنَ«4 و »فَذَلكَِ ال
مشركان، وجود نمونه‌هاي همانندي از نثر قرآن مجيد با نثر كهن عربي را دست 
از پذيرش دعوت توحيدي قرار  پيامبر  و استنكاف  انكار رسالت  آويزي براي 

دادند، آنها درباره آيات الهي و در مقابله با پيامبر  مي‌گفتند:
»نه، خواب‌هاي پريشان است، يا دروغي است كه مي‌بندد، يا شاعري است«6

»آيا به خاطر شاعر ديوانه‌اي، خدايانمان را ترك گوييم؟«7
يا مي‌گفتند كه پيامبر »شاعري است و ما براي وي منتظر حوادث روزگاريم«8

خداوند در مقابل سخنان مشركان مي‌گويد: »به او شعر نياموختيم و شعر سزاوار 
او نيست، آنچه به او آموخته‌ايم جز اندرز و قرآني روشنگر نيست، تا مؤمنان را بيم 

دهد و سخن حق بر كافران ثابت شود.«9
و در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: »سوگند به آنچه مي‌بينيد و آنچه نمي‌بينيد، اين سخن 

1 - كوثر.
2 - طور / 49.
3 - سبا / 13.
4 - توبه / 14.
5 - ماعون / 2.

6 - انبيا / 5.
7 - صافات / 36.

8 - طور / 30.
9 - ‌ يس / 70 و 69.
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فرستاده‌اي بزرگوار است نه سخن شاعري«.1
چهار آيه آخر سوره شعرا كه به خاطر آيات مزبور بدين نام خوانده مي‌شود، اشاره 

به تكذيب آيات الهي از جانب مشريكن دارد:
َّهُمْ  وَأنَ  )225( يهَيِمُونَ  وَادٍ  كُلِّ  فيِ  َّهُمْ  أنَ ترََ  الَمَْ   )224( الغَْاوُونَ  يتََّبعُِهُمُ  عَرَاء  »وَالشُّ
كَثيِرًا   َ اَّهلل وَذَكَرُوا  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنوُا  َّذِينَ  ال اَّال   )226( يفَْعَلُونَ  َال  مَا  يقَُولوُنَ 

َّذِينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلبِوُنَ )227(«. وَانتصََرُوا منِ بعَْدِ مَا ظُلمُِوا وَسَيعَْلَمُ ال
»و گمراهان از شعرا پيروي ميك‌نند. مگر نمي‌بيني كه آنان در هر وادي سرگردانند 
و  آورده  ايمان  كه  كساني  آن  مگر  نميك‌نند.  عمل  خود  كه  مي‌گويند  چيزهايي  و 
كارهاي شايسته كرده‌اند و خدا را بسيار ياد كرده‌اند و از پس آن ستم‌ها كه ديده‌اند 
انتقام گرفته‌اند. به زودي كساني كه ستم كرده‌اند خواهند دانست كه به كجا بازگشت 

ميك‌نند.«
پيش از هر چيز بايد گفت كه اين سوره از سوره‌هاي مكي قرآن است. نويسنده‌ي 
عَشِيرَتكََ  »وَأنَذِرْ  اين سوره:  آيه 214  به  استناد  با  الميزان »علامه طباطبايي«  تفسير 
الْأَقْرَبيِنَ: و خويشان نزديكت را انذار ده« كه حاكي از مأمورين پيامبر اسلام در آغاز 
به دوران نخست علني شدن دعوت  برآنند كه سوره‌ي مزبور، متعلق  بعثت است، 

اسلامي است.2
زماني كه مشركان، پيامبر  را به جنون و شاعري متهم ميك‌ردند تا بدين وسيله 
بخشيدن  تسلي  اين سوره،  از  نمايند، هدف  انكار  را  او  بعثت  از  و هدف  رسالت 
خاطر رسول خدا  بود از اينك‌ه قومش او و آيات الهي را تكذيب ميك‌ردند و 
پيامبربه اين علت آزرده شده بود و اين نكته از اولين آيه اين سوره: »تلِْكَ آياَتُ 
الكِْتاَبِ المُْبيِنِ اين آيات روشن كتاب خداست« به دست مي‌آيد. كفار قريش يكبار 
او را مجنون خواندند و ديگر بار شاعر. خداوند در اين آيات مي‌گويد كه اين كتاب 

از القاآت شيطان‌ها و گفته‌هاي شاعران نيست.3

1 - الحاقه / 49.
2 - تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ترجمه سيد محمد باقر موسوي، )تهران، بنياد علامه طباطبايي 1363( ج 15، ص 363.

3 - همان، ج ‍15 صص 362، 479.
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در آيات 221 تا 223 شعرا، چنين آمده است:
»آيا به شما خبر دهم كه شيطان‌ها به چه كسي نازل مي‌شوند. بر همه‌ي دروغسازان 
گنه پيشه نازل مي‌شوند. مسموعات خويش را القاء ميك‌نند و بيشترشان دروغگويانند«
شعرا  و  شعر  مورد  در  جاهلي  عرب  باورهاي  ياد  به  را  ما  آيات،  اين  در  تأمل 
مي‌اندازد. اينك‌ه بر هر شاعري جن يا شيطاني نازل مي‌شود و شعري را بر او الهام 
ميك‌ند. اين آيات با آن باور قديمي و اتهاماتي كه مشركان قريش كه باور مزبور در 
ميان آنها رواج داشت، خود كساني بودند كه با اشعارشان پيامبر اسلام و مسلمانان 
را »هجو« مي‌گفتند. قرآن در مقابل اينان مي‌گويد: »شيطان‌ها بر دروغسازان گنه پيشه 

نازل مي‌شوند« يعني همان شاعراني كه به جنگ با اسلام آمده‌اند.
اين شعرا كساني  ارتباطند:  از آن در  آيات پيش  با  بعد كاملًا  آيات  ترتيب  بدين 
هستند كه اغواشدگان، از آنان پيروي ميك‌نند. مراد از »يهيمون« افسار گسيختگان آنان 
در سخن گفتن است. مي‌خواهد بگويد كه اينها در حرف زدن بي‌بند و بارند، حد 
و مرزي در آن نمي‌شناسند، چه بسا كه باطل و مذموم را مدح كنند و چه بسا زيبا 
و جميل را مذمت نمايند و »الا الذين آمنوا« شاعران با ايمان را از شعرايي كه مبناي 

كارشان بر اغواگري و گمراهي است استثنا ميك‌ند.1
كه  ستم‌هايي  پس  از  و  ماظلموا:  بعد  من  انتصروا  »و  مورد  در  طباطبايي  علامه 
ديده‌اند انتقام گرفته‌اند« از قول بعضي از مفسران نوشته‌اند: مراد از آن شعرايي كه بعد 
از مظلوميت، انتقام مي‌گيرند شعرايي است كه با اشعار خود، به شعرهايي كه مشركان 
سروده و در آن رسول خدا را هجو كرده يا در دين او طعنه‌اي زده و به اسلام و 

مسلمانان بدگويي كرده‌اند، پاسخ داده‌اند.2
ابن عباس مي‌گويد: مراد از »والشعراء يتبعهم الغاوون« شعراي مشرك است مانند 
كه سخنانشان دروغ و باطل بود. اينان  عبدالله بن زبعري، ابوسفيان بن حرث و… 
سرودند،  اشعاري  آنگاه  بياوريم،  سخناني  مي‌توانيم  محمد  چونان  نيز  ما  كه  گفتند 
گمراهان قريش گردشان جمع شدند و از شعرهاي آنان پيروي كردند و شعرهايي را 

1 - همان، ص 509.
2 - همان، ج 15، ص 509.
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كه آنان در هجو پيامبرمي‌گفتند روايت ميك‌ردند.1
مي‌گويند وقتي آيه »والشعرا« نازل شد عبدالله بن رواحه، كعب بن مالك و حسان 
بن ثابت در حالي كه مي‌گريستند خدمت رسول خدا رسيده گفتند: خداي تعالي 

كه اين آيه را فرو فرستاد مي‌داند كه ما شاعريم، آيا ما نيز از هلاك شدگانيم؟
و چون آيه »الا الذين آمنوا و عملو الصالحات« نازل گرديد، رسول خدا  آيه را 

براي پرسش كنندگان فرستاد تا برايشان بخوانند.2
كعب بن مالك از پيامبر اسلام پرسيد: نظر شما در آياتي كه در سوره »شعرا« درباره 
شاعران وارد شده چيست؟ رسول خدا  فرمودند: »مؤمن تنها با شمشير جهاد نميك‌ند 
زبان او نيز شمشير است، به خدايي كه جانم به دست او است مطمئن باشيد كه شما با اشعار 

خود آنگونه جهاد ميك‌نيد كه گويا با تير، بدن‌هايشان را خون آلود كرده‌ايد«3

امام رضا  در گفتاري نغز، پيرامون اعجاز ادبي قرآن كريم فرموده‌اند:
پيامبري مبعوث نمود كه سحر و جادو  به  »خداوند، موسي بن عمران را زماني 
بيشترين چيزي بود كه بر مردم زمان او چيره شده بود؛ خدا معجزه‌اي به او داد كه 
در توان مردم نبود و سحر آنان را باطل مي‌ساخت و حجت خدا را بر ايشان تمام 

مي‌نمود.«
گرفتار  زمانش  مردم  كه  گرديد  مبعوث  خداوند  سوي  از  هنگامي   عيسي
بيماري‌هاي مزمن و علاج ناپذير بودند و نياز به طب داشتند، از اين رو خداوند، 
نياز آنان معجزه‌اي به عيسيعطا كرد كه مردم از داشتن همانند آن  با  متناسب 

ناتوان بودند و اين چنين حجت خداوند بر آنان تمام گشت.
پيامبر اسلام حضرت محمد  زماني مبعوث شد كه مردم زمانش اهل سخنوري 
و شعر و ادب بودند، از اين رو خداوند بر پيامبر، قرآن را نازل كرد كه مواعظ و 

احكامش برترين بود و مردم از آوردن همانندش ناتوان بودند.4
1 - مجمع البيان، طبرسي، الطبعه الاولي، )بيروت، دارالمعرفه، 1406( ج 7 ‍ 8، ص 325.

2 - همان، ج 15، ص 519.
3 - الغدير، علامه اميني، ترجمه محمد تقي واحدي )تهران انتشارات الغدير، بي تا( ج 3، ص 19؛ الميزان، ج 15، ص 519.

4 - عيون اخبار الرضا 2 ‍ 79، به نقل از امام علي بن موسي الرضا، محمدجواد معيني، ج 2 )مشهد، آستان قدس رضوي، 1379، 
ص 175 ‍ 176(.
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شعر در آغاز دعوت اسلامي

شاعران  انگيزه‌هاي  و  اشعار  محتواي  در  عميقي  تحول  اسلامي  دوران  آغاز  در 
 ، پديدار شد. مدح‌ها و هجاهاي شاعراني كه به نهضت اسلامي حضرت محمد
پيوسته بودند با انگيزه‌هاي بلند ديني و معنوي آميخته بود، شعر با همه توانش به 
آوردگاه دو نوع نگرش متفاوت و دو تلقي مختلف و متضاد از قدرت، پا گذاشته بود 
بدين گونه علاوه بر صبغه ديني، شعر، رنگ سياسي و آرمانخواهي انقلابي به خود 
گرفت. ادبيات صدر اسلام از لهو و غنا تهي است و جلوه‌هاي تفاخرات قبيله‌اي و 
بيان آرمان‌هاي ديني  كشمكش‌هاي قومي و نژادي رفته رفته رنگ مي‌بازد و شعر، 
و عقايد مذهبي است. شاعر در خيال‌پردازي‌هاي خود، عناصر و نمادهاي طبيعي: 
ابر و صحرا و آسمان و رنگ و نور و صدا را تماماً در خدمت انتقال و انعكاس اين 
باورهاي اعتقادي به كار مي‌گرفت و شعر البته گاه توأم بود با هجو مشركان. هنر شعر 
بدين سان در خدمت جهاد مقدس قرار گرفت و شاعران مجاهد و شعر مبارز پا به 

عرصه وجود گذاشتند.
با شعله ور شدن آتش خصومت ميان مسلمانان و مشريكن، شاعران قريش، پيامبر 
اسلام  و دعوتش را مورد هجوم قرار دادند از جمله‌ي اين شاعران، ابوسفيان بن 
حارث، حارث بن هشام، هبيره بن ابي وهب مخزومي، ضرار بن خطاب عبدالله بن 

زبعري و عمرو بن عاص بودند و در اين ميان، زبعري سرآمد ديگران بود.1
ابوسفيان بن حارث2 كه در دوره جاهليت نيز شعر مي‌گفت، در مقابل مسلمانان 

چنين مي‌سرود:
ل‍‍‍عمرك ان‍‍‍ي يوم أح‍‍‍مل را‍‍‍‍يه 	

لت‍‍غل‍ب خ‍ي‍‍ل الات خ‍‍ي‍‍ل م‍حم‍د3
به جان تو سوگند، روزي كه من پرچمي را حمل كنم، بي‌گمان سواران »لات« بر 

سواران »محمد« چيره خواهند شد.
1 - شوقي ضيف، الشعر و الغنا في المدينه و مكه، مصر، مكتبه الدراسات الادبيه، 1119، ص 209.

2 - وي پيش از فتح مكه اسلام آورد و مورد بخشش پيامبر اسلام  قرار گرفت )مغازي، ج 2 صص 619 ‍ 617(.
3 - طبقات، ص 61.
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جمعي از اصحاب از آن حضرت تقاضا كردند كه به آنان اجازه دهد تا به معارضه 
با مشركان برخيزند و پيامبر  فرمود: »كساني را كه خدا و رسولش را با سلاح‌هاي 
بر  ياري  به  زبان‌هايشان  با  اينك  كه  مي‌دارد  باز  چيز  چه  كرده‌اند  ياري  خويش 

نمي‌خيزند؟«1
شاعران مسلمان در اين جدال فرهنگي شركت كرده و مخاطرات آن را به جان 
بن رواحه و  عبدالله  مالك،  بن  يعني كعب    از صحابه رسول  تن  خريدند؛ سه 
از ديگر همگنان خود  مبارزه فرهنگي  اين نهضت و  پيشاپيش  ثابت در  بن  حسان 

سرآمد شدند چنانكه امروزه از آنان به عنوان شاعران پيامبر  ياد مي‌شود.
اشعاري را كه قريش بر خلاف يا در هجو پيامبر و اصحابش سروده بودند، 
اينك جز اندكي در دست نيست، پيامبر اكرم  شاعران مسلمان را به رويارويي 
با كفار و شاعران آنها فرا مي‌خواند و مي‌فرمود: »به آنان با زبان شعر پاسخ دهيد كه 
از ديگر سلاح‌ها كارگرتر است« بدين سان نوعي حماسه، در شعر عصر نبوي پديد 
آمد كه بنياد آن بر تفاخر معنوي است2 پيامبر اكرم پيوسته شعرا را به سرودن و 
ضبط اشعارشان وا مي‌داشتند و راهنمايي ميك‌ردند كه گفتار مخالفان، حسب و نسب 
و تاريخ نشو و نماي آنها را از افراد مطلع ياد گرفته و با ذكر نقاط ضعف، به مقابله 
برخيزند و آنان را تحقير و سرشكسته سازند، رسول اكرم  همان‌گونه كه آنان را به 
فراگيري قرآن امر مي‌فرمود، تا اين اندازه به مسأله‌ي شعر اهميت مي‌داد. آن حضرت 
به شاعران مي‌فرمود: »دشمنان را هجو گوييد، چرا كه مؤمن با جان و دارايي‌هاي خود 
بايد در راه خدا مجاهده كند؛ اين عمل شما چنان است كه با تيرهاي آتشين، قلب 
دشمن را مي‌شكافيد و آنها را نابود ميك‌نيد؛ وقتي كه به وسيله شعر با مخالفان به 
مخالفت بر مي‌خيزيد، مانند مجاهدانيد كه تيرها را به نشان دشمن پرتاب ميك‌نند«3 با 
چنين برانگيختن‌هاي شورآفرين بود كه شاعران زيادي در اين نهضت ادبي و فرهنگي 
مشاركت جستند كه از آن جمله‌اند: عباس عموي پيامبر، حمزه سيدالشهدا، بجير بن 
زهير، علي بن ابيطالب نابغه جعدي، حميد بن ثور، ضرار اسدي، ضرار قريشي، 

1 - الفاخوري، ص 171.
2 - تاريخ تحليلي اسلام، ص 233.

3 - الغدير، ج 3، ص 17.
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مالك بن عنبره بن احرش، قرده بن نفاثه، عمرو بن جموح سلّمي، كعب بن زهير، 
عوف، قيس بن صرمه، اميه بن صلت، فضل بن عباس، عبدالله بن حزب، بحير بن 
ابي سلمي، سراقه بن مالك، عباس بن مرداس، كعب بن نمط، طفيل غنوي، قيس بن 
بحر، نعمان بن عجلان، صرمه بن ابي انس، عمار بن ياسر، عبدالله بن زبير، و حجر 

بن عديّ.1
»گروهي از زنان شاعر، همسان ديگر حاميان پيامبر اسلام پا به عرصه اين كشمكش 
فرهنگي و جهاد مقدس نهادند و با شمشير برنده شعر به سوي مشركان هجوم بردند 

و گاه در اشعار خويش زنان مشرك را هدف قرار مي‌دادند.«
»هند« دختر ابان بن عباد، درگير و دار جنگ احد، آنگاه كه هند دختر عتبه و همسر 
ابوسفيان بر فراز تخته سنگي ايستاد و با خواندن شعري با صداي بلند، از كشته شدن 

حمزه و ديگر شهيدان احد ابراز سرور ميك‌رد و مي‌گفت:
ما در اين جنگ انتقام جنگ بدر را گرفتيم

چه از كشته  شدن پدر، عمو و برادر ناكامم صبرم تمام شده بود
و اكنون كه وحشي )با كشتن حمزه( سوز درونم را التيام بخشيد من هم به نذرم 

وفا ميك‌نم.

در پاسخ او در شعري، خواند:
»اي دختر مردي ماجراجو و كافر!

تو در جنگ بدر و ديگر پكيارها، به سزاي خود رسيدي
و شما در بامداد پيروزي جوانمردان اسلام و بني هاشم

با شمشيرهاي برّانشان به يكفر كردار خود خواهيد رسيد.«2
ام المؤمنين »خديجه« دختر خويلد، همسر پيامبر اكرم  بانويي است كه اشعاري 

نغز و لطيف مي‌سرود. او در مدح پيامبر در شعري چنين مي‌سرايد:
»… اين محمد بهترين برانگيختگان خداست كه بر خاك قدم نهاده و شفيع امت است.

1 - شعر الدعوه الاسلاميه، عبدالرحمن رأفت الباسا )رياضي، مؤسسه ارساله( ص 27 ‍ 151؛ الغدير، ص 31.
العربي، بيروت 1328 ه‍( ج 4، ص 423؛  التراث  الطبعه الاولي )دارالحياء  2 - الاصابه تمييز الصحابه، احمد بن علي عسقلاني، 

الغدير، ج 3، ص 33.
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اي كساني كه به او حسد مي‌ورزيد! بگذاريد كه خشم، نابودتان كند.
چه او را دوست مي‌دارند و در ميان مردم از او بهتري نيست.«1

»شيما« دختر حارث بن عبدالعزي، كه خواهر رضاعي محمد  است، درباره آن 
حضرت در شعري مي‌گويد:

»پروردگارا! همواره محمد را براي ما نگه‌دار
و دشمنان حسودش را خوار گردان

در روزي را كه او سرور همه جهانيان گردد پيش روي ما بگشاي
و بدو عزتي پايدار عطا فرما«2

»خنسا« دختر عمرو، دخترزاده امرءالقيس، از بانواني است كه بسيار شعر سروده و 
شعر شناسان معتقدند كه نه پيش از او نه پس از وي زني در شعر به پايه او نرسيده 

است.
پيامبر گرامي، از شعر اين زن بسيار خشنود مي‌شد و از او مي‌خواست كه سروده‌اش 

را براي آن حضرت بخواند.3
برخي از اين چكامه سرايان خود در جنگ‌هاي پيامبر با كفار و مشركان قريش، 
ابو ذؤيب هذلي،   ، ابي طالب  مانند فضل بن عباس، علي بن  حضور داشتند 
به شهادت  پكيارها  اين  در  آنان عده‌اي  از  و  ياسر.4  بن  زبعري و عمار  بن  عبدالله 
رسيدند كه از آن جمله‌اند: حمزه عموي پيامبر  عمرو بن جموح سلمي )در احد( 

عبدالله بن رواحه )در مؤته(
حجر بن عدي و عمار بن ياسر نيز بعدها به دست ياران معاويه شهيد شدند.5

بن  عثمان  و  مزني  بن زهير  زبعري، كعب  بن  عبدالله  از شاعران جبهه مشركان، 
حارث از سوي پيامبر  مهدور الدم اعلام شدند تا مسلمانان هر جا كه آنان را 
يافتند به قتل رسانند. عبدالله بن زبعري از سر سخت‌ترين شاعران مشرك قريش بود 
كه پيامبر  را هجا مي‌گفت. او در روز فتح مكه، اسلام آورد، و همان روز به نزد 

1 - الغدير، ج 3، ص 32؛ بحارالانوار، ج 6، ص 103.
2 - الاصابه، ج 4، ص 344؛ الغدير، ج 3، ص 32 ‍ 32.

3 - استيعاب )حاشيه الاصابه ج 4( ص 295، 296 و الاصابه، ج 4، ص 287 ‍ 288.
4 - حنا، ص 184 ‍ 185؛ شعر الدعوه الاسلاميه، صص 92 ‍ 35.

5 - شعر الدعوه اسلاميه. صص 151، 113، 78، 57، 41.
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پيامبر  آمد در حالي كه مي‌گريست و طلب بخشش مي‌نمود و از گذشته شومش 
ابراز تأسف ميك‌رد. او شاعر مكه و قريش بود و پس از توبه در برخي از جنگ‌ها 

حضور داشت و در زمان حياتش پيامبر را مدح مي‌نمود.1
ابوطالب نيز از سخنوران مطرح مكه در پيش و پس از ظهور اسلام است، ابوطالب 
برابر قريش حمايت  پيامبر اسلام در  از  با زبان شعر  نكيو مي‌سرود و  چكامه‌هايي 
مي‌نمود. محمد بن سلام جمهي )139 ‍ 231 ه‍( او را شاعري خوش سخن و چيره 
از  اشعاري  نوشته،  سعد  بن  يوسف  كه  كتابي  در  كه  مي‌گويد  وي  مي‌داند.  دست 

ابوطالب ديده است.2
ابوطالب به قريش مي‌گفت كه: همه افتخارات آنها به فرزندان عبدمناف است و 
 تمام شرافت بني عبدمناف به بني هاشم است و افتخارات بني هاشم نيز به محمد

است.
و ان ف‍‍خ‍‍رت ‍‍‍يوم‍‍اً ف‍‍‍‍ان م‍‍ح‍‍مداً	

ه‍و ال‍م‍صطف‍ي م‍ن س‍‍ره‍ا و ‍كر‍يمها
»اگر روزي بني هاشم بخواهند به كسي افتخار كنند محمد مصطفي گل سر سبد 

و برگزيده آن است«3
ابوطالب در آغاز در مقابل مشركاني كه نسبت به دعوت اسلامي پيامبر به او 
شكوه مي‌نمودند به نرمي سخن مي‌گفت و چون تهديدات آنان افزون گشت حمايت 
را  برادرزاده‌اش  جلوي  بايد  كه  گفتند  ابوطالب  به  روزي  مي‌يافت.  نيز شدت  وي 
بگيرد و گرنه او را نيز شريك كار محمد  خواهند شمرد. اين هنگام، ابوطالب، 
محمد  را به نزد خود فراخواند و گفت: به خود و به او رحم كند و چيزي را كه 
طاقتش براي وي دشوار است بر او تحميل نسازد. آن حضرت كه احساس ميك‌رد 
ابوطالب در حمايت از او سست شده است گفت كه: به هيچ روي حاضر به ترك 

دعوت خود نيست، آنگاه به گريه افتاد، ابوطالب چون چنين ديد گفت:
فرزند برادرم، برو و هر آنچه دوست مي‌داري بگو، به خدا قسم تو را به خاطر 

1 - همان، صص 91 ‍ 93، مغازي، ج 2، ص 617.
2 - طبقات الشعراء، ص 60.

3- السيره النبويه، ابن هشام تحقيق؛ جمال ثابت )قاهره، دارالحديث، 1998 م( ج 1، ص 221.
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هيچ چيز تسليم قريش نخواهم كرد.1 ابوطالب در شعري ديگر خطاب به مشركاني 
كه محمد  را از وي مي‌خواستند اين گونه مي‌سرايد:

َّا وَج‍‍‍دن‍‍‍اَ م‍‍حَُ‍مَّ‍داً	 َ‍‍م ت‍‍‍عَ‍لَ‍مُوا ان‍‍ الَ
نب‍‍‍‍ياً ‍‍كموس‍‍ي خ‍‍طَُّ ف‍‍ي اول الكُ‍‍تب
ِ‍‍مُ احَ‍‍م‍‍دا ف‍‍لَس‍‍ناَ وَ رَبِّ الب‍‍يت نُ‍سل

م‍‍‍انِ و الا‍كرب2ِ ِ‍‍عَ‍زّاءَ م‍‍نِ ع‍‍ضَِّ ال‍‍زَّ ل
»نمي‌دانيد كه محمد را پيامبري چون موسي يافته‌ايم كه در نخستين كتاب‌ها، نوشته 
را تسليم شدايد و مصيبت‌هاي گزند  او  ما  به خداي كعبه كه  شده است؟ سوگند 

روزگارا، نخواهیم كرد.«
 ، علي  و  جعفر  فرزندانش  به  آنها  در  كه  دارد  اشعاري  همچنين  ابوطالب 
سفارش ميك‌ند كه نبايد پيامبر  را تنها گذارند. و در سروده‌اي ديگر علي را 

براي خوابيدن در بستر پيامبر اسلام )در ليله المبيت( تشويق ميك‌ند.3
ابوطالب در قصيده‌اي در مدح پيامبر خدا آورده بود:

م‍‍‍‍ا ارَي	 و انّ‍‍‍‍ا ل‍‍عَ‍‍‍‍مَُر الله ان ج‍‍‍‍دَّ
لَ‍‍‍تلَت‍‍بسِ أسَ‍‍ي‍اف‍‍ن‍ا ب‍‍‍‍الَا م‍‍اث‍‍‍لِِ

»به خداوند سوگند اگر آنچه من مي‌بينم به واقعيت بپيوندد، هر آينه شمشيرهاي ما 
با گوشت و خون بزرگانشان آشنا خواهد شد.«

در جنگ بدر آنگاه كه ديدگان پيامبر  به كشتگان به خون آغشته افتاد به ابوبكر فرمود: 
اگر عمويم زنده بود مي‌ديد كه چگونه شمشيرهاي ما، مردان نامي آنان را به خون كشيده 
است4 و آن هنگام که پیامبرطلب باران نمود و باران رحمت الهی باریدن آغاز کرد 
فرمود: اگر ابوطالب زنده بود چشمانش از این حادثه روشن می‌شد، حال کیست که شعری 

از او بخواند؟ علی برخاست و بیت دیگری از قصیده مزبور را خواند:
و ابَ‍‍ی‍ضُ یس‍‍تسَ‍ق‍یَ ال‍‍غم‍‍امُ ب‍وَج‍‍هِ‍هِ	

1 - السيره النبويه، ابن هشام، ج 1، صص 289.
2 - همان، ص 352.

3 - الفصول المختاري، شيخ مفيد، مترجم، آقا جمال خوانساري، چ 1، )قم، نشر مؤمنين، 1377( صص 131 و 327.
4 - الغدیر، علامه امینی، ج 3، ص 12.
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ِ‍‍لارامِ‍‍ل1ِ رَبی‍‍عُ ال‍‍یتَ‍‍ام‍ی ع‍‍صِم‍‍هٌ ل
»سفیدرویی که به آب روی او از ابر طلب باران می‌شود او )محمد( همان بهار 

یتیمان و پناه بیوه زنان است«
اسلام  صدر  فرهنگی  نهضت  در  پیشتاز  سه‌گانه  شاعران  از  رواحه،  بن  عبدالله 
محسوب می‌شود، او نیز از شعرای مخضرم است که دوره جاهلی را درک کرده و در 
  میان قومش از موقعیتی والا برخوردار بوده است. عبدالله بن رواحه در نزد پیامبر
نیز دارای ارج و منزلت بود. روزی پیامبر اکرم  در مسجد از وی پرسید: وقتی که 
می‌خواهی شعر بسرایی چگونه می‌گویی؟2 گفت: چیزی در سینه‌ام خلجان می‌کند و 
آنگاه بر زبانم جاری می‌شود، پیامبر  فرمودند: پس برایم بخوان، عبدالله شعری 
را که برای آن حضرت سروده بوده خواند و پیامبر اکرم  فرمود: خدا تو را پایدار 

بدارد، خدا تو را پایدار بدارد!3
عبدالله بن رواحه صحابی جلیل رسول خدا  در تمام جنگ‌ها حضور داشت تا 

اینکه سرانجام در نبرد مؤته به شهادت رسید.4
حمل  را  خندق  خاک‌های  که  دیدم  را  اکرم  پیامبر  می‌گوید:  عازب  بن  براء 
می‌کردو گرد و خاک روی شکم آن حضرت را پوشانده بود، حضرت در آن هنگام 

شعر عبدالله بن رواحه را زمزمه می‌نمود:
لا ه‍‍‍‍مَّ ل‍‍‍‍وَلا انَ‍‍تَ م‍‍‍ا اه‍‍‍تَ‍دَی‍‍ن‍‍ا 	

ق‍‍‍‍‍ن‍ا و لا ص‍‍ل‍‍یَ‍‍ن‍‍‍‍‍‍ا و لا ت‍‍‍صََدَّ
ِ‍‍‍زل‍‍‍‍نَ س‍‍‍کی‍‍نهً ع‍‍‍لین‍‍‍‍‍ا 	 ف‍‍‍‍‍أن

و ث‍‍‍بَّ‍‍تِِ الاق‍‍‍‍‍‍‍دامَ انِ لاق‍‍‍ی‍‍‍ن‍‍‍‍ا
ان اوُلاء ق‍‍‍‍‍‍‍د ب‍‍غ‍‍‍وا ع‍‍‍‍ل‍‍‍‍ی‍ن‍‍‍‍ا	
و ان ارادوا ف‍‍‍‍‍تن‍‍‍هً أبَ‍‍‍‍یَ‍‍ن‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ا

»خداوندا! اگر تو نبودی ما به هدایت نمی‌رسیدیم نه انفاقی در راهت می‌نمودیم و 

1 - الغدیر، ج 3، ص 11 ‍ 12. )متن کامل این قصیده در صفحه‌های 224 تا 230 سیره ابن هشام، ج 2 آمده است(
2 - طبقات الشعراء، ص 54 ‍ 55.

3 - العقد الفرید، ابن عمر احمد عبدریه اندلسی )بیروت، دارالکتاب العربی، 1402 ه‍( ص 278.
4 - شعر الدعوه اسلامیه، ص 113.
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نه به سپاس تو به نماز می‌ایستادیم آرامشی بر ما فرود آر و گام‌های ما را هنگام نبرد 
استوار گردان دشمنان بر ما ستم نمودند و ما در مقابل فتنه‌هایشان پایمردی نمودیم«.1
حسان بن ثابت )وفات 54 ه‍( پیش از اسلام، شاعر قبیله خزرج در مدینه بود او 
از قوم خود در برابر قبیله اوس دفاع می‌نمود و چندی بعد در دیگر شهرهای عرب، 
شهرتی در خور کسب کرد. به دربار حیره »تحت نفوذ دولت ساسانی« نزد ابوقابوس 
نعمان بن منذر رفت، و جانشین نابغه ذبیانی شد. او در زمره شعرایی بود که به دو 
امیر نشین شمالی )غسّانی و مناذری( می‌رفتند و حاکمانشان را مدح می‌گفتند و هدیه 
می‌گرفتند. حسان در مقطعی از دوران جاهلیت می‌زیست که دو نوع از شعر تقلیدی 
قدیم بروز یافت: شعر قبیله‌ای و مدیحه‌سرایی و او در هر دو استاد بود. با ظهور 
اسلام او در سایه پیامبر اسلام  جای گزید. با دو سلاح مدح و هجو در راه او به 
مبارزه پرداخت و شعرش را در خدمت دینش قرار داد. او و اشعارش به حمله‌های 
شاعران قریش پاسخ می‌گفت. پیغمبر اسلام  از شعر او ستود و او را نواخت و 
به خود نزدکی ساخت و از غنایم و عطایا برایش سهمی معین کرد و »سیرین« را که 
خواهر همسر خود »ماریه قبطیه« بود به او داد و نیز قصری را که ابوطلحه در مدینه 

وقف آل محمد کرده بود به وی بخشید.2
حسان در میان شاعران پیامبر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است او را می‌توان از حیث 
میزان شهرت و اعتبار و کوششی که در جهت حمایت از پیامبر  و اسلام، از خود نشان 

داد نخستین شاعر مسلمان دانست او در چکامه‌ای محمد  را چنین مدح می‌کند:
ن‍بّ‍‍‍ی ات‍‍‍ان‍‍‍ا ب‍‍‍عد ی‍‍‍أسٍ و ف‍‍‍‍‍ترهٍ 	

من ال‍‍‍‍رس‍لِ و الاوث‍‍ان ف‍‍ی الارض ت‍عبدُ
ف‍‍‍أم‍س‍ی س‍‍راج‍‍‍اً م‍‍س‍‍تنی‍راً و ه‍ادیاً	
ی‍‍‍ل‍‍وحُ ک‍ما لاح ال‍‍ص‍‍قی‍‍ل ال‍‍‍‍مهّ‍ندُ 

و ان‍‍‍‍‍ذرن‍‍ا ن‍‍‍‍اراً و ب‍‍ش‍‍‍‍‍ر ج‍‍‍ن‍هً 	
و ع‍‍‍‍لم‍‍ن‍ا الاس‍‍‍لام ف‍‍‍‍ال‍له ن‍ح‍مدُ

و ان‍‍‍ت ال‍‍‍‍‍ه ال‍‍خ‍لق رب‍‍‍‍ی خ‍‍ال‍قی	
1 - الغدیر، علامه امینی )قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه( ج 2، ص 21.

2 - دیوان حسان بن ثابت، تحقیق، دکتور سید حنفی حسنین، )ناشر: هیئه المصریه العامه الکتاب، 1974، ص 10؛ حناّ، ص 177(.
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ب‍‍ذل‍‍‍ک ما ع‍‍مرت ف‍‍ی ال‍‍ناس اشَه‍د1ُ
»پس از نومیدی ودوره‌های فترتی که هیچ پیامبری نبود پیامبری آمد، در حالی که 

مردم بت ها را می‌پرستیدند.
او چراغ فروزان و راهنمای ما گردید و چونان شمشیر درخشان هندی درخشید، 
از دوزخمان بیم و به بهشتمان بشارت داد و به ما اسلام را آموخت، پس خدا را 

سپاس می‌گوییم.
و تو ای خدای خلق، پروردگار من و آفریننده منی، تا زنده‌ام در میان مردم، به این 

گواهی خواهم داد.«
عبارات زیادی به نقل از پیامبر  در تعریف و تمجید سروده‌های حسان وجود 

دارد. از آن جمله است:
»خداوند تو را به خاطر بیتی که گفتی، سپاس گفت، آنجا که می‌گویی:

َّ‍‍ها	 زَعَ‍مَت س‍‍‍خین‍هُ أن س‍‍ت‍غ‍ل‍‍‍بب رَب‍
ِ‍ل‍ب‍نَّ مغ‍‍ال‍‍‍‍ب ال‍‍‍غ‍‍‍لّاب2 ُ‍غ‍ وَ ل‍‍ی‍

سخینه خواست بر پرورش دهنده خود چیره شود ولی چون دیگران در چنگال 
خشم او درآمد.«3

و نوشته‌اند که پیامبر می‌فرمود: »شعر تو، بر مشرکین سخت‌تر از نشستن تیر است«
و یا: »خداوند حسان را در هجوش به وسیله روح القدس، تأیید کند«4

حسان، هنگامی که در مسجد بر منبری می‌ایستاد و فضایل اسلام و پیامبر  را 
بازگو می‌کرد پیامبر  می‌فرمود: »خداوند حسان را تا وقتی که از ما دفاع می‌کند 

تأیید فرماید«.
همچنین هنگامی که حسان در روز غدیرخم، آن ماجرای تاریخی را به شعر در 

آورد پیامبر  اینگونه او را دعا نمود:
»تا آن‌گاه که با سخنت ما را یاری می‌کني، از تأییدات روح القدس بهره‌مند باشی«.5

1 - الفاخوری، ص 180.
2 - این بیت، در کتاب الغدیر، ج 3، ص 18 با اندکی تفاوت، به کعب بن مالک نسبت داده شده است.

3- العقد الفرید، الجرء الخامس، ص 278؛ شعر الدعوه الاسلامیه، ص 295.
4 - همان.

5 - الغدیر، ج 3، ص 16.
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کعب بن زهیر )وفات 24 ه‍( یکی از شاعران مُخَضرَم1 است که در هنگام دعوت 
اسلام،  ظهور  روزگار  در  او  بود.  رسیده  شعر  در  فراوان  شهرتی  به  اسلام،  پیامبر 
اسلامشان هجا می‌گفت، وی  به خاطر  را  »بجیر«  برادر شاعرش  مسلمانان و حتی 
اولین شاعر مشرکان بود که پیامبر را هجو کرد و پیامبر  ریختن خونش را 
برای هر کس که به او دست یابد مباح نمود. کعب به هر قبیله‌ای که پناه می‌برد از 
پذیرفتنش امتناع می‌کردند، او به همین سبب دچار پریشانی و اضطراب شد.2 او پس 
از فتح مکه در جامه‌ای مبدل و نامی ناشناس در حالی که چهره‌اش را با دستارش 
پوشانده بود، برای بیعت به خدمت رسول اکرم  رفت و زینهار خواست، و پیامبر 
 او را بخشید، و آنگاه قصیده مشهور خود »بانت سعاد« را که برای آن حضرت 

سروده بود خواند:
ب‍‍ان‍‍تَ س‍‍‍ع‍‍اد ف‍‍ق‍‍لب‍‍ی ال‍ی‍وم مَبتول 	

م‍‍‍ت‍‍یّ‍‍مٌ اثِ‍‍رَه‍‍ا ل‍‍م یُ‍‍ش‍فِ م‍شغولُ
انَِّ ال‍‍‍رس‍‍ولَ لَ‍‍‍س‍‍ی‍‍فُ ی‍‍سُ‍‍تض‍اءُ به 	
م‍‍‍ه‍‍نّ‍‍دٌَ م‍‍نِ ی‍‍سوف ال‍ل‍هِ م‍‍سَ‍لوُل3ُ

»سعاد« دور شد، پس قلب من امروز، بیمار عشق اوست و بی‌درمانی، سرگشته در 
پی‌اش پریشان است… پیامبر  شمشیری از شمشیرهای بر کشیده خداست که از 

آن روشنی می‌گیرند.
چون شاعر به این بیت از قصیده رسید، پیامبر  با اشاره دست به مردم فرمان 
سکوت داد.4 آن‌گاه حضرت محمد  به جهت اظهار خوشحالی ردایی را که به تن 
داشت به دوش کعب انداخت، به همین علت نام دیگر این قصیده »البرده« )ردای 
بن زهیر در خاطره‌ها  نام کعب  این قصیده،  به لطف  این رداء و  با  افتخار( است. 

ماندگار شد.
ارزش ادبی »بانت سعاد« موجب شد تا این قصیده در شمار بهترین اشعاری باشد 

1 - به شاعرانی اطلاق می‌شود که دو دوره جاهلی و اسلام رادرک کرده‌اند.
2 - الفاخوری، همان، ص 172؛ عبدالجلیل، همان، ص 62.

این مقدمه، در اصطلاح  تغزلی آغاز می‌شوند  با مقدمه‌ای در قالب غزل و مفاهیم عاشقانه و  از قصایدی است که  نمونه‌ای   - 3
»نسیب« نامیده می‌شود.

4 - الغدیر، ج 3، ص 15؛ الشعر و الشعراء، ابن قتیبه )بیروت، دارالثقافه( ج 1، ص 90 ‍ 89.
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که از دوران کهن به جای مانده و از آثار شاعر مخصوص پیغمبر  یعنی حسان 
بن ثابت بسیار برتر باشد.1

برخی، بهترین و گیراترین اشعار دیوان کعب را همان قصیده »بانت سعاد« می‌دانند.2
ردای مزبور نیز سرگذشتی بلند یافت، تا زمان معاویه در دست کعب باقی بود و او 
پیشنهاد ده هزار درهمی معاویه را برای خریدن آن رد کرد. پس از درگذشت کعب، 
کعب خریداری  فرزندان  از  درهم،  هزار  بیست  به  را  آن  توانست  معاویه  سرانجام 
نماید،3 این ردا سال‌ها در نزد خلفا ماند و آن را در عید فطر و قربان بر تن می‌کردند.4
تا آن‌که در هجوم مغولان در زمان معتصم، »هلاکو« آن را سوزاند و خاکسترش را 

به دجله ریخت.5

1 - عبدالجلیل، همان، صص 62 ‍ 63.
2 - حناّ، ص 172.

3- شیخ عباس قمی منتهی الامال )قم انتشارات داوری، بی تا( ج 3، ص 492.
4 - طبقات الشعرا، ص 21.

5 - منتهی الامال، ج 3، ص 492.
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پیامبر اسلام و شعر

پیامبر  به همراه عموی خود ابوطالب راه‌های کاروان رو را می‌شناخت و در 
اثنای ماه‌های حرام در بازارهای مجاور مکه، گفتار شاعران و خطیبان را می‌شنید و 

آن را مطابق ذوق خود تجربه می‌کرد و بد و خوب آن را می‌سنجید.
و  می‌کشیدند  دست  مبارزه  و  جنگ  از  مذکور  ماه‌های  در  که  بود  اعراب  رسم 
بازارهای تجاری خود را در عکاظ، محنه و ذی المجاز مي‌گشودند و به داد و ستد 
و تفاخر و مناقشه می‌پرداختند، در آنجا شعرای بزرگ عرب معروفترین قصاید خود 

را می‌خواندند، وقس بن ساعده خطیب معروف عرب در آنجا سخنرانی می‌کرد.1
بی‌گمان پیامبر اکرم ، در مکه، جایی که شعر در زندگی مردمانش حضور و 

بروزی پر رونق داشت سروده‌های شاعران را می‌شنید و با آن آشنایی داشت.
وقتی که پیامبر  با کتاب قرآن که از نظمی اعجازآمیز و تألیفی محکم برخوردار بود، مبعوث 
گردید، قریش، با شنیدن آیاتی از قرآن، در تحیر و اعجاب فرو رفته، گفتند: »ما هذا الاسحر: این 
جز جادویی بیش نیست« و درباره پیامبر اسلام  نیز گفتند: »شاعٌر؛ نتربص به ریب المنون: 

محمد شاعری است و ما حوادث و سختی‌های زمانه را برای او به انتظار می‌نشینیم.«
بنابراین، آن گاه که پیامبر  از سخن »عمرو بن اهتم« به شگفت آمد فرمود: »ان 

من البیان لسحراً: پاره‌ای از سخنان جادوئیند.«
همچنین پیامبر اسلام درباره شعر گفتند: »ان من الشعر لحکمهً: بی‌گمان برخی 

از اشعار، حکمتند«2
علامه امینی در »الغدیر« این کلام پیامبر  را : بی‌گمان پاره‌ای از شعرها حکمتند 
و برخی بیان‌ها چون جادو مؤثرند: »ان من الشعر لحکمه و ان من البیان لسحراً« ‍ از 

دوازده مأخذ، از سوی نویسندگان شیعه و سنی، ذکر کرده است.3
به  و  بخوانند  شعر  که  می‌خواست  دیگران  از  و  می‌خواند  شعر   خود  پیامبر 
شاعران اجازه می‌داد تا شعر بسرایند و به آنان که رسالت شعر را رعایت می‌کردند 

1 - هیکل، محمد حسنین، زندگانی محمد، ترجمه ابوالقاسم یابنده، ج 1 )تهران، حوزه هنری، 1375(، ص 165.
2 - العقد الفرید الجزء الخامس، صص 273 ‍ 274.

3 - الغدیر، ج 3، ص 20.
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ارج می‌نهاد. او همچنین شاعران را به مدح پاکان و مذمت مخالفان تشویق می‌فرمود.1
با ظهور اسلام در مکه، مشرکان در مبارزه‌ي خود با نهضت پیامبر، از سلاح 
شعر بهره می‌بردند. پیامبر به شاعران مسلمان می‌فرمود تا آنان نیز با زبان شعر پاسخ 
دهند که از دیگر سلاح‌ها مؤثرتر است. بدین سان هنر شعر به وسیله‌ای کارا برای 
پیشبرد دعوت اسلام و دفاع از آرمان توحیدی، و سلاحی کوبنده برای یورش بر 
علیه مشرکین، مبدل گشت. از این رو می‌توان گفت که شعر بزرگترین سپاهی بود که 
حضرت محمد  آن را بر علیه مشرکین گسیل داشت. پیامبر اکرم  به شاعران 

مجاهد می‌فرمود: »حقیقتاً که شما با شمشیر زبان در جهادید«.2
تا روایات فراوانی  فضای شعرآگین مکه و مدینه در صدراسلام، موجب گردید 
درباره گفتگوی پیامبر با شاعران و اطرافیان آن حضرت، در باب شعر در دست باشد.
روزی که »فارعه« خواهر امیه بن ابی صلت )شاعر مشهور(، پس از فتح طایف به خدمت 
پیامبر رسید، پیامبر از او پرسیدند: چیزی از سروده‌های برادرت را به یاد داری؟ فارعه 
شعرهایی را از برادرش خواند که مضمون آن پیرامون ایمان و رستاخیز بود. آن حضرت 

پس از شنیدن آن اشعار فرمود: »شعرش ایمان آورد ولی قلبش کافر شد.« آنگاه آیه:
َّذِيَ آتيَنْاَهُ آياَتنِاَ فَانسَلَخَ منِهَْا: و بخوان برایشان داستان آن کس  »وَاتلُْ عَلَيهْمِْ نبَأََ ال

را که آیاتمان را بدو دادیم و او از آنها سرپیچی نمود.«3 درباره‌ی وی نازل گردید.4
روزی به رسول خدا  خبر دادند که ابوسفیان بن حارث در شعرش شما را 
نکوهیده است؛ جمعی از شعرا در نزد آن حضرت حضور داشتند، عبدالله بن رواحه 

از پیامبر تقاضا نمود که: به من اجازه دهید تا درباره این گمراه شعری بسرایم.
حضرت پرسیدند: تویی همان که شعری با جمله )ثبت الله( سروده است؟

او گفت: آری من سروده‌ام.
ف‍ث‍‍ب‍ت الله م‍‍ا أع‍‍ط‍‍اک م‍‍‍ن ح‍‍س‍ن 	

ت‍ث‍ب‍ی‍ت م‍‍وس‍ی و ن‍ص‍‍راً م‍ثل ما نصروا

1 - همان، ص 11 ‍ 16.
2 - العقد الفرید الجزء الخامس، ص 227.

3 - اعراف / 175.
4 - الاصابه فی تمییز الصحابه، ج 4، ص 375.
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 خداوند پایدار دارد آنچه از حسن و نیکویی به تو عطا فرموده چنانکه موسی«
را بر جا داشت و تو را یاری کند چونانکه آنها یاری شدند«

پیامبر  فرمود: خدا به تو نیز پاداش نیکو دهاد.
آنگاه کعب ابن مالک برخاست و مانند عبدالله تقاضا کرد که در رد ابوسفیان شعری 

بسراید، حضرت فرمود: شعری که در شروعش جمله »همت« است مال توست؟
گفت: آری من گفته‌ام:

ه‍‍م‍‍ت س‍‍خی‍‍ن‍‍‍ه ان ت‍‍‍غ‍ال‍ب رب‍‍ها	
ف‍‍لی‍‍غ‍ل‍‍ب‍ن م‍‍غ‍‍ال‍‍‍ب ال‍‍‍‍غ‍‍لّاب

در  دیگران  چون  گردد.ولی  غالب  خود  دهنده‌ي  پرورش  بر  خواست  »سخینه 
چنگال خشم او درآمد.«

پیامبر گفت: خداوند پاداشت را فراموش نمی‌کند. آنگاه حسان بن ثابت بلند شد 
و اجازه خواست که با شمشیر زبان، گوینده را به خاک مذلت و رسوایی بنشاند.

حضرت رسول اکرم  فرمودند: برو و از خصوصیات خانوادگی و اخلاقی آنان 
کسب اطلاع کن و سپس آنها را هجو نما که جبرئیل در انجام این وظیفه، یار تو 

است.1
پس از فتح مکه هیئت‌هایی از مناطق مختلف برای بیعت و دیدار پیامبر به آن شهر 
می‌رفتند. معمولاً هر قبیله شاعران خود را به همراه داشتند؛ شاعرانی که تحفه‌های 
شعر با خود به ارمغان می‌بردند و با قصایدی که برای آن پیشوای بی‌نظیر می‌خواندند، 

به نوعی وفاداری خود را به آن حضرت و دینی که آورده بود ابراز می‌نمودند.
برخی از اینان از دست پیامبر، جوایز و هدایایی می‌گرفتند و بعضی با دعا و تبسمی 
از سوی آن حضرت صله‌های معنوی دریافت می‌داشتند و برخی نیز باعث رنجش 
خاطر آن حضرت می‌شدند. روزی که عباس بن مرداس حضرت محمد  را مدح 
نمود، پیامبر فرمود: زبانش را از من ببرید، گفتند با چه چیز ای رسول خدا؟ گفت با 

دادن جامه‌ای، زبانش را ببرید.2
یا اشعاری  پیامبر، به خواندن رجزها  در کتب سیره نبوی و شرح جنگ‌های 

1 - الغدیر، ج 3، ص 18.
2 - سیره رسول خدا، ص 275.
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توسط آن حضرت، اشاره شده است در جنگ حنین پیامبر این رجز را می‌خواندند:
ان‍‍‍‍‍ا ال‍‍‍‍‍‍ن‍‍ب‍‍‍ی لا ک‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ذب

أن‍‍‍‍ا ب‍‍‍نُ ع‍‍‍ب‍‍‍‍‍د ال‍‍م‍‍ط‍‍ل‍‍‍ب1
و پیش از شروع جنگ خندق، بر گرداگرد مدینه بودند، و زنبیل‌های خاک را با 

دستان خود جابه‌جا می‌نمود این گونه می‌سرود:
ه‍‍‍‍‍‍ذا   ا ل‍ج‍‍‍م‍‍‍‍‍‍ال خ‍‍‍‍ی‍‍ب‍‍‍ر
ه‍‍‍‍ذا أب‍‍‍‍‍ر رب‍‍‍ن‍‍‍‍ا و اط‍‍‍‍‍ه‍‍‍ر2

»این زیبایی، نه زیبایی خیبر، پروردگار ما نیکوکارتر و پاک‌تر است«.
بر چهره‌اش  دانه‌های عرق  را درست می‌کرد و  پاپوش خود  اکرم،  پیامبر  روزی 
می‌درخشید؛ عایشه که مبهوت، او را می‌نگریست گفت: ای رسول خدا، اگر ابوکبیر 
هذلی تو را می‌دید می‌دانست که سروده‌اش از هر کس بر تو شایسته‌تر است؛ پیامبر 

فرمود: مگر ابوکبیر چه سروده؟ گفت:
»هنگامی که به خطوط زیبای صورتش می‌نگرم، چون درخشش دانه‌های باران که 

از آسمان ریزان است، می‌درخشد.« پیامبر از شنیدن آن ابراز سرور کرد.3

1 - همان، ص 282.
2 - المغازی، للواقدی، الجزء الاول )قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1414 ه‍( ص 446.

3 - الغدیر، ج 3، ص 16.
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شعر در عصر خلفای راشدین

پس از رحلت پیامبر اکرم، شعر دوره‌ی خلفای راشدین کم و بیش همچنان 
متأثر از حال و هوای سال‌های نخست دعوت اسلامی باقی ماند، بسیاری از اشعار، 
رنگ و بوی معنوی و اخلاقی به خود می‌گرفتند و رفته رفته، مفاهیمی که حکایت 
از تمایلات قبیله‌ای داشت، متروک می‌شد و جای خود را به ترویج تعالیم اسلامی 

می‌داد، هنوز برادری و اخوت اسلامی، جایگاهی داشت.
اشعار  درباره‌ی  سخن  که   ،علی امام  جز  به  و  می‌گفتند  شعر  خود،  خلفا 
نیز  ابوبکر و عمر  تقریباً قطعی است که  این می‌طلبد،  از  بیش  آن حضرت مجالی 

شعرهایی می‌سرودند.
از آن دو   امام علی سعید بن مسیب می‌گفت: »ابوبکر و عمر شاعر بودند، 

شاعرتر بود«1
متون موجود تاریخی حکایت از آن دارند که گاه بر برخی از شاعران خاطی سخت 

گرفته می‌شد.
یا  و  می‌شدند  توبیح  می‌گفتند  که هجو  شاعرانی  عمر ‍،  دوم ‍  خلیفه‌ی  زمان  در 
به زندان می‌افتادند. او یکی از شاعران معروف مخضرم به نام »حطیئه« را به سبب 
و  بود  شاعر  دو  دعوای  به  مربوط  ماجرا  نمود،  مجازات  زهرآگین،  هجایی سخت 
مسأله‌ي همیشگی شعر آن روزگار »هجا«؛ »زبرقان« شاعری که هدف هجو حطیئه 
قرار گرفته بود، نزد عمر شکایت برد و شعر وی را خواند، عمر در مشورت با حسان 
بن ثابت از او پرسید: به نظر تو، خطیئه او را هجو گفته؟ حسان در پاسخ گفت که: 

او را به گند کشیده است. آنگاه عمر، شاعر مجرم را به زندان انداخت.2
جنگ‌های مسلمانان و جهاد با دو امپراتوری ایران و روم تا حد زیادی ذهن آنان را به این مهم 
مشغول داشته بود. فتح سرزمین‌های جدید و برخورد با تمدن‌های باستانی که چیزهای زیادی غیر 

از شعر برای جاذبه و جلب توجه داشتند، تمایل به شعر را تا حد زیادی به فراموشی می‌سپرد.

1 - العقد الفرید، الجزء الخامس، ص 283.
2 - طبات الشعرا، ص 25؛ تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، ص 61.
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با  شعر  گاه  داخلی،  سیاسی  تنش‌های  و  مواقع حساس  در  هنوز  همه  این  با  اما 
جدیت تمام پا به صحنه می‌گذاشت، در زمان عثمان وقتی که اعتراضات عمومی بالا 
گرفته و مردم به سوی او هجوم برده بودند و او در محاصره بود، در بخش پایانی 
نامه‌ای که با آن از علی  تقاضای کمک برای نجات خویش می‌کند این بیت از 

شأن بن نبهان بن أسود را می‌آورد:
فان ک‍‍‍ن‍ت م‍‍‍‍أک‍‍‍ولا فک‍‍ن خ‍‍یر آکل 	

قِ والا ف‍‍‍‍‍ادرک‍‍‍‍‍ن‍‍ی و ل‍‍‍م‍ا أمُ‍‍‍‍زََّ
چنانچه من خوردنی هستم، تو بهترین خورنده باش و گرنه به فریادم رس، پیش 

از آن که پاره پاره شوم.1
در دوران حکومت امام علی  و دسیسه‌های معاویه و عمروبن عاص به بهانه 

خون خواهی عثمان، کشمکش شعری بالا گرفت.
به  را  یاسر  بن  یمن وقتی که در کوفه وارد مسجدی شد، عمار  اهالی  از  مردی 
همراه مردی مشاهده کرد که برای او شعری را در هجای معاویه و عمروبن عاص 
می‌خواند. و عمار به او می‌گفت: بزن به آن دو عجوز، مرد یمنی به عمار خطاب کرد: 
این گونه سخن می‌گویی با اینکه شما اصحاب محمد  هستید؟ عمار در پاسخ 
وی گفت: خواستی بنشین و خواستی برو او می‌گوید: من نشستم و عمار گفت: آیا 
می‌دانی پیامبر  وقتی که اهل مکه را هجو می‌گفتیم به ما چه می‌فرمود. گفتم نه. 
گفت: می‌گفت: همان چیزهایی که آنها درباره شما می‌گویند شما نیز به آنها بگویید.2
عمار بن یاسر در جنگ صفین، پیش از شهادت، شعری را که خود سروده بود می‌خواند:

ق‍دل أن‍‍‍زل ال‍‍‍‍رح‍من ف‍‍‍‍ی ت‍‍ن‍‍زی‍له 	
ف‍‍ی ص‍‍ح‍‍ف ت‍ت‍ل‍‍ی عل‍‍‍ی رس‍‍‍وله

ب‍‍‍‍أن خ‍‍ی‍رال‍‍ق‍‍ت‍ل ف‍‍‍ی س‍‍ب‍ی‍‍ل‍‍‍ه	
ی‍‍ا رب ان‍‍‍‍‍ی م‍‍‍‍ؤم‍‍‍ن ب‍‍ق‍‍‍‍یل‍‍ه3

1 - نامه‌ها و پیمان‌های سیاسی حضرت محمد و اسناد صدر اسلام ‍ گردآورنده محمد حمیدالله، ترجمه سید محمد حسینی، چ 
2 )تهران، انتشارات سروش، 1372(، صص 604 ‍ 605.

2 - العقد الفرید، الجزء الخامس، ص 295.
3 - شعر الدعوه الاسلامی فی عهده النبوه و الخلفاء الراشدین، ص 158.
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»خداوند در قرآنی که فرو فرستاد در بخش بخشی که بر پیامبر او تلاوت می‌شد 
نازل فرمود که نیکوترین کشته شدن‌ها کشته شدن در راه او است خدایا همانا من به 

گفته او ایمان دارم.«
قیس بن سعد انصاری، از صحابه پیامبر اکرم، از کسانی است که هم در جاهلیت 
و هم در اسلام مجد و عظمت داشت، او در عین اینکه شاعری فرهیخته بود از سوی 
امام علی  به سمت فرمانداري مصر و بعد آذربایجان منصوب گردید و در جنگ 

صفین از فرماندهان سپاه علی  بود.
قیس در شعری که درباره غدیرخم سروده است چنین امیرالمؤمنین  را ارج 

می‌نهد:
ی‍‍‍‍وم ق‍‍ال ال‍‍ن‍‍ب‍‍ی م‍‍‍ن ک‍‍‍نت مولاه

ف‍‍‍ه‍‍ذا م‍‍‍‍ولاه خ‍‍‍ط‍‍ب ج‍‍‍ل‍‍یل
ان م‍‍‍ا ق‍‍ال‍‍ه ال‍‍‍‍‍ن‍ب‍ی ع‍‍‍ل‍ی الام‍‍‍ه 	

ح‍‍‍‍‍ت‍‍م م‍‍ا ف‍‍ی‍‍ه ق‍‍‍ال و ق‍‍ی‍‍‍‍ل
مولاه«  فهذا  مولاه،  کنت  »من  می‌فرمود:    علی  درباره    پیامبر  که  روزی 
خطابه‌ای بزرگ و شکوهمند بود. آنچه پیامبر به امت فرمود حتمی و مسلم است و 

گفتگویی در آن نیست.1

1 - الغدیر، ج 3، ص 113.
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شعر در دوره اموی

پس از آنکه امام علی  به شهادت رسید. با قدرت گرفتن معاویه و آغاز دولت 
بنی امیه از آنجا که فتوحات پایان گرفت و اعراب تسلط خود را بر سرزمین‌های 
اشغالی تثبیت کردند و نظام حکومت ایشان استقرار یافت ماجرای شعر و روایت آن، 
بار دیگر اوج گرفت. در عصر اموی ادبیات سخت گرفتار قیود و جمود و تقلید شد، 
زیرا خلفای بنی امیه بار دیگر نزاع‌ها و کشمکش‌های قبیله‌گی را رونق بخشیدند. 
و  شعر  و  یافت  رواج  دوباره  بود  کرده  سرکوبشان  اسلام  که  جاهلی  عصبیت‌های 
ادبیات نیز به تبعيت از مناسبات جدید جامعه از محتوای اسلامی و انقلاب تهی شده 

به گذشته جاهلی خود بازگشت.
اعراب به شیوه عصر جاهلی، برای تفاخر و تنافر، بازارهایی چون »عکاظ« عصر 
پا  بازارها بود که در حوالی کوفه بر  از آن  جاهلیت ترتیت می‌دادند »کناسه« یکی 
می‌داشتند و »مربد« نمونه دیگری بود از این نوع، که در حومه بصره تشکیل می‌شد.
اعراب بصره، که می‌خواستند »مربد« جانشین سوق عکاظ عصر جاهلی شود آن را 
مکانی برای آمد و شد شاعران و عالمان ساختند و از همه اقطار برای تفاخر و هجو 
نمودن یکدیگر بدان روی می‌آوردند.1 در این دوره، هر شهر، حوزه نفوذ شاعری از 
شاعران کهن بود، علمای بصره »امرؤالقيس« را مقدم می‌داشتند، اهل کوفه »اعشی« را 

پیش می‌انداختند و اهل حجاز و بادیه »زهیر« و »نابغه« را.2
پنجاه  که  گرفت  در  شعری  منازعه‌ای  »مربد«  بازار  در  »فرزدق«  و  »جریر«  میان 
سال به درازا کشید و در همه جا انعکاسی بزرگ پیدا کرد. در تاریخ ادب هیچ دو 
شاعری این چنین به هم نتاخته‌اند و این همه شعر هجا پدید نیاورده‌اند در پی این 

درگیری‌های شاعرانه، مردم به دو گروه »فرزدقی« و »جریری« تقسیم شدند.3
تعالیم  الهی و  اندیشه‌ها و آرمان‌های  بدین گونه شعر صدراسلام که در خدمت 
دینی قرار داشت، به بوته فراموشی سپرده شد. شاعران جز تعداد اندکی هر چه بیشتر 

1 - الفاخوری، ص 166.
2 - طبقات الشعراء، ص 19.

3 - الفاخوری، ص 218؛ طبقات الشعرا، ص 90.
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خود را به دستگاه خلافت اموی نزدکی می‌کردند و در رقابت با یکدیگر با »مدح‌های 
شاعران،  گونه  این  نمونه  می‌آمدند  بر  بیشتر  هدایای  دریافت  درصدد  چاپلوسانه« 
اخطل، عدی بن رقاع، کعب بن جعیل، سلولی، مسکین دارمی و متوکل لیثی بودند.

کعب بن جعیل در یکی از این مدیحه سرایی‌ها، خاندان فاسد بنی امیه را اینسان 
می‌ستاید:

أرّّی ال‍‍‍شَّ‍‍امَ ت‍‍کَ‍رَهُ م‍‍‍‍لُ‍‍‍کَ ال‍‍عِ‍راق 	
وَ اهَ‍‍‍‍ل ال‍‍ع‍‍‍راق ل‍‍‍هَ‍‍‍م ک‍‍ارهِ‍‍ونا

و ق‍‍‍‍ال‍‍‍و ع‍‍‍‍ل‍‍‍‍ی ام‍‍‍‍امٌ ل‍‍‍ن‍‍‍‍‍ا 	
ف‍‍ق‍‍‍لن‍‍ا رَضَ‍ی‍ن‍ا اب‍‍نَ ه‍‍ن‍‍دٍ رضی‍ن‍ا1

»می‌بینم که سرزمین شام از عراق ناخرسند است و مردمان عراق نیز از ما )شامیان( 
بدشان می‌آید آنها می‌گویند علی امام ماست، ما می‌گوییم که ما به رهبری فرزند هند 

)معاویه( خوشنودیم«
دیگر شاعر مدیحه سرای دربار اموی »اخطل« است او را که مسیحی و از اهالی 

حیره بود از آنجا که صلیبی به گردن می‌آویخت، ذوالصلیب می‌گفتند.
او که در زمان معاویه و یزید پیوندش با بنی امیه استوار شده بود به دربار دمشق راه 
یافت و چون یزید به خلافت رسید اخطل موقعیتی بالاتر پیدا کرد و یزید او را رفیق 
و ندیم و هم پیاله خود ساخت. او همواره در قصایدش به »مدح« یزید پرداخت و 
چون مولایش مُرد او را »رثا« گفت.2 همچنین، اشعار عمربن ابی ربیعه و بشاربن برد 
را می‌توان انعکاسی از جامعه عصر اموی دانست، بسیاری بر اشعار بشار بن برد خرده 
گرفته و برخی بر او به شدت تاخته‌اند از جمله واصل بن عطا )پیشوای معتزله(، 
مالک دینار، ابن ابی عتیق و سوار بن عبدالله اکبر، وی را نکوهش و شعر او را فاسد 

کننده اخلاقیات مردم دانسته‌اند.
این کور )بشار( مردم مدینه را  مالک دینار می‌گفت: »هیچ شعری همچون شعر 
به فسق نکشاند.« خنیاگری بس رواج یافت و مدینه در پایان دوره اموی به مرکزی 

برای خنیاگران مبدل شد.
1 - شوقی ضیف، تاریخ الادب العربی، )دارالمعارف، 1963 م(، ج 2، ص 54. به نقل از تاریخ تحلیلی اسلام، ص 235.

2 - تاریخ ادبیات زبان عربی، حناّ الفاخوری، ص 201؛ به نقل از فصول المختاره، ص 48.
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شوقی ضیف می‌نویسد: از آنجا که اموال سرزمین‌های فتح شده به مدینه سرازیر 
می‌شد، کنیزکان و غلامان خنیاگر از هر سو بدان شهر می‌آمدند لذا خنیاگری در این 
شهر رواج یافت.بدین ترتیب لاابالی گری و ضعف ایمان دینی در بین مردم رواج 
امیه در کاخ های پرشکوه خود می و نی و طرب را  از والیان بنی  یافت. بسیاری 
می‌آمیختند و در شادخواری‌های خویش، شعر نیز می‌سرودند اما در میان ایشان ولید 
بن یزید در این باب دستی دراز داشت و درباره شراب و معشوقه و مستی قصیده 

می‌ساخت.1

1 - الاغانی. ابی الفرج الاصفهانی، الطبعه الاولی )بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1406 ه‍( ص 17.
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شعر شیعی در عصر بنی امیه

شعرای شیعی به رغم مخاطرات زیاد: -تبعید و زندان و شکنجه- نه تنها در جبهه مقابل 
شاعران درباری، بلکه در برابر تمامیت نظام سیاسی و حکومت اموی، با سروده‌های دلنشین 
و آتشین خویش، شمع شام غریبان اهل بیت پیامبر اسلام  را در یلدای حزن انگیز افول 
ارزش‌های الهی و انسانی، برافروخته می‌داشتند. در ظلمتکده دوران اموی می‌خوارگی، 
خونریزی و دین ستیزی همه به هم در آمیخته بود و ایستادگی در برابر این انحرافات، 
گذشت و فداکاری زیادی را می‌طلبید که هر کس را یارای بر آمدن از عهده آن نبود. سرودن 
تنها کی بیت شعر در »مدح« یا »رثای« اهل بیت ، می‌توانست سرنوشتی چون تبعید، 
حبس و محرومیت‌های دیگری را به دنبال داشته باشد، چه رسد به »هجو« خلفا یا امیران و 

کارگزاران وابسته به دولت شام.
و  مظلومیت  و  را می‌گفتند  بنی هاشم  آل  و   ، اطهار  ائمه  که مدح  شاعرانی 
را  کار  این  یا هدیه‌ای  اینکه بی چشم داشت »صله«  نه  را می‌سرودند  آنان  فضایل 
انجام می‌دادند بلکه اصولاً نمی‌توانستند چنین چشم داشتی داشته باشند، کی شعر به 
سرعت باد دست به دست و دهان به دهان و سینه به سینه نقل می‌شد و می‌گشت و 
قریه‌ها و شهرها را در می‌نوردید، چنین شاعری ناگزیر از خطر کردن بود چون دیر 

یا زود سراینده شعر می‌بایست تاوان عمل گستاخانه خود را بازپس دهد.
با این همه باید یکی از درخشان‌ترین یادگارها و آفرینش‌های شعر و ادبیات متعهد 
شیعی را مربوط به همین دوران‌های سیاه مخاطره‌آمیز دانست؛ چرا که چکامه سرایی 

در چنین شرایط دشواری اخلاص و عشق و ایمان قلبی عمیق را می‌طلبید.
احساسات ناب شکل یافته در چنین حال و هوایی، بی‌گمان چون خون در عروق 

شعر جریان میی‌افت، و در مخاطب، تأثیری ماندگار می‌گذاشت.
و چه زیباست این سخن:

»ان الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لم یتجاوز 
الاذان«1

1 - سیره نبوی، مرتضی مطهری، )قم، صدرا، 1378( ص 197 ‍ 198.
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»سخن چون از دل برآید، لاجرم بر دل نشیند و چون از زبان برآید از گوش، فراتر 
نخواهد رفت.«

مضامین معنوی و اخلاقی و انقلابی شعر شیعی برای مردمی که هنوز خاطرات 
بی‌تردید،  داشتند،  ذهن خود  و  قلب  در  را  اسلام  و عظمت صدر  روزهای شکوه 
جذاب و تحسین برانگیز بود و به همین دلیل بود که عبدالملک مروان خطاب به 
شاعران درباری و قلم به مزد خود می‌گفت: شماگاه ما را به شیری که دهانش بدبو 
است و گاه به کوه پست و بی‌ارزش و گاه به دریای تلخ و شور تشبیه می‌کنید چرا 

آن گونه که ایمن بن خُرَیم1 درباره بنی هاشم سرود، شعر نمی‌گویید:
»ن‍‍‍ه‍‍ارُک‍‍مُ م‍‍کَ‍‍اَب‍‍‍‍‍‍دةٌ وَ ص‍‍‍‍‍وُم 	
و ل‍‍‍‍ی‍ل‍ک‍‍م ص‍‍‍ل‍اهٌ و اف‍‍‍‍ت‍‍‍‍‍راء«2

)روزتان تلاشی است و روزه داشتی و شبتان نمازی است و شب زنده داری(
عبدالله بن کثیر سهمی در توصیف روزگار حکومت بنی امیه و مظلومیت بنی هاشم 

در برابر آل ابوسفیان چنین می‌سراید:
انَّ   ام‍‍‍‍‍ریَ امَ‍س‍‍‍ت م‍‍‍‍عَ‍‍‍‍ای‍‍‍ب‍‍هُ	
ح‍‍بَّ ال‍‍‍‍ن‍‍ب‍ی ل‍‍غََ‍ی‍‍ر ذی ذَن‍‍‍‍‍‍بٍ

َّه‍‍‍م	 ای‍‍‍‍‍ع‍‍‍‍‍دَُّ   ذَن‍‍‍ب‍‍‍‍اً ان احَ‍‍‍‍بُ‍‍
بل ح‍‍‍‍بّ‍هُ‍‍‍م ک‍‍‍‍ف‍‍‍ارةُ ال‍‍‍‍ذّن‍‍‍بِ

»در این روزگار، دوستی پیغمبر و اولاد علی گناه شمرده می‌شود.
اگر آنان را دوست داشته باشم آیا گناهی مرتکب شده‌ام؟ نه، دوستی آنها گناهان 

را پاک می‌کند.«3
کُثیر، تشیع کیسانی 4 داشت و در مدح امام علی  حسن ، حسین  و 

محمد حنفیه، شعر می‌گفت.5

1 - ر.ک، الشعر و الشعراء، ابن قتیبه، )بیروت، دارالثقافه( ج 2، ص 453.
2 - تاریخ الشعر السیاسی، احمد الشایب، الطبعه الخامسه، )قاهره مکتبه النهضه، 1396( ص 235.

3 - تاریخ تحلیلی اسلام، ص 236.
4 - کیسانیه، پیروان محمد حنفیه بن علی بودند که معتقد بودند که او نمرده و در کوه رضوی است و روزی ظهور می‌کند.

5 - تاریخ الشعر السیاسی، ص 141.
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الا و ان ال‍‍‍ائ‍‍م‍‍ه م‍‍‍ن ق‍‍‍‍‍‍‍ری‍‍‍‍ش 	
وُلاهُ ال‍‍‍‍‍ح‍‍ق ارب‍‍ع‍‍‍‍هٌ س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍واءٌ
ع‍‍ل‍‍‍ی و ال‍‍‍‍ث‍‍لاث‍‍‍‍‍هٌ م‍‍‍‍ن ب‍‍ن‍یه

ه‍‍‍مُ الاشب‍‍‍اطُ ل‍‍یَ‍س ب‍‍‍ه‍‍م خ‍‍‍ف‍اء1ٌ
»آگاه باش پیشوایان از قریش، والیان بر حق، چهار تنند علی و سه تن از فرزندانش 

که نوادگان رسول خدا هستند.«
ابوالمستهیل کمیت بن زید اسدی )60 ‍ 126 ه‍( در کوفه، شهری که از دیرباز یکی 
از کانون‌های اصلی تشیع بود به دنیا آمد او مذهب شیعه داشت و از شیعیان و آل 
علی  در برابر بنی امیه و بنی مروان دفاع می‌کرد و از مظلومیت آنان بر می‌آشفت 

و بدون آنکه مزد و صله‌ای بستاند، برای آنان شعر می‌سرود.
عطایی  می‌کردند  یاری  را  امیه  بنی  خاندان  نحوی  به  که  کسانی  از  حتی  کمیت 
نمی‌پذیرفت و با عزت نفس و اخلاص کامل به آیینی که پذیرفته بود زندگی می‌کرد.2
شعر  هاشم  بنی  مدح  در  امویان  روزگار  در  که  می‌دانند  شاعری  نخستین  را  او 
سروده است. مراتب اخلاص و ارادت او به تشیع و آل هاشم در قصاید هشت گانه 
»هاشمیات« جلوه گر است، کمیت پس از سرودن این چکامه‌ها آنها را برای فرزدق 

خواند. و فرزدق او را تحسین کرد و گفت که آنها را منتشر کند.3
 داستان غدیر، فجایع کربلا و مظلومیت اهل بیت پیامبر ، او در مدح علی

قصایدی زیبا و تأثیرگذار دارد.
چون کمیت »هاشمیات« را سرود، انتشار خبر سرودن آن باعث شد تا هشام بن 
عبدالملک در نامه‌ای به خالد بن عبدالله قسری، والی کوفه از وی خواست که او را 
گرفته و زبانش را ببرند. کمیت را در کوفه دستگیر و به زندان انداختند اما او موفق 
به فرار شد.4 از آن پس کمیت از بیم جان، تا مدتی در خودداری و تقیه به سر برد. 
اما دلبستگی او به اهل بیت بارها او را به سر حد مرگ کشاند و وقتی که حکیم کلبی 

1 - منتهی الامال، شیخ عباس قمی، چ 7 )قم انتشارات هجرت، 1372( ص 69.
2 - الفاخوری، ص 236 ‍ 237.

3 - منتهی الامال، ج 3، ص 138.
4 - تاریخ الشعر السیاسی، احمد الشایب، ص 239.
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یمانی از مردم شام، آل علی  و شیعیان او را هجا گفت، کمیت به دفاع برخاست 
و حکیم بن کلبی و همه یمانی‌ها را هجو کرد.1

شاید بتوان گفت که آثار کمیت در دفاع از خاندان وحی بیش از توجه به جنبه‌های 
احساسی و تصویرپردازی‌های شاعرانه بر ساختاری استدلالی و عقلانی استوار است:

ی‍‍‍‍ق‍‍ولون ل‍‍‍م ی‍ورث و ل‍‍‍ولا ت‍‍‍راثه 	
ل‍‍‍ق‍‍د ش‍‍رک‍‍ت ف‍ی‍‍‍ه ب‍‍کَُ‍یلُ و احََبُ

ِ‍‍حّ‍یٍ سواهُمُ 	 ف‍‍ان ه‍‍ی ل‍‍م ی‍‍صَ‍‍ل‍‍ح ل
ف‍‍‍انَّ ذَوی ال‍‍ق‍‍رب‍‍‍ی احَ‍‍قُّ و اوَج‍‍ب2ُ

و  »بکُیل«  پس  نگذاشته،  اگر  است،  نگذاشته  جا  بر  میراثی  پیامبر  که  »می‌گویند 
»ارحب«3 نیز باید در جانشینی او شرکی باشند…

اگر جانشینی پیامبر  جز بر قریش، بر کسی سزاوار نیست، پس خویشاوندان 
او مستحق‌تر و سزاوارترند.«

کمیت در مجموعه قصاید »هاشمیات« می‌سراید:
م‍‍‍ا اب‍‍ال‍‍‍‍‍ی اذا ح‍‍‍ف‍‍‍ظ‍‍‍ت اب‍‍ا القا	

س‍‍‍‍‍‍‍م ف‍‍‍ی‍‍‍ه‍‍م م‍‍لا م‍‍‍ه ال‍‍لوام
و م‍‍‍‍‍ا اب‍‍ال‍‍ی و ل‍ن اب‍‍‍ال‍‍‍‍ی ف‍‍ی‍هم 	

اب‍‍‍‍‍داً رغ‍‍‍م س‍‍‍‍اخ‍طی‍ن رغ‍‍‍‍‍‍ام4
ف‍‍‍ه‍‍م ش‍‍‍ی‍ع‍‍تی و ق‍‍س‍‍م‍‍ی رمن الأ

َّهِ ح‍‍ش‍ب‍‍ی م‍‍ن س‍‍ائ‍ر الَاق‍‍‍‍سام م‍‍‍
»از سرزنش ملامت گران پروا نمی‌کنم، اگر درباره اهل بیت ، جانب پیامبر 

را نگه دارم.
ایشان  دوستی  از  که  کسانی  بینی  مالیدن  خاک  به  از  هرگز  آنها،  به  محبت  در 

خشمناکند هراسی ندارم و نخواهم داشت«

1 - حنا الفاخوری، ص 236 ‍ 237.
2 - الشعر و الشعرا، ج 2، ص 487؛ تاریخ الشعر السیاسی، ص 238.

3 - از قبایل نه چندان مشهور و گمنام عرب.
4 - الفصول المختاره، ص 97.
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نامه  کمیت  برای  عبدالملک  بن  هشام  علیه  بر  هنگام خروج    علی  بن  زید 
نوشت: با ما خروج کن آیا تو همان نیستی که می‌گویی:

»ما ابالی اذا…«1
کمیت شعری که در مصایب اهل بیت پیامبر  سروده بود چون در حضور امام 

محمد باقر  خواند و به این بیت رسید:
فِ غ‍‍‍‍ودِرَ  ف‍ی‍هم 	 و ق‍‍‍ت‍‍ی‍‍ل ب‍‍‍‍‍ال‍‍طَّ

ّ‍‍‍‍ةٍَ و طَ‍غامٍ ب‍‍ی‍‍نَ غ‍‍‍ت‍وغ‍‍‍‍‍اء  ام‍‍
»و شهیدی، در کربلا مانده و در میان آن فرومایگان گرفتار شد…«

آن حضرت گریست آنگاه فرمود: کمیت! اگر نزد ما مالی بود تو را صله می‌دادیم 
اما این سخن که حضرت رسول  به حسان بن ثابت فرمود، برای توست:

»لا زلت مؤیداً بروح القدس ماذببت عنا اهل البیت«2
)مادام که از ما اهل بیت حمایت می‌کنی، روح القدس تو را مؤید بدارد.(

کمیت وقتی که راهی مدینه شد شبانگاه به خانه امام جعفر صادق  رفت و 
قصیده‌ای را که در رثای شهیدان کربلا سروده بود برای آن حضرت خواند.

امام ‌ به کمیت گفت: اگر مالی داشتیم به تو می‌دادم اما به تو چیزی را می‌دهم 
که پیغمبر  به حسان فرمود: »مادام که از ما اهل بیت دفاع می‌کنی مؤید به 

روح القدس باشی.«
کمیت آنگاه به نزد عبدالله بن حسن بن علی  رفت و سروده‌اش را برای وی 
خواند. عبدالله گفت من مزرعه‌ای به چهار هزار دینار خریده‌ام و این سند ملک است، 
آن را به تو می‌دهم و گواهانی هم بر این کار می‌گیرم، کمیت در پاسخ گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد من در ستایش دیگران شعر می‌گفتم و از آن دنیا را می‌خواستم. به 
خدا سوگند برای شما جز به خاطر خدا شعر نمی‌گویم. عبدالله با اصرار زیاد سند را 
به او داد، ولی کمیت چند روز بعد بازگشت و سند را پس داد. کمیت همچنین در 
این سفر، شعرش را برای جمعی دیگر از شیعیان خواند. عبدالله معویه بن عبدالله بن 
جعفر، جامه‌ای از پوست برداشت و در خانه‌های بنی هاشم گشت و می‌گفت: ای بنی 

1 - تاریخ الشعرا السیاسی، ص 238.
2 - منتهی الامال، ج 2، ص 503.
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هاشم! این کمیت است که در حق شما شعر گفته، هنگامی که مردم از ذکر فضایل 
شما سکوت کرده‌اند، او خون خود را در نزد بنی امیه در معرض ریختن گذاشته 
است، پس هر چه توان دارید برای صله‌ي او بدهید. هاشمیان هرچه از درهم و دینار 
مقدورشان بود در آن پوست ریختند، حتی زنان، زیورآلات خود را به عنوان هدیه 

دادند. تا آنکه مالی به ارزش صد هزار درهم گرد آمد.
تو  برای  که  ناچیز(  )هدیه‌ای  است  ملخی  ران  و گفت:  رفت  کمیت  نزد  عبدالله 
آورده‌ام و از تو عذر می‌خواهم چه آنکه ما در دوران حکومت دشمنان خود به سر 
می‌بریم و دست‌های ما خالی است. کمیت گفت: پدر و مادرم فدای شما باد این 
بخشش بزرگی است، اما من هدفم از ستایش شما جلب خشنودی خدا و رسول 
اوست و از شما چیزی نمی‌گیرم. عبدالله هر چه تلاش کرد تا او را راضی کند، کمیت 

چیزی از آن مال‌ها را نگرفت.1
، خدمت آن حضرت رسید و قصیده‌ای از  باقر  امام  امامت  کمیت در زمان 
سروده‌هایش را تقدیم نمود. امام  هدایایی به او دادند اما وی آنها را نگرفت و 
گفت: به خدا قسم که من در طلب مال و بهره دنیوی به ستایش شما زبان نگشودم و 
جز صله رسول خدا ، و آنچه که خداوند از ادای حق شما، بر من واجب نمود، 

هدفی ندارم آن گاه امام  برای او دعای خیر فرمودند.2
ابولیلی نابغه جعدی )وفات 80 ه‍( از شاعران عصر جاهلیت و اسلام است، او پس 
از ظهور اسلام، به حضور پیامبر رسید و اسلام آورد و آن حضرت را در شعر 
خود مدح نمود. پیامبر  200 بیت از اشعارش را شنیده برایش دعا کرد و مورد 
لطف خود قرار داد. نابغه از شیعیان علی  بود و در زمان خلافت آن حضرت، 
از یاران او بود و در جنگ صفین حضور داشت و با دست و زبانش از امیرالمومنین 
 حمایت می‌کرد. وی از دست معاویه و بنی امیه سختی‌ها دید. روزی کارگزاران 

مروابن حکم، فرزند و شترش را در مدینه باز داشتند.
از مشهورترین قصاید او »رائیه« ای است که در مدح پیامبر اسلام گفته است:

1- مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودی، )قاهره ‍ مطبعه البهیه المصریه، 1346 ه‍ . ق( 2 ج، ج 2، ص 159 ‍ به نقل از الغدیر، ج 
2، ص 187؛ تاریخ تحلیلی اسلام، صص 237 ‍ 238؛ منتهی الآمال، ج 3، صص 139 ‍ 138.

2 - منتهی الآمال، ج 2، ص 197.
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خ‍‍‍ل‍‍یل‍‍ی ع‍‍وج‍‍ا  س‍‍‍اع‍‍ه و ت‍‍هجرا	
و ن‍‍وح‍‍اً ع‍‍ل‍‍ی م‍‍ا احدث الده‍را و ذرا1

»ای دوست من! لختی خشم خود را فرو خرده و در گوشه‌ای آرام گیر
می‌خواهی در قبال رویدادها و بازی‌های زمانه، زبان به شکوه بگشایی یا با اخلاق 

بزرگ منشانه درگذری.«
فرزدق، )ابوفراس همام بن غالب بن صعصعه( )20 ‍ 114 ه‍( در بصره متولد شد. 
او از مشهورترین چهره‌های شعر و ادبیات عرب و از شعرای سه گانه عصر اموی 
است که به مدرسه شعر قدیم تعلق داشتند. پیشینه برخوردهای او با دستگاه خلافت 
او را چنان شاعری شوریده و پرخاشگر و البته سیاسی معرفی می‌کند. فرزدق نسبت 
به خاندان رنج دیده نبوت و آل علی بن ابیطالب  دارای اخلاص و تعلق خاطر 

بود و در همین راه سختی‌هایی را متحمل گردید.
فرزدق در زمان معاویه، با زیاد بن ابیه که از جانب معاویه عامل بصره بود درگیر 
شد. زیاد قصد کشتنش را داشت که او از بصره خارج شد و به مدینه و شهرهای 
دیگر مسافرت نمود، پس از آنکه زیاد مرد، فرزدق او و هر آن که او را مرثیه گفته 

بود هجو کرد.2
و گفته‌اند که علت تحت تعقیب قرار گرفتن فرزدق این بود که در مدینه بنی نهشل 
را هجو کرد و آنها از زیاد کمک خواستند، اما فرزدق توانست از دست زیاد بگریزد.
فرزدق در صنعت هجا در بین شاعران مسلمان سخنورترین افراد بود. از ابن هبیره 
والی عراق پرسیدند سید اهل عراق کیست؟ گفت: فرزدق. وقتی که شاه بودم مرا 

هجو کرد و وقتی که فردی عادی بودم مرا مدح نمود.
هنگام حکومت خالد بن عبدالله بر عراق، او به مالک بن منذر نوشت و دستور داد 

که فرزدق را گرفته و به زندان افکند. چرا که او امیرالمؤمنین را هجا گفته است.3
فرزدق وقتی که در سال 60 هجری به همراه مادرش برای انجام مراسم حج وارد 
امام حسین بن  بود، در حالی که شترش را می‌راند و وارد حرم می‌شد  مکه شده 

1 - طبقات الشعراء، ص 28؛ تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 185؛ الغدیر، ج 3، ص 13.
2 - تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 217، به نقل از الفصول المختاره، ص 87.

3 - طبقات الشعرا، ص 75.



75

در سایه سار آفتاب

علی را دید که با شمشیرها و زره‌هایش، با کاروانی در حال خارج شدن از مکه 
 است،  بن علی  از آن حسین  آن کیست؟ گفتند:  از  کاروان  این  پرسید  است، 
آرزوها و خواسته‌هایی  کرد و گفت: خدا   رفت، سلام  امام  نزد  آنگاه  فرزدق 
را که دوست می‌داری برآورد؛ پدر و مادرم فدای تو ای فرزند فرستاده خدا! با چه 
عجله‌ای از حج باز می‌گردید؟ امام حسین  فرمود: اگر شتاب نکنم مرا دستگیر 
خواهند کرد آنگاه امام پرسیدند: کیستی؟ گفت یکی از اعراب، آن حضرت از 
وی خواست تا او را از حال مردمی که در مسیر خود آنان را پشت سر گذاشته است، 
با خبر سازد. فرزدق جواب داد: از کسی می‌پرسی که با خبر است: »مردم قلبهایشان 
با توست و شمشیرهایشان بر تو، قضا و تقدیر الهی از آسمان نازل می‌شود و خداوند 
 فرمود:»راست گفتی، کار در دست  امام حسین  انجام می‌دهد.«  آنچه بخواهد 

خداست«1
آنچه بیش از همه حاکی از علاقه قلبی فرزدق به اهل بیت نبوت است یادگاری 
از احساسات درخشان و لطیف شاعرانه است که او با پردازش خیال‌انگیز واژگان 
و ساختار محکم زبان در قالب قصیده‌ای ماندگار به تصویر کشیده است. حکایت 

سرایش »میمیه«2 فرزدق بدین قرار است که:
در زمان خلافت عبدالملک مروان، در موسم حج روزی که هشام پسر عبدالملک 
به همراه جمعی از شامیان در حال طواف بود به خاطر ازدحام، نتوانست حجرالاسود 
را استلام کند. او مغرورانه بر منبری که برایش تدارک دیده بودند در میان نزدیکانش 
در حال طواف    زین‌العابدین  امام  هنگام  این  در  می‌نگریست  را  مردم  نشسته 
حضرت  آن  و  کردند  باز  راه  مردم  رسید  حجرالاسود  به  چون  و  بوده  خدا  خانه 
استلام نمود. همراهان هشام از او پرسیدند این شخص کیست که مردم این چنین 
به او احترام می‌کنند هشام از بیم آنکه آنان تمایلی به او پیدا نکنند گفت که او را 
نمی‌شناسد. فرزدق که در آنجا حضور داشت و آن گفتگو را می‌شنید گفت: اما من 

او را می‌شناسم، و آن گاه قصیده معروفش را در ستایش آن حضرت چنین سرود:

1 - الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، الشیخ المفید، الطبعه الاولی )قم، المؤثمرالعالمی لالفیه الشیخ المفید، 1413 ه‍( ص 67. 
)منابع تاریخی دیگر، این دیدار را در جاهای مختلفی، میان راه مکه تا کربلا ذکر کرده‌اند.(

2 - به شعری گفته می‌شود که کلمات آخر آبیات آن به »م« ختم شود.
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ه‍‍‍ذا ال‍‍ذی ت‍‍ع‍رفُ ال‍‍‍ب‍‍ط‍حاءُ و طَأتَهُ 	
و ال‍‍ب‍ی‍تُ ی‍‍ع‍رف‍‍هُ و ال‍‍‍ح‍‍لُِ و ال‍‍حَرَمُ 

ه‍‍ذاب‍نُ خ‍‍‍ی‍رِ ع‍ب‍اد الِله ک‍‍‍‍ل‍‍‍ه‍‍‍مُُ
ه‍ذا ال‍‍ت‍‍قیُّ ال‍‍‍ن‍ق‍‍ی ال‍‍ط‍اه‍رُ ال‍عَلَمُ
ه‍‍‍‍‍ذاب‍ن ف‍‍‍اط‍‍‍م‍ه ان کُ‍ن‍تَ ج‍‍اهلَهُ	

بج‍‍‍‍ده أن‍‍ب‍‍ی‍اءال‍ل‍ه ق‍‍‍‍د خ‍‍‍‍ت‍م‍وا
و ل‍‍‍‍ی‍‍س ق‍‍ول‍‍ک: م‍‍ن ه‍‍ذا؟ ب‍ضائرِهِ	

ال‍‍عُ‍ربُ ت‍‍ع‍رِفُ م‍‍نَ انَ‍‍کَ‍رتَ و العَجَمُ
ک‍‍‍ل‍‍ت‍‍اَ ی‍‍دَیهِ غ‍‍یاثٌ ع‍‍مَّ ن‍‍فَ‍‍ع‍مُ‍هُا 	
ی‍‍‍س‍‍ت‍وک‍‍ف‍انِ و لای‍‍ع‍‍روه‍‍م‍‍ا عَدَمُ

س‍‍ه‍‍لُ ال‍‍خَ‍ل‍ی‍ق‍‍هَِ لا ت‍خُ‍‍ش‍ی ب‍وَادِرُهُ	
یَمُ ی‍‍زی‍‍ن‍هُُ اث‍‍نان: حس‍‍نُ ال‍‍خُ‍لقِ وال‍‍شِّ

دهِ	 م‍‍‍‍ا ق‍‍‍‍ال: لاق‍‍طُّ الا ف‍‍‍‍ی ت‍‍شَ‍‍‍هِّ
ل‍‍ولا ال‍‍ت‍شه‍‍دُُ ک‍‍‍‍ان‍‍ت لاءه ن‍‍‍‍عََ‍مُ

…
یُ‍غ‍ض‍‍ی ح‍‍ی‍‍اءً و ی‍غُ‍‍ضی من م‍‍هاَبتِهِ

ف‍‍م‍ا ی‍‍کَ‍ل‍‍مَُ الّا ح‍‍‍ی‍‍نَ ی‍‍بَ‍‍ت‍‍سَِ‍مُ

م‍‍‍ن م‍‍‍ع‍شَ‍رٍ ح‍‍ب‍‍مُّ دی‍نٌ وُ ب‍‍غ‍ضُهُم	
ک‍ف‍‍‍رٌ وق‍‍رب‍‍هُ‍م م‍‍ن‍ج‍‍ی و م‍‍عُتَصَمُ

مٌ  ب‍ع‍‍‍د  ذک‍‍‍‍رالله ذک‍‍رُه‍‍‍م 	 م‍‍‍‍‍ق‍‍دَّ
ف‍ی ک‍‍لّ ب‍‍دَءٍ، و م‍‍خت‍‍‍وم ب‍‍‍ه ال‍کل‍م1

»این همان است که بیابان »بطحا« با نقش گام‌هایش آشناست، کعبه، حرم الهی و 

1 - دیوان الفرزدق، شرحه الاستاذ علی خریس، الطبعه الاولی )بیروت، موسسه الاعلی للمطبوعات، 1416 ه‍( صص 454 ‍ 456 و 
با اندکی اختلاف؛ ینابیع الموده الذوی القربی، سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی، چ 1، نشر اسوه 1416، ج 3، ص 107؛ الارشاد، 

ج 2، ص 150 ‍ 151؛ الفصول المختاره، ص 87 ‍ 89؛ منتهی الامال، ج 2، ص 79 ‍ 81.
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بیرون آن، او را می‌شناسند«
 ) است که پیامبران خدا به جد او )محمد  اگر نمی‌شناسیش؛ فرزند فاطمه«

پایان گرفته‌اند«
»این که می‌گویی این کیست؟ ضرری برایش ندارد، کسی را که تو ناشناخته‌اش 

گرفتی، عرب و عجم می‌شناسند«
»دستانش باران رحمتی است که بهره‌اش بر همگان فراگیر، از آن بخشش می‌طلبند 

و فقر ناپذیر است.«
»نرم طینتی است که پیش روندگانش از او نمی‌ترسند، دو چیز زینت بخش اوست؛ 

حسن خلق و پاک سرشتی«
»هرگز »لا« )نه( بر زبانش جاری نمی‌شود جز در تشهد نمازش، که اگر تشهد نبود 

»نه«ي او »آری« می‌شد«
»از سر حیا چشم برهم می‌نهد، و مردم از شکوهش دیدگان می‌پوشانند، و با کسی 

حرف نمی‌زند مگر آنکه تبسم بر لب دارد«
»از تباری است که دوست داشتنشان دین و دشمنی با آنها کفر و تقرب به ایشان 

پناه دهنده و نجات بخش است.«
»پیش از هر آغاز و پایان کلام، نام ایشان پس از نام خدا می‌آید«

پس از سرودن این شعر، هشام فرمان به باز داشت او داد، و او را در جایی به نام 
»عسفان« بین مکه و مدینه زندانی کردند. آنگاه امام زین‌العابدین  دوازده هزار 
درهم به عنوان صله برای فرزدق فرستاد که او آن را باز پس فرستاده و پیغام داد که 
من این چکامه را نه برای صله که برای خدا گفته‌ام. امام  فرمودند: ما اهل بیت 
چون چیزی را هدیه دهیم باز پس نمی‌گیریم، فرزدق نیز آن را پذیرفت. شیخ حرمین 
ابو عبدالله قرظی گفت: اگر فرزدق جز این شعر، عملی در نزد خدا نداشته باشد وارد 

بهشت می‌شود چون این سخنی حق است که پیش سلطانی ستمگر بیان شد.1
سلمه بن عیاش گفت: وقتی که به زندان افتادم، فرزدق هم در آنجا زندانی و با من 

هم بند بود مالک بن منذر او را زندانی کرده بود و او در زندان نیز شعر می‌سرود.2
1 - ینابیع الموده، ج 3، ص 108 ‍ 109.

2 - طبقات الشعرا، ص 78.
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شعر شیعی در عصر عباسی

باده گساری و کامرانی و سماع خنیاگران، بخشی از فرهنگ رسمی و غالب دوران 
عباسی بود. اوقات اغلب خلفا در عشرت و طرب می‌گذشت. در نزد متوکل، دلق‌کها 
تقلید  واطوار خویش  حرکات  با  یکی  می‌آوردند.  زبان  بر  ركیک  و  زشت  سخنان 

علی را در می‌آورد و خلیفه‌ي گستاخ، می‌خندید.1
نقش ممتاز ایرانیان در قدرت یافتن بنی عباس و نفوذ آنان در دولت عباسی، کینه 
تسویه  و  قمع  و  قلع  برای  عاملی  زندقه(  و  )تشیع  اتهام  می‌انگیخت.  بر  را  اعراب 
حساب‌های سیاسی بود، در زمان منصور، هارون الرشید و متوکل، تنها اتهام داشتن 

تمایلی به اولاد علی  بهانه‌ای بود برای از دست دادن جان یا مصادره اموال.
قرار  خشونت‌ها  بیشترین  معرض  در  تاثیرگذار  فرهنگی  قشر  عنوان  به  شاعران 
داشتند، مطیع بن ایاس کنانی، حماد عجرد و یحیی ابن زیاد که با مشاهده اوضاع 
حکومت عباسیان، آرزوی بازگشت دولت اموی را می‌نمودند، به زندقه‌گری متهم 
شدند و شاعرانی چون صالح بن عبدالقدوس و عبدالکریم بن ابی العوجاء و بشار 
بن برد، به تهمت یاد شده جان خود را از دست دادند. قاضی دادگاهی که ابونواس 
به جرم زندقه در آن محاکمه می‌شد از وی خواست که بر تصویر »مانی« آب دهان 
بیافکند و وی چنان نمود.2 بشاربن برد که مهدی عباسی را هجو گفته بود کشتند و 

جسدش را در مردابی انداختند.3
فشارهای فرهنگی و سیاسی حتی در زمان مأمون که ریاکارانه خود را دوستدار 
اهل بیت  جلوه می‌داد به شدت اعمال می‌شد، او برای تحمیل اندیشه معتزلی 
خود مبنی بر مخلوق بودن قرآن، دستگاه تفتیش عقاید موسوم به »محِنه« را که عهده 
ابوبکر خوارزمی  انداخت.4  راه  به  بود  ایدئولوژکی و سیاسی  دار شکنجه مخالفان 
در نامه‌اش به اهالی نیشابور با بر شمردن ظلمی که بر علویان دردوران بنی عباس 

1 - الکامل، ابن اثیر، ج 5، ص 287، به نقل از تاریخ ایران بعد از اسلام، ص 421.
2 - تاریخ ایران بعد از اسلام، صص 432 ‍ 430 ‍ 429.

3 - تمدن اسلام، آدم متز، ج 1، ص 285؛ عصر زرین فرهنگ ایران، ص 144.
4 - تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، ص 105.
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می‌رفت نوشت: اشعاری را که شعرای قریش در عهد جاهلیت در هجو علی و 
یا بر ضد مسلمانان می‌سرودند، خاندان عباسی جمع‌آوری کرده و دستور می‌دادند تا 
راویان به بازگویی اشعار بپردازند آنگاه برخی از شعرای شیعه که مناقب وصی پیامبر 
و یا معجزات او را می‌سرودند زبانشان بریده و دیوانشان دریده می‌شد. منصور بن 
زبرقان نمری، نبش قبر شد و دعبل بن علی خزاعی هم به همین علت سر به نیست 
گردید، کار به جایی رسیده بود که هارون بن خیزران و جعفر ملقب به متوکل علی 
الرحمن، هیچ مالی یا هدیه‌ای نمی‌بخشید مگر به کسی که خاندان ابی طالب را دشنام 

دهد و دشنام دهنده‌گان را یاری کند.1
در شعر دوره عباسی تصویرسازی‌های طبیعت‌گرا با تشبیهات عالی و بدیع، رواج 
یافت، البته پیش از آن به ویژه در شعر عصر جاهلی توصیف طبیعت به شکل ابتدایی 
اما در زمان عباسیان، وصف طبیعت و تصویرسازی‌های آن  آن به چشم می‌خورد 

گسترده و پیچیده‌تر جلوه نمود.
ابتذال نیز تا میزان زیادی از ویژگی شعر این دوران است، قاسم بن یوسف برادر 
احمد بن یوسف، متصدی دیوان رسایل مأمون، شعری در وصف گورخر سروده؛ 
ابن علاف )متوفی 318 ه‍( نیز در توصیف گربه‌ي خانگی، شعری ساخت که بعدها 
صاحب بن عباد در مرثیه گربه خویش به استقبال از سروده ابن علاف، شعری گفت.2
شعر در جامعه حضوری پر رونق داشت، بسیاری از سیاستمداران و رجال مذهبی، 
خود شعر می‌سرودند. گاه گفتگوها و یا مکاتبات، تنها با زبان شعر صورت می‌گرفت 
به ویژه وقتی که تنش‌های سیاسی اوج میی‌افت. امین و مأمون در کشمکش‌های پیش 
از جنگ در هجو یکدیگر شعر می‌سرودند و از بغداد و مرو برای هم می‌فرستادند. 
امین در شعری برادرش مأمون را به خاطر این که مادرش )مراجل( کنیزی ایرانی 

بود، سرزنش می‌کند:
ای پسر کسی که به نازلترین قیمت فروخته شد

در بازار، در بین مردم به بیش از آن بها، خریداری نداشت
در هر نقطه از بدن تو که جای سر سوزنی باشد

1 - مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، قسطنطنیه، 1297، ص 130 تا 140 به نقل از زندگی سیاسی هشتمین امام، صص 66 ‍ 65.
2- تمدن اسلامی، ص 287 ‍ 286.
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اثری از نطفه شخصی، در آن یافت می‌شود
و مأمون در دفاع از خود به وی پاسخ داد:

مادران چیزی جز ظروف و پذیرنده ودیعه نیستند…
چه بسا زن تازی که نتواند فرزند نجیبی بیاورد

و چه بسا کنیز پارسایی که در کلبه‌اش نجیبی زاییده شود.1
هنگامی که محمد )نفس زکیه( و ابراهیم فرزندان عبدالله بن حسن بن علی به دلیل مبارزات 
سیاسی، متواری و مخفی بودند، منصور، در نامه‌ای كه با شعر آغاز می‌شود از عبدالله بن حسن 

 می‌خواهد که آن دو را معرفی کند. عبدالله نیز با شعر به او پاسخ می‌دهد.2
شاعران درباری برای دست یابی به موقعیت و ثروت، گوی سبقت را در ستایش 
خلفا، از یکدیگر می‌ربودند و به فراخور میل آنان، اهل بیت و شیعیانشان را هجو 

می‌نمودند.
مدح، گسترده‌ترین انگیزه‌ي شعری در عصر عباسی بود و وسیله‌ای برای راه یابی 
شاعر به کاخ سلطنت. گاه پاداش تنها کی مدحیه تملق آمیز و حقارت بار به صد 
هزار دینار بالغ می‌شد. هدایای شاعران، جز وجوه نقدی شامل عطایایی چون املاک 

و اموال و کنیزان، می‌گردید.3
هر اندازه از سال‌های آغاز تشکیل دولت عباسی می‌گذشت بر میزان و ارزش این 
پنج هزار  برای منصور،  قبال کی شعر  افزوده می‌گردید. حماد عجرد در  پاداش‌ها 
درهم صله گرفت و آن گاه که اسحاق بن ابراهیم موصلی، هارون الرشید را ستود 

چهل هزار درهم دریافت نمود.4
منصور این تفکر را رواج می‌داد که پس از پیامبر  عباس بن مطلب پیشوا است 
و بعد از او فرزندش عبدالله و بعد نوه‌اش علی و آن گاه عباسیان یکی از پی دیگری، 
شعراء با پروراندن این موضوع به وی تقرب می‌جستند، هارون الرشید نیز آن چنان 
از شیعیان بدش می‌آمد که شاعران به منظور تقرب به او اشعاری در هجو خاندان 

1- غایه المرام محاسن بغداد دارالسلام، ص 121 )به نقل از زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 405 ‍ 104(
2 - العقد الفرید الجزء الخامس، ص 76.

3 - الادب و تاریخه فی العصرین الاموی و العباسی، علی محمدحسن، )قاهره، مطبعه النهضه الجدید، 1967( ص 69؛ تاریخ ادبیات 
عرب، نیکلسون، ص 303.

4 - الادب العربی فی العباسی، ناظم رشید، موصل، دارالکتب، 1989، ص 22 ‍ 19.
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علی  می‌سرودند.1
شاعری شیعی به نام ابوعطاء افلح بن یسارالندی )متوفی 180 ه‍( در زمان خلیفه 

عباسی سفاح این چنین به حکومت عباسی می‌تازد.
ی‍‍ال‍یت ج‍ور  ب‍ن‍‍ی م‍‍داون ع‍‍‍ادل‍‍‍ن‍ا

ی‍‍ا لی‍ت ع‍‍‍دل ب‍‍ن‍‍ی ال‍‍عباس فی النّ‍ارِ
ای کاش ظلم بنی مروان بر ما همچنان ادامه میی‌افت.
و ای کاش عدالت بنی عباس در آتش فرو می‌رفت.2

شاعر علوی در نکوهش عباسیان به خاطر کشتار شیعیان می‌سراید:
اری ب‍‍ن‍ی ام‍‍ی‍ه م‍‍ع‍ذوری‍‍ن ان ق‍‍ت‍‍لوا	
و م‍‍‍ا اری ل‍‍ن‍ب‍ی ال‍‍ع‍ب‍اس م‍ن ع‍‍‍ذُُر

این  برای  بنی عباس چه عذری  اما  قتل شیعیان معذور می‌بینم،  را در  امیه  »بنی 
کشتار دارند؟«

از شعرای بارز شیعه در این دوره دعبل بن علی خزاعی، و علی بن محمد علوی 
حمانی )وفات 301 ه‍( هستند؛ امام هادی  حِمّانی را بزرگترین شاعر عصر خواندند و 
مسعودی در مروج الذهب او را مفتی و شاعر و مدرس و زبان گویای مردم کوفه دانسته 

است که در آن زمان کسی از آل علی  در کوفه بر او برتری نداشت.3
سید حمیری، ابوهاشم اسماعیل بن محمد حمیری ملقب به سیدالشعرا )وفات 179 
ه‍( شاعر دیگری است که در دوران بنی امیه و پس از آن از برآشفتگان مظلومیت 
خاندان وحی بودند. او در آغاز، پیرو مذهب تشیع کیسانی بود و بر این باور که پس 
از علی و فرزندانش حسن و حسین ، سومین فرزند آن حضرت محمد 
حنیفه امام است او قائم آل محمد است و پنهان از نظرها، وی بعدها با ارشادات و 
راهنمایی امام جعفر صادق  از عقیده‌ي پیشین خود دست برداشت و به مذهب 

اثنی عشری درآمد. و آن گاه این گونه سرود:
ت‍‍ج‍‍ع‍‍ف‍رتُ ب‍‍اس‍‍‍م الله و الله اک‍‍‍ب‍‍ر 	

1 - زندگی سیاسی هشتمین امام، صص 58 ‍ 57 و 49.
2 - تاریخ الشعر السیاسی، ص 233؛ زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 69 به نقل از المحاسن و المساوی، ص 246.

3- الفصول المختاره، ص 91.
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و ای‍‍‍ق‍ن‍ت ان الله ی‍‍ع‍ف‍‍و و ی‍‍‍غ‍‍‍‍‍فر
وَدنِ‍‍تُ ب‍دی‍‍نٍ غ‍‍‍یَ‍ر م‍‍ا ک‍‍‍ن‍‍تُ دائ‍ناً	

ِّدال‍ن‍‍اس ج‍‍‍ع‍‍فر ب‍ه و ن‍ه‍‍ان‍‍ی س‍‍ی‍
»به نام خدا جعفری مذهب شدم و خدا بزرگتر است، و یقین دارم که او می‌بخشد و می‌آمرزد

  و به دینی غیر از آنچه که داشتم، ایمان آورده‌ام، که پیشوای مردم، امام جعفر
مرا از آن نهی فرمود.«

حمیری، پس از آنکه با سوار بن عبدالله قاضی بصره، در زمان منصور خلیفه عباسی 
درگیر شد، در پاسخ سوار که تو رافضی1 هستی در شعری گفت:

و ن‍‍ح‍‍ن ع‍‍‍‍لی رغ‍‍‍م‍‍ک ال‍‍‍رافضون 	
لاه‍‍‍ل ال‍‍‍ض‍‍لاله و ال‍‍‍‍م‍‍ن‍‍ک‍‍‍‍ر

»ما به کورچشمی تو رافضی هستیم، آری، ترک کننده اهل ضلالت و منکریم.«
و در مدح اهل بیت و بنی هاشم می‌سراید:

آل‍‍‍‍‍‍ی‍‍ت لا ام‍‍‍دح  ذا  ن‍‍‍‍‍ائ‍‍‍‍‍‍‍ل 	
ل‍‍‍ه س‍‍‍‍‍‍ن‍‍اء و ل‍‍‍ه م‍‍‍‍فَ‍‍خ‍‍‍‍‍‍رُ

الا م‍‍‍‍ن ال‍‍‍‍غ‍رُّ ب‍‍ن‍‍ی ه‍‍‍‍‍اش‍‍‍م
انَّ لَ‍‍‍ه‍‍‍م ع‍‍‍ن‍‍دی ی‍‍‍‍داً ت‍ش‍‍ک‍‍‍رُ

»سوگند یاد کرده‌ام کسی را که دارای عطا و رفعت و فخر باشد مدح نکنم مگر 
کسی را که از شریفان بنی هاشم باشد که برای آنها مرا دستی شکرگزار است.«2

حمیری تمام کوشش خود را برای به نظم درآوردن فضایل علی  به کار بست، 
روزی او را دیدند که می‌گفت: هرکس که فضیلتی برای علی  ذکر کند که من 
درباره آن شعری نگفته باشم این اسب را به او هدیه خواهم داد از قضا در این هنگام 
مردی فضیلتی برای علی  ذکر کرد و سید لاجرم به وعده خود وفا نموده اسب 

را بدو پیشکش نمود و در همان لحظه آن فضیلت امیرالمؤمنین را به شعر درآورد.3

1 - دشمنان اهل بیت از آغاز، دوستداران خاندان پیامبر  را رافضی می‌نامیدند، یعنی ترک کننده پیشوایی دیگران.
2 - الفصول المختاره، صص 546، 199، 197.

3 - الکنی و الالقاب، 334/2 ‍ 339 )به نقل از الفصول المختاره، ص 49(.
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 پیشینه‌های تشیع در ایران و زمینه های ولایت‌عهدی امام رضا

در اواخر دوران حکومت امویان، جنبش شعوبیه نضج یافت، پیروان اين نهضت که خود 
را اهل تسویه می‌خواندند در برابر برتری جویی و مفاخرات عربی قد برافراشتند. نقش 
عمده موالی و ایرانیان در این جنبش سیاسی ‍ فرهنگی ناشی از بازتاب رفتار تحقیرآمیز 
و تبعیض آلود حاکمیت اموی بود. اهل تسویه در صدد برآمدند تا با تأکید بر هویت 
ملی، فرهنگ ایرانی را احیاء و بر جنبه‌های تساوی طلبانه و عدالت خواهانه اسلام پای 
فشرند، البته گاه برخی از پیروان این نهضت در بیان تمایلات نژادی به ورطه‌ي افراط در 
می‌غلطیدند. با وجود این و به رغم برخی کج‌روی‌ها شعار اصلی شعوبیه عدالت و برقراری 
مساوات بود و بر آن بودند که همه مردم برخوردار از فطرت و طبیعتی واحدند و از سلاله‌ي 
کی انسان؛ اهل تسویه در مدعای خود به کلام پیامبر اسلام استناد می‌کردند که »المؤمنون 
اخوه«،1 با گذشت زمان این نهضت به خطری بالفعل در قبال دولت اموی تبدیل گردید، 
بعضی از شاعران شعوبی از جمله اسماعیل بن یسار که به عربی نیز شعر می‌سرودند با 
تفاخر به نژاد ایرانی، خشم خلیفه اموی هشام بن عبدالملک )خلافت 45 ‍ 105 ه‍( را بر 
می‌انگیختند. او اگر چه از مروانیان، صله‌ي شعر می‌خواست اما در دل با آنها دشمن بود و 

شبانه روز آنها را نفرین می‌کرد.2
برخی دیگر از فارسیان نیز به زبان عربی به عرب می‌تاختند. اگرچه گاه عربانی نیز یافت 
می‌شدند که اسلام را با عرب یکسان نمی‌گرفتند. کی شاعر اموی در زمان قتیبه بن مسلم 
می‌گفت که پدرش اسلام است نه تمیم یاقیس، آن سان که دیگر عربان خود را به طایفه 
خویش می‌بندند.3 دامنه نهضت شعوبیه در دوران خلافت عباسی )132 ‍ 656 ه‍( گسترش 
یافت، نقش عنصر ایرانی در به قدرت رسیدن خاندان عباسی، حضور چشمگیر کارگزاران 
ایرانی را در دربار بغداد به دنبال داشت در این دوران بسیاری از منسوبین شعوبی‌گری به 
کفر و زندقه4 متهم شدند، از آن جمله است بشار بن برد )متوفی 168 ه‍( که از پیشوایان 

1 - العقد الفرید، الجزء الثالث، صص 404 ‍ 403.
2 - تاریخ ایران پس از اسلام، عبدالحسین زرین کوب، ص 385.

3 - فرای، ریچارد. ن، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، چ 1 تهران، سروش، ص 86.
4 - به پیروان زردشت و مانی زندق می‌گفتند که تازی شده زندیک است.
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فکر شعوبی بود و اعراب را با هجویه‌های تند مورد حمله قرار می‌داد او منصور و مهدی 
عباسی را نیز هجو گفت1 دیگر شاعری که به زندقه متهم گردید، ابونواس )متوفی 198 ه‍( 

است2 جالب اینکه این هر دو دارای نژادی ایرانی بودند.3
خاندان پرنفوذ برامکه در دربار عباسی، که در زمان هارون الرشید قلع و قمع شدند، 
گاه به زندقه و گاه به داشتن تمایلات شیعی متهم می‌شدند. ابن مقفع )106 ‍ 142 ه‍( 
ایرانی دیگری بود که از دم تیغ این گونه اتهامات رهایی نیافت، او که از اهالی فارس 
بود پس از پیروزی عباسیان به عیسی بن علی )عموی سفاح و منصور( والی اهواز 
پیوست و به دست او اسلام آورد و منصب دبیری وی را به عهده داشت، ابن مقفع 
در آرائ خویش دو بیماری را مهلک می‌دانست، در فرمانروایان، ظلم و استبداد و در 
افراد رعیت، نادانی. ابن مقفع نه هوادار عباسیان بود نه دوستدار عرب، بلکه از جهت 
سیاسی، طرفدار علویان بود و گرایش ایرانی داشت.4 روش امام علی  در دوران 

کوتاه حکومتش بی‌گمان در گرایشات شیعی ایرانیان تأثیری عمیق داشت.
علی  به استاندارش در آذربایجان )قیس بن سعد( که شاعری توانا نیز بود، 
نوشت: »پرده و حاجب از پیش خود بردار و در خانه را بر روی همگان بازگذار 
و تکیه گاهت حق و حقیقت باشد، چه آنکه با حق همراه باشد از عدالت منحرف 
نمی‌شود و نزدیکان و خواص را بر سایرین مقدم نمی‌دارد«5 دقت در این سخنان 
تابناک و سلوک عادلانه علی  در دوران خلافتش، و شناختی که در تاریخ از 
مقاومت وفادارانه و معنوی این فرمانده فرهیخته سپاه علی  در جنگ صفین، 
در مقابل نامه‌ها و تطمیع‌های پنهان و وسوسه‌انگیز معاویه داریم و تجربه تلخی که 
با روی کار آمدن  نامه مزبور و شهادت آن حضرت،  ایرانیان، کمی پس از نوشتن 
بود  مناسبی  محک  اندوختند،  آنان،  ستم  و  ظلم  از  او،  اموی  جانشینان  و  معاویه 
برای جهت‌گیری و تمایل ایرانیان به سوی خاندان اهل بیت، که درک مظلومیتشان، 
احساس مشترکی را بر دشمنی با آل امیه و آل مروان بر می‌انگیخت.از سویی دیگر 

1 - الفاخوری، حناّ، تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 288؛ زرین کوب، همان، ص 385.
2 - الفاخوری، همان، ص 30.

3 - تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، صص 112 ‍ 113.
4 - الفاخوری، صص 328 ‍ 330، 343.

5- علامه امینی، الغدیر، ترجمه محمدتقی واحدی، )تهران انتشارات غدیر، بی تا( ج 3، صص 120 ‍ 121.
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سیل داعیان و پناه جویان علوی که در پی قیام‌ها، شکست‌ها و شهادت‌ها، در دوران 
بنی امیه و بنی عباس از مدینه و مکه تا بصره و کوفه، به سوی ایران و به ویژه خراسان 
سرازیر بود بر گستره دامنه گرایشات شیعی می‌افزود، اینان حاملان اندیشه‌های الهی 
و رسولان آرمان‌های داد خواهی بودند. بی‌گمان ایرانیان تحت ستم در پس احساس 
مظلومیتی مشترک، از آنچه در روایاتی از این دست که حضرت رضا  از پیامبر 

نقل می‌کند استقبال می‌کردند:
»انت یا علی و والدی خیره الله من خلفه«

ای علی! تو و فرزندانت برگزیدگان خدا از خلقش هستید
»من احب ان یتمسک بعروه الوثقی فليتمسك بحب علی و اهل بیتی«

هر آن که دوست می‌دارد به دستاویز محکم الهی چنگ زند، به محبت علی و اهل 
بیت من تمسک جوید.

»من احبنّا اهل البیت حشره الله تعالی آمنا یوم القیامه«
خدا دوستداران ما )اهل بیت( را در روز رستاخیز… محشور خواهد نمود.1

این فراخوان‌های قدسی، با خاطره شیرینی که بی‌گمان، ایران و ایرانی از دوران 
گواه خلافت علی در ذهن داشت، در هم می‌آمیخت و به شور شیعی دامن می‌زد.
بدین گونه »شیعه« رفته رفته در بین گرایشات شعوبیه، طرفدارانی یافت و شعوبیه 
بستر مناسبی را در خراسان برای دعوت شیعی در پیروی از آل محمد فراهم نمود.2 
ناکامی خراسانیان در تحقق آرزوهایی که در پی سقوط بنی امیه بدان چشم دوخته 
بودند، در افزایش دامنه جنبش‌های سیاسی مذهبی دوره عباسی نقشی مؤثر داشت، 
شعار خراسانیان این بود: »اهل بیت را به حکومت برسانید تا مهربانی و عدالت بر پا 

گردد نه طغیان و عطش خون‌ریزی«.3
عمال  دست  به  خراسان  در    علی  بن  زید  جوان  فرزند  یحیی  که  هنگامی 
پرداختند  سوگواری  به  روز  شبانه  هفت  تا  خراسانیان  رسید،  شهادت  به  امیه  بنی 
و هر کودکی را که در آن سال به دنبا می‌آمد یحیی نام می‌نهادند. می‌گویند شمار 

1 - عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 62.
2 - زرین کوب، همان، صص 386 ‍ 387.

3 - امپراطوریه العرب، ص 452 به نقل از زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 68.
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شورش‌های علوی که بین ایام سفاح و اوایل روزهای خلافت مأمون )در سال 200( 
این  هفتاد سال،  از  کمتر  زمان  در  انقلاب  یعنی 30  مورد می‌رسید،  به 30  داد  رخ 
رقم غیر از قیام‌هایی است که از سوی غیر علویان به نفع علویان بر پا شده است، 
در دوران پس از مرگ هارون الرشید و درگیری‌های مأمون با برادرش امین، بر سر 
میراث خلافت عباسی، سرزمینی نبود که در آن یکی از علویان به ابتکار خود یا به 

تقاضای مردم، اقدام به شورش بر ضد عباسیان نکرده باشد.1
از جمله قیام‌های ایرانی که توسط یکی از یاران ابومسلم خراسانی و پس از کشته شدن 
وی به دستور منصور، شکل گرفت قیام سنباد است او با حمایتی که مزدکیان، و علویان 
کوهستان و طبرستان از او نمودند در نیشابور سر به شورش برداشت و موفق به فتح ری 
گردید، آن گونه که خواجه نظام الملک می‌نویسد: او به خرم دینان می‌گفت: »مزدک شاعی 

)شیعه( شده است و مر شما را می‌فرماید که با شاعیان دست کی کنید.«2
این نکته، به وضوح حکایت از نفوذ اندیشه‌های علوی و شیعی در ایران آن دوران 
با جریان شیعی، می‌توان در  ایرانی« در قبال خلافت، را  پیوند »مقاومت  این  دارد. 
همکاری داعیان علوی با دیلیمان نیز مشاهده کرد. آنان که تا قرن سوم هجری در 
قبال لشکرکشی های متعدد امویان و عباسیان پایداری نموده بودندو هنوز در کیش 
باستانی خود می‌زیستند، پناه جویان و مبارزان شیعه را در سرزمین خود پذیرفتند، 
توسط آنان اسلام آورده و به سلک مذهب تشیع در آمدند و به کمک هم موفق به 
تأسیس نخستین دولت مستقل شیعه آن روزگار، در کرانه‌های دریای خزر شدند. 

حرکتی که بعدها با قدرت یافتن خاندان آل بویه در بغداد )334 ه‍( کامل گردید.
گسترش روز افزون تمایلا ایرانی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، افزایش جنبش‌های 
سیاسی مذهبی، انقلابیون علوی، پایه‌های متزلزل حکومت مأمون و روگردانی و خشم عباسیان 
عراق از او که پس از کشته شدن امین افزایش میی‌افت، همه و همه در برنامه‌ریزی نقشه مأمون 

برای مطرح نمودن مسأله‌ي ولایت‌عهدی امام رضا  مؤثر واقع شد.

1 - مرتضی حسینی؛ جعفر، زندگی سیاسی هشتمین امام ، ترجمه دکتر خلیلیان. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 180، چ 
14، صص 88 و 122 ‍ 123.

2- طوسی ‍ خواجه نظام الملک، سیاست نامه، چ 3 )تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1364( ص 250.
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امام رضا  و تحمیل ولایت‌عهدی

برود1  وی  نزد  خراسان،  به  امام  که  می‌داد  پیغام  و  می‌نوشت  نامه  پیاپی  مأمون 
سرانجام مأمون کسانی را فرستاد تا گروهی از آل ابی طالب را از مدینه به خراسان 
ببرند؛ امام رضا  نیز در میان آن جماعت بود.2 به رغم آنکه مأمون از امام خواسته 
  بود که از خانواده‌اش هر که را می‌خواهد همراه خویش به مرو بیاورد ولی امام
هیچکس حتی فرزند خود جواد  را همراه نبرد در حالی که مسافرتی طولانی در 

پیش داشت و می‌بایست طبق گفته مأمون، رهبری امت اسلامی را بر عهده گیرد.3
متصدی اجرای دستور مأمون و کسی که می‌بایست گزارش سفر را در مرو به وی 
عرضه کند عیسی بن یزید جلودی نام داشت. او مأموریت داشت که آن حضرت را 

در مسیر خود از شهرهای کوفه و قم )دو شهر پرنفوذ شیعی( عبور ندهد.4
تا دو ماه پس از ورود امام  به شهر مرو، مأمون همچنان بر تقاضای خود از آن 

حضرت برای پذیرفتن خلافت پافشاری می‌نمود.5
تا اینکه سرانجام دست به تهدید آن بزرگوار زد. او می‌گفت می‌خواهم از خلاف 
کناره گرفته تو را به جای خود منصوب کنم، نظرت چیست؟ حضرت  نپذیرفت. 
باید ولیعهدی بعد از مرا قبول کنی؛  گفت اگر پیشنهاد خلافت را نمی‌پذیری پس 
امام  باز به شدت مخالفت کردند. آنگاه او که مأیوس شده بود تهدید خود را 
این گونه علنی کرد: عمر برای پس از خودش شش تن را به عنوان شورای خلافت 
تعیین کرده بود که خلیفه بعدی را انتخاب کنند و حکم کرد که اگر کسی با رأی آنها 
مخالفت کرد گردنش را بزنند، حال چیزی را که از تو می‌خواهم باید بپذیری. بدین 
ترتیب امام علی بن موسی الرضا  ناگزیر از پذیرفتن ولایت‌عهدی گردید اما به 
این شرط که نه دستوری دهد، نه در کار فتوا و قضاوت دخالتی داشته باشد، نه نصب 

1 - عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 161 ‍ 162.
2 - الارشاد، ص 259.

3 - زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 169.
4 - عیون اخبار الرضا، ج 2، صص 160 ‍ 161.

5 - همان، ج 2، ص 161.
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و عزل نموده و نه در امور جاری تغییری دهد. مأمون، این شروط را پذیرفت1 ازآن 
پس وی در اقدامی کاملًا سیاسی و فرصت طلبانه نمایندگان خود را به سرزمین‌های 
اسلامی گسیل داشت تا برای خلافت او و ولیعهدی امام ، از مردم بیعت، بستانند.
عبدالجبار مساحقي کارگزار مأمون در مدینه دستور داشت تا مردم را فراخوانده و 

به بیعت با رضا  دعوت کند؛ او با خواندن این شعر آنها را فرا می‌خواند:
س‍‍‍تّ‍‍هَ آب‍‍اءٍ ه‍‍‍مُُ  م‍‍‍‍‍‍‍‍‍ا ه‍‍‍‍‍‍‍مُ 	

م‍ن خ‍‍ی‍رٍ م‍‍نَ ی‍‍شَ‍‍رب صَ‍وبَ الغَمام2
سیراب  ابر  بارش  از  که  کسانی  بهترین  هستند؟  کسانی  چه  گانه  آباء شش  »آن 

می‌شوند.«
امام  در پاسخ کسی که علت پذیرفتن ولیعهدی را پرسیده بود گفت:

»خدا می‌داند که چقدر از این کار بدم می‌آمد. ولی چون مرا مجبور کردند که از کشته 
شدن یا پذیرفتن ولیعهدی یکی را برگزینم من ترجیح دادم که آن را بپذیرم… در واقع این 

ضرورت بود که مرا به پذیرفتن آن کشانید و من تحت فشار و اکراه بودم«.3
در مجلسی که مأمون در مرو به مناسبت ولایت‌عهدی امام رضا  برپا داشته بود 
جمع زیادی از مردم برای بیعت حضور داشتند. مأمون به پسرش عباس گفته بود که 

باید او اولین کسی باشد که با علی بن موسی الرضا  بیعت می‌کند.
در آن مراسم، امام  با مردم با پشت دست بیعت می‌نمود؛ مأمون علت را جویا 

شد و آن حضرت فرمود: پیامبر اسلام  اینگونه بیعت می‌کرد.4
 خواست که خطبه‌ای بخواند و با مردم صحبت کند اما امام مأمون از امام

بدون ذکر نامی از مأمون به جملاتی کوتاه اما عمیق اکتفا نمودند:
»ان لنا علیکم حقاً برسول الله و لکم علینا حقاً به فاذا ادّیتمُ الینا ذلک وَجَبَ علینا الحق لکم«5

»همانا به واسطه پیامبر خدا  ما بر شما حقی داریم، و شما نیز بر ما حقی دارید، 
چون حق ما را ادا کنید حق شما بر ما واجب خواهد بود.«

1 - الارشاد، ص 259 ‍ 260؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 152.
2 - العقد الفرید الجزء الخامس، ص 101 ‍ 102 )اصل این شعر از نابغه ذبیانی است، ارشاد، ص 263(.

3 - امالی صدوق، ص 72؛ علل الشرایع، ج 1، ص 239 )به نقل از زندگی سیاسی هشتمین امام، ص 153(.
4 - کشف الغمه، ج 3، ص 66 ‍ 67؛ ارشاد، ص 261.

5 - کشف الغمه، ص 59؛ ارشاد، ص 262.
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 شاعران در پیشگاه امام رضا

در آن مجلس سخنوران و شاعران با خطابه‌ها و قصیده‌سرایی‌های خود در مراتب 
طبع آزمایی نمودند و مأمون هدایایی را بین آنان تقسیم نمود.1  ، فض‍ل آن امام

یکی از یاران نزدکی امام می‌گوید: من آن روز روبروی آن حضرت ایستاده 
بودم امام  به چهره‌ام نگریست در حالی که من از آنچه می‌گذشت خوشحال بودم 
به من اشاره کرد که نزدکی ایشان بروم آنگاه آهسته که کسی جز من نشود فرمودند: 
به این ماجرا دل نبند و خوشحال مباش، زیرا این کاریست که پایان نمی‌گیرد.2 مأمون 
در پی رسیدن به هدف خود و برای جلب توجه بیشتر دوستداران اهل بیت دستور 
داد تا پوشیدن لباس سیاه را که سنت دیرینه عباسیان بود ترک کنند و فرمان داد تا به 

نام آن حضرت سکه زدند.
شاعران در پی هجرت امام  به خراسان، از مناطق مختلف نزد آن حضرت 

شرفیاب شده سروده‌های خود را عرضه می‌داشتند از آن جمله بود:
ابونواس ادیب و شاعر مشهور عصر )متوفی 198 ه‍(، ابونواس را در قبال شاعران کلاسیک 
دوره جاهلی و آغاز اسلام از شاعران نوگرا بر می‌شمرند و اینکه ریشه‌ای ایرانی داشته است. 
او گاه نزد هارون الرشید شعر می‌خواند آنگاه به مبارزات نژادی شعوبیه پیوست، زمانی نیز 

آموزگار امین در شعر جاهلی بود و چندبار نیز زندانی و مجازات شد.3
وی پس از کشته شدن امین )در 198 ه‍( رهسپار خراسان و مرو شد، از ابونواس 
زمانه  یگانه  اینکه شاعر  با  و  سروده‌ای  از شراب و می و موسیقی…  تو  پرسیدند 
خود هستی چگونه درباره شخصیت والای امام علی بن موسی الرضا  شعری 
نگفته‌ای؟ وی پاسخ داد به خدا سوگند این کار را نکردم مگر برای بزرگداشت او، 

کسی چون مرا یارای سرایش کسی چون او نیست، آنگاه این ابیات را سرود:
ق‍‍ی‍ل ل‍‍‍‍ی ان‍‍ت اوح‍‍د ال‍‍‍ن‍اس ط‍‍رّاً 	

َّی‍‍ه ف‍‍ی ف‍‍ن‍ون م‍‍‍‍ن ال‍‍‍ک‍لام ال‍‍‍ن‍ب‍
1 - منتهی الامال، ج 3، ص 278؛ کشف الغمه، ج 3، ص 67.

2 - الارشاد، ج 2، ص 263.
3 - تاریخ ادبیات عرب، عبدالجلیل، صص 112 ‍ 113 ‍ 114.
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ف‍‍ع‍‍لی م‍‍‍ا ت‍‍‍رک‍‍ت م‍‍دح اب‍ن موسی	
و ال‍‍خ‍ص‍‍ال ال‍‍ت‍‍‍ی تَ‍‍ج‍مَ‍‍عَ‍نَ ف‍‍یه
ق‍‍ل‍‍تُ لا اهَ‍‍ت‍‍دَی ل‍‍مِ‍‍دحِ ام‍‍‍‍‍‍‍‍امِ 	

ک‍‍‍انَ ج‍‍‍ب‍ری‍‍لُ خ‍‍‍‍ادم‍‍اً لاب‍‍‍‍ی‍‍ه1
»می‌گویند تو در فنونی از سخن آگاهی بخش؛ بین همگان یگانه‌ای

پس از چه رو فرزند موسی  را و خصال نیکی که در او جمعند نمی‌سرایی؟
گفتم: چگونه می‌توان امامی را مدح کرد که جبریل خدمتگزار پدر او بود.«

روزی ابونواس امام رضا  را دید که سوار بر استرش از نزد مأمون باز می‌گشتند. 
نزدکی شد، سلام کرد و گفت: فرزند رسول خدا! درباره شما ابیاتی سروده‌ام که لازم 

است آنها را از من بشنوید فرمودند: بخوان و ابونواس اینگونه قرائت کرد:
م‍‍ط‍ه‍‍رون   ن‍ق‍‍‍‍‍ی‍ات  ث‍‍ی‍اب‍ه‍‍‍‍‍م 	

تج‍‍‍‍ری ال‍‍ص‍لاه ع‍‍ل‍ی‍ه‍‍م ای‍نما ذکروا
م‍‍ن ل‍‍م ی‍‍ک‍ن ع‍‍لوی‍‍اً  ح‍ی‍ن ت‍ن‍سبه

ف‍م‍اله ف‍‍ی ق‍‍دی‍‍م ال‍‍ده‍‍ر م‍‍ف‍‍ت‍خر
ف‍‍‍ان‍‍ت‍م ال‍م‍لا الاع‍‍ل‍‍ی و ع‍‍ن‍دک‍‍‍‍م 	

ع‍ل‍‍م ال‍‍ک‍ت‍اب و م‍‍ا ج‍‍اءت ب‍ه السور2
»آنان پاک و پاک دامنند. هرگاه نامی از ایشان به زبان آید، بر آنان درود فرستاده 

خواهد شد.«
»کسی که علوی تبار نباشد، در روزگاران کهن برای او افتخاری نیست«

»پس شما آن گروه برترینید و علم کتاب و آنچه از سوره‌های قرآن نازل شده، نزد 
شماست.«

»دعبل«، از شاعران مست و جان و دل از دست داده جام »ولا« است، که با توشه‌ای 
گران از شعر و شور و شعور جلای وطن کرد، و سختی راه را بر خویش هموار نمود 
و به خراسان و مرو رفت تا بر چکاد عشق، چکامه آسمان سا و جاودانه‌اش را در 

پیشگاه پیشوایش باز خواند:
1 - کشف الغمه، ج 3، ص 108؛ منتهي الامال، ج 3، ص 279؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 49، ص 235.

2 - کشف الغمه، ج 3، ص 107؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 155.
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»مدارسُ آیاتٍ خَلَت منِ تلاوتٍ«
در  ه‍(   246  ‍ 148( دعبل1  به  مشهور  خزاعی،  رزین  بن  علی  بن  محمد  ابوعلی 
خاندانی شریف و فرهیخته به دنیا آمد و تبارش از ادیبان و محدثان و شاعران بودند. 
پدرش »علی بن رزین« عمویش »عبدالله بن رزین« و برادرانش علی رزین، جملگی 

در سرودن شعر دستی داشتند.
پیامبر اسلام  در روز فتح مکه، برای جد اعلای این خاندان )بدیل بن ورقاء( 
دعا نمود که: »خدا تو و فرزندانت را بهره‌مند گرداند«.2 دعبل سال‌های آغاز پرورشش 
را در شهر کوفه گذراند و آنگاه به بغداد مرکز خلافت عباسیان رفت3 او از شیعیان و 

دلدادگان علی بن ابیطالب بود.4
دلبستگی به باورها و نمادهای دینی و ابراز اخلاص و تعهد بی شایبه نسبت به 
اهل بیت نبوت  در شعرهای دعبل موج می‌زند. او با تلفیق مضامین بدیع، حس 
لطیف، فصاحت و روانی کلام و بالاخره تصویرسازی‌های ماهرانه و تأمل برانگیز، 
قصیده  میان  این  در  دارد.  جای  تشیع  شاعران  برترین  از  یکی  ردیف  در  بی‌گمان 
»مدارس آیات« را باید در شمار درخشان‌ترین و دلنشین‌ترین شعرهای سروده شده 
در حرمان و رنج و مظلومیت خاندان عصمت و طهارت دانست. دعبل از یاران امام 
موسی کاظم  و امام رضا  بود؛ وی دوران امام جواد  را نیز درک نمود 

و به دیدار آن حضرت نایل گردید.5 
روزگار  در  و  آغاز  ه‍(   136 )خلافت  منصور  حکومت  دوران  در  دعبل  زندگی 
حکمرانی متوکل )خلافت 232 ه‍( پایان می‌پذیرد. او هارون الرشید، مأمون، معتصم، 
از ویژگی‌های  انقلابی‌گری و شعر سیاسی  واثق متوکل را هجو کرد. شوریدگی و 
آفرینش‌های ادبی دعبل است. اهمیت کار دعبل با دشواری رسالت شعر و مبارزه 
فرهنگی و سیاسی شیعه در عصر عباسی، در مقایسه با دوره اموی، آشکارتر می‌شود. 
1 - خطیب بغدادی سلسله نسب او را اینگونه ذکر کرده است: دعبل بن علی بن رزین بن عثمان بن بدیل بن ورقاء، ابوعلی خزاعی 

)تاریخ بغداد، ج 8، ص 382(
2 - الغدیر، علامه امینی، ترجمه علی شیخ الاسلامی، چ 6 )تهران، نشر بعثت، 1370( ج 4، صص 266 ‍ 267، 270 ‍ 271.

3 - تاریخ بغداد، للخطیب البغدادی، )بیروت، دارالکتاب العربی( ج 8، ص 382.
4 - الاغانی، ابی الفرج اصفهانی )بیروت، دارالحیاء التراث العربی، 1415 ه‍( ج 20، ص 296.

5 - ابن شهر آشوب، مناقب، ص 139؛ نجاشی، فهرست، ص 198 )به نقل از الغدیر المجلد الثانی، ص 272(.
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او هنگامی به این جنبش فرهنگی پیوسته که شیعه و علویان جز در مقاطع محدود بیش از 
هر زمان دیگری در وضعیت دشوار سیاسی و تنگناهای به وجود آمده از سوی حکومت 
بزرگ  پشتوانه‌ای  و  گسترده  دامنه‌ای  از  »کمیت«  سیاسی  مبارزه  جبهه‌ي  داشتند.  قرار 
برخوردار بود، او از هاشمیان )علویان و عباسیان( در قبال دولت اموی حمایت می‌کرد و 
اوج شکوفایی کمیت و عصر درخشش »هاشمیات« او، درست وقتی است که به سبب 
مبارزات سیاسی و مذهبی اوج یافته در پایان روزگار امویان، و فساد دستگاه خلافت، دولت 

اموی بیش از هر زمانی تضعیف و درمانده شده بود.
اما جبهه‌ای که »دعبل« به آن تعلق داشت، دامنه‌اش تنها منحصر به شیعیان علوی 
می‌شد به همین سبب، امکانات و پشتوانه‌های شیعیان در مبارزه با دستگاه پرقدرت 
دولت عباسی که در مرحله تثبیت و تحکیم اقتدار سیاسی خود قرار داشت، محدودتر 
بود و به همان نسبت، مبارزه در این شرایط دشوار، شجاعت، ایمان، از خودگذشتگی 
  عمیق و افزونتری را می‌طلبید. از دعبل اشعار زیادی در مدح و رثای اهل بیت
به ویژه در رثای امام حسین ، امام علی  و مدح و رثای امام رضا  بر 
عنوان  به  هجو  از   ، بیت  اهل  برای  مدیحه‌سرایی  کنار  در  او  است.  مانده  جا 
مدد  عباسیان،  جبار  و  استبدادی  سیاسی  نظام  برابر  در  پرخاشگری  و  زبان عصیان 
می‌جست، خلفا و امرا از گزند هجوهای دعبل در امان نبودند و همواره در بیم از 

هجو او به سر می‌بردند.
بازتاب تازیانه هجوهایش، برگرده‌ي ظلم و ظلمت، رؤیاهای شیرین خلفای بنی 
عباس را بر می‌آشفت. دعبل به خاطر نیش زهرآگین شعرش، در سراسر عمر خود 
متواری و در حال فرار بود.1 او در شعری، خلیفه‌ي عباسی »معتصم« )خلافت 227 ‍ 

218 ه‍( را اینسان هجو نمود:
م‍‍لُ‍وکُ ب‍‍ن‍ی ال‍ع‍ب‍اسِ ف‍ی ال‍کُتبِ سَبعَهٌ 	

و لم ت‍‍‍أتنِ‍اع‍ن ث‍‍ام‍ن ل‍‍ه‍‍‍‍م ک‍‍تُ‍بُ
ک‍‍ذل‍‍ک  اه‍‍لُ ال‍ک‍ه‍فِ فی الکهف سَبعَهٌ	

خ‍‍ی‍ارٌ اذا ع‍‍دّوا و ث‍‍‍ام‍‍ن‍‍‍هم ک‍‍لَ‍‍بُ

1 - الاغانی، ج 20، ص 295.
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و ان‍‍‍ی لاع‍‍‍لی ک‍‍ل‍‍بَ‍‍هُ‍م ع‍‍ن‍ک رتبهً 	
لاَّن‍‍کَ ذو ذن‍‍بٍ و ل‍‍‍ی‍‍س ل‍‍‍ه ذَن‍‍‍ب1ُ

»پادشاهان عباسی، در کتب، هفت تن هستند و از هشتمی آنها خبری در نوشته‌ها 
نداریم«

»اصحاب کهف نیز در غار هفت تن برگزیده بودند و هشتمینشان، سگشان بود«
»اما آن سگ نزد من، بر تو شرافت دارد که گناهی نداشت ولی تو گناهکاری«.

دعبل، پس از هجو معتصم و برانگیختن خشم او، ناگزیر از فرار از بغداد به سمت 
کوهستان شد حتی پس از مرگ معتصم آن گاه که »محمد زیارت« برای وی مرثیه‌ای 

سرود:
»ق‍‍‍د ق‍‍‍ل‍‍تُ اذ غ‍‍‍ی‍‍ب‍‍وه و ان‍صرف‍وا 	

ف‍ی خ‍‍ی‍‍رِ ق‍‍ب‍‍رٍ ل‍‍خَ‍‍ی‍رِ م‍‍دف‍‍ونِ«
»هنگامی که معتصم را به خاک سپردند و بازگشتند، گفتم: در بهترین مزار، بهترین 

انسان مدفون شد.«
دعبل باز معتصم را در گور اینگونه هجو گفت:

»ق‍‍‍د ق‍ل‍‍‍تُ اذ غ‍‍‍ی‍ب‍‍وهُ و ان‍‍‍صرف‍وا	
ف‍‍ی ش‍‍رِّ ق‍‍ب‍رٍ ل‍‍ش‍‍رّ م‍‍‍‍دف‍‍‍‍ون«

»اذه‍‍‍‍بَِ ال‍‍‍ی ال‍‍‍ن‍‍اّر و ال‍ع‍ذابِ ف‍ما	
خ‍‍ل‍‍ت‍‍کَ الاًّ م‍‍‍ن ال‍ش‍ی‍‍‍‍‍اّط‍ی‍‍نِ«2

»آن گاه که او را دفن کردند و برگشتند گفتم بدترین افراد در بدترین گورها مدفون 
شد اینک به سوی آتش و عذاب ره سپار که جز شیطانی بیش نمی‌پندارمت«

این سرپیچی و سرگشتگی است که می‌توان رد پای او را در کتب تاریخی در شهرهای 
قم و نیشابور و طوس و مرو و خوزستان تعقیب نمود از شهری و از گریزی به گریزگاهی 
دیگر؛ در یکی از این فرارها، در نیشابور روایتی از امام صادق  شنید که بر ایمان و 

عقیده راسخش نسبت به اهل بیت  افزود: »علی و شیعیانش رستگارانند«.3

1  -الفاخوری، ص 373.
2 - الاغانی، ج 20، ص 310، 311؛ الغدیر، الجزء الثانی، مؤسسه موحدی الخیریه، 1396 ه‍، ص 372.

3 - همان، صص 308 ‍ 309.
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دعبل در هجویه‌ای، مأمون را چنین سرزنش می‌کند:
هَ جاهل	 أی‍‍س‍‍‍وُ م‍‍نُ‍‍‍ی ال‍‍م‍‍أم‍ونُ خ‍‍طَّ
َّدِ؟ أو م‍‍‍ارأی ب‍‍الام‍‍سِ رأسَ م‍‍حُ‍‍م‍

انّ‍‍‍ی م‍‍ن ال‍‍‍ق‍‍ومِ ال‍‍ذی‍‍ن س‍‍ی‍‍وف‍هُُم 	
ف‍‍تک بمقعد1 ق‍‍‍ت‍‍‍لَ‍‍ت اخ‍‍اک و ش‍‍رَّ

ش‍‍‍ادوا ب‍‍ذک‍‍رک ب‍‍ع‍د ط‍‍ول خ‍‍م‍ولهَ	
و اس‍‍ت‍ن‍ق‍ذوکَ مِ‍ن ال‍حَضیضِ الأوه‍‍‍د2

بردارش  سر  مگر  دیروز  کرد؟  خواهد  رفتار  جاهلان  همچون  من  با  مأمون  »آیا 
محمدامین را ندید؟

من از مردمی هستم که شمشیرهایشان، برادرت را کشت و تو را بر مسند خلافت 
نشاند همانها که تو را پس از گمنامی، نام‌آور کردند و از حضیض ذلت نجات دادند.«
مأمون وقتی که این ابیات را خواند گفت: خدا چهره‌اش را زشت کند، دعبل چقدر 
گستاخ است؛ چگونه درباره من اینگونه سخن می‌گوید، با اینکه من در دامن خلافت 

به دنیا آمدم و از پستان خلافت آشامیدم و در مهد خلافت پرورش یافتم.3
او کی بار هم ابراهیم مهدی )معروف به ابن شکله( را هجو گفت، وی از دست 
دعبل نزد مأمون شکایت کرد تا او را بر علیه دعبل برانگیزاند؛ مأمون به او گفت: من 

باید الگوی تو باشم، او مرا هجو کرد اما من تحمل کردم.4
به خاطر این زبان سرخ بود که او را از عواقب شعرهایش بیم می‌دادند و در پاسخ 
آنان می‌گفت: »پنجاه سال است که چوبه دارم را بر دوش می‌کشم اما تاکنون کسی 

را نیافتم که مرا به آن به دار کشد«5
او هجویه‌هایی می‌سرود که در آن، جای نام افراد را خالی می‌گذاشت، وقتی از 
او می‌پرسیدند این را برای چه کسی گفتی می‌گفت: برای کسی که بعدها مستحقش 

1 - اشاره است به محاصره بغداد و قتل امین توسط طاهر بن حسین )ذوالیمینین(.
2 - و فیات الاعیان، ابن خلکان، تحقیق دکتر احسان عباس، )بیروت، دارالفکر(، المجلد الثانی، ص 267.

3- همان، ص 267.
4 - الغدیر، ج 4، ص 284؛ و فیات الاعیان، ج 2، صص 266 ‍ 267.

5 - الاغانی، ج 20، ص 295.



95

در سایه سار آفتاب

باشد، و فعلًا صاحبی ندارد.1 دعبل اگرچه خود از قبیله بنی خزاعه بود اما تمایلات 
اعتقادی را بر آن مقدم می‌داشت روزی در جواب این پرسش که اهل کجایی؟ گفت: 

من در قبیله‌ای رشد یافته‌ام که شاعر درباره آنها می‌گوید:
انُ‍‍اسٌ ع‍‍لیَّ ال‍‍خ‍‍ی‍ر م‍‍ن‍‍هم و ج‍عفر
َّف‍‍‍ن‍ات و ح‍‍م‍زهٌ و ال‍‍س‍‍ج‍‍ادُ ذوال‍‍ث‍
اذا اف‍‍ت‍‍خ‍‍روا ی‍‍وم‍‍اً أت‍‍وا بم‍‍ح‍‍م‍‍دٍَ 	

و جبری‍‍‍ل و ال‍‍ق‍‍‍رآن و ال‍‍‍س‍‍‍ورات2
»مردمانی که علی )بهترین انسان‌ها( و جعفر، و حمزه و سجاد »ذوثفنات«3 از آنها 
هستند اگر روزی از سربلندی خویش سخن گویید به محمد و جبریل و قرآن و 

سوره‌هایش افتخار می‌کنند.«
برای آنکه تطمیعش کنند یا موضوع مدیحه‌هایش قرار گیرند و یا با انگیزه اجتناب 
از هجوهایش گاه او را به ولایتی می‌گماردند، اما دیری نمی‌پایید که باز می‌گشت و 
یا به سبب هجویه‌ای می‌گریخت. در حدود سال 174 هجری، حکومت سمنگان از 
اعمال طخارستان را به او دادند اما او بعد به بغداد بازگشت، در سال 200 هجری به 
حج رفت و از آنجا به مصر گریخت در مصر »امیر مطلب بن خزاعی« او را پناه داد 
و حکومت اسوان را به وی سپرد اما پس از مدتی او را نیز هجا گفت و »مطلب« او 
را از خود راند. زمانی نیز فضل بن سهل، وزیر مأمون، ولایت گرگان را به او سپرد.4
دعبل تا روزهای پایان عمرش دست از هجو بنی عباس و کارگزاران متوکل بر 
نداشت. هنگامی که 97 ساله بود. مالک بن طوق را هجا گفت، و چون هجویه دعبل 
به دستش رسید او را احضار کرد، دعبل به بصره گریخت، فرماندار آنجا )اسحاق 
بن عباس عباسی( که از ماجرا آگاه بود دستور داد تا او را دستگیر نمودند نخست 
مورد  اما  نمود  انکار  را  شعر  آن  سرایش  دعبل  که  بزنند  را  گردنش  می‌خواستند 

وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت و ...

1 - همان، ص 300.
2 - تاریخ بغداد، ج 8، ص 383. )شعر، از سروده‌هاي دعبل است.(

3 - از القاب امام سجاد ، و به معنای کسی است که از بسیاری سجده، پینه بر پیشانیش نشسته است.
4 - وفیات الاعیان، ج 2، ص 270؛ الفاخوری، ص 372.
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او پس از رهایی از زندان بصره به سوی اهواز فرار نمود، مالک بن طوق، شخصی 
را در قبال دریافت ده هزار درهم مأمور کشتنش کرد. وی در جستجوی دعبل برآمد 
و سرانجام او را در روستایی از حوالی شوش یافت، و شبانگاهی پس از نماز عشاء 
با ضربه چوبی آغشته به زهر، غافل گیرانه دعبل را مجروح نمود، کی روز پس از 
این حادثه، کتاب کوچکی از زندگی شاعری بزرگ و پرآوازه بسته شد اما کتابی هنوز 
پس از گذشت 12 قرن گشوده است و دعبل، به زندگی فیاض و زاینده‌اش در آن، 

همچنان ادامه می‌دهد.
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بخوان دعبل، باز هم بخوان

دعبل در سال 198 هجری همراه برادر1 و دوستش ابراهیم بن عباس، که هر دو 
شعر می‌گفتند، برای دیدار و بیعت با امام رضا  راهی مرو شد و تا سال 200 
هجری در همانجا ماند.2 در این ملاقات شورانگیز بود که او قصیده مشهور خود 
دعبل  گرفت،  قرار    امام  تمجید  و  تحسین  مورد  و  خواند  را  آیات«  »مدارس 
همان‌گونه که در خاطراتش می‌گوید این چکامه را پس از ماجرای ولایت‌عهدی امام 
و پیش از عزیمتش به خراسان سروده بود با این انگیزه و نیت که در دیدارش با آن 
حضرت، بخواند.3 در تذکره‌ها و تراجم از قصیده مزبور، با عنوان »مدارس آیات« 
یاد می‌شود. مجموع ابیات این سروده بلند بیش از 110 بیت است که تقریباً به شکل 

کامل و یا با اندکی اختلاف در تعداد بیت‌ها، در برخی از کتب درج شده است.4
در بسیاری از کتاب‌های مزبور، شعر دعبل با این بیت معروف آغاز می‌شود:

م‍‍دارسُ آی‍‍اتٍ خ‍‍ل‍‍ت م‍‍‍نِ ت‍‍‍‍لاوهٍ 	
و م‍‍ن‍‍زلُ وح‍‍ی5ٍ م‍‍قُ‍فِ‍رُ ال‍‍عَ‍رَصات6ِ

اما در دیوان‌های موجود از اشعار دعبل و بعضی از کتاب‌های دیگر،7 همان گونه 
که ساختار محتوایی و سیر منطقی قصیده نیز آن را تأیید می‌کند، مطلع چکامه دعبل 

این گونه است:

1 - برادر همراه دعبل در این سفر بنابر گفته بیهقی »رزین« و بنابر نوشته ی فهرست ابن ندیم »علی« می‌باشد )به نقل از الغدیر، 
ج 2(.

2 - بحارالانوار، ج 49، ص 234؛ الغدیر، ج 2، صص 366 ‍ 367؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، صص 153 ‍ 154.
3 - کشف الغمه، ج 3، ص 51؛ منتهی الامال، ج 2، ص 551.

4 - دیوان دعبل بن علی الخزاعی، عبدالصاحب عمران الدجیلی، )بیروت، منشورات الشریف ارضی دارالکتب، 1972(، ص 124؛ 
بحارالانوار، ج 49، صص 245 ‍ 251؛ کشف الغمه، ص 108. )در دیوان دعبل 115 بیت، در الغدیر 121 بیت و در بحار 122 

آمده است.(
5 - در برخی از متون به جای منزل وحی »مهبط وحی« ذکر شده است )الغدیر الجزء الثانی، صص 357، 359(.

6 - مناقب شهر آشوب، ابی جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب السروی المازندرانی، الطبعه الثانیه )بیروت، دارالاضواء، 1412 ه‍( 
الجزء الرابع، ص 366؛ تاریخ بغداد، ج 8، ص 380؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 294؛ »یاقوت حموی، معجم الادباء، ج 4، ص 
196 و ابواسحاق قیروانی حصی، زهرالادب، ص 86 )به نقل از الغدیر الطبعه الرابعه )تهران، موسسه موحدی الخیریه، 1396 ه‍( 

الجزء الثانی، صص 353 ‍ 352(«؛ مسند امام رضا، ج 1، ص 223.
7 - بحارالانوار، ج 49، ص 245؛ کشف الغمه، ج 3، ص 108.
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ف‍‍‍رَاتِ 	 ت‍‍ج‍‍اوب‍‍‍ن ب‍‍‍الإرن‍‍‍ان و ال‍‍‍زَّ
َّطَ‍ق‍‍ات1ِ   ن‍‍وائ‍‍حُ ع‍‍ج‍مُ ال‍ل‍ف‍ظ و ال‍‍ن‍

»نوحه‌گران با مویه‌ها و آه‌های مفهوم و گنگ به یکدیگر پاسخ دادند«
چون روز میعاد فرا رسید، دعبل خطاب به امام رضا  گفت: ای فرزند رسول 
خدا! قصیده‌ای درباره شما سروده‌ام با این قصد که آن را برای کسی پیش از شما 
نخوانم، امام فرمودند بنشیند و نشست، تا اینکه مجلس خلوت شد؛ آنگاه خطاب 

نمودند: دعبل بخوان! و او اینگونه سرود:
م‍‍‍دارس آی‍‍‍ات خ‍‍ل‍‍ت م‍‍ن ت‍‍‍‍لاوه 	

و م‍‍ن‍‍زل وح‍‍ی م‍‍قف‍‍ر ال‍‍‍عرص‍ات2
»مدارس آیه‌های قرآن بی‌تلاوت، مسکوت، و جایگاه نزول وحی، متروک مانده‌اند.«

دعبل خواند و خواند تا اینکه چون به این بیت رسید:
ماً 	 أری ف‍‍ی‍ئ‍ه‍م ف‍‍ی غ‍‍ی‍‍ره‍‍م م‍تُ‍قََ‍سَّ

و أی‍‍‍دی‍‍ه‍م م‍‍‍ن ف‍‍ی‍ئ‍ه‍‍م ص‍‍فَراتِ
»می‌بینم که دارایی‌های آل رسول  در میان دیگران تاراج می‌شود و دست‌هایشان 

از آن تهی مانده است«.
امام گریستند و گفتند: راست می‌گویی.
و چون دعبل ادامه داد و به این بیت رسید:

اذا و ت‍‍‍روا م‍‍دَّوا ال‍‍‍‍‍ی وات‍‍‍‍ری‍‍‍‍‍هم 	
أک‍‍‍ف‍‍اً ع‍‍ن الَاوت‍‍ار م‍‍‍نُ‍‍قب‍ض‍‍‍‍اتِ

»زمانی که بر آنان ظلمی شد دستانشان را به انتقام دراز کردند، در حالی که بسته 
بود«.

امام دستانشان را برگرداند، و گفتند: آری به خدا بسته است.3
امام پس از شنیدن این بیت آنچنان گریستند که از هوش رفتند، خدمتکاری که 

1 - ر.ک کشف الغمه، ج 3، ص 108؛ بحارالانوار، ج 49، ص 245.
2 - عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 294؛ الاغانی، ج 20، ص 313؛ الارشاد، ص 263؛ رجال کشی، ج 2، صص 793 ‍ 794؛ مسند 

امام رضا، ص 224.
3- مناقب ابن شهر آشوب، ص 366 ‍ 367؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 294؛ بحار، ج 49، ص 239؛ مسند امام رضا، ج 1، 

ص 223.
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در مجلس حاضر بود به دعبل اشاره کرد تا از خواندن باز ایستد، دعبل خاموش شد 
و پس از چندی درنگ امام از وی خواستند تا شعرش را تکرار کند، دعبل خواند و 
چون باز به این بیت رسید، همان حالت دوباره رخ داد و باز دعبل با اشاره خدمتکار، 
سکوت کرد. پس از اندکي دیگر، امام  مجدداً از او خواستند تا کی بار دیگر 
قصیده‌اش را تکرار کند. و چون دعبل، دیگر بار به این بیت رسید آن حضرت سه 

بار به او آفرین گفتند.1
دعبل به شعرش ادامه داد و چون به اینجا رسید:

ل‍‍‍ق‍د خ‍‍ف‍تُ ف‍‍ی ال‍‍دن‍‍ی‍ا و ایام سعیها
و ان‍‍‍ی لارج‍‍وا لأم‍‍ن ب‍‍ع‍‍د وف‍‍ات‍‍ی

»روزگارم در دنیا در هراس از دشمنان اهل بیت سپری شد، با این امید که پس 
از مرگم از بیم رستاخیز در امان باشم«.

امام رضا  گفتند: خداوند تو را در آن روز )وحشت بزرگ( حفظ کند.2
دعبل همچنان خواند تا اینکه به این بیت رسید:

خ‍‍‍‍‍روج ام‍‍‍‍ام لام‍‍‍‍ح‍‍اله خ‍‍‍‍ارجٌ 	
یَ‍‍‍ق‍‍ومُ ع‍‍ل‍ی اس‍‍م اللهِ و ال‍‍ب‍رک‍‍‍اتِ

ی‍‍‍م‍‍ی‍زّ ف‍‍ی‍‍ن‍ا  ک‍‍ل ح‍‍‍‍قٍ و ب‍‍اط‍لٍ 	
و یَ‍‍ج‍‍زی ع‍‍‍لی ال‍‍ن‍‍‍عماء و الن‍‍قماتِ

»امام زمان، در هنگامش، ناگزیر، ظهور می‌کند و نعمت‌ها و نقمت‌ها را پاداش و 
جزا می‌دهد.«

آنگاه امام  به شدت گریست و بعد سرش را به سوی دعبل بلند نمود و فرمود: 
روح القدس این دو بیت را بر زبان تو جاری کرده است. آیا این امام را می‌شناسی 
و می‌دانی که چه هنگام قیام می‌کند؟ دعبل گفت: نه، من تنها شنیده‌ام که امامی از 
میان شما ظهور خواهد کرد. که زمین را از عدالت پر می‌کند پس از آن که از جور 

و ستم پر شود.
آنگاه امام رضا  فرمودند: پس از من فرزندم محمد امام خواهد بود و پس از او 

1- الاغانی، ج 20، ص 313.
2 - عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 295؛ مسند امام الرضا، ج 1، ص 223؛ مناقب ابن شهر آشوب، ص 366.
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فرزندش علی و پس از او فرزندش حسن و پس از او فرزندش حجت قائم  ، که در 
غیبتش آمدنش را انتظار می‌کشند و با ظهورش از او اطاعت می‌کنند، اگر حتی بیش 
از کی روز از دنیا باقی نمانده باشد خداوندآن روز را آنقدر طولانی خواهد کرد، تا 
او خروج کند و زمین را از عدل آکنده سازد آن سان که مالامال از ظلم و ستم گردد.1

دعبل چون به این قسمت از چکامه‌اش رسید:
و ق‍‍‍ب‍‍ر ب‍‍ب‍‍غ‍‍داد  ل‍‍ن‍‍فس زک‍‍‍ی‍‍‍ه 	

ت‍‍ض‍م‍‍ن‍ه ال‍‍‍رحم‍ن ف‍‍ی ال‍‍غ‍‍رف‍ات
»… و مقبره‌ای نیز در بغداد است، از آن‌ جانی پاکیزه2 که در جایگاه‌های بهشتی 

غرق در رحمت است«.
آن حضرت فرمودند: آیا دو بیت به این مطلب بیافزایم تا با آن قصیده‌ات کامل 

شود؟
دعبل گفت: آری فرزند رسول خدا.

آنگاه امام سرودند:
»و ق‍‍ب‍‍‍‍رٌ ب‍‍‍طوسٍ ی‍‍ال‍‍ها م‍ن م‍صیبه
تُ‍‍وق‍دَُ ف‍‍ی الاح‍‍ش‍‍اء ب‍‍ال‍ح‍رق‍‍‍‍ات

ال‍‍ی ال‍‍‍حش‍‍ر ح‍‍ت‍‍ی ی‍ب‍ع‍ث الله ق‍ائماً	
ی‍‍ف‍رج ع‍‍ن‍ا ال‍‍‍‍‍ه‍مِّ و ال‍‍ک‍‍رب‍‍‍اتِ«3

»و مزاری در طوس است که از مصیبتش، تا قیام قیامت، آتش اندوه را در جان‌ها 
بر می‌افروزد تا آنکه خداوند امام زمان را برانگیزد و او به غم و اندوه‌های ما پایان 

بخشد.«
دعبل پرسید: ای فرزند فرستاده خدا! این مرقدی که در طوس است مال چه کسی 

است؟
امام  فرمودند: آرامگاه من است، و روزها و شب‌های زیادی نخواهد گذشت 
که توس محل آمد و شد شیعیان و زائران من در روزگار غربتم خواهد بود. و هر آنکه 

1 - الغدیر، ج 2، ص 355؛ بحار، ج 49، ص 238؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 298؛ مناقب ابن شهر آشوب، ص 367.
2- مرقد امام هفتم )ابوالحسن موسی الکاظم(، مورد نظر شاعر است.

3- بحار، ج 49، ص 239؛ الغدیر، ج 2، ص 355.
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مرا در غربتم در طوس زیارت کند در روز قیامت آمرزیده و همراه من خواهد بود.
پس از آنکه دعبل اشعارش را در محضر امام رضا  به پایان رساند آن حضرت 
مقداری از دینارهای رضوی که نام امام  را بر خود داشتند را به عنوان صله به 
دعبل دادند، او نپذیرفت و گفت به خدا قسم که من به این منظور به اینجا نیامده‌ام و 
این چکامه را برای چشم داشتی نسروده‌ام! آنگاه از امام خواست تا چنان چه ممکن 
باشد، امام جامه‌ای از جامه‌هایي را که بر تن کرده‌اند به عنوان تبرک به او دهند تا آن 
را در کفن خود قرار دهد. آن گاه امام دینارها و جّبه‌ای از خز سبز را که بر تن 

داشت به عنوان هدیه به دعبل داد.1
شعر دعبل پس از خوانده شدن در محضر امام رضا  به سرعت منتشر شد.

دعبل و کاروان همراهش در هنگام مراجعت از مرو به عراق، مورد حمله راهزنان 
قرار گرفتند و همه دارایی‌هایشان به یغما رفت، یکی از دزدان هنگام تقسیم غنایم 

این بیت از قصیده دعبل را می‌خواند:
»اری فیئهم فی غیر هم متقسّما…«

»دارایی‌هایشان را می‌بینم که به دست دیگران تاراج می‌شود.«
دعبل در باز پس گرفتن آن پیراهن به طمع افتاد و از او پرسید که این شعر از آن 

کیست؟
گفت: سراینده آن مشهورتر از آن است که تو او را نشناسی، پرسید: او کیست؟

گفت: دعبل بن خزاعی شاعر آل محمد جزاه الله خیراً.
دعبل به آن شخص گفت: به خدا دعبل من هستم و این شعر هم سروده من است، 
او باور نکرد تا اینکه از چند نفر از همراهان دعبل در کاروان، پرسید و آنها همه 
گواهی دادند که وی همان دعبل، شاعر مشهور است، او ماجرا را برای دوستانش 
باز گفت و آنها به احترام دعبل، همه‌ي غنایم خود را به کاروانیان باز گرداندند.2 در 
جریان همین مسافرت بود که دعبل در راه بازگشت به عراق وارد شهر قم شد آنها از 
وی خواستند تا قصیده مزبور را بخواند، و او نیز آن چکامه را در اجتماع مردم قم که 

1 - الارشاد، ص 264 ‍ 263؛ اغانی، ج 20، ص 296؛ عیون الاخبارالرضا، ج 2، ص 295؛ بحار، ج 49، ص 235؛ مناقب ابن شهر 
آشوب، صص 367 ‍ 268؛ کشف الغمه، ج 3، ص 52 ‍ 51؛ الغدیر، ج 2، ص 267 ‍ 266؛ مسند امام رضا، ص 224.

2- کشف الغمه، ج 3، ص 51 ‍ 53؛ مناقب ابن شهر آشوب، ص 367 ‍ 368؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 295.
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در مسجد جامع شهر بر پا شده بود بازخواند و با استقبال گرم مردم مواجه گردید.1
اهالی قم که از ماجرای پیراهن اهدایی امام رضا  به دعبل با خبر شده بودند، 
مبلغ هزار دینار برای خرید آن جامه ارزشمند بدو پیشنهاد نمودند اما دعبل نپذیرفت 
آنها حتی ملتمسانه گفتند که حاضرند در قبال تکه‌ای از آن لباس این مقدار بپردازند 
اما دعبل راضی به فروش آن نشد. بیرون شهر جمعی از جوانان راه را بر او بستند 
و پیراهن را به زور از دعبل گرفتند. دعبل به ناچار به قم بازگشت و هر چه اصرار 
نمود، آنان به هیچ وجه حاضر به باز پس دادن آن نشدند؛2 دعبل به آنان گفت که آن 
را به طیب خاطر به آنها نخواهد داد و غصب آن هم سودی برای آنان نخواهد داشت، 
چرا که هدیه‌ای است که در راه خدا داده شده است؛ او تهدید کرد که از آنان نزد امام 
علی بن موسی الرضا  شکایت خواهد نمود.3 بدین ترتیب سرانجام آنها موافقت 

کردند که هزار دینار و آستینی از آن پیراهن را به دعبل باز گردانند.

 

1 - عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 295.
2- مناقب ابن شهر آشوب، ص 367 ‍ 368؛ الارشاد، ص 264؛ کشف الغمه، ج 3، ص 67؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 295.

3 - الاغانی، ج 20، ص 314.
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شاه خراسان
نصرالله اربابی »موفق«

دی‍ش‍‍‍ب ب‍‍ه ی‍‍اد آن م‍‍ه ت‍‍اب‍ان گریستم 	
ب‍گ‍‍رف‍ت‍ه دل، چ‍و اب‍‍ر ب‍‍هاران گ‍‍ریستم

چ‍‍‍ون آس‍مان  خ‍‍اط‍ر م‍ن غ‍م گرفته بود 	
ب‍ا دان‍ه‌ه‍ای اش‍‍ک، چ‍و ب‍‍اران گ‍‍ریستم
از پ‍‍ای ت‍ا ب‍ه س‍‍ر، غ‍‍م دوری ی‍‍‍‍ار بود 	
ب‍ا درد غ‍‍م، ب‍ه خ‍‍اط‍ر درم‍‍ان گ‍‍ریستم

دی‍ش‍ب چ‍‍و رفت قص‍ه‌ی آن زلف پرشکن	
با خ‍‍‍اط‍ری ز غ‍‍‍ص‍ه، پ‍‍ریشان گریستم

خ‍‍ون ج‍‍گ‍ر ز چ‍شمه‌ی چشمم روانه شد 	
در س‍‍ی‍نه بود ت‍‍ا دل ب‍‍‍‍ری‍‍ان گ‍‍ریستم

گ‍‍‍ه ب‍‍ود آب دی‍‍ده و گ‍‍ه ب‍ود خ‍ون دل 	
ب‍‍ر ج‍ای اشک، ل‍‍ؤلؤ و م‍‍‍رجان گریستم

آه‍‍‍م ب‍ر آس‍‍‍مان ش‍‍د و راه‍‍‍ی ن‍‍یافتم 	
چ‍‍ون س‍‍وخ‍‍ت‍م ز آت‍ش حرمان گریستم

از دل س‍‍راغ ک‍‍رد »م‍‍وفق« ز گ‍‍ریه گفت	
ب‍‍ر آن غ‍‍‍‍ری‍ب، ش‍‍اه خ‍‍راسان گریستم
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کوچه‌های خراسان
قیصر امین‌پور

چ‍شم‍ه‌ه‍ای خ‍‍روش‍ان، ت‍‍و را می‌شناسند
م‍‍وج‌ه‍‍ای پ‍‍ری‍شان، ت‍‍و را م‍‍ی‌ش‍ناسند
پرس‍‍ش ت‍‍‍‍شنگ‍ی را ت‍‍و آب‍‍ی، ج‍‍وابی
ری‍گ‌ه‍‍ای ب‍ی‍‍اب‍‍ان، ت‍و را م‍‍‍ی‌شناس‍ند
ن‍‍‍ام ت‍و، رخ‍صت رویش اس‍ت و ط‍راوت
زی‍‍ن س‍‍بب ب‍‍رگ و باران، تو را می‌شناسند
ه‍‍م ت‍‍و گ‍‍ل‌ه‍‍ای این باغ را م‍‍ی‌شناسی
ه‍‍‍م تم‍‍ام ش‍‍هیدان، ت‍‍‍و را م‍‍ی‌شناسند
از نش‍‍اب‍‍ور ب‍‍ا م‍‍وجی از »لا« گ‍‍ذشت‍‍ی
ای ک‍‍ه ام‍‍واج ت‍‍وف‍‍ان ت‍‍و را می‌شناسند
ب‍‍وی ت‍‍وحید م‍‍شروط ب‍ر ب‍ودن ت‍وست
ای ک‍‍ه آی‍‍‍ات ق‍‍رآن، ت‍‍و را م‍‍ی‌شناسند
گ‍‍‍رچ‍‍ه روی از ه‍‍مه خ‍لق پوشیده داری	
آی، پ‍‍ی‍دای پ‍‍نه‍ان، ت‍‍و را م‍‍ی‌ش‍‍ناسند
ای‍‍ن‍ک ای خ‍‍وب، ف‍‍صل غ‍‍ریبی س‍رآمد
چ‍‍ون ت‍‍مام غ‍‍‍ری‍‍بان، ت‍و را م‍ی‌شناسند
ک‍‍اش من ه‍‍م عب‍‍ور ت‍‍و را دی‍‍‍ده بودم
ک‍‍‍‍وچه‌های خ‍‍‍راس‍‍ان، ت‍و را می‌شناسند
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به جرم عشق
عباس اسدی

دی‍ش‍‍ب چ‍‍و ش‍مع ش‍‍ام غریبان، گریستم	
س‍‍ر ب‍‍ر م‍غ‍‍اک ت‍‍یره، ف‍‍راوان، گ‍ریستم

ب‍‍‍ر ش‍‍‍‍ام ت‍یره‌ام ک‍‍ه به ما، سای‍ه برفکند	
تن‍‍ها ن‍‍شسته، پ‍‍ای ب‍‍ه دام‍‍ان، گ‍‍ریستم
از طال‍‍‍عی ک‍‍ه س‍‍ر زده ب‍‍ر آست‍‍ان ما  	

ط‍‍اقت زک‍‍ف ن‍هاده و چن‍‍دان، گریس‍‍تم
ک‍‍شت‍ند زای‍‍ران ح‍‍رم را ب‍‍ه ج‍‍رم عشق 	
ب‍‍ر ک‍شت‍گان ع‍‍شق، چ‍و ب‍‍اران، گریستم

ب‍‍ر ب‍ال ع‍‍اشقان و ح‍ریمش، نشست خون 	
ب‍‍ر خ‍‍ون پ‍اک خی‍‍ل ش‍هیدان، گ‍‍ریستم

ب‍‍ر ه‍‍تک ح‍‍رمت‍ی ک‍‍ه ب‍ر آن بارگاه شد 	
ه‍م‍راه ق‍‍دس‍ی‍ان، چ‍‍و ب‍هاران، گ‍‍ریستم

»در ب‍‍ارگاه ق‍‍دس ک‍‍ه جای م‍‍لال نیست«	
م‍‍‍اندم م‍‍لول و س‍ر ب‍ه گریبان، گ‍‍ریستم

از ای‍‍ن ست‍‍م که بر ه‍‍مه‌ي عاشقان گذشت 	
ص‍‍د ب‍‍ار م‍‍ویه ک‍‍رده ب‍ه اف‍‍غان، گریستم

در پی‍‍ش‍گاه ح‍‍ضرت ح‍‍ق نیمه شب، صبا	
از ای‍‍ن س‍‍تم ب‍ه ح‍‍ضرت یزدان، گ‍ریستم
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چشم به راه
علی انسانی

دی‍‍د چون نیست به جز غصه، انیس دگ‍رش
     زه‍‍ر، ی‍ارش ش‍د و بنشست کنار ج‍گرش
ن‍ه به غیر از دل او، غم‍‍خور او ب‍ود ک‍‍سی
     ن‍‍ه ب‍ه دامان کسی ج‍ز به سرخ‍اک، سرش

گ‍فت ب‍ر ع‍ترت خود، از پی من گ‍ریه کنید 
    خ‍ود خ‍‍بر داد، که ب‍رگشت ن‍دارد سف‍رش

بارها ت‍‍ا ب‍ه درح‍جره نشست و ب‍رخ‍است 
     اول‍ش ب‍‍‍ود، ول‍‍ی داد زآخ‍‍‍ر خ‍‍ب‍رش
دس‍ت م‍ولا ب‍ه دل و دس‍ت غلامش برس‍ر
چ‍ش‍م او ب‍ر وی و، اوچ‍شم به راه پس‍رش
ج‍گر پ‍اره به جا بود و جگ‍ر گ‍وشه نب‍‍ود
ح‍جره در ب‍ست‍ه، ولی باز به در، چشم ت‍رََش
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چشمان شهید روشنت
رضا اسماعیلی

کاش یک شب، باز مهمان دو چشمت می‌شدم	
ریزه‌خوار مشرق خوان دو چ‍شمت م‍ی‌ش‍دم
ک‍اش ی‍ک ش‍ب می‌گذشتم، از کنار چشم تو	
گ‍رم گ‍ل‍گشت خراسان دو چشمت می‌شدم
ک‍اش ی‍ک ش‍ب م‍ی‌س‍رودم، گنبد زرد تو را 	
ف‍ارغ از دن‍یا، غ‍زلخوان دو چش‍مت می‌شدم

ص‍حن و ای‍وان تو را ای کاش، ج‍ارو می‌زدم	
چ‍ون ک‍بوترها، نگهبان دو چ‍شمت م‍ی‌شدم

ض‍ام‍ن آه‍وست، چش‍مان ش‍هید روش‍نت
ک‍اش آه‍‍وی ب‍یاب‍ان دو چ‍‍شمت م‍ی‌شدم

کاش یک شب، معرفت می‌چیدم از چشمان تو	
غ‍رق در دری‍ای ع‍رفان دو چش‍مت می‌شدم

کاش یک شب می‌شدم، خ‍یس نگ‍اه س‍بز تو	
ش‍‍اهد اع‍ج‍از ب‍اران دو چشم‍ت م‍ی‌شدم

کاش یک شب، نور م‍ی‌نوشیدم از چشمان تو
م‍ی‌درخ‍شیدم، چ‍راغان دو چشمت می‌شدم

سخ‍ت شیری‍ن است، طعم روشن چشمان تو 	
کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می‌شدم
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عرش حکمت
رضا اسماعیلی

دیش‍ب به اذن خداوند، از ش‍اخه‌ی سبز عصمت
     یک سیب سرخ خجسته، افتاد در دست خلق‍ت
س‍‍یبی زباغ اهورا، چون سوره‌ای سرخ و زیبا
    نامش علی بن موسی، نازل شد از عرش حکمت
دیش‍ب در آیینه‌ی خاک، ت‍ابید نوری زافلاک
افت‍اد در ج‍ان ه‍ستی، غ‍‍وغ‍ا و شور قیامت
دی‍شب م‍لائک، اذان‌گو، از آسمان می‌گذشتند
ب‍‍ا دام‍نی از ت‍بس‍م، ب‍ا ک‍وله‌ب‍اری ب‍شارت
دی‍شب نسیمی بهشتی، آیینه‌ها را ص‍‍فا داد
خندید خورشید هشتم، تکثیر شد نور و رحمت
شب رفت، صبح ظفر شد، خورشید دین، جلوه‌گر شد
    ن‍‍ور رضا م‍نتشر شد، در هشت فصل رسالت
ای‍ن واژه‌های زم‍ینی، ازوص‍ف اوناتوانند
ای کاش بی‌واژه می‌شد، می‌کردم از او حکایت
بحر کرامات نورش، بحری است تا ب‍ی‌نهایت
دری‍ا ن‍م‍ی‌گ‍نجد آری، در ک‍وزه‌های عبارت
م‍ولای آی‍ینه وآب، ن‍ور اهورایی ون‍‍اب
دستم به دامان نورت، من رو سیاهم، شفاعت
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آخرین حلقه ی درها
سید محمدحسین ابوترابی

پی‍‍ک خورش‍ید به ف‍رمان ت‍و ب‍ر می‌خ‍یزد
ص‍بح از س‍مت خ‍راس‍‍ان ت‍و ب‍ر م‍ی‌خیزد
ن‍ور ه‍‍ر صب‍ح م‍ی‌اف‍‍تد ب‍‍ه در خانه‌ی تو	

ب‍عد از گ‍وش‍ه‌ی چ‍شم‍ان ت‍و ب‍ر م‍ی‌خیزد
م‍ی‌ک‍ند م‍ست، م‍لائ‍ک را در ح‍ال سجود 	

ع‍‍طر س‍‍بزی ک‍ه از ای‍وان ت‍و ب‍ر م‍ی‌خیزد
ب‍ا دل زار ک‍بوت‍ر ت‍و چ‍ه گف‍‍تی ک‍ه هنوز

ب‍‍ال وا ک‍رده، به ق‍رب‍ان ت‍‍و ب‍‍ر م‍‍ی‌خیزد
ت‍ا ک‍سی زی‍‍ر رواق ت‍و دل‍‍ش م‍‍ی‌گیرد
اب‍ر م‍ی‌پ‍یچد و ب‍اران ت‍‍و ب‍‍‍ر م‍‍‍ی‌خیزد

آخ‍‍ری‍ن حل‍قه‌ی دره‍ای ج‍هان‍ی، م‍ولا!
درد م‍ی‌آی‍د و درم‍‍ان ت‍‍و ب‍‍ر م‍‍‍ی‌خ‍یزد

ب‍‍از از م‍‍رو ب‍ی‍‍ا! ت‍ا که ب‍بینی که چطور
دل و دی‍‍ن ب‍‍اخ‍ت‍ه، ای‍ران تو ب‍ر می‌خی‍زد
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 مهر چرخ ولایت
محمدحسین بهجتی )شفق(

ب‍ه م‍‍ن ه‍‍ر ب‍‍لای‍ی ک‍‍ه ج‍ان‍ان پ‍‍سندد
     ب‍ه ج‍‍ان‍ان، ک‍‍ه ج‍ان و دل‍‍‍م آن پ‍سندد

اگ‍‍‍ر خ‍س‍‍ته ج‍‍انم، اگ‍‍‍ر ب‍‍ی‌پ‍‍ن‍اه‍م 
    خ‍‍وش‍‍م، گ‍ر ن‍گ‍ارم ب‍‍دی‍ن س‍ان پسندد
م‍ن از ش‍‍عل‍ه‌ی ع‍‍ش‍ق او ک‍ی گ‍‍ری‍‍‍زم
     ک‍ه ع‍‍‍ود، آت‍‍ش گ‍رم و س‍‍وزان پ‍سن‍دد
م‍ک‍‍ن ع‍‍ی‍ب‍م از ب‍‍ی‌ق‍‍راری ک‍‍ه ع‍اشق
     ن‍‍ه آرام گ‍‍‍یرد، ن‍‍ه س‍‍‍‍‍‍امان پ‍سن‍‍دد
م‍‍نم خ‍اک ک‍وی رض‍‍ا، ک‍اهل بینش
ح‍‍ری‍م‍ش ب‍ه از ب‍‍اغ رض‍‍‍وان پ‍‍سن‍دد
ه‍‍ر آن‍ک‍س ک‍‍ه دل بست در خاک ک‍ویش
ن‍ه گ‍‍لزار خ‍‍واه‍‍د، ن‍‍ه ری‍‍حان پ‍سندد
زفرط ش‍‍رف، م‍‍ور ح‍‍ی‍ران ب‍‍ه راه‍‍‍ش
     ن‍‍ه دول‍‍ت، ن‍ه ج‍‍اه س‍‍لی‍م‍ان پ‍‍سن‍دد

ب‍‍گ‍‍‍ریم ب‍‍ر ای‍ن در، چ‍‍و اب‍‍ر ب‍‍ه‍اری 
     که شوق‍‍‍ش س‍رشک‍ی چ‍‍و ب‍اران پس‍ندد

م‍‍‍گ‍‍ر رح‍م‍‍‍‍ت او ش‍ود، دس‍ت‍گ‍ی‍رم 
    ک‍‍ه ل‍ط‍ف‍ش ع‍م‍یم اس‍ت و احسان پسندد
ع‍‍زیز خ‍‍‍‍‍‍دا ای رض‍ا، ک‍‍ن ن‍‍‍گاهی
ک‍‍‍ه ع‍‍اش‍ق ن‍گاه‍ت ب‍ه از ج‍‍ان پ‍سندد
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ولای ت‍‍‍و را ب‍‍‍ر گ‍‍‍‍‍‍ن‍ه، ش‍‍‍‍افع آرم 
زه‍‍‍‍ی آن ش‍‍ف‍اع‍‍ت ک‍‍ه ی‍‍زدان پسندد

ش‍‍ف‍‍ق ک‍‍‍رد س‍‍ودا ب‍‍ه م‍هرت دو عالم 	
ک‍‍ه ای‍‍ن ط‍رفه س‍‍‍ودا دل و ج‍‍ان پسندد
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بوسه بر آستان دوست
محمدحسین بهجتی )شفق(

ای دوس‍‍ت! آس‍‍ت‍ان ت‍‍و م‍‍‍ی‌ب‍‍وس‍‍‍‍م
     ه‍‍ر ج‍‍ا ب‍ود ن‍‍ش‍ان ت‍‍و م‍‍ی‌ب‍‍‍‍‍وسم
بخ‍‍ت ار م‍‍دد ک‍‍ند، چ‍و ف‍ل‍‍ق هر صبح
ای‍‍‍‍‍‍وان دل‍‍‍‍‍‍ست‍ان ت‍‍‍و م‍‍‍ی‌بوسم
ه‍‍م م‍‍‍‍‍ی‌ده‍‍م ب‍‍ه ق‍‍اصد کویت سر
ه‍‍‍م پ‍‍ای ع‍‍‍اش‍‍ق‍ان ت‍‍و م‍‍‍‍ی‌بوسم

ه‍‍‍ر ک‍‍‍اروان ک‍‍‍ه س‍‍وی ت‍‍و م‍‍ی‌آی‍د 
     م‍‍ن گ‍‍‍رد ک‍‍‍‍‍اروان ت‍‍‍‍و م‍‍‍‍ی‌بوسم
شم‍‍‍عی ک‍‍ه در ح‍‍‍ری‍‍م ت‍‍و م‍‍ی‌سوزد
     از ع‍‍ش‍ق ب‍‍‍‍‍ی ام‍‍‍ان ت‍‍‍و م‍‍‍ی‌بوسم

خ‍‍‍اک‍‍ی ک‍‍ه ع‍‍ط‍ر گ‍‍ام ت‍‍‍‍و را دارد 
     از ش‍‍‍وق ب‍‍ی‌ک‍‍‍ران ت‍‍‍‍و م‍‍‍ی‌ب‍‍وسم

ه‍‍‍ر غ‍‍‍ن‍چه را ک‍‍ه هس‍‍ت ح‍‍‍کایتگر 
     از خ‍‍ن‍‍ده‌ی ل‍‍ب‍‍ان ت‍‍‍‍و م‍‍‍‍ی‌ب‍وس‍م

ه‍‍‍ر ت‍‍ازه س‍‍رو را ک‍‍ه ب‍‍ه ی‍‍‍‍‍‍اد آرد 
      س‍‍رو ق‍‍‍دچم‍‍‍‍‍ان ت‍‍‍‍و م‍‍‍‍ی‌بوسم

م‍‍‍ن ب‍رگ ب‍‍رگ گ‍‍ل ک‍‍ه ن‍‍موداریست 
     از روی گ‍‍‍‍‍‍ل ف‍‍ش‍ان ت‍‍و م‍‍‍‍ی‌بوسم
م‍‍‍ن لال‍‍‍ه را ک‍‍ه داغ س‍‍خ‍‍‍ن گ‍‍‍وید
     از درد و داغ ج‍‍‍‍‍‍‍‍‍ان ت‍‍و م‍‍‍‍ی‌بوسم

م‍‍‍ن ن‍‍وک خ‍‍امه را ک‍‍‍ه ن‍‍م‍ای‍د نقش 
ب‍‍‍ر س‍‍طر داس‍‍ت‍‍ان ت‍‍‍و م‍‍‍ی‌ب‍وس‍م
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ب‍‍‍ا اف‍‍‍ت‍خ‍‍‍‍ار پ‍‍ای گ‍‍‍‍‍دای‍‍ی را
ک‍‍‍‍‍او ب‍‍‍‍وده م‍‍‍ی‍هم‍‍ان ت‍و می‌بوسم

دس‍‍‍ت ت‍‍و ف‍‍وق م‍‍است ب‍دان ره نیست 	
پ‍س دس‍‍ت دوس‍‍ت‍‍ان ت‍و م‍‍ی‌ب‍‍وس‍‍م

غ‍‍‍رق ت‍‍‍‍‍وام، زی‍‍اد ت‍‍‍‍‍وام س‍‍‍رشار 	
ه‍‍ر ج‍‍ا ب‍‍‍ود ن‍‍‍ش‍‍ان ت‍‍و م‍‍‍ی‌بوسم
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امید دل
محمدحسین بهجتی )شفق(

ب‍‍‍ه ک‍‍وی رض‍‍ا، ج‍‍‍‍ان ص‍فا م‍ی‌پذیرد
     دل اینج‍‍ا ف‍‍‍‍‍روغ خ‍‍‍دا م‍‍‍ی‌پ‍‍ذی‍رد
ت‍‍و ای ب‍‍‍ی‌ن‍‍وا، رو ب‍ه س‍‍‍وی رض‍ا کن
    ک‍‍ه ای‍‍ن پ‍‍ادشه، خ‍‍وش گ‍‍‍دا می‌پذیرد
ب‍‍ه پ‍‍‍اب‍‍وس او رو، ک‍‍ه زوار خ‍‍‍ود را
س‍‍ر خ‍‍وان ج‍‍‍ود و ع‍‍‍‍طا م‍‍‍ی‌پذیرد

ب‍‍‍‍‍ود رح‍‍مت‍‍ش ب‍‍ی‌ک‍‍ران م‍‍‍ثل دریا 
     ه‍‍‍‍‍م آل‍‍‍وده، ه‍‍م پ‍‍‍‍‍ارسا م‍ی‌پذیرد
ب‍‍‍ود ع‍‍‍‍ام، دل‍‍ج‍‍‍وی‍ی ب‍ی‌دری‍‍‍غش
ک‍‍‍ه ه‍‍م غ‍‍‍یر و ه‍‍م آش‍‍ن‍ا م‍‍ی‌پذیرد

اگ‍‍‍‍‍‍ر دردم‍‍‍ن‍‍دی، ب‍‍ی‍‍‍‍ا ب‍‍‍ر در او 
    ک‍‍‍‍‍ه ه‍‍‍‍ر درد، ای‍‍ن‍‍ج‍‍ا دوا م‍ی‌پذیرد

خ‍‍‍دا را ب‍‍ه او خ‍وان و، خواه آنچه خواهی 
    ک‍‍ه ای‍‍زد ب‍‍‍ه پ‍‍‍اس‍‍ش دع‍‍ا م‍‍ی‌پذیرد

ام‍‍‍ی‍‍د دل م‍‍‍ن، ب‍‍‍‍ه م‍‍ن ک‍‍ن نگاهی 
    ک‍‍ه دل از ن‍گ‍‍‍اهت، ص‍‍‍ف‍‍ا م‍‍‍ی‌پذیرد
ب‍‍خ‍‍واه از خ‍‍‍دا ت‍‍‍ا بب‍‍خ‍ش‍‍د گ‍ناهم
ک‍‍ه ت‍‍و ه‍‍‍رچ‍‍ه خواه‍‍ی، خدا می‌پذیرد
در آت‍‍ش ب‍‍س‍‍وزان »ش‍‍فق« ه‍‍‍ر هوا را
     ک‍‍‍‍‍ه ج‍‍ان‍‍ان، دل ب‍‍ی‌ه‍‍‍وا م‍‍ی‌پذیرد
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زیارت
موسی بیدج

آب‍‍ی‌ت‍ر از میهن، دلت، توسی‌تر از غربت، تنم	
در ای‍ن هوای بی‌کسی، میهن تویی، غربت منم

در ج‍اده‌ه‍ا گم م‍ی‌شوم، شاید تو را پیدا کنم	
م‍ن زای‍ری گم گشته‌ام، با نام و یادت، روشنم
یا س‍اکن صح‍ن الرضا، ط‍وبی لکم بحرالهوی

ان‍‍ی س‍‍ق‍ی‍م ف‍ی الجوی، اشتقتکم لحماً ودم
در ای‍ن مسیر بی‌نشان، فانوس چشمت را مبند

روش‍ن ک‍‍ن ای صب‍ح بلند از غربتم تا میهنم
ی‍‍‍ا لائ‍‍ق‍ی ف‍‍ی ق‍رب‍ه لات‍هن‍ن‍ی عن دربهُ 	

ان‍‍ی ق‍‍تی‍ل ح‍‍به و ال‍‍حب لا یهوی السلم
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سر مشهور خدا
سید حسین بیضایی

ای غ‍‍ری‍‍بی ک‍ه غ‍‍راب‍ت، زتو آوازه گرفت
    ای ن‍ج‍ی‍بی ک‍ه ن‍ج‍اب‍ت، زت‍و آوازه گرفت
در دری‍ای ولای‍‍ت، گ‍‍ل گ‍‍ل‍‍‍زار ع‍‍لی
ت‍‍و ل‍‍طی‍فی و ل‍‍طاف‍ت، زت‍و آوازه گرفت

ب‍‍وی دل غ‍‍رق گ‍‍لاب است زافغان غریب 
    شمع ج‍‍‍ان‍ی و ک‍‍رام‍ت، زت‍و آوازه گرفت
م‍‍أذن ع‍‍شق ت‍و، مرآت ص‍فای دل توست
    گ‍ل م‍ه‍‍ری و س‍‍لام‍‍ت، زتو آوازه گرفت
س‍‍ر م‍‍ش‍هور خ‍‍دا، ب‍‍ر ضع‍فا کعبه‌ی دل
	    ت‍‍و رض‍‍ای‍ی و رض‍‍ایت، زتو آوازه گرفت
شب شکن در دل شب، شعشعه شمس رضاست
    ش‍‍‍هر ن‍‍وری و، وج‍‍اهت زتو آوازه گرفت

زه‍‍ر ق‍‍‍اب‍‍ی‍ل، چ‍‍ه بیداد به جان تو نمود 
    ت‍‍و ش‍‍ه‍یدی و شه‍ادت، زت‍و آوازه گرفت
زای‍‍ر س‍‍اح‍ت ع‍‍ش‍قم م‍ن و، شیدای ولا
	    ک‍ه در ای‍‍ن م‍لک، ولای‍ت، زتو آوازه گرفت
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تکرار سرخ کربلا
محمود تاری

اه‍‍ل دوزخ، هشت خل‍د عشق را آتش زدند	
ه‍‍فت ب‍‍اغ آس‍‍مان را، اش‍قیا آت‍‍ش زدند

در گ‍‍لوی‍م ت‍ا ه‍می‍شه، ن‍اله می‌سوزد هنوز 	
ک‍‍ای‍ن ن‍یس‍‍تان را ب‍س‍ان ن‍ی‍نوا آتش زدند

ت‍رب‍ت پ‍اک رض‍ا، ت‍کرار س‍رخ کربلاست
ک‍رب‍لا را ای خ‍‍دا در ک‍رب‍لا آت‍ش زدن‍‍‍د

ب‍ا ه‍‍زاران چ‍شم م‍ی‌گرید ض‍ریح اطهرش 	
ب‍ر ت‍‍ناور نخ‍‍ل‌ه‍ایی، ک‍‍ز جف‍ا آتش زدند

ش‍ب پ‍‍رست‍ان ی‍زیدی را ب‍گویید این سخن	
لال‍ه‌ه‍ا را روز ع‍اش‍ورا چ‍را آت‍ش زدن‍‍‍‍د

در ح‍ریم ه‍شت‍می‍ن خ‍‍‍ورشید، آل بولهب 	
چ‍‍ند آی‍ی‍ن‍ه ز آل م‍‍ص‍طف‍ی آت‍‍ش زدند

داس‌ه‍‍اش‍ان ب‍وی خون ی‍اس ما را می‌دهد	
لال‍ه چ‍ی‍ن‍ان‍ی ک‍ه گل را چیده یا آتش زدند
ت‍ا ب‍خش‍کان‍ن‍د »ی‍اسر« چشمه‌های عشق را 	
ب‍‍‍اغ را در پ‍ی‍ش چش‍‍م سروها آتش زدند
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پناه
جواد جعفری

ب‍‍‍گو ک‍‍ه آه‍‍وی م‍‍‍ادر کجا پن‍اه ب‍گیرد 
    اگ‍‍‍ر ن‍ه س‍ای‍ه‌ی ام‍‍ن ت‍‍و را پ‍ن‍اه ب‍گیرد

اگ‍‍ر ک‍‍ن‍ار ض‍‍ریح ت‍‍و ج‍‍ان پ‍ناه نباش‍د 
     دل رم‍‍ی‍ده‌ی م‍‍‍ادر، ک‍‍ج‍ا پ‍‍ن‍اه ب‍گیرد
نش‍د، ن‍‍شد که در ای‍‍وان‍ت، آی ض‍امن آهو
     غ‍‍زال ت‍‍‍شنه ل‍‍ب کرب‍‍لا، پ‍‍ناه ب‍‍‍گیرد
ک‍‍ب‍وت‍ر دل م‍‍ن ای‍ن غ‍ریب ب‍‍ال شکسته
    ن‍ش‍‍د ک‍‍ه در ح‍‍رم آش‍‍‍ن‍ا پ‍‍ن‍اه ب‍گیرد
هج‍‍وم ح‍‍ادث‍ه نگذاشت این مسافر غمگین
دم‍‍ی ک‍ن‍ار ض‍‍‍ری‍ح رض‍‍‍ا پ‍ن‍اه ب‍گیرد
بپ‍‍اش گن‍دم و ب‍‍گذار ای‍ن ک‍‍‍بوتر چاهی
ب‍‍ه زی‍ر س‍ای‍ه‌ی ح‍‍وض طلا پ‍ن‍اه ب‍گیرد
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امام مهربان
حبیب چایچیان »حسان«

عالم چوپیکر است و در این جسم، جان رضاست
ب‍ا اذن ح‍ق بهُ ملک جهان، حکمران رضاست

م‍‍همان ب‍ه خ‍‍وان رح‍م‍ت خ‍لاق عالمیم	
وز ج‍‍ان‍ب خ‍‍دای ج‍هان، میزبان رضاست

ای زای‍‍‍ر ح‍‍ری‍م ولای‍ت، غ‍‍مین م‍‍باش	
ب‍‍ا ش‍یعی‍ان خ‍ود ب‍ه خدا مهربان، رض‍است
ه‍شدار و ب‍ا ادب ب‍ه ح‍ری‍مش ق‍دم گذار	

غ‍اف‍ل م‍شو که صاحب این آست‍ان، رضاست
ه‍م ث‍‍‍امن الائ‍‍مه ب‍ه دن‍یا، پ‍ناه م‍‍‍است

ه‍م روز ح‍شر ض‍ام‍ن م‍ا شیعیان، رض‍است
از م‍‍وج ف‍ت‍ن‍ه ب‍‍اک ن‍‍دارد م‍‍ح‍‍‍ب او 	

ت‍ا ن‍‍اوب‍ان ف‍ل‍ک، ن‍ج‍ات و امان، رضاست
ت‍‍ا در دل اس‍ت ع‍‍شق م‍‍ح‍‍‍مد و آل او 	

یا مرگ، یا حیات، به هر یک »حسان« رضاست
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آستان مقدس رضوی
حبیب چایچیان »حسان«

ب‍‍ر خ‍‍اک م‍‍ذلت زده‌ام پ‍یش ت‍‍و زان‍‍‍و
ق‍‍رب‍‍ان ت‍‍‍و ای ش‍اه، م‍گردان زگ‍‍‍دا رو
ت‍وحید که در هر جان، چون حصن امان است
مح‍‍کم ز ولای ت‍و ش‍‍د آن ق‍‍لع‍ه و ب‍‍ارو
ش‍‍اه‍ا ب‍ه شف‍‍اخان‍ه‌ی ت‍‍و روی ن‍ه‍‍‍ادم
ب‍ی‍مارگ‍‍‍‍‍‍ن‍ه را ت‍‍و ط‍‍بیبی و، ت‍و دارو
از دس‍‍ت ه‍وس‌ه‍‍ا چ‍‍و م‍ن افتاده‌ام از پا
اینج‍ا ب‍ه پ‍ن‍اه آم‍دم، ای ض‍‍‍‍ام‍ن آه‍‍‍و
ش‍‍وی‍د ز ادب، گ‍‍رد ض‍ریح ت‍و س‍رشکم
چ‍‍ون ف‍‍رش ت‍و را، دی‍ده کند ب‍ا مژه جارو
خ‍‍ارم، ک‍‍ه زدام‍‍ان ع‍ط‍ای ت‍و گ‍‍‍‍رفتم
این‍‍ک ب‍ه س‍‍رم س‍ای‍ه ف‍کن ای گ‍‍ل مینو
دارم چ‍‍و رض‍‍ا تا که »حس‍ان« سرور و مولا
چ‍‍ون ف‍اط‍م‍ه ت‍‍ا هس‍ت م‍را بی‌بی و بانو
ه‍‍رگز ن‍شوم در دو ج‍هان ب‍‍ی‌کس و نومید
ه‍‍رگ‍‍ز ن‍ن‍هم س‍ر زغ‍‍م و غ‍ص‍ه به زانو
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چلچراغ چشم تو
سید عبدالله حسینی

ای آس‍‍‍تان ق‍‍دس تو تن‍‍ها پ‍‍ن‍اه م‍‍‍‍‍ن
ب‍‍ر خ‍‍اک ب‍‍اد، پ‍ی‍ش ت‍و روی س‍ی‍اه من

م‍ی‌آی‍د از درون ض‍ریح‍ت ش‍مي‍م ع‍‍شق	
پ‍ی‍چ‍یده در ف‍‍ض‍‍ای ح‍‍رم، سوز و آه من

چش‍‍م‍م به چلچ‍راغ حریم ت‍و روشن است
ای چ‍‍لچراغ چش‍‍م ت‍و، خ‍‍ورش‍ید راه من
گ‍‍ل دست‍‍ه‌ات م‍‍نادی ص‍‍وت اذان ع‍شق 	

م‍‍أنوس ب‍ا غ‍‍روب و زوال و پ‍‍گ‍‍‍اه من
م‍‍هر از ف‍‍روغ گ‍‍ن‍ب‍د پاک‍‍ت گرفت‍‍ه وام 	

ش‍مس ال‍‍شموس ه‍‍ستی و نامت گ‍واه من
ه‍‍ر صب‍حدم، ب‍ه ش‍‍وق ت‍‍و ب‍یدار می‌شوم	

ک‍‍اف‍ت‍د به ب‍‍ارگ‍اه ت‍‍و ل‍خت‍‍ی، ن‍گاه من
ای غ‍‍ربت م‍‍جس‍م ت‍‍اری‍خ، ای ام‍‍‍‍‍ام

ای خ‍‍‍اک‌ه‍‍ای م‍‍رق‍د تو، ب‍‍وسه گاه من
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غریب توس
عباس حدادکاشانی

بر آن س‍‍رم ک‍‍ه ن‍هم س‍‍ر ب‍‍ر آس‍تانه‌ی تو
    ب‍‍ه خ‍اک اف‍‍تم و ب‍‍وسم رواق خ‍‍انه‌ی تو
دل‍‍م چ‍و کودک اف‍سرده حال، در همه ح‍ال
     دم‍‍ی ق‍‍رار ن‍گی‍‍رد، ک‍‍ند ب‍‍هانه‌ی ت‍‍‍و

ه‍وای ک‍‍وی ت‍و را داشتم، که عمری داش‍ت 
     ک‍‍‍‍بوت‍ر دل م‍‍ن، م‍‍یل آش‍‍یان‍‍ه‌ی ت‍‍و
زش‍‍وق، اف‍ت‍م و خیزم به خاک همچو نسی‍م
    ک‍‍ه ب‍ی‌ن‍ش‍‍ان ش‍دم و ی‍‍افت‍‍م نشانه‌ی تو

ن‍ه دام ب‍‍ود و ن‍‍ه دان‍‍ه ول‍‍ی به دام اف‍ت‍اد 
    دل‍‍ی ک‍‍ه ب‍‍ود ه‍‍واخواه آب و دان‍‍ه‌ی تو
ه‍‍نوز از در و دی‍‍وار ت‍‍وس م‍‍‍‍‍ی‌آی‍‍‍د
    به گ‍‍‍وش اه‍‍ل ی‍‍قین، ن‍اله‌ی شب‍‍انه‌ی تو
ت‍‍و از ف‍‍راق پس‍ر ن‍اله ک‍‍ردی و »ح‍‍‍داد«
    زغ‍‍‍‍م ب‍‍ه ی‍‍اد ت‍‍و و ن‍‍اله و ت‍‍رانه‌ی تو
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طراوت سرخ
ابوالقاسم حسینجانی

م‍‍اج‍‍رای ن‍‍‍‍‍گاه ت‍و، چ‍‍‍‍ه ن‍‍‍‍کرد
ک‍‍‍‍ب‍ری‍ای ن‍‍‍گ‍‍‍‍‍‍اه ت‍‍و، چ‍‍ه نکرد!

س‍‍‍‍بزه‌ی غ‍‍رب‍‍ت و ط‍‍راوت س‍‍‍‍‍رخ 	
روس‍‍ت‍ای ن‍‍گاه ت‍‍و، چ‍‍ه ن‍‍ک‍‍‍‍‍‍‍رد!

گ‍‍‍ل‍ه‌ی آه‍‍وان ب‍‍ه صح‍‍ن و ح‍‍‍‍‍‍رم 	
لاب‍‍ه لای ن‍‍‍‍گاه ت‍‍و، چ‍‍‍‍ه ن‍‍ک‍‍‍‍رد!

دل ک‍‍‍ه م‍‍ی‌خ‍‍‍واست ج‍‍ان دهد آن روز 	
زیر پ‍‍‍ای ن‍‍گاه ت‍‍‍‍و، چ‍‍‍ه ن‍ک‍‍‍‍‍رد!

ع‍‍‍اشقی، خ‍‍‍‍ون ب‍ه‍‍ای غ‍‍ربت توست 	
خ‍‍‍ون ب‍ه‍‍ای ن‍گ‍‍اه ت‍‍و، چ‍‍ه ن‍ک‍‍‍رد!

س‍‍رخ در س‍‍رخ، لال‍‍ه‌ه‍‍ای غ‍‍‍ری‍‍‍ب	
ک‍‍‍رب‍لای ن‍گ‍‍‍اه ت‍‍و، چ‍‍‍‍ه ن‍ک‍‍‍‍رد!

م‍‍ن نم‍‍‍ی‌خ‍واس‍تم زخ‍‍‍ود ب‍‍‍‍‍‍‍روم 	
اق‍ت‍ض‍‍‍‍ای ن‍گ‍‍اه ت‍‍و، چ‍‍‍‍ه ن‍ک‍‍‍رد!

ج‍‍‍‍ام ل‍ب‍ری‍ز از ن‍‍گ‍‍‍اه رض‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ا 	
ب‍‍ا رض‍‍‍ای ن‍‍گ‍‍اه ت‍‍و، چ‍‍‍ه ن‍ک‍‍‍رد!
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شور و مستی
احمد خسروشاهی »خسرو«

ب‍ه ک‍‍‍وی ت‍‍و ه‍‍‍ر ج‍‍ا ک‍ه پ‍ا می‌گذارم 
    ه‍م‍‍‍ان ج‍‍‍ا دل خ‍‍‍‍وی‍ش جا می‌گذارم

م‍ب‍ادا ب‍‍ران‍‍‍ی ک‍ه م‍‍ن ب‍‍‍ا ص‍‍‍‍د امید 
     ق‍‍‍‍دم در ح‍‍‍‍ری‍‍م ش‍‍ما م‍‍ی‌گ‍‍‍ذارم

ت‍‍و ای گ‍‍ل م‍‍‍را ب‍‍‍اره‍‍‍ا آزم‍‍‍‍‍ودی 
     ک‍ه ج‍‍‍ان را ب‍‍ه راه وف‍‍‍ا م‍ی‌گ‍‍‍‍‍ذارم

مگ‍‍ر پ‍‍ا گ‍‍ذاری ت‍‍‍‍و در خ‍‍‍‍انه‌ی دل 
     من ای‍ن در ب‍‍ه روی ت‍‍و وا م‍‍ی‌گ‍‍‍‍ذارم

ب‍ب‍ار ای س‍‍رش‍‍‍‍‍ک، از غ‍‍م غ‍‍رب‍ت او 
     ک‍‍ه ام‍شب ت‍‍و را ه‍‍م ره‍‍ا م‍‍‍ی‌گذارم

دل‍‍‍ی دارم آش‍‍ف‍ت‍ه از ش‍‍ور و م‍‍س‍‍‍تی 
    ک‍‍ه ب‍‍ر آس‍‍‍تان رض‍‍‍‍‍ا م‍‍‍ی‌گ‍‍‍‍ذارم
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مشمول لطف
سید محمد خسرونژاد

در ای‍‍ن آس‍‍ت‍ان، ع‍‍قده وا م‍‍‍ی‌ش‍‍‍‍‍ود	
دل از ق‍‍ی‍د غ‍‍‍م‌ه‍‍ا ره‍‍‍ا م‍‍‍ی‌ش‍‍‍ود

ح‍‍ری‍‍‍‍م ع‍ل‍ی ب‍‍ن م‍‍وس‍ی الرض‍است 	
ک‍‍ه ح‍‍‍اج‍ت در ای‍‍ن‍ج‍ا روا م‍‍‍ی‌ش‍ود

غ‍‍ب‍‍ار ح‍‍‍‍ریم‍‍‍ش ب‍‍ه چ‍‍شم م‍‍لک 	
زف‍‍‍رط ش‍‍‍رف، ت‍‍وت‍‍ی‍‍ا م‍‍‍‍‍ی‌ش‍ود
اگ‍‍‍‍ر دردم‍‍ن‍دی، ب‍دی‍‍‍ن در ب‍‍‍ی‍‍‍‍‍‍ا 	

ک‍‍‍‍ه درد ت‍‍‍و ای‍ن‍ج‍‍‍‍ا، دوا م‍‍ی‌ش‍‍ود
رض‍‍‍‍ای رض‍‍اگ‍‍‍ر ب‍‍ه دس‍‍‍ت آوری
خ‍‍‍دای‍ت ه‍‍م از ت‍‍و رض‍‍‍ا م‍‍‍‍ی‌شود

زاع‍‍‍‍‍‍‍ج‍‍‍از اک‍‍‍‍سیر ای‍‍ن آست‍‍‍‍‍ان 	
م‍‍‍س ق‍‍‍‍‍‍لب ت‍‍ی‍ره، طلا م‍‍‍‍‍ی‌شود

ن‍‍س‍‍‍یم ب‍هش‍‍‍ت‍ی وزد   زی‍‍‍ن ح‍‍‍‍رم 	
م‍‍‍‍‍عط‍‍ر، دل و ج‍‍‍‍ان م‍‍‍‍ا م‍‍ی‌شود

ت‍‍‍‍و راض‍‍‍‍ی ک‍‍ن از خ‍‍ود رضا را که او 	
ش‍‍ف‍یع ت‍‍‍و روز ج‍‍‍‍‍‍زا م‍‍‍‍ی‌ش‍‍ود

ب‍‍ی‍‍ا و دع‍‍‍‍‍‍‍‍ا ک‍‍ن ک‍‍ه در ای‍ن مکان 	
دع‍‍‍‍ایت ق‍‍‍‍‍بول خ‍‍‍دا م‍‍‍‍ی‌ش‍‍‍ود
ام‍‍‍‍ام رئ‍‍‍‍‍وف‍‍‍ی ک‍‍‍ه ب‍‍ا ل‍‍طف او
بش‍‍‍ر ب‍‍ا خ‍‍‍‍‍دا آش‍‍ن‍‍ا م‍‍‍‍ی‌ش‍‍ود

زم‍‍ح‍‍شر چ‍‍ه غ‍‍م »خس‍‍رو« آن بنده را 	
ک‍‍ه م‍‍شم‍‍ول ل‍‍ط‍‍ف رض‍‍‍ا م‍‍ی‌شود
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ای ضامن آهو
عبدالحسین رحمتی

ن‍‍از ن‍فس‍ت ک‍‍ه خ‍‍انه‌ی دل ش‍ده است
ب‍‍‍اران ک‍‍ب‍وت‍ر اس‍‍ت، ن‍ازل ش‍‍ده است

در خ‍‍‍واب، ش‍‍ب‍ی زای‍ر ک‍‍ویت ب‍‍‍ودیم 
    گ‍‍‍ف‍تند، ب‍‍ه م‍ا ل‍‍طف تو شامل شده است

ام‍‍روز ک‍‍ه س‍ر ب‍‍‍ر ح‍‍‍رم‍ت م‍‍ی‌سایم 
    ان‍‍‍گار، ت‍م‍‍ام ع‍‍ش‍ق ک‍‍امل ش‍‍ده است

ای‍‍ن زای‍ر خس‍‍ته، سال‌ه‍ا شوق ت‍و داشت 
     امش‍‍ب ب‍‍ه زی‍ارت ت‍‍و ن‍‍ایل ش‍ده است
ق‍‍‍‍‍ربان ک‍‍‍‍‍بوت‍‍ران گ‍‍رد ح‍‍‍رم‍‍ت
 آن ک‍‍یست که از ع‍شق ت‍و غافل شده است
ای ض‍‍‍ام‍ن آه‍‍و ب‍‍ه غ‍‍ری‍‍بی س‍‍وگند
    دل ک‍‍ن‍دن از ای‍ن ض‍ریح، مشکل شده است
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شراب ضریح
ابوالقاسم رسا

ای‍نجا زش‍‍مع وس‍‍وس‍ه، ب‍یگ‍‍انه م‍‍ی‌شوم	
گ‍‍‍رد ض‍‍‍ری‍ح پ‍‍‍اک ت‍و پ‍روانه می‌شوم

این‍‍ج‍‍ا ب‍‍ه ج‍‍ام ب‍‍وسه، شراب ضریح را 	
ت‍‍ا ان‍‍ت‍های ذائ‍‍ق‍ه پ‍ی‍م‍‍انه م‍‍‍ی‌ش‍‍وم

دی‍‍وان‍‍ه را ب‍‍گو ط‍ل‍ب ع‍ق‍ل ت‍ا ب‍ه چند 	
م‍ن م‍ی‌رس‍‍م کن‍ار ت‍‍و دی‍‍وان‍ه م‍ی‌شوم

ای ک‍‍اش ت‍‍‍ا کب‍‍وت‍‍ر صح‍‍ن ت‍وام کنند 	
چ‍‍ون زای‍ر ه‍می‍شه‌ی ای‍‍ن خ‍‍انه می‌شوم

گ‍‍‍و ج‍‍ان ف‍دای ن‍ام تو سازم رضا، که من	
م‍‍ی‌س‍‍ازم ای‍ن ح‍ق‍ی‍قت و اف‍سانه می‌شوم
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بارگاه نور
ابوالقاسم رسا
شف‍اف‌ت‍ر ز ط‍رح ت‍و تصویر، نیست نیست
م‍ن ن‍‍ور م‍‍ی‌پرستم و ت‍دبیر، نیست نیست
ای ض‍‍‍ام‍ن غ‍‍زال و ع‍زی‍ز زم‍ین ت‍وس
دی‍‍وان‍ه‌ی ت‍‍وای‍م ک‍ه زن‍جیر، نیست نیست
آق‍‍‍ای م‍‍ن، غ‍‍ری‍ب ش‍‍بس‍ت‍ان ع‍اشقی
    ل‍ط‍ف ش‍م‍ا ب‍ه طاقت این پیر، نیست نیست

ای آف‍‍ت‍اب! ط‍اق‍‍تی از س‍‍وخت‍‍ن ب‍‍‍‍ده 
    ج‍‍ان در رواق ن‍ور، زم‍ین گیر، نیست نیست
ب‍‍ا ای‍‍ن وج‍‍‍ود، ف‍‍‍اص‍له پی‍وند م‍ی‌زند
    دس‍ت م‍را ب‍ه ت‍‍ربت ت‍و دیر، نیست نیست

آه ای ض‍‍ری‍ح ن‍ور، ب‍ه س‍ویت ب‍خوان م‍را 
    گ‍‍‍ویی ن‍گاه را ب‍ه ت‍و ت‍قدیر، نیست نیست
کس م‍‍ث‍ل م‍‍ن ن‍م‍رد زعش‍ق ب‍زرگ ت‍و
ی‍‍ا ب‍وس‍ه را ب‍ه پای تو پی گیر، نیست نیست

آن‍‍قدر از ک‍‍‍رم، دل و ج‍ان داده‌ای شف‍‍‍‍ا 
    داوود را ش‍‍ف‍ای م‍‍زام‍‍‍ی‍ر، ن‍یست نیست
م‍‍‍ا چ‍‍ون ک‍ب‍وتران ح‍‍رم دانه می‌خوریم
زآن ب‍‍ارگ‍اه ن‍ور ک‍‍ه دل‍گی‍ر، نیست نیست
ب‍‍ا خ‍واب، در زی‍‍‍ارت‍ت‍ان دور م‍‍ی‌زن‍‍‍م
    ق‍ص‍دم زی‍ارت است ک‍ه تعبیر، نیست نیست
دف‍ن‍م ک‍‍‍‍ن‍ند ی‍‍ا ب‍کش‍ن‍دم ک‍ن‍ار ت‍‍و
ش‍‍‍ادم ول‍‍ی حوال‍ه‌ی شمشیر، نیست نیست
ی‍‍ا موس‍ی ال‍‍رض‍ا ت‍ویی ی‍اس و م‍ن آی‍نه
     ش‍ف‍اف‌ت‍ر زط‍رح ت‍و تصویر، نیست نیست
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کاش
محمدرضا سهرابی نژاد

ک‍‍اش روزی م‍‍ی‍هم‍ان‍ت م‍‍‍‍‍ی‌ش‍‍‍‍دم	
خ‍‍‍‍اکب‍‍وس آس‍ت‍‍ان‍ت م‍‍‍‍‍ی‌ش‍‍‍دم

ک‍‍‍اش چ‍‍ون خ‍‍‍‍ورش‍‍ید ه‍نگام طل‍وع	
ه‍م ن‍‍ف‍س ب‍‍ا دوست‍‍ان‍ت م‍‍‍‍‍ی‌ش‍‍دم

چ‍‍‍‍ون کب‍‍‍‍وت‍‍ر چ‍‍اهی‍انت ای غریب
آش‍‍‍‍ن‍‍ا ب‍‍ا آسم‍‍‍ان‍ت م‍‍‍‍ی‌ش‍‍‍‍دم

ک‍‍‍اش چ‍‍‍‍‍‍ون زوار پ‍‍‍اک و س‍‍اده‌ات 	
ص‍‍ی‍د چ‍‍‍‍شم م‍‍ه‍‍رب‍ان‍ت م‍‍‍ی‌شدم
ه‍‍‍‍مچ‍‍و دل‌ه‍‍‍ای شک‍‍سته ب‍ی‌پ‍‍ن‍‍اه	

روزگ‍‍‍‍اری م‍‍ی‍زب‍ان‍ت م‍‍‍‍‍‍ی‌ش‍‍‍دم
در ط‍‍‍واف‍ت ک‍‍‍هک‍‍‍شان‍‍ی از م‍‍ل‍‍‍ک	
ک‍‍اش ج‍‍‍زء ک‍‍‍ه‍‍ک‍ش‍ان‍ت م‍‍ی‌شدم

وق‍‍‍ت رف‍‍‍ت‍ن از م‍‍‍‍دی‍ن‍ه سوی ت‍وس 	
ک‍‍‍و ب‍‍ه ک‍‍و چ‍‍اووش خ‍وانت م‍ی‌شدم

ت‍‍‍‍ا ع‍‍ب‍ای‍ت را ب‍ب‍‍وی‍‍م دم ب‍‍‍‍‍‍ه دم 	
چ‍‍‍‍ون ن‍‍سی‍م از پ‍‍‍ی، دوان‍ت م‍‍ی‌شدم

ت‍‍ا ب‍ب‍وس‍‍‍‍‍‍م  روی م‍‍‍‍‍‍اه  آف‍‍ت‍‍اب 	
ن‍‍ی‍مه ش‍‍ب اش‍‍‍ک روان‍ت  م‍‍‍ی‌ش‍دم

م‍‍‍ث‍ل آه‍‍‍‍‍وی اسی‍‍‍‍ر و م‍‍‍ض‍‍طرب 
از خ‍‍‍‍ط‍‍رها در ام‍‍‍‍ان‍ت م‍‍‍‍ی‌ش‍‍دم
در ب‍‍ی‍اب‍ان‌ ه‍‍‍‍ای نی‍‍‍‍‍ش‍‍اب‍ور ه‍‍‍م 	

ت‍‍ک‍‍ه اب‍‍‍‍ر س‍‍‍ای‍‍ب‍‍ان‍ت م‍‍‍ی‌ش‍دم
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ک‍‍‍اش چ‍‍ش‍م‍م ب‍‍ود ج‍‍ای پ‍‍ای ت‍و
ت‍‍‍‍ا ق‍‍‍دم‍‍گ‍‍اه زم‍‍‍ان‍ت م‍‍‍ی‌ش‍دم

ک‍‍‍‍اش‍‍ک‍‍ی در ب‍‍‍زم م‍‍‍‍أم‍ون جای تو 
      زه‍‍‍ر ن‍‍‍‍وش دش‍‍م‍‍ن‍ان‍ت م‍‍‍ی‌شدم
آب‍‍‍‍رو م‍‍‍ی‌ی‍‍‍اف‍‍ت‍‍م از ق‍‍رب ت‍‍‍و
ت‍‍‍ا اب‍‍د خ‍‍‍‍اک م‍‍‍ک‍ان‍ت م‍‍‍ی‌ش‍دم
ک‍‍‍‍اش آن‍‍‍ق‍‍دری ل‍‍‍ی‍‍اق‍‍ت داش‍‍ت‍م
     خ‍‍‍‍اک ک‍‍ف‍ش زای‍‍‍ران‍‍ت م‍‍‍‍ی‌ش‍دم
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پناه غریبان
اسماعیل سکاک

گ‍‍ش‍‍وده م‍‍رغ دل‍‍م ب‍‍ال ب‍‍ر زی‍ارت تو 	
و ب‍‍ست‍‍ه چش‍‍م ب‍‍ه ال‍‍طاف ب‍ی‌نهایت تو
م‍‍نم ک‍‍‍ه ب‍‍ا ه‍مه‌ی دل‍ش‍کست‍گی، دارم 	

ه‍‍‍زار چ‍‍شم ت‍‍م‍ن‍‍ا پ‍‍ی ش‍ف‍اعت تو
ب‍‍ه پ‍‍‍ای ب‍‍وس ت‍و از دور دس‍ت آم‍ده‌ام	
ک‍‍‍ه ت‍‍ا ج‍‍‍واب ده‍م ع‍اشقانه دعوت تو
ت‍‍‍وی‍‍‍ی پ‍‍ن‍اه غ‍ریب‍ان در این غریب آباد	

چ‍‍‍را ک‍‍ه ب‍‍وده م‍حب‍ت، همیشه عادت تو
دل‍‍م چ‍‍و آی‍‍ن‍‍ه پ‍‍‍رش‍ور و ب‍اصفا گردد	

در ای‍‍ن زم‍‍ان‍ه‌ی ت‍‍ی‍ره، ب‍ه یک اشارت تو
در ام‍‍ت‍‍‍‍داد زم‍‍ان ت‍‍ا همیش‍ه می‌پیچید

به ک‍‍‍وچ‍‍ه‌های خ‍‍‍راسان طن‍ین غربت تو
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گواه من
سيد ضياءالدين شفيعي

اگ‍‍ر ب‍اران نم‍ي‌رو‍‍ياند ن‍امت، در نگاه م‍ن
    ‍‍كج‍ا حرمت نگه مي‌داشت آتش، بر گناه من
مرا كز كودكي چشم تهي دستي است مهمان ‍كن
     ب‍‍ه خ‍‍واب‍ي ن‍‍ور باران نگاهت، پادشاه من
دخي‍‍ل غ‍رفه‌هاي اس‍تجابت مي‌شود، عم‍ري
     ب‍‍ه امي‍د ش‍ف‍اع‍ت، دس‍ت‌ه‍اي بي‌پناه من
ب‍‍ه پ‍ابوس ض‍‍ريح م‍ه‍رباني‌ه‍ات مي‌آ‍‍يم
	    غ‍‍‍ر‍يب‍ي م‍‍ي‍‍ك‌ن‍د ام‍ا، دل غرق گناه من
امي‍‍ري ‍كن، مگر بالا كند روزي س‍ر خود را
    دل ح‍سرت ن‍صيب و چشم‌هاي رو سياه من
ت‍‍م‍‍ام ش‍ع‍‍ره‍ايم نذر نام م‍‍ادرت، شا‍يد
ش‍‍ود ب‍‍ر آست‍‍ان ب‍وسي درگ‍اهت، گواه من
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غزل زیارت
سید علی شفیعی

آن ق‍‍‍در ب‍‍‍ی‌ص‍‍‍‍‍دا غ‍‍‍‍زل گ‍‍‍فت‍‍م 	
م‍‍‍‍ث‍‍ل آی‍ی‍ن‍ه‌ه‍‍‍‍ا غ‍‍‍‍‍زل گ‍‍‍‍فتم

خ‍‍‍ست‍‍ه از م‍‍‍وج‌ه‍‍‍‍ای ت‍‍‍‍ن‍ه‍‍ای‍ی	
در ک‍‍‍‍‍ن‍‍ار ش‍‍م‍ا غ‍‍‍‍زل گ‍‍‍‍‍ف‍‍ت‍م

س‍‍‍ر در آغ‍‍‍‍وش س‍‍‍‍‍‍‍‍‍اح‍ل‍‍ی آرام 	
م‍‍ث‍ل م‍‍‍‍وج‍ی ره‍‍‍ا غ‍‍‍‍زل گ‍‍‍فتم

م‍س‍‍‍ت دی‍‍‍‍دار، ت‍‍‍‍‍ا س‍‍ح‍رگ‍اه‍ان 	
ب‍‍‍‍‍‍‍اره‍‍ا ب‍‍ی‌ری‍‍ا  غ‍‍‍زل گ‍‍ف‍ت‍‍‍م

گ‍‍‍‍‍اه آه‍‍‍و، گ‍‍‍ه‍‍ی ک‍‍ب‍‍وت‍‍‍‍‍روار 	
ی‍‍‍‍ا  ام‍‍‍‍ام رض‍‍‍‍‍ا غ‍‍‍زل گ‍‍‍فت‍‍م

در ک‍‍‍ن‍‍ار ض‍‍ری‍‍‍‍ح چ‍‍‍ش‍‍‍م ش‍‍‍ما 	
س‍‍م‍‍ت ص‍‍ح‍ن ط‍‍‍لا غ‍‍‍زل گ‍‍ف‍‍تم

ص‍‍‍‍بح ب‍‍‍‍‍‍ا واژه ‌ه‍‍‍‍ای س‍‍بز حضور 	
ش‍‍‍‍‍اد از ای‍‍‍ن م‍‍‍‍‍اج‍‍را غ‍‍زل گ‍فتم
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شبیه غربت آهو
سید علی شفیعی 

تم‍‍‍‍ام ع‍‍مر ب‍ه ب‍‍اران، با آب دل بس‍‍‍تم
	     به روش‍‍‍ن‍‍ای دل آف‍‍ت‍‍اب دل ب‍س‍‍‍‍ت‍م
ام‍‍ی‍‍د آن ک‍‍ه ب‍ی‍ای‍‍د ب‍ه خواب شیرینم
دخ‍ی‍ل ب‍ند ض‍ری‍ح‍ش، به خواب دل بستم
خ‍‍‍دا ک‍‍ن‍‍د ک‍ه ب‍ی‍ای‍د، اگ‍ر ن‍ی‍امد چه؟
    ت‍‍م‍ام عم‍‍ر ب‍ه ای‍ن اض‍ط‍راب دل ب‍س‍تم
ب‍‍ه پ‍ی‍ش‍واز ن‍گ‍‍اه‍ش ب‍‍ق‍‍ی‍ع می‌داند
ک‍‍‍ه م‍‍ن ب‍‍ه دام‍‍ن ب‍‍‍انوی آب دل بستم
شب‍‍یه غ‍‍رب‍ت آه‍‍‍و، ام‍‍‍ی‍‍دواران‍‍‍‍‍‍ه
     ب‍‍ه پ‍‍‍‍ای ب‍‍وس‍‍ی آن آف‍ت‍اب دل ب‍ستم
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باران مهر
مریم شمس

آن ش‍‍ب تم‍‍ام عرشیان جشنی ب‍ه پا ک‍ردند	
ن‍‍‍‍ام ش‍ما را آس‍مان‍ی‌ه‍‍ا ص‍‍دا ک‍‍ردند

ش‍‍‍رقی‌ت‍رین خورشیده‍‍ا آمد به پ‍ابوست
هف‍‍ت آس‍‍مان را پ‍‍ر زن‍ور و ب‍اصفا کردند

از آس‍‍م‍‍ان دره‍‍‍ای پ‍‍رواز و ره‍ای‍ی را
ب‍‍‍ه‍ر پ‍رست‍وی اس‍‍ی‍ر ع‍‍ش‍ق، وا کردند

آن ش‍‍ب ک‍ه آم‍‍د س‍ب‍زپ‍وش‍ی از تبار نور 	
آن ش‍ب ک‍‍ه دل را از غ‍م دن‍‍ی‍ا ره‍ا کردند
آن ش‍‍ب ت‍م‍ام دس‍‍ت‌ه‍ای تشنه کام عشق	

ت‍‍ا آس‍‍م‍ان رف‍‍تند ب‍‍اران‍ی دع‍‍ا ک‍ردند
آن ش‍‍ب، ش‍ب م‍ی‍لاد س‍ب‍ز هشتمین لاله

دل را پ‍‍ر از ع‍ط‍ر و صف‍ای یا رض‍‍‍ا کردند
ب‍اران م‍‍ه‍ر و رح‍م‍ت و ن‍ور و صفا بارید

دل را ب‍‍ه ع‍ش‍ق پ‍‍اک آق‍‍ا آش‍ن‍‍ا ک‍ردند
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پناه
حمید رضا شکارسری

اگ‍‍رچ‍ه پ‍‍اک ن‍ب‍ودم، م‍‍را ج‍‍واب ن‍کرد
	    گ‍‍رف‍ت دس‍ت م‍‍را، از م‍ن اج‍تناب ن‍کرد
ب‍ه دس‍ت خ‍ود عطشم را به دست آب سپرد
     م‍را ف‍ری‍‍ف‍ت‍ه‌ی  وع‍ده‌ی س‍راب ن‍‍‍ک‍رد

ب‍‍ه آن دی‍‍‍ار س‍‍‍فر ک‍‍‍ردم، آب‍رو بر کف 
     ف‍‍‍دای م‍‍ع‍‍رف‍ت‍ی ک‍ه  م‍را خراب نک‍رد
و ه‍‍یچ ک‍س چ‍ون او یک غ‍ریبه را با خود
چ‍نین ی‍گ‍ان‍ه ن‍دی‍د، آش‍ن‍ا حس‍اب نک‍رد
و پی‍‍ش از او ک‍س‍ی آن گ‍‍ون‍‍ه م‍ه‍ربانانه
    ح‍‍وای‍‍ج دل ی‍ک م‍‍رد، م‍ستجاب ن‍‍ک‍رد
دل رم‍‍‍ی‍ده‌ی م‍ن ب‍‍ود و ب‍ی‍م صی‍‍‍ادان
	    و آن پ‍‍ناه ک‍‍ه ه‍‍رگ‍‍ز م‍را ج‍واب ن‍کرد
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حدیث هجر
محمود شاهرخی

ش‍‍ب‍ی ب‍ه کعبه‌ی وصل تو راه خواه‍م یافت	
در آن ح‍‍ری‍م ال‍‍هی پ‍‍ن‍اه خ‍‍واه‍م یافت

غ‍‍ب‍اری از سر کوی تو سرمه خواهم ساخت	
ف‍‍روغ دی‍‍ده از آن خ‍‍اک راه خ‍واهم یافت

ب‍‍ر آس‍‍ت‍ان ج‍‍لال ت‍و سجده خواه‍م برد 	
چ‍‍و قدسیان، شرف و عز و جاه خواهم یافت

ب‍ه خ‍‍اک پ‍ای تو گ‍ر زان که سر نهم روزی 	
زف‍‍‍رش، ع‍‍رش ازی‍‍ن پایگاه خواهم یافت

ح‍دیث هجر تو ب‍ا درد و داغ خ‍‍واهم گفت	
م‍‍کان به کوی تو با اشک و آه خواه‍م یافت

ام‍‍‍ام ث‍‍ام‍ن ای ق‍ب‍له‌ی ن‍ف‍وس و ع‍قول 	
بگ‍‍‍و ک‍‍ه ب‍ار ب‍دان ب‍‍ارگ‍اه خ‍واهم یافت

به س‍‍ویم ار نگری ای رخ تو شمس شموس	
دم‍‍ی ب‍ه روش‍‍نی م‍ه‍ر و م‍اه خواهم یافت
گ‍‍‍رم ش‍فی‍ع ن‍‍گردی ب‍گو چه چاره ک‍نم 	
ف‍ض‍‍احت‍ی ک‍ه زش‍‍رم گ‍‍ن‍اه خواهم یافت
به ک‍‍ی‍م‍یای ن‍ظ‍ر گ‍ر ب‍ه س‍وی من نگری

ع‍‍‍یار ن‍اب زف‍ی‍ض ن‍‍گ‍اه خ‍‍واهم یافت
ب‍‍ه روز واق‍‍‍ع‍ه گر رخ ب‍ه »ج‍ذبه« ننمایی	

زبی‍‍‍م، ح‍‍‍ال دل او تب‍‍اه خواه‍‍م ی‍افت
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آشنای آینه‌ها
زهرا صفایی

ای از ت‍ب‍‍‍ار آی‍ن‍ه‌ه‍‍ا، م‍‍ی‌ش‍ن‍اس‍‍‍مت
      زی‍ب‍ات‍ری‍ن ب‍ه‍ار خ‍‍دا، م‍‍ی‌شن‍اس‍م‍ت

ع‍‍‍‍طر زلال ع‍‍‍اط‍ف‍ه، ای آش‍ن‍ای م‍ه‍ر  
      ای آش‍ن‍ای آی‍ن‍ه‌ه‍‍‍ا م‍‍ی‌ش‍ن‍اس‍‍م‍‍ت

س‍‍رش‍‍ار ن‍‍ور، ن‍‍ور زلال م‍ح‍م‍‍‍‍‍دی 
     آی‍‍ن‍ه‌ی خ‍‍دای ن‍‍م‍ا م‍‍‍‍ی‌ش‍ن‍‍اسمت
آب‍‍ی‌ترین ک‍‍ران‍‍ه‌ی ای‍ن آسم‍‍‍ان، ت‍‍ویی
    ای آس‍م‍‍ان جود و س‍‍خی، م‍ی‌شن‍اس‍مت

ت‍‍ا ی‍‍ادگ‍‍‍ار س‍‍ب‍ز گ‍‍ل‍‍ست‍‍ان ب‍‍اوری 
     ای س‍‍بز س‍‍بز، م‍ث‍ل دع‍‍ا م‍‍ی‌شناس‍مت
م‍ه‍ر و وف‍‍ا ب‍‍دون ت‍و م‍‍ع‍ن‍ا ن‍می‌ش‍ود
     ای راز م‍ه‍‍ر و رم‍‍‍ز وف‍‍‍ا م‍ی‌شناسم‍ت

ای روای ح‍‍کای‍ت س‍‍رخ ست‍‍‍اره‌ ه‍‍‍‍‍ا 
     ای ق‍‍‍اص‍‍د ط‍ریق ه‍‍دی، م‍ی‌ش‍ناسمت
ب‍‍ا ن‍‍ور و آب و ع‍‍اط‍ف‍ه پیون‍د م‍ی‌خورم
    ه‍‍ست‍م ب‍‍ه راه سب‍ز ت‍‍و ت‍‍ا م‍ی‌شناسمت

دل ب‍‍س‍ت‍ه‌ام ب‍‍ه م‍‍‍هر ت‍‍و ای آیه‌ی ص‍فا 
     ف‍‍ارغ زه‍‍ر چ‍ه چ‍ون و چرا، می‌شناسمت
در س‍‍ای‍‍ه‌ات ش‍‍کفت‍‍ه گ‍ل ب‍‍اور »سمن«
    م‍‍عن‍‍ای ع‍‍ش‍ق و ب‍‍اور م‍ا، م‍ی‌شناسمت
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ای ضامن آهو
جاوید صلاحی

ع‍‍مری اس‍ت ک‍ه ما بر در این خانه نشستیم	
پ‍‍ی‍م‍ان وف‍‍اداری و خ‍دم‍ت، ب‍ه تو بستیم
دری‍‍اب گ‍دای‍ان خ‍‍ود ای ش‍اه خ‍‍‍راسان 	
م‍‍ا چ‍‍شم ب‍ه راه ک‍‍رم و ج‍ود ت‍‍و هستیم

ب‍ر م‍ا ن‍ظ‍‍‍ر رحم‍‍‍تی ای ض‍‍‍‍امن آه‍و	
م‍‍‍ا شی‍‍ع‍ه‌ی خاص‍یم ک‍ه پیمان نشکستیم
زآن روز ک‍‍ه دل را ب‍‍ه ت‍‍‍ولای ت‍‍و دادی‍م	

ج‍‍ز آل ع‍‍ل‍‍ی، از ه‍‍مه پ‍ی‍ون‍د گسستیم
از روز ازل ف‍‍طرت م‍‍ا ب‍وده ک‍ه ه‍‍رگ‍‍‍ز 	
ج‍‍ز خ‍‍‍ال‍ق خود ه‍‍یچ کس‍ی را نپ‍رستیم
چ‍‍ون م‍‍ه‍‍ر ولای ازل‍‍‍ی در دل م‍‍‍ا بود 	

م‍‍‍ا ش‍ی‍فت‍گ‍ان، ت‍اب‍‍‍ع آن روز ال‍‍س‍تیم
ت‍‍ا حب رض‍‍ا در دل م‍ا ج‍‍ای گرفته است	

م‍‍ا از خ‍ط‍ر ن‍فس پ‍‍رس‍ت‍ی ه‍مه رستيم
م‍‍ا در ه‍‍م‍ه آف‍‍اق غ‍ری‍ب‍ی‍م به جز توس 	

ک‍‍ای‍ن ج‍‍‍ا ب‍ه پ‍ناه ت‍و و مهمان تو هستیم
ه‍‍مواره ب‍‍ه س‍‍‍اح‍‍ل ب‍‍ود آرامش امواج	
م‍‍ا م‍‍وج ب‍‍لن‍دیم ک‍‍ه در پ‍‍ای تو پستیم
هشی‍‍اری ه‍‍‍ر ف‍‍اس‍ق و ف‍‍‍اجر نپسندیم 	

م‍‍‍ا ک‍‍ز م‍ی م‍یخان‍ه‌ی عرفان همه مستیم
ای‍‍ن ن‍ک‍ته ع‍‍یان اس‍ت که در روز قیامت

ب‍‍ی م‍ه‍ر ولای‍ت ه‍‍م‍گی ب‍اد ب‍‍ه دستیم
ش‍‍ی‍وا ب‍ه گ‍‍دای‍ی ن‍‍رود خ‍‍ان‍ه ب‍ه خانه 	
م‍‍‍ا خ‍‍‍ادم اولاد ع‍ل‍‍ی ب‍‍وده و ه‍‍س‍تیم
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بال هما
بهمن صالحی

خ‍وش آن ک‍ه رخ‍صتم به حریم رض‍ا دهند
ش‍ای‍د ج‍ن‍ون ع‍ش‍ق م‍ن آن‍جا ش‍فا دهند

ای دل بی‍‍ا گ‍‍‍‍دای خ‍‍راب‍ات  او ش‍وی‍م 
    ب‍اش‍د ک‍ه ج‍رعه‌ای هم از آن می، به ما دهند

در م‍ح‍ف‍لی ک‍ه لای‍ق م‍س‍ت‍ان ج‍ام اوست 
    م‍‍ا را ب‍ه گ‍‍وش‍‍ه‌ای زس‍ر م‍ه‍ر ج‍ا دهند

چ‍شمم چو خضر نیست پی چشمه‌ی حیات 
    ت‍‍ا از ش‍‍راب ع‍ش‍‍ق، ن‍‍وی‍‍د ب‍‍‍قا دهند

چ‍‍ون غنچه گرچه تنگ‍دل‍م، نیست جای غم 
     روزی ح‍‍وال‍ت‍م ب‍‍ه ن‍س‍ی‍م ص‍ب‍‍ا ده‍ند
طبعم زدان‍‍ه چینی دستش، خوش است و بس
    گ‍و و ع‍‍ده‌ام ب‍‍ه ش‍وک‍‍ت ب‍‍ال هما دهند

گ‍‍ردم غ‍‍لام درگ‍‍ه آن ش‍‍م‍س ت‍اب‍ن‍اک 
     گ‍‍ر ق‍‍رب ذره‌ام ز ره ک‍‍‍ب‍‍ری‍ا ده‍‍‍‍ن‍د

ت‍س‍کی‍ن ج‍‍ان م‍‍ن ه‍م‍ه باد از شفاعتش 
     ح‍‍‍ال‍ی ک‍‍ه ب‍‍ر زم‍ان رح‍‍یلم صلا دهند

»ص‍‍ال‍ح« ره‍‍ی‍ن ان‍جمن اه‍ل درد ب‍‍‍اش 
    ک‍‍ان ج‍‍اس‍ت گر به شعر تو ارج و بها دهند



142

یک کاروان آهو

سودای سرخ
کیومرث عباسی قصری

زآه‍‍وان خ‍س‍‍ته‌ی آن ظهر عاشورای س‍رخ	
ن‍یست باقی در حرم، جز چند جای پای سرخ

خ‍‍ادم‍ان بارگ‍‍اه ض‍‍ام‍ن آه‍‍و، دم‍‍‍‍ند 	
بعد از این بانای سرخ خویش در سرنای سرخ

چ‍‍ون ش‍‍راب س‍رخ باقیمانده در می‍نای می 	
س‍‍رخ‌ت‍ر گل می‌کند آوای سرخ از نای سرخ
نیست او را چ‍‍اره، جز لب‌های م‍ا را دوختن

باطل ان‍دیش‍ی که وحشت دارد از آوای سرخ
گوش ب‍‍ی‌دردان ک‍‍جا و تاب این و آن کجا 	

ارب‍عین‌ها در سبومانده است این صهبای سرخ 
ب‍‍ی‌ش‍هادت، دامن عزت نمی‌آی‍د ب‍ه دست 

ای‍ن گ‍هر پ‍یدا ن‍گردد جز درین دریای سرخ
شیعیان چون آب خوردن، دل به این دری‍ازنند

ش‍‍‍اهد ما حجله‌های بسته ب‍ا دیب‍‍‍ای سرخ
آرزوی غ‍‍ایی م‍ا حجله‌ای زین حجله‌هاست 	

ن‍یست م‍ا را آرزویی غیر از این سودای سرخ
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ضامن آهو
کیومرث عباس قصری

ت‍‍‍ا م‍‍‍را پ‍‍ی‍ک ق‍ب‍ول، از ب‍ر ج‍انان آم‍د 
    در رگ خش‍‍ک و دل م‍‍رده‌ی من، جان آمد

آن‍‍چ‍ه از ن‍وع ط‍‍رب ب‍‍ود ز ن‍و ش‍د آغاز 
    و آن‍چه از ج‍ن‍س ت‍ع‍ب ب‍ود، ب‍ه پ‍ایان آمد

آن چ‍ن‍ان طاقت دل طاق شد از شوق حضور 
    ک‍‍ه ش‍ت‍اب‍ان ب‍ه در از چ‍‍اک گ‍ری‍ب‍ان آمد

ت‍‍ا ده‍‍م داد ن‍ث‍ار ق‍دم‍ش را ب‍‍‍ه س‍‍‍زا 
    ه‍‍ر چ‍‍‍ه دُرّ بود م‍‍‍را ب‍ر س‍‍ر مژگان آمد
آستان‍‍ی ک‍ه م‍‍را ح‍س‍رت ج‍‍اویدان ب‍ود
به ک‍‍ف از مرحمت دوست، چ‍‍ه آس‍ان آمد
کرب‍‍لا گ‍‍ون‍ه پرستش‌ک‍ده شد، وادی ت‍وس
     ت‍‍‍ا ب‍ه زی‍‍ر قدم ش‍‍‍اه خ‍‍‍راس‍ان آم‍‍د
آن غ‍‍ری‍ب‍ی ک‍‍ه دری‍ن وادی س‍‍رگ‍ردانی
     آست‍‍‍ان‍ش هم‍‍ه را م‍‍أم‍ن ای‍‍‍مان آم‍‍د

چ‍‍ه ک‍‍ریمانه گذشت از خود و زان راه دراز 
     ب‍‍ه ه‍‍واخ‍‍واه‍‍ی م‍ا خ‍ی‍ل م‍ح‍بان آمد
از در او بطل‍‍ب »ق‍‍ص‍ری« ام‍‍ان، ارطل‍‍بی
	      زان‍‍که او ض‍‍ام‍ن آه‍وی ب‍ی‍اب‍ان آم‍‍‍‍د
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ای هشتمین آستانه
کیومرث عباسی قصری

دری‍‍اب ع‍‍‍اشق‍‍ان را، اي خ‍‍ل‍د آستانه!
م‍‍ا را ب‍‍ه س‍‍ر ه‍وای ط‍وفی است عاشقانه

چ‍‍‍‍ون ط‍ائ‍ف‍ان ک‍‍عبه مس‍تانه در طوافند 	
ع‍‍‍شاق آس‍‍ت‍ان‍ت ب‍‍‍رگ‍‍‍رد آس‍‍‍‍تانه

زان دم ک‍‍ه سینه چ‍اکان کردند ج‍‍ان فدایت 	
در س‍‍ینه‌ه‍ا دم‍‍ادم ع‍ش‍ق‍ت ک‍‍ش‍د زبانه

ه‍‍ر شی‍عه را که در کف قف‍ل ض‍ریحت آید 	
ط‍‍وف‍ان ب‍ه پ‍ا ن‍مای‍د ب‍‍ا ه‍‍ر ت‍کان شانه

طوف‍‍ان چ‍ش‍م شی‍‍عه، ط‍وفان اشتیاق است	
ب‍‍ا گری‍‍ه گ‍‍یرد آرام، ای‍‍ن ب‍ح‍ر ب‍ی‌ک‍رانه

یک چشم ما چو دجله، یک چشم چون فرات است	
اشک ف‍‍رات و دج‍له ج‍‍اری است جاودان‍ه

م‍‍ا ک‍‍‍رب‍لای‍ی‍ان را در ای‍ن زم‍‍ان‍ه ت‍نها
پ‍‍اب‍وس خ‍اک ت‍وس‌ت ب‍یرون کشد زخانه

هش‍‍تم در ب‍هش‍ت اس‍ت دره‍ای آست‍ان‍ت	
ام‍‍‍‍ی‍د شی‍‍‍عیانی، ای هش‍‍تمین ن‍شان‍‍ه!
ش‍‍‍وق‍‍ی ک‍ب‍‍وت‍‍‍ران‍ه دارن‍‍د، ع‍اشقانت	

گ‍‍و خ‍‍ادم‍‍ان م‍‍ه‍‍یا س‍‍ازن‍د آب و دانه



145

در سایه سار آفتاب

به احترام امید
همایون علی دوستی

ص‍‍با ب‍ه مژده دهی صبح دم زج‍‍ا برخاست 
     زب‍‍اغس‍‍ار ج‍ه‍ان ب‍وی آش‍‍ن‍ا ب‍رخاست
گذش‍‍ت چ‍ون زگ‍ذرگاه گ‍ل، س‍وار ن‍سیم
    غ‍ب‍‍ار ع‍ط‍ر، ز ه‍‍ر س‍وی بر هوا برخاست

ع‍روس غ‍ن‍چه، ز دام‍ن گره گشود به شوق 
    س‍‍رود از ل‍ب م‍‍رغان خ‍وش نوا برخاست
سپی‍‍ده دیده چ‍و ب‍‍ر بست از مناره‌ی عرش
    ط‍ن‍ین آی‍ه »و ال‍ش‍مس وال‍ضحی« برخاست
به مه‍‍ر روی رض‍ا، چشم نجمه، روشن ش‍د
    زط‍‍ور دام‍‍ن او پ‍‍رت‍‍و خ‍‍دا ب‍رخ‍است
نف‍‍س زس‍ین‍ه‌ی درد آش‍ن‍ای من، همه عمر
    اگ‍ر که خاست، به عشق تو، یا رضا، برخاست
ب‍ه ب‍‍زم ع‍ش‍ق چو م‍هر رخت ن‍مایان شد
ب‍‍ه اح‍‍ت‍رام، ام‍ی‍ر ف‍ل‍ک زج‍‍ا ب‍رخاست
ب‍‍ه ش‍وق دان‍‍ه‌ی م‍‍ه‍ر تو م‍رغ عاشق دل
	    ب‍‍ه ب‍‍ام ع‍ش‍ق ت‍و دائم نشست یا برخاست
غب‍‍ار اگ‍‍ر ب‍‍ه رواق طلایی‌ات ب‍ن‍شست
     ب‍‍ه گ‍‍اه گ‍‍رد رب‍ای‍ی، چ‍و توتیا برخاست

ب‍‍ه ب‍‍ارگ‍‍اه ت‍‍و ه‍‍ر دردم‍‍ن‍د س‍ر بنهاد 
    ش‍‍ف‍ا گ‍‍رف‍ت و ب‍ه درد تو، مبتلا برخاست
س‍‍زد اگ‍‍ر ک‍ه ب‍ب‍‍الی ب‍ه خ‍‍ود خ‍راسانا
    ب‍ب‍ی‍ن ک‍ه رف‍‍ع‍‍ت ن‍ام تو تا کجا برخاست
ت‍‍و را زب‍ان خ‍دای‍ی به م‍دح، شایسته است
	    س‍خن ب‍ه وص‍ف ت‍و از طبع نارسا برخاست
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چه خوب گفتی!
سید محمد عباسیه کهن

اگ‍‍رچ‍‍ه ن‍ی‍س‍ت دل م‍ن ک‍ب‍‍وتر حرمت 	
ب‍ه ی‍‍اد تو ک‍ه بی‍‍ف‍تم ب‍دان که م‍ی‌رسمت

غ‍ری‍ب نیست‍ی ای ه‍شتمین س‍تاره‌ی س‍رخ	
ک‍ه داش‍ت خ‍اک خ‍‍راسان همیشه محترمت

ش‍ک‍‍سته دردل ام‍‍یدوار م‍‍‍ن خ‍‍‍‍‍اری
ک‍‍ه عمر من چه زیاد است و دیده‌ام چه کمت!

ض‍ریح پ‍‍اک تو از گ‍‍رد و خ‍‍اک، خالی باد 	
ن‍شس‍‍ته م‍ث‍ل ک‍‍‍ب‍وت‍ر به دل غ‍بار غمت

ت‍‍‍وان همسفر کاروان ش‍‍دن، ت‍ن‍گ اس‍ت 	
ب‍‍ه پ‍‍ای ب‍‍وس ت‍‍و ب‍رداردم م‍گ‍ر کرمت

ب‍‍ه ب‍‍‍اغ اب‍ر  ب‍‍ه‍‍اری ه‍م‍ی‍شه می‌گرید	
ب‍ه غ‍یر گریه چه دارم که ریخت در ق‍‍دمت

ب‍ب‍‍خش، ض‍‍ام‍ن آه‍و! ک‍ه ش‍د ف‍راموشم 	
م‍راس‍ت ج‍ان که چه ارزد؟ بخواه، می‌دهمت

چه خوب گفتی از این دست ای »کهن«! غزلی
بگ‍‍وی دس‍‍ت م‍ری‍زاد و گ‍‍رم ب‍اد دم‍ت
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کیمیا نمی‌خواهم
بهاءالدین عباسی زنجانی

درد دل را دوا ن‍م‍‍‍‍‍‍‍‍ی‌خ‍‍‍واه‍‍‍‍‍‍‍‍م
     ج‍‍‍‍ز رض‍‍‍ای رض‍‍‍‍‍ا ن‍‍م‍‍ی‌خ‍واهم
پ‍‍ر زص‍‍دق و ص‍ف‍اس‍ت س‍ی‍ن‍ه‌ي م‍‍‍ن
      س‍‍ی‍ن‍ه را ب‍‍ی‌ص‍ف‍ا ن‍م‍‍ی‌خ‍‍واه‍‍‍‍م

ره‍‍‍رو م‍س‍‍‍ل‍ک رض‍‍‍‍ای‍‍م م‍‍‍‍‍‍‍ن 
      مس‍‍‍‍ل‍ک ب‍‍‍ی‌ولا ن‍م‍‍ی‌خ‍‍‍واه‍‍‍‍‍م

دل پ‍‍‍‍‍ر ش‍‍‍‍ور، ع‍‍‍‍اش‍ق ح‍‍رم است 
     از ح‍‍‍‍‍رم دل ج‍‍دا ن‍م‍‍‍‍ی‌خ‍‍واه‍‍‍م

م‍‍س دل را ط‍لا ک‍‍‍ن‍‍د ح‍‍‍‍‍‍‍‍‍رم‍ش 
      ب‍‍ه خ‍‍‍دا ک‍‍‍ی‍‍م‍‍ی‍‍ا ن‍‍م‍‍ی‌خ‍‍واهم
رو ب‍‍‍‍ر ای‍‍‍ن آس‍‍ت‍‍‍‍‍‍ان‍‍‍ه  ب‍‍ن‍‍هادم
      ح‍‍‍‍ال‍‍ت ب‍‍ی‌دع‍‍‍‍‍‍ا ن‍م‍‍ی‌خ‍‍واهم
دس‍‍ت م‍‍ن دام‍‍ن ام‍‍‍ام رئ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وف
	     غ‍‍‍‍ی‍‍ر از او ال‍‍‍ت‍‍ج‍‍‍‍ا ن‍‍‍م‍ی‌خواهم
ع‍‍‍‍اش‍ق ث‍‍‍ام‍‍ن ال‍‍ح‍ج‍ج   ه‍‍س‍ت‍‍م
ع‍‍ش‍‍ق ب‍‍ی‌م‍‍‍‍‍دع‍‍‍‍ا ن‍‍م‍ی‌خ‍واهم

در م‍‍‍‍ولا پ‍‍‍ن‍‍اه‍‍گ‍اه م‍‍‍ن اس‍‍‍‍‍ت 
    ج‍‍‍‍ز از ای‍‍‍ن در رج‍‍‍‍ا ن‍‍‍م‍ی‌خ‍واهم
گ‍‍‍وی‍‍د »عب‍‍‍اسی« ه‍‍ر ص‍ب‍‍اح و م‍سا
     ج‍‍‍ز رض‍‍‍ای رض‍‍ا ن‍‍م‍‍‍ی‌خ‍‍واه‍‍‍م
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نگاهی کبوترانه
پریوش عصفوری

دل م‍‍‍ی‌ت‍پ‍د ب‍‍ه ش‍‍وق ن‍گاه ت‍و در حرم 	
دی‍‍ری س‍ت م‍ن ب‍ه گ‍‍رد ض‍ریح تو زایرم

ک‍‍‍ی م‍ي‌‌زن‍‍ی ش‍‍کس‍ته دل‍‍م را تبسمی؟	
آق‍‍‍ا دل‍‍م گ‍‍رف‍ت‍‍ه و م‍حت‍اج ی‍‍‍‍‍اورم

دل ب‍‍ست‍ه‌ام ب‍‍ه ب‍ق‍ع‍ه‌ی گ‍ی‍سو طلاییت
دس‍‍تی ب‍‍رای چی‍دن ح‍‍اج‍ت ک‍‍‍جا برم

بش‍‍‍کن طل‍‍س‍م غ‍رب‍ت‍م امشب سهیل من
ت‍ا پ‍رت‍‍وی‍‍ی زم‍‍ه‍ر ت‍و گ‍ردد م‍‍ی‍س‍رم

ق‍‍‍د ق‍ام‍ت ن‍م‍‍از زی‍‍‍ارت ش‍ن‍ی‍ده شد 	
حس م‍‍ی‌ک‍نم ح‍ض‍ور خ‍دا را در این حرم

دی‍‍دم شب‍‍ی ب‍ه خ‍‍واب ب‍ه ک‍وی تو زایرم	
پ‍‍اشی‍ده ن‍ور س‍ب‍ز ض‍ری‍ح ت‍و ب‍ر س‍‍رم
دی‍‍دم ک‍‍ن‍‍ار ق‍ب‍‍ر ت‍و آن م‍‍‍رد ن‍‍ازنین 	

م‍‍ردی ک‍ه ب‍ود م‍ون‍س غ‍‍م‌ه‍‍ای سرورم
حص‍ری ن‍ب‍ود ه‍یچ م‍یان م‍ن و ض‍ری‍‍ح

غ‍ی‍ر از ک‍‍ب‍وت‍ران م‍ش‍ت‍اق و ب‍ی‌پ‍‍‍‍‍رم
من ب‍‍ودم و ش‍ف‍اع‍‍ت م‍ش‍ک‍ل گشای تو	

دست‍‍‍ان پ‍‍ر زمه‍ر ت‍‍و را س‍‍ج‍ده م‍ی‌برم
بگ‍‍‍ش‍ا گ‍‍ره زک‍‍ار من ام‍شب رضای من	

ت‍‍عب‍ی‍ر ک‍‍ن ت‍‍و م‍ع‍‍ن‍ی خ‍‍واب معطرم
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ترس از خدا
عباس عنقا

آن‍‍‍ان ک‍‍ه اح‍‍‍ت‍‍رام رض‍‍‍ا را ن‍‍داش‍تند
     پ‍‍‍اس ح‍‍ری‍م پ‍‍‍اک خ‍‍‍دا را ن‍داش‍تند
ه‍‍‍رگ‍‍ز ع‍ج‍ب م‍‍دار زب‍ی‍گ‍انگان جف‍ا
    چ‍‍‍ون ره ب‍‍ه ش‍ه‍رون‍د ولا را ن‍‍داش‍ت‍ند
خ‍‍ف‍ا ش س‍ی‍رت‍ان گ‍‍ری‍‍زان زن‍‍ور عشق
     ش‍‍م ن‍س‍یم پ‍ی‍ک صب‍‍‍‍ا را ن‍داش‍‍ت‍ن‍د

خ‍‍وف از خ‍‍دا چگونه نکردند و زان ک‍ریم 
    ف‍ی‍ض ح‍ض‍ور ل‍ط‍ف و رج‍‍ا را ن‍داشتند
ج‍‍ایی ک‍ه پ‍اس‍ب‍ان درش ه‍س‍ت ج‍بریل
     ب‍ن‍گر چ‍‍گونه ح‍‍رمت ج‍ا را ن‍داش‍ت‍ن‍د
ن‍م‍رودی‍ان ک‍ه آت‍ش ک‍ی‍ن در ح‍رم زدن‍د
    ت‍‍رس از خ‍‍‍‍دا و روز ج‍زا را ن‍داش‍ت‍ن‍د
»ع‍ن‍قا« ب‍ه ق‍اب قرب ب‍ه آوای خوش سرود
    زاغ‍‍ان ک‍‍ه ره ب‍‍ه ک‍‍وی ع‍م‍ا را ن‍داشتند
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وداع
زهرا علیزاده

م‍ن آم‍‍دم و ق‍ب‍ر ت‍و ب‍وی‍ی‍دم و رف‍ت‍‍‍‍م	
از روی ادب خ‍‍‍اک ت‍‍و ب‍‍‍وسی‍دم و رفتم

ت‍‍ا در دم م‍‍رگ‍‍م، ت‍‍و ب‍ه دی‍دار م‍ن آیی	
م‍‍ن آم‍دم و ق‍ب‍ر ت‍‍و را دی‍دم و رف‍ت‍‍‍‍م

ای ع‍‍ق‍ده گ‍ش‍ا از دل م‍ن ع‍ق‍ده گ‍شایی	
م‍ن ح‍ل‍‍قه ب‍ه درب‍‍ار ت‍و ک‍وب‍ی‍دم و رفتم

م‍ن غ‍رق گ‍ن‍اه آم‍ده ب‍ودم ب‍ه ح‍ض‍ورت 	
م‍ش‍م‍ول ع‍ط‍ای‍‍ای ت‍و، گ‍ردی‍دم و رف‍تم
ت‍‍ا روز ج‍زا در ص‍‍ف زوار ت‍‍و ب‍‍‍‍‍اشم 	
رخ‍‍سار ب‍ه درگ‍‍اه ت‍و س‍‍ای‍ی‍دم و رف‍ت‍م

ب‍ا ی‍اد ط‍واف ح‍‍‍‍‍رم، ای ق‍ب‍ل‍ه ه‍ف‍ت‍م 	
گ‍‍رد ح‍‍رم ق‍‍دس ت‍و گ‍‍ردی‍‍م و رف‍ت‍م

چ‍ون دس‍‍ت ب‍ه دام‍‍ان ص‍ف‍‍ای تو فکندم	
دام‍‍ن دگ‍‍ر از غ‍ی‍ر ت‍‍و ب‍رچی‍دم و رف‍تم

دی‍‍دم ک‍ه غ‍ری‍ب‍ی ز وط‍ن، ای شه مسموم	
ب‍ر غ‍رب‍ت ت‍و، اش‍ک ف‍ش‍ان‍ی‍دم و رف‍ت‍م

ش‍رح غ‍م ج‍‍ان‍سوز ت‍و از ه‍ر ک‍ه ش‍نیدم 	
غ‍م خ‍‍وردم و گ‍‍ری‍ی‍دم و ن‍ال‍ی‍دم و رفتم
در س‍ل‍ک گ‍دای‍ان درت م‍ان‍د »م‍‍‍رید«ت	
م‍‍ن خ‍‍اک ت‍‍و ب‍وس‍یدم و ب‍وییدم و رفتم
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پروانه شدن
محمدجواد غفورزاده »شفق«

گ‍‍لزار ب‍هش‍ت است و غمی نیست در اینجا 
    م‍حرم‌ت‍ر از ای‍ن در ح‍رم‍ی ن‍یست در اینجا
ب‍اغ‍‍ی است پ‍ر از ع‍ط‍ر وفا شهر شه‍ادت
	    گ‍ل ه‍ست، ول‍ی خ‍ار غ‍می نیست در اینجا
در ای‍ن ح‍رم ع‍ق‍ده گ‍ش‍ا م‍ی‌ش‍کف‍د گل
	    چ‍ون غ‍ن‍چه، دل سر به همی نیست در اینجا

ای‍ن ص‍ح‍ن و سرا آی‍نه گ‍ردان وجود است 
    پ‍ی‍داست ک‍ه گ‍‍رد ع‍دم‍‍ی نیست در اینجا

ج‍‍ز ف‍ی‍ض ی‍دال‍ل‍هی خ‍‍ورش‍ید ولای‍ت 
    دس‍ت و دل ص‍احب ک‍‍رمی نیست در اینجا
از مه‍ر رض‍ا سی‍ن‍ه اگ‍ر ی‍‍اف‍ت صف‍‍‍ایی
    دل را ه‍وس ج‍ام ج‍‍می ن‍ی‍س‍ت در اینجا
پی‍وس‍ت‍ه ب‍ه ه‍م ب‍س ک‍ه پ‍روب‍ال م‍لائک
	    زن‍ه‍‍ار ک‍‍ه ج‍ای ق‍دم‍ی ن‍ی‍ست در اینجا
آندم ک‍ه دل‍ت ق‍ف‍ل ب‍ب‍ندد ب‍‍‍ه ح‍ری‍مش
    ش‍ی‍رین‌ت‍ر از آن ل‍حظ‍ه دمی نیست در اینجا
س‍وگ‍ن‍د ب‍ه آئ‍ی‍نه‌ی ج‍‍‍ان‍ش، به جوادش
ج‍‍ان‍سوزت‍ر از ای‍ن ق‍سم‍ی نیست در اینجا
ای‍ن روض‍ه، ت‍جلی گ‍ه ش‍مع دل زه‍راست
	    پ‍‍روانه ش‍‍‍دن ک‍‍ار ک‍م‍ی نیست در اینجا

م‍‍‍ا گ‍رچ‍ه »ش‍ف‍‍ق« م‍ن‍زل‍ت خار نداریم 
    گ‍لزار ب‍ه‍شت اس‍ت، غ‍می نیست در اینجا
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قدم به قدم
محمدجواد غفورزاده »شفق«

ت‍‍‍ا ب‍وده‌ای‍م غ‍‍رق ک‍‍رم ب‍وده‌ای‍‍‍م م‍‍‍ا	
چ‍‍ون از م‍ج‍اوران ح‍‍رم ب‍‍وده‌ای‍م م‍‍‍‍ا

ای ال‍ت‍ف‍‍ات  ب‍یش‍تر از ح‍‍‍د ان‍ت‍‍‍‍‍‍ظار 	
ش‍‍ای‍س‍ته‌ی ح‍ض‍ور ت‍و، ک‍م ب‍وده‌ای‍‍م ما

خ‍‍اری چ‍و م‍ا کج‍‍ا و م‍ق‍ام گ‍ل بهشت 	
ش‍‍ک‍ر خ‍دا ه‍م‍یشه ب‍ه ه‍م ب‍وده‌ای‍م م‍‍ا

م‍‍هر ت‍‍و داش‍‍ت ن‍شو و نم‍ا در وجود م‍ا 	
روزی ک‍‍ه در م‍حی‍ط ع‍‍دم ب‍وده‌ای‍‍م م‍‍ا
ش‍‍‍وق ت‍‍و داده راه ره‍‍ای‍‍ی ب‍‍ه م‍ا نشان 	

وق‍‍ت‍ی اس‍ی‍ر پ‍ن‍جه‌ی غ‍‍‍م ب‍‍وده‌ایم م‍‍ا
ت‍‍ن‍ها ن‍ه زی‍‍ر چ‍ت‍ر ت‍و هس‍‍تیم سر به سر 	

م‍‍ح‍ت‍اج ت‍و، ق‍‍‍دم ب‍ه ق‍‍دم بوده‌ایم م‍‍‍ا
ع‍‍شقت رس‍ید ل‍حظه ب‍ه ل‍حظه ب‍ه داد دل

دلبس‍‍ته‌ی ت‍و، دم هم‍ه دم، ب‍‍وده‌ای‍‍م م‍‍‍ا
از ه‍‍م ج‍‍‍واری ت‍و ب‍‍ه ج‍‍ایی رس‍یده‌ایم 	

آری ک‍‍‍‍ب‍وت‍‍ران ح‍‍رم ب‍‍‍وده‌ای‍م م‍‍‍‍ا
م‍ن‍‍ت خ‍‍‍دای را ک‍ه در این آستان »شفق«	

ت‍‍ا ب‍‍وده‌ای‍‍م غ‍‍رق ک‍‍رم ب‍‍وده‌ای‍م م‍‍‍ا
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طوفان
مصطفی قلی‌زاده

ای آست‍‍ان ق‍‍دس‍‍ی ت‍‍‍و، ق‍ب‍‍‍له‌گ‍‍اه ما
    ای ب‍‍‍ارگ‍‍اه ام‍‍‍ن ت‍‍و پ‍ش‍ت و پ‍ن‍اه ما
دل در ه‍‍‍وای ک‍وی ت‍‍و گشته‌ست ب‍ی‌قرار
    پ‍‍ی‍چی‍ده اس‍‍ت در گ‍‍ره اش‍‍ک، آه م‍‍‍‍ا
م‍‍‍ا وارث غ‍‍ری‍‍بی و ت‍ن‍ه‍‍ای‍ی ت‍‍‍وایم
    ای آش‍‍‍ن‍ای غ‍‍رب‍‍ت ت‍‍وحی‍د خ‍‍واه م‍ا

آم‍‍اج ف‍ت‍ن‍ه‌ه‍‍‍ای ل‍‍ج‍وج زم‍‍ان‍‍ه‌ای‍‍م 
     ای س‍‍ای‍‍ه‌ی ک‍‍ری‍‍‍م نگاه‍‍ت پ‍ن‍اه م‍‍ا
م‍‍‍ا را زف‍ی‍ض حض‍رت ت‍و باز داشته است
س‍ن‍گی‍ن‍ی ن‍دام‍‍‍‍ت و ش‍‍رم گن‍اه م‍‍‍‍ا

دل در ط‍‍ریق دوس‍ت ب‍ه ط‍وف‍ان سپرده‌ایم 
    ای‍‍ن اس‍ت راه ع‍ش‍ق، ه‍مین است راه م‍‍ا
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عشق، امام رضاست
علیرضا قزوه

م‍‍ا هم‍ه ه‍ی‍چیم ه‍یچ، اول و آخر خداست	
سلس‍‍له ج‍نبان ع‍شق، سلسله‌ی مصطفاست
اشهدان لا… بخ‍وان، س‍‍وره‌ی ط‍ه ب‍خ‍وان	

ه‍ف‍ت فلک، گردی از هشت بهشت خداست
گ‍ر زخ‍ود آی‍‍ی ب‍رون، راه ب‍ری ت‍ا بهشت	
گ‍‍ر ب‍ش‍وی م‍ن‍ق‍لب، قلب تو قبله نم‍است

ب‍‍ی او م‍ستی م‍کن، ن‍ف‍س پ‍رست‍ی م‍کن	
خ‍ود را ب‍اید شکس‍ت، آی‍ن‍ه‌گر خود نماست

ع‍‍قل م‍جرد ک‍‍جا، زن‍‍ده ک‍ن‍د م‍‍رگ را
از ن‍ف‍س گ‍رم ع‍ش‍ق، ه‍ر ن‍فسی مومیاست

ع‍قل گ‍‍رف‍ت‍ار را، عش‍‍ق ره‍‍ا م‍‍ی‌ک‍ن‍‍د	
ع‍ق‍ل ه‍مان آه‍و است، عشق، امام رضاست

ع‍‍‍قل ق‍یام م‍ن اس‍ت، عش‍ق امام من است 	
عشق ن‍ماز ش‍‍ب اس‍ت، ع‍قل نماز قضاست

ت‍ار م‍‍ن و ع‍ق‍ل م‍ن، پ‍ود م‍ن و عشق من	
عقل، خرد سیرت است، عشق، جنون آزماست 

ب‍ین من و عقل و عشق هر چه که پل بود ریخت	
ت‍‍ن‍ها راه ع‍‍ب‍‍‍ور، از دم ش‍م‍ش‍یره‍است

ک‍وفه‌ی من ‍ عقل من ‍ عشق مرا کشته است 	
ج‍سم‍م در ک‍وف‍ه است، روحم در نینواست
کیست‍ی ای راز ع‍شق، ای هم‍ه اعجاز عش‍ق	
ب‍عد ت‍و ای ت‍شنه ل‍ب، شادی ما هم عزاست

م‍‍ا ع‍‍رق خ‍جلتیم، گ‍‍‍رد ره غ‍‍‍رب‍ت‍ی‍م	
»م‍‍‍ا ه‍م‍ه ب‍‍ی‌غ‍ی‍رتیم، آینه در کربلاست«
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در کوی دوست
محمدرضا قنبری

آن ش‍ب ب‍ه پ‍‍ای ع‍رش خ‍دا می‌گریس‍‍تم 
      در م‍‍حض‍ر رض‍‍ا، ب‍ه رض‍‍ا م‍ی‌گ‍ریستم
ب‍‍ر ب‍اد رف‍‍ت ی‍کس‍‍‍‍ره آداب دان‍‍‍‍ی‌ام
    در ک‍‍وی دوست، ب‍ی س‍ر و پ‍ا م‍ی‌گریستم
س‍‍یلاب اش‍‍ک ب‍س‍‍ت‍ر دام‍ن گ‍رف‍ته بود
     غ‍‍‍رق گن‍اه، ع‍‍ق‍ده گ‍‍شا م‍‍ی‌گ‍‍ریستم
در دش‍‍ت عم‍‍‍‍‍ر ت‍‍ا اف‍ق ی‍‍اد پ‍‍ر زدم
    خ‍‍ون‍ی‍ن پ‍‍ری ب‍ه ب‍‍ال دو ت‍ا م‍ی‌گریستم
اب‍ل‍ی‍س م‍‍رده ب‍ود در آن ن‍ی‍مه‌ه‍‍ای شب
      ب‍ه‍‍ر خ‍‍دا ب‍‍رای خ‍‍دا م‍‍‍ی‌گ‍ری‍س‍تم
ب‍‍ا ش‍‍اه‍‍دان پ‍‍رده نش‍‍ی‍ن حریم ق‍دس
     در م‍شه‍‍د ام‍‍‍ام رض‍‍‍ا م‍‍‍ی‌گ‍‍ری‍ستم
ی‍‍اد ام‍‍ام و ج‍‍وش‍ش دری‍‍ای ل‍ط‍‍ف او
ب‍‍‍ا م‍‍‍ن اگ‍ر ن‍‍ب‍ود، چ‍‍‍را م‍‍ی‌گریستم
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مدح آفتاب
جلال قیامی میرحسینی

ای ن‍‍ور ب‍خ‍ش س‍‍رم‍‍د ان‍‍‍‍وار آف‍ت‍اب 	
روش‍‍ن ز ن‍‍ور ت‍وست جهان، بر جهان بتاب

ای ک‍‍‍رده ک‍‍سب ن‍‍ور، زروی ت‍و آف‍ت‍اب 	
ای آف‍‍ت‍اب ب‍‍رج ام‍‍ام‍ت، ب‍‍ه م‍ا ب‍ت‍اب

چ‍‍شم ام‍‍ی‍د م‍‍است ب‍ه لطف و شفاعتت	
ای آشن‍‍ای درد و ش‍‍‍ف‍ی‍ع گ‍‍ه حس‍‍‍اب

فض‍‍لت فزونتر است که گنجد در این سخن
آی‍ات ف‍ض‍ل ت‍‍وس‍ت، نم‍‍ودار ه‍ر کتاب

می‍‍لاد ت‍‍و ت‍‍‍‍ول‍د ن‍‍ور اس‍‍ت ای ام‍‍ام 	
ای روش‍‍‍ن‍ای روش‍ن‍ی، ای پ‍‍اک‍ت‍ر زآب

پ‍‍روان‍گ‍ان ش‍م‍ع وج‍‍‍ود ت‍وای‍م م‍‍‍‍‍ا	
ت‍‍‍و هش‍ت‍می‍ن ام‍‍ام‍ی و ف‍‍رزند ب‍وتراب

خ‍‍اک ح‍‍ری‍‍م و ب‍ارگه‍‍ت توتیای چ‍شم	
گ‍‍رد و غ‍ب‍ار گ‍وی ت‍و، خوشبوتر از گلاب

م‍‍ا ری‍زه‌خ‍وار خ‍‍وان پ‍‍ر از ن‍عمت ت‍وایم	
ب‍‍اران ل‍ط‍ف ت‍وس‍ت که ریزد ز هر سحاب

دست‍ت م‍ب‍‍اد ک‍‍وت‍‍ه از این بارگه »ج‍لال«	
ط‍‍ب‍ع خ‍وش‍ت ه‍م‍اره ک‍ن‍د م‍دح آفتاب
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نور
عشرت قهرمان »نکیسا«

س‍‍وی م‍‍ا ت‍‍ا ب‍ف‍رست‍ی ت‍‍و دوا را یاه‍و
    م‍‍ی‌ف‍‍رس‍ت‍م ه‍م‍ه ج‍‍ا ت‍ی‍ر دع‍ا را یاهو

از ط‍ب‍ی‍ب‍ان ب‍‍ه ت‍‍ض‍رع ن‍س‍ت‍ان‍م شربت 
    ک‍‍ز ت‍و خ‍‍واه‍م ه‍م‍ه‌ی ع‍مر شفا را یاهو

چ‍‍شم ب‍‍ر راه ع‍‍زی‍زم، اج‍‍ل آم‍‍د از در 
    از چ‍ن‍ی‍ن خ‍ان‍‍ه ب‍گ‍‍ردان ت‍و قضا را یاهو
گ‍‍ر ن‍ف‍س م‍ی‌ک‍ش‍م از ب‍ه‍ر ث‍نای ت‍و بود
ک‍‍ه س‍زاوار ت‍‍وی‍ی ح‍‍م‍د و ث‍ن‍ا را یاهو
م‍‍ا ب‍ه هر گوشه و هر کوی، تو را می‌ج‍وییم
    گ‍‍رچ‍‍ه ن‍‍ادی‍ده ک‍ن‍ی گ‍اه، تو ما را یاه‍و
ه‍‍ر ک‍ج‍‍ا روی ک‍ن‍‍م، ن‍‍ور ت‍و را می‌بینم
    ک‍‍‍ی س‍ت‍ان‍ی ت‍و از ای‍ن ب‍ن‍ده ضیا را یاهو

م‍‍ه‍ر روی ت‍وم‍ح‍ال اس‍ت رود از دل م‍ن 
    گ‍‍ر ک‍‍ن‍ی زی‍ر و زب‍ر ارض و س‍ما را یاهو
س‍اک‍ن ک‍وی رض‍اییم و به هر حال خوش‍یم
     آه از م‍ا م‍س‍ت‍ان م‍لک رض‍‍‍ا را ی‍‍‍اه‍‍و

ای ک‍‍ه از ک‍ث‍رت پ‍ی‍دای‍‍ی خ‍‍ود پ‍نهانی 
    گ‍‍شت‍ه‌ام در پ‍‍ی روی‍ت ه‍م‍ه جا را ی‍اهو
ب‍س ک‍ه در چشم »نکیسا« همه جا جلوه کنی
    ن‍‍گ‍ذاری ت‍‍و، ب‍‍ه او ذک‍‍ر و دع‍‍ا را یاهو
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دورهای زلال
پیمان فیروزی

بخوان به لهجه‌ی زیتون و طین، به لهجه‌ی سیب	
بخوان م‍‍‍را، ق‍س‍م‌ات م‍‍ی‌دهم، امام غریب

دل‍‍م گ‍رف‍ت‍ه از ای‍ن‍ج‍ا، ازین شب مسم‍وم	
از ای‍ن ک‍‍دورت م‍طل‍ق، ازی‍ن دی‍‍ار فریب

ب‍‍ی‍ا ب‍ب‍ر دل م‍‍ا را ب‍‍‍ه دوره‍‍‍‍ای زلال	
ک‍‍ه آش‍ن‍ا ب‍ش‍وم  ب‍‍ا کب‍وت‍ران ن‍‍ج‍ی‍ب

غ‍‍ری‍ب و خ‍‍س‍ت‍ه ب‍ه س‍وی‍ت پناه آوردم	
غ‍ریب‍گی ن‍‍ک‍ن‍ی ب‍ا دل‍‍م، ام‍‍‍ام غ‍ریب

و… آه ب‍‍‍ارش ب‍‍‍اران‍ی از ف‍رشت‍ه و ن‍ور 	
ش‍‍ک‍وفه ک‍رد دع‍ای‍م در این فضای عجیب
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حج اکبر
حسین فولادی

ن‍‍ازم آن م‍‍اهی که وصفش را پیمبر می‌کن‍د
پ‍‍رت‍و ح‍س‍ن‍ش، دو ع‍ال‍‍م را منور می‌کند
زاده‌ی م‍‍وس‍ی ک‍ه م‍وس‍ی ن‍بی در مکتبش
    درس ج‍‍ود ب‍خشش و ای‍ث‍‍ار از ب‍رم‍ی‌کند
هش‍ت‍می‍ن ن‍ور ولای‍ت، ک‍‍ز ف‍روغ ای‍زدی
	    م‍‍اه، ک‍سب ن‍ور از آن خورش‍ید انور می‌کند
س‍رو ب‍س‍ت‍ان رس‍ال‍ت، ق‍ب‍له‌ی اه‍ل یقی‍ن
     آنک‍ه ام‍رش غی‍‍ر م‍م‍ک‍ن را میسر می‌کند
خ‍‍فت‍ه در خ‍اک خراس‍ان ت‍ا زلطف ک‍ردگار
س‍رن‍وش‍ت خ‍ل‍ق ع‍‍ال‍م را م‍‍قدر می‌کند
ص‍ب‍ح‍دم هر روز از بهر سلام و کسب فیض
	    سجده ب‍‍ر خاک درش خورشید خاور می‌کند
ج‍ان ف‍دای م‍رقد پ‍اکش ک‍‍ه ج‍برییل امین
    رف‍‍ت و رو گ‍رد و غبارش را به شهپر می‌کند

زای‍ران‍ش را ب‍شارت ب‍اد از ال‍‍طاف ح‍‍‍‍ق 
     ط‍وف ق‍ب‍رش ک‍ار ص‍دها حج اکبر می‌کند
خ‍‍ود غریب است و طبیب و ملجا درماندگان
درد م‍‍هل‍ک را دوا ب‍‍‍ا اذن داور م‍‍ی‌ک‍ن‍د
هر که بوس‍‍د خاک درگ‍اهش زروی معرفت
از ک‍‍رم او را شف‍اع‍ت، روز م‍‍حشر می‌کند
مدح »ف‍‍ولادی« به شان خسرو خوب‍ان، رض‍ا
قط‍‍ره را م‍ان‍د ک‍ه وصف بحر احمر می‌کند
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به سایبان غریبی
هرمز فرهادی بابادی

ب‍خ‍‍وان ب‍ه ظه‍‍ر زی‍ارت، م‍را ام‍ام غریب	
ک‍ه ب‍ر ت‍و ب‍اد س‍‍‍لام خ‍‍دا، ام‍ام غ‍ریب
ش‍م‍‍ا غ‍ری‍ب‍ی و م‍ن ه‍م غ‍ری‍ب‌ت‍ر، آق‍ا	

کج‍‍ای ث‍ق‍ل ج‍هانم؟ ک‍ج‍ا؟ ام‍‍ام غ‍ریب
ت‍م‍ام ف‍‍رص‍ت ق‍ل‍ب‍م ب‍ه روی دس‍تم ماند	
ب‍ه ش‍وق ل‍ح‍ظه‌ی دی‍‍‍دار، ی‍ا ام‍ام غریب

گ‍‍ل س‍‍لام ت‍و را ق‍اب دی‍‍ده ک‍‍‍‍م دارد 	
زس‍‍ای‍ب‍ان غ‍‍‍‍‍ری‍ب‍ت در آ، ام‍‍ام غریب

ص‍دای س‍‍ب‍ز ش‍م‍ا ان‍عکاس خ‍وبی‌هاست	
ط‍‍‍‍ن‍ی‍ن جاری آب و ه‍‍‍وا، ام‍ام غ‍ریب
ب‍‍دون آب، ب‍‍‍دون ه‍‍‍‍وا، ک‍دامین خاک
س‍رود سب‍‍ز ب‍خ‍‍وان‍د ک‍‍‍ه م‍ا امام غریب

شم‍‍ا حی‍‍ای تم‍‍ام‍ی ک‍ه در ت‍جسم عشق	
مح‍م‍دی‌س‍ت گ‍‍‍ل ای‍ن ح‍یا ام‍ام غریب
خ‍‍دا ک‍ن‍د ک‍‍ه ب‍ی‍ای‍ی ب‍ه خ‍واب من آقا
خ‍‍دا ک‍ن‍د ک‍ه ب‍ی‍ای‍ی ‍ ب‍ی‍ا ‍ ام‍ام غریب
در ال‍‍ت‍م‍اس دع‍ای‍ی‌س‍ت م‍ش‍ه‍د ق‍لبم
در ال‍‍ت‍م‍اس دع‍ای ش‍م‍ا ام‍‍‍ام غ‍‍ری‍ب

چ‍‍گ‍ون‍ه ع‍ش‍ق م‍‍را ال‍ت‍ی‍ام خواهد بود؟	
که از ت‍و ع‍ش‍ق ب‍گی‍رد ش‍‍ف‍ا، ام‍ام غریب
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هشتمین ماه مرا …
هرمز فرهادی بابادی

آب‍رو خ‍‍اک، زخون ی‍افت و یا خون از خاک
    ک‍ه دل اف‍ت‍اده در ای‍ن دای‍ره ب‍ی‍رون از خاک
چ‍ق‍در ق‍ی‍مت لیلی‌ست که در م‍شهد عشق
    ح‍رف مردم شده، یک لال‍ه‌ی مجنون از خاک
آسم‍ان ش‍ب م‍ن آب‍ی اف‍سون شده‌ای ست
     م‍ی‌خ‍ورد س‍ن‍گ بر این آبی افسون از خاک
م‍ی‌ش‍ود دس‍ت ب‍ر آن آب‍ی روش‍ن ب‍رسد؟
    آه… ای م‍‍اه ب‍ن‍ی ه‍اش‍م گ‍لگون از خاک

ب‍‍از در غ‍رب‍ت ت‍اریخ ب‍ه غ‍ارت برده ست 
    ه‍ش‍ت‍می‍ن م‍اه م‍را، گزمه‌ی م‍أمون از خاک
خم خ‍ون اس‍ت م‍را دی‍ده، که در دیده‌ی من
    ش‍ب‍ن‍م‍ی خ‍ف‍ته به اندازه‌ی جیحون از خاک
ت‍ش‍نه‌ام از ع‍ط‍ش خ‍اک، ش‍راب‍‍م ب‍‍دهید
   چ‍ن‍د ف‍‍‍واره زن‍د دج‍له و ک‍ارون از خاک؟

ع‍ط‍ش نای م‍ن از گ‍ندم ل‍ب‌های من است 
    ی‍‍ادگ‍‍اری س‍ت ب‍ه تکرار شبیخون از خاک
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بهشت ما
نسترن قدرتی

ب‍‍هش‍‍ت م‍ا، ب‍ه ج‍ز ک‍وی رض‍ا ن‍ی‍ست	
ک‍ه ج‍ن‍ت، چ‍ون ح‍ری‍مش، دلگشا نیست

هر آن ب‍ل‍ب‍ل ک‍ه ب‍ی‍رون ش‍د از ای‍ن ب‍‍‍اغ 	
اگ‍‍ر دارد ن‍‍وای‍‍ی،  دل‍‍‍رب‍‍ا ن‍ی‍س‍‍‍‍ت

ن‍سی‍‍م ش‍‍وق او، ب‍‍‍ا غ‍‍ن‍‍چ‍‍ه آن ک‍رد 	
ک‍‍‍ه دی‍‍گ‍‍ر چ‍‍ش‍‍م ب‍ر راه ص‍‍با نیست

ن‍ب‍‍اش‍د ت‍وت‍ی‍‍ا را، ج‍‍‍‍ای در چ‍‍ش‍‍م 	
اگ‍‍ر ب‍‍ا خ‍‍‍‍اک ک‍‍وی‍‍ش آش‍ن‍ا ن‍یست

ب‍‍ه ه‍‍ر دل پ‍‍‍رت‍و م‍‍ه‍رش، ن‍‍ت‍اب‍‍‍‍د	
در آن آی‍ی‍ن‍ه، ن‍ق‍ش‍‍ی از ص‍ف‍‍ا ن‍‍ی‍ست

ب‍ه دس‍‍ت آری گ‍‍ر از خ‍اک ح‍‍ری‍م‍‍ش	
ت‍‍و را ه‍‍رگ‍ز ن‍‍ظ‍‍ر ب‍ر ک‍ی‍م‍ی‍ا ن‍یست

ب‍‍ه ج‍‍وی او را، اگ‍‍ر ج‍‍وی‍‍ی خ‍‍‍دا را 	
ک‍ه رن‍‍گ و ب‍‍وی گ‍ل، از گ‍ل ج‍دا نیست

ب‍‍ه درگ‍اه‍ش، ب‍‍‍‍رآور دس‍ت ح‍اج‍‍ت	
ن‍ب‍اشد ح‍‍اج‍‍ت‍‍ی، ک‍ای‍ن ج‍ا روا نیست

دل او، ع‍‍رش رح‍‍‍م‍ان اس‍ت و ج‍ز حق	
در آن آی‍ی‍‍‍ن‍‍ه‌ي ای‍‍‍زد ن‍‍‍م‍‍ا ن‍ی‍‍ست

زش‍‍رم ج‍‍‍ود او، دری‍‍‍ا ش‍‍‍ود خ‍‍شک	
مح‍‍ی‍ط ج‍‍‍ود او را، ان‍ت‍‍ه‍‍‍ا ن‍ی‍س‍‍ت

چ‍‍و ح‍‍ق ع‍‍ام اس‍‍ت، ف‍ی‍‍ض او ولیکن	
چ‍‍و ح‍‍ات‍م ل‍ط‍ف وجودش را صدا نیست
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زج‍‍‍‍ودش ب‍‍‍هره‌ه‍‍ا ن‍‍اخ‍‍وان‍ده ی‍ابد
خ‍ج‍‍ل در ب‍ارگ‍‍‍‍اه او، گ‍‍‍دا ن‍‍ی‍‍ست

ب‍‍‍ه خ‍‍‍اک درگ‍‍ه او، ه‍‍‍ر ک‍‍ه ره یافت 
     چ‍‍و خ‍‍ض‍ر ان‍‍در پ‍‍‍ی آب ب‍ق‍‍ا نیست

طن‍ی‍‍ن اف‍‍‍ک‍‍ن ب‍‍‍ه گ‍‍‍وش زای‍‍رانش 
    ز رض‍‍‍وان، ج‍‍ز ن‍‍وای م‍‍‍رح‍‍ب‍ا نیست

چ‍‍و ن‍‍‍ی، گ‍‍ر ب‍‍ن‍‍دب‍ن‍د م‍‍ن، بسوزند 
     م‍‍را غ‍‍ی‍‍ر از ث‍ن‍‍‍ای او، ن‍‍وا ن‍‍ی‍‍س‍ت
رخ از درگ‍‍‍اه او »ق‍‍‍دس‍‍ي« ن‍ت‍‍‍اب‍‍‍‍‍م
    ب‍‍ه‍ش‍‍ت م‍‍ا ب‍‍ه ج‍‍ز ک‍وی رض‍ا نیست
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خسته 
علیرضا کاشی‌پور محمدی

خ‍‍س‍ت‍ه، آف‍ت‍اده زپ‍‍ا آم‍ده، زان‍‍و م‍‍ی‌زد	
م‍ش‍ک‍لی داش‍ت، به آقای خودش رو می‌زد

می‌چکید از س‍ر و روی‍ش عرق شرم به خاک	
م‍شت‌ ه‍ا وا ش‍ده و پ‍ن‍ج‍ه به گیسو م‍ی‌زد
دامنی داش‍‍ت، پ‍‍ر از خ‍اط‍ره‌ی تی‍ره و تلخ	

دس‍‍ت در دام‍ن آن ض‍‍ام‍ن آه‍و م‍‍‍‍ی‌زد
هم‍‍نوا با درو دی‍وار، در آن ع‍صمت م‍حض	

نال‍‍ه‌ی ی‍‍ا ع‍ل‍ی و ض‍جه‌ی یاهو می‌زد
ن‍‍م ن‍مک، بارشی از مهر به جانش می‌ریخت	

ک‍ف‍ت‍ری ب‍ر س‍ر ذوق آم‍‍ده، ق‍وق‍و م‍ی‌زد
پاک م‍‍ی‌ش‍‍د زدل‍ش غ‍ص‍‍ه‌ي ن‍اپ‍اکی‌ها	

خ‍‍ادم‍ی داش‍ت در ای‍ن ف‍اصله جارو می‌زد
ف‍‍رصت‍ی بود و درن‍گی و ب‍ه جا م‍انده هنوز	

ش‍ع‍له‌ای ش‍‍ع‍ر ک‍‍ه در آی‍ن‍ه سوسو می‌زد
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درگاه تو
محمدحسین کسرایی

من ب‍‍ه درگ‍‍اه ت‍و ای شه! سینه پرسوز آمدم
    ب‍‍ا دل‍ی پ‍‍رال‍ت‍‍ه‍اب و آت‍ش اف‍روز آمدم
ض‍ام‍ن آه‍و، ب‍ه س‍ودای ت‍و، من با صد امید
    چ‍‍ون ک‍ب‍‍وترهای ب‍امت، دست آموز آمدم

سال‌ه‍ا ب‍‍ردم ب‍ه سر، ب‍ا درد هجران ع‍اقبت 
    ت‍‍ا ب‍رای پ‍ای ب‍وس‍ت ش‍اد و پ‍ی‍روز آمدم

گ‍‍رچ‍ه در ظل‍مت ب‍ه سر بردم تمام عمر را 
   ح‍ال‍ی‍ا در پ‍ی‍ش ت‍‍و روش‍ن‌ت‍ر از روز آمدم

م‍ی‌پ‍ذی‍ری زای‍ران را چون ب‍ه حکم معرفت 
    پ‍‍ای ب‍وست را به عشقی حکمت  آموز آمدم
ب‍‍ی‌خ‍ب‍ر هستم چو از آینده و فردای خویش
    زان س‍ب‍ب ش‍‍ادم، به پ‍ابوس تو، امروز آمدم
ب‍‍وده »ک‍س‍ری« س‍ال‍ی‍ان‍ی ب‍لبل بستان تو
ت‍‍ا ن‍پن‍داری ک‍‍ه م‍ن، ام‍روز و دی‍روز آمدم
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مثل گل سرخ سیب
احمد گرگین

ع‍ط‍ر ب‍ه‍ار ری‍خ‍ت ب‍ه ج‍ان‍م، عجیب بود 	
م‍‍ثل ش‍ک‍وف‍‍ه‌ه‍‍ای گ‍ل س‍رخ سیب بود

در م‍ش‍رق ق‍ش‍نگ‌ترین خ‍واب من شکفت 
خ‍ن‍دی‍د دل، ب‍رای م‍‍ن ام‍‍ا غ‍ری‍ب ب‍‍ود

ق‍‍دش ب‍‍‍ه ن‍‍از س‍رو سهی ناز می‌فروخت	
چ‍‍ش‍م‍ان او ن‍جی‍ب ن‍ج‍ی‍ب ن‍جیب بود

ش‍‍الی ب‍ه ش‍ان‍ه، از خ‍ود دستار سبز داشت 	
پ‍‍یش‍ن‍‍ان‍ی‌اش ک‍ب‍ود س‍‍ج‍ود حبیب بود
خ‍‍واب‍ی‍د در ک‍‍ن‍ار دل‍‍‍م ت‍‍ا ط‍لوع ف‍جر 

اف‍‍س‍وس چ‍ش‍م ع‍اشق من بی‌نصیب بود
گ‍وی‍‍‍ا پ‍‍ری ج‍وان‍ه زده روی ش‍‍‍ان‍‍ه‌ام	
پ‍‍رواز ن‍‍‍اگ‍‍زی‍ر دل‍‍م، ع‍‍ن ق‍ری‍ب بود

وق‍‍ت‍ی ک‍‍ه داش‍ت آی‍ی‍ن‍ه م‍ی‌رفت با دلم 	
روی ل‍‍ب‍ان‍م آی‍‍ه »ام‍‍ن ی‍ج‍ی‍‍ب« ب‍‍ود

ب‍ا ای‍ن ه‍وای غربت س‍بزی که در من است
گ‍‍وی‍‍‍ا ک‍‍ه او ام‍‍ام رض‍‍ای غ‍‍ری‍ب بود
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یک شاخه »امن یجیب«
احمد گرگین

بگذار من هم بگویم، از او که خیلی نجیب  است
از او از آن سبز مس‍موم، از او که خیلی غریب است
نف‍‍رین ب‍‍ه دست‍‍ان ش‍ومی که انگور را دانه می‌کرد
مردی که مهم‍ان نوازی‍ش بی‌شک دروغ و فریب است

فرق اس‍‍ت ب‍ی‍ن ن‍گ‍‍ه‌ها، بین پلیدی و پ‍‍‍‍اکی 
    هر قدر چشمت نجی‍ب است، چشمان او نانجیب است
ای ناخلیفه چه ک‍‍ردی ب‍ا هشتمین شاخه‌ی عشق
قلبی که رحم‍ی ندارد از عشق هم بی‌نصیب است
پر می‌کند یادت ای عش‍‍ق هر شب تمام دلم را
عطری که مثل ب‍هار است یا مثل گل‌های سیب است
وقتی که شوق سلامم پ‍‍ر م‍‍ی‌ک‍‍‍شد از ل‍بانم
    دردس‍ت سبز دع‍ایم یک شاخه »امن یجیب« است
چش‍‍م نگاه م‍ن ای کاش بر گنبدت می‌نشست آه	

ب‍‍ال و پر این ک‍‍بوتر بی‌طاق‍ت و بی‌شکیب است
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مشعل خورشید
محمدعلی مجاهدی »پروانه«

حسن ش‍اه دین شرف بخشید، مل‍ک توس را 	
ش‍م‍ع آری م‍ی‌ک‍ن‍د روش‍ن، دل ف‍انوس را

دیده را گفتم که این روشندلی از چیست؟ گفت:
توتیای خویش کردم خاک پاک توس را

گشت مدفون جسم پاکش، لكي، من حیران که چون	
در دل قطره نهان کردند، اقی‍‍‍انوس را؟!

کرده حیران ش‍وکت دربان او چشم ق‍باد 
کرده مفت‍ون حشمت خدام او، کاووس را

از برای خ‍‍‍اک‍روب‍‍ی درش، روح الام‍‍ین 	
در ک‍ف خود هر سحر گیرد، پر ط‍‍اووس را

فکرت سقراط در درک کمالش محو و م‍ات	
حکمت‍ش در حیرت آورده است، جالینوس را
مشعل خورشید روشن از فروغ روی اوس‍ت	

پ‍رتوش پر آب دارد، چش‍‍م ب‍طل‍می‍وس را
طالبان دعوت حق، در ح‍ری‍‍مش بشنون‍د 	

روز و شب با گوش دل، آهنگ نای و کوس را
ای که در اسماء اعظم، عمر خود کردی تلف 	

در خ‍‍‍راس‍ان آی و ب‍ن‍گر م‍ظهر قدوس را
در بیان وصف رخسارش جهانی پرخروش 	

پر صدا زین روی بینی روز و شب، ناقوس را
ای که مش‍تاق ل‍ق‍ای‍ی، بر ح‍ریمش رونما
ت‍‍ا ب‍ه چش‍م دل ب‍ب‍ی‍نی آن کنار و بوس را
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گررضای حق همی خواهی، رضای او طلب
    غیر این درگه چه پویی ع‍‍الم م‍ح‍سوس را؟
آنکه باشد ض‍‍امن آهو به نزد خاص و عام
	    م‍‍ی‌ک‍ن‍د ام‍ی‍دوار از ل‍طف خود، مایوس را
سوختم گر در غمت نبود گریز از سوختن
   گ‍رد شم‍ع ع‍ارضت »پ‍روان‍ه«ی محبوس را
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دامن پاک 
احمد مهران

گرچه دل جست به هر حال و به هرگاه تو را 	
آم‍‍دم ت‍‍ا ک‍ه زن‍‍م ب‍وس‍‍ه ب‍ه درگاه تو را

خ‍‍الی، اندی‍شه‌ام از فکر تو و ذکر تو نیس‍ت 	
م‍‍ن چ‍‍ه گ‍‍ویم ک‍‍ه ب‍ود خاطر آگاه تو را
ت‍‍و رض‍‍ای م‍ن‍‍ی و م‍ن ب‍ه رض‍ا آم‍ده‌ام 	

گ‍‍رچ‍ه ش‍رم‍ن‍ده‌ام از زحم‍ت ب‍ی‌گاه تو را
من ک‍ی‌ام، آن ک‍‍ه بود ب‍ار گ‍ناهش بر دوش 	

دارم ام‍ی‍د که آرم پ‍ر ی‍‍ک ک‍‍‍اه ت‍‍‍‍‍و را
دل خ‍‍وش‍م واق‍ف ش‍وق‍ی و ق‍بولم کردی 
وای اگ‍‍ر ب‍‍ود از ای‍ن رو س‍ی‍ه اک‍راه ت‍و را

خج‍‍ل از ف‍ق‍د بضاع‍ت، زتهیدستی خویش	
رخ‍ص‍ت‍م ده ک‍ه ن‍گ‍وی‍م غ‍م جانکاه تو را
دس‍ت ب‍‍ر دام‍ن پ‍‍اک ت‍و زن‍م نزد خ‍دای

ای ک‍ه در درگ‍ه ح‍ق ه‍ست مهین جاه ت‍و را
عه‍‍د م‍ن ب‍ا ت‍‍و چ‍نان باد در این باقی عمر 	
که تو خورشی‍د درخشن‍ده و م‍ن م‍اه ت‍و را

نروم راه، م‍‍گ‍‍ر راه ت‍‍و و م‍ق‍ص‍‍د تو 	
پ‍‍‍ویم آن راه ک‍‍ه ب‍‍اشد ن‍‍ظ‍ر و راه ت‍و را

نک‍‍نم آن‍‍‍چه پسن‍‍د تو و دلخواه تو نیست	
ج‍وی‍‍م آن را ک‍ه پ‍س‍ن‍د تو و دلخواه ت‍و را
چش‍م دارم ک‍‍ه ش‍ف‍اع‍ت ک‍نی‌ام روز جزا 	

ن‍ش‍‍ود دس‍ت م‍ن از واق‍ع‍ه ک‍وت‍اه ت‍‍و را
فخر »مهران« بود، ای شه، که گدای در توست	

ب‍‍رگ‍زی‍دم زه‍م‍ه ک‍ون و م‍کان شاه تو  را
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ماه پر فروغ
قدسیه مدنی کاشانی

ب‍‍ا دو ص‍‍د ح‍س‍رت، ن‍ظ‍‍ر م‍ی‌ک‍رد م‍اه
    م‍ی‌ک‍ش‍ی‍د از دل، ه‍‍‍‍زار اف‍‍غ‍‍‍‍ان و آه
گفت‍‍م ای م‍‍‍اه ف‍ل‍‍‍‍ک، اف‍غان زچیست؟!
     از چ‍‍‍ه ب‍‍ر روی زم‍‍ی‍‍ن داری ن‍‍گ‍‍‍اه
داد پ‍‍‍اس‍‍خ، ک‍‍ن ن‍‍ظ‍اره در زم‍‍ی‍‍‍ن
ب‍ن‍‍گ‍‍ر آن ف‍‍‍ر و ش‍‍ک‍‍وه و ب‍ارگاه

ب‍‍ن‍گ‍ر آن ک‍‍‍‍اخ م‍‍ج‍ل‍ل را ب‍ه ت‍‍وس 
    خ‍‍ف‍ت‍ه س‍‍ل‍ط‍ان‍ی در آن ب‍‍ا ف‍‍‍ر و جاه
گ‍ل‍‍ب‍ن گل‍‍‍زار خ‍‍‍ت‍‍م   ال‍م‍رسلین
م‍ف‍‍خ‍ر ک‍‍ون‍ی‍‍ن و م‍‍‍‍‍‍‍‍‍راه ال‍ه
آن‍ک‍‍‍ه ب‍‍‍اش‍‍د م‍ق‍‍ت‍دا ب‍‍ر م‍اسوی
آن‍ک‍‍ه ب‍ر او غ‍‍ب‍ط‍ه آرد م‍ه‍‍ر و م‍اه
آنک‍‍ه ب‍اش‍‍د کع‍‍ب‍ه و ام‍ی‍‍د خ‍‍‍ل‍ق
آن‍ک‍‍ه ب‍ر م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان ب‍‍اشد پن‍اه
با ف‍‍‍روغ چه‍‍ره‌ی ش‍م‍س ال‍ش‍موس
     پ‍‍‍رت‍و س‍ی‍‍م‍‍‍ای م‍ن گ‍‍ردد ت‍ب‍اه
»ق‍‍دس‍ی‍ه« ب‍‍ر ل‍‍ط‍ف ت‍‍و دارد ن‍‍ظر
    زان ک‍‍ه از ف‍‍رط گ‍‍‍ن‍‍ه، ش‍د رو سیاه
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چهل شب
جلال محمدی

چ‍هل ش‍ب س‍وخ‍ت‍م، آیینه باریدم، دعا کردم	
دل‍‍ی با اش‍ک شس‍تم، نذر دیدار خدا کردم

چهل شب زیر باران، خیس شد پیراهن روحم	
ش‍‍دم شفاف و خود را پاک از رنگ ریا کردم

چهل شب در چهل منزل، به دنبال خودم رفتم	
خودم را، آن من گمگشته‌ی خود را صدا کردم

به دنبال صدای‍‍ی مه‍‍ربان، از خ‍ویشتن رفتم	
جهت‌ها ناگهان گم گشت و رو بر ناکجا کردم
دلم از کوچه‌های توبه رفت و با خدا پیوس‍‍ت	
من او را ب‍‍ارها، ه‍ر چ‍ند در دوزخ رها کردم

درونم جنگلی در شعله می‌پیچید هم‍چون نی	
ش‍راری ب‍‍ر ن‍‍وا ب‍خشیدم و آتش به پا کردم

به ام‍ی‍دی که دل را ب‍ر ض‍ریح غرب‍تش بندم 	
غ‍‍زل‌ه‍ای غ‍ری‍ب‍ی، نذر پابوس رضا کردم
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عاشورا در عاشورا
محمدعلی مردانی

در آن ه‍‍‍ن‍گ‍‍ام ع‍اش‍ورا ک‍ه در خ‍‍‍ون
ع‍ل‍‍م از دس‍‍ت س‍ق‍‍ا س‍‍‍رن‍گ‍ون ش‍د

زخ‍‍ل‍ق م‍ا س‍‍وی ف‍‍‍ری‍اد ب‍‍رخ‍‍‍است 
    ک‍‍ه از ک‍‍ف چ‍‍رخ را ص‍ب‍ر و سکون شد
چ‍ن‍ی‍ن روزی ح‍‍‍ری‍م پ‍‍‍‍ور م‍‍وس‍‍‍ی
      زب‍‍ی‍داد س‍‍ت‍‍م دری‍‍‍ای خ‍‍‍ون ش‍‍‍‍د
ام‍‍ام ه‍‍ش‍‍‍‍‍ت‍می‍ن را ت‍رب‍ت پ‍‍‍‍‍‍اک
زخ‍‍‍‍ون پ‍‍اک‍ب‍‍ازان لال‍‍ه گ‍‍‍ون ش‍‍د 	

زخ‍‍ون زای‍‍‍‍‍‍‍‍‍ران و پ‍‍‍‍‍اکب‍‍‍‍‍ازان 
     مل‍‍ک را ج‍‍‍‍ام‍‍‍‍ه از غ‍‍م ن‍یلگون شد

ز ج‍‍‍ی‍‍ب و آس‍‍‍تی‍‍ن ن‍س‍ل ش‍ی‍‍‍طان 
     ب‍‍‍ه ن‍‍اگ‍‍ه دس‍ت‍ی آت‍ش زا ب‍‍‍رون شد

ج‍‍ه‍‍‍ان آدم‍‍ی‍ت  م‍‍‍‍ات و ح‍‍‍‍ی‍ران 
     زک‍‍‍‍ار دش‍م‍‍ن پ‍س‍‍‍ت و زب‍‍‍ون ش‍د
ش‍‍ق‍‍ای‍ق زار ش‍‍‍د م‍‍‍ح‍‍‍راب و م‍ن‍ب‍ر
    ح‍‍‍ری‍‍م ک‍ب‍ری‍‍ا دری‍‍‍‍ای خ‍‍‍‍ون ش‍د
ب‍‍‍‍لا ج‍‍‍وی‍‍‍ان ح‍‍ق را ب‍‍ار دی‍‍‍‍‍گر
     در ای‍‍ن س‍‍ودا زم‍‍‍ان آزم‍‍‍‍‍ون ش‍‍‍‍د



174

یک کاروان آهو

بهشت گمشده
عباس مهری‌آتیه

ن‍‍‍ذر صح‍رای ت‍وام، بی س‍رنوشتی گمشده	
ره‍‍‍روام، ن‍رم و سبک، سوی بهشتی گمشده

ن‍‍ذر ص‍حرای ت‍وام، آه‍وی دش‍تی پر ز بیم	
در گ‍‍ری‍ز از خ‍ویشت‍ن با سرنوشتی گمشده

کف‍‍‍ت‍ری پ‍رب‍ست‍ه‌ام، دور از ح‍ریم گنبدت	
ن‍‍‍اشن‍اس اف‍‍ت‍اده ب‍ا زی‍با و زشتی گمشده

ض‍‍‍امن آه‍وی دش‍ت‍ی، نذر تو چشمان من 
ت‍‍‍ا ب‍‍ب‍‍اران‍د ب‍‍ه‍اران را به دشتی گمشده

آی‍‍شی در ب‍اغ عمر و رویشی در دشت جان 	
ب‍‍ا ت‍‍و دارم ی‍ادگ‍‍اران از س‍رشتی گمشده

ب‍ر ب‍س‍ی‍ط خاک گم ماندم، کجایم؟ ک‍یستم؟	
ن‍ابس‍ام‍ان‍ی، اس‍ی‍‍ری، در ک‍ن‍شتی گمشده
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آهوی بیابان
فاطمه ناظری

ت‍‍‍و ب‍‍رای ع‍طش‍‍م ب‍‍ارش ب‍اران هستی
ب‍‍ه ت‍‍ن مرده‌ی من روح و دل و جان هستی
آه‌ای آب‍‍ی آرام، دل‍‍‍م س‍‍وخ‍‍ت‍‍ه اس‍‍ت
زخ‍‍م دل را، ت‍‍و فقط چاره و درمان هستی
م‍ن غری‍ب آم‍‍ده‌ام م‍‍ث‍ل ش‍م‍ا، ای م‍ولا!
     ت‍‍و ان‍ی‍س دل غ‍م‍‍گ‍ی‍‍ن غ‍ریبان هستی

ب‍‍از آه‍‍وی دل‍‍‍‍م زار و اسی‍ر غ‍م‌هاست 
    ض‍‍ام‍ن‍م ب‍اش که ت‍و ح‍ام‍ی انسان هستی
تو ب‍‍ه گرداب غ‍م و دل‍هره و ترس و عذاب
م‍‍نجی و م‍‍أم‍ن دل‌ ه‍‍ای پ‍ریشان هستی

ساک‍ن‍ان ح‍‍رم‍ت غ‍‍رق س‍ع‍ادت هست‍ند 
    ب‍‍رکت و روش‍‍ن‍ی اه‍ل خ‍‍راس‍ان هس‍تی
دل اس‍یر غ‍‍م و دارم زت‍‍‍و ام‍‍ی‍‍د ن‍جات
ای ک‍‍‍ه ت‍‍و، ض‍ام‍ن آه‍‍وی ب‍یابان هستی
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ضامن آهو
محسن وطنی

نم‍‍ای‍ان م‍‍ی‌ش‍ود گلدسته‌هایت، ضامن آهو	
و م‍‍ی‌پ‍ی‍چ‍د به دنیایم صدایت، ضامن آهو

ت‍مام ه‍س‍تی‌ام شوق زیارت گشته، آن را هم
س‍‍راس‍‍ر م‍ی‌فشانم پیش پایت، ض‍امن آهو

بهشتی را پ‍دی‍د آورده، ای‍ن را خوب می‌فهمم	
خ‍دا را پ‍ی‍ش رو ت‍ا م‍اورای‍ت ض‍‍امن آهو

چ‍‍ه ن‍ی‍کو م‍ی‌نوازد میهمان‌های ع‍زیزت را 	
ب‍ه ان‍گش‍تان زی‍ب‍ایش، خ‍دایت ضام‍ن آهو
و این‍ک س‍‍ف‍ره‌ه‍‍ای سب‍ز رنگ التفاتش را 	

م‍ه‍ی‍ا ک‍رده در زای‍‍ر س‍رای‍ت ض‍ام‍ن آهو
دل‍م در ب‍‍ی‌ک‍ران‍ت مث‍ل ب‍اران شعر می‌بارد 	
و ن‍‍اگ‍ه م‍ی‌ش‍ود غ‍رق صفایت ض‍امن آهو
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آیه‌ی رحمت حق
سید محمدعلی یزدی »ریاضی«

ای ش‍‍ه ت‍‍وس، ک‍ه سل‍طان سریر دو سرایی
    م‍ا س‍وی الله، ه‍م‍ه ظل ت‍و و تو ظل خدایی

تا خ‍‍لایق هم‍‍ه در روی ت‍و ب‍ی‍نند خ‍دا را 
    پ‍‍‍رده ب‍‍ردار ک‍‍ه ب‍ی‌پ‍رده خدا را بنمای‍‍ی
خ‍‍ازن و م‍‍‍خ‍زن اس‍‍م‍اء ت‍عالی و تقدس
ول‍‍‍یّ م‍لک ق‍‍در، م‍‍ن‍شی دی‍‍وان قضایی
ثقل اکب‍‍‍ر ک‍‍ه ب‍ه ف‍‍رمان نبی، تا لب ک‍وثر	
ن‍‍ی‍ست ب‍ین تو و ق‍‍رآن، به خداوند جدایی
نظری ه‍‍م ب‍ه گدایی چو من گوشه‌نشین کن
    ای ک‍‍ه در پ‍‍‍ادش‍هی، صاحب ایوان طلایی
وای ف‍‍‍ردا اگ‍‍ر ام‍روز ز م‍ن دست نگیری
    ای که خود دست خدا و پس‍‍ر ش‍ی‍ر خدایی

آم‍‍دم ق‍ب‍‍ر ت‍و ب‍‍وس‍ی‍دم و رفتم به امیدی 
    ک‍‍‍ه ش‍ب اول ق‍‍ب‍رم ت‍و ب‍ه دیدار من آیی

با هم‍‍ه ج‍‍رم و خ‍طا بر درت ای شاه معظم 
     آم‍دم ب‍‍ا دو صد افغان و نوا، م‍ن ب‍ه گدایی
پ‍‍‍رده ‌دار ح‍‍رم س‍ت‍ر ع‍‍ف‍اف م‍‍ل‍کوتی
     آی‍‍ه‌ی رحم‍ت ح‍ق، ف‍وق سماوات علایی
ب‍‍از بر روی »ریاض‍ی« ز ره لط‍ف، دری کن
ک‍‍ه ک‍ند همچو نوایی به ج‍‍هان ک‍امروایی



 



زمزمه‌های صحن نو
سپید و نیمایی



180

یک کاروان آهو

یا علی موسی الرضا، دریاب
مهدی اخوان ثالث

ای علی موسی الرضا، اي پاکمرد یثربی، در توس خوابیده، 
من تو را بیدار می‌دانم.

زنده‌تر، روشن‌تر از خورشید عالمتاب، 
از فروغ و فر شور و زندگی، سرشار می‌دانم.

گرچه پندارند که دیری است، همچون قطره‌ها در خاک،
رفته‌ای در ژرفنای خواب.

لیکن ای پاکیزه باران بهشت، ای روح عرش، ای روشنای آب
من تو را بیدار ابری پاک و رحمت بار می‌دانم.

ای )چوبختم( خفته، در آن تنگنای زادگاهم، توس،
در کنار دون تبهکاری که شیر پیر پاک آیین، پدرت،

آن روح رحمان را به زندان کشت.
من تو را بیدارتر از روح و راه صبح، با آن طره‌ی زرتار می‌دانم

من تو را بی هیچ تردیدی )که دل‌ها را کند تاریک(
زنده‌تر، تابنده‌تر از هر چه خورشید است، در هر کهکشانی، دور یا نزدیک،

خواه پیدا، خواه پوشیده،
در نهان‌تر پرده‌ي اسرار، می‌دانم

با هزاری و دوصد، بل بیشتر، عمرت
ای جوانی و جوان جاودان، ای پور پاینده،

مهربان خورشید تابنده،
این غمین همشهری پیرت،

این غریب ملک ری، دور از تو دلگیرست،
با تو دارد حاجتی، دردی، که بی‌شک از تو پنهان نیست.

و ز تو جوید )در نهانی راه و درمانی(
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جاودان، جان جهان! خورشید عالمتاب!
این غمین همشهری پیر غریبت را، دلش تاریک‌تر از خاک،
یا علی موسی الرضا، دریاب.
چون پدرت این خسته دل زندانی دردی روان کش را
یا علی موسی الرضا، درمان ببخش.
یا علی موسی الرضا دریاب.
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دستگاه بی‌گاه
سید محمدحسین ابوترابی

در حال و هوای گنبدت
طلایی‌ترین لحظات

در گردش‌اند
ثانیه‌ها اینجا

به قدر شوق طول می‌کشند
در آیینه باران رواقت

شکسته‌ترین دل‌ها پهلو می‌گیرند
و وقتی زخمه‌های پلک
پرده از چشم می‌گشاید

موسیقی اشک
دل را در دستگاه بی‌گاهت

به شور می‌کشاند
آقا!

ضریحت
آخرین حلقه‌ی درهای عالم است

پر و بال شکستگان را
گل نقره‌هایت رابط بهشت‌اند

و ملکوت
چه قدر نزدیک
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آقا!
پنجره‌ی فولادت
ملتمسانه می‌خواهد
دست‌های ناتوانم را
که شفا
در قلب پنجره فولادت متبلور است!
کجاست در این شلوغ
خلوتی؟
تا عطر آشنایی گل کند
هم رنگ کاشی‌های آبی
و جاری شود
در چلچراغ چلچله‌هایت
در لطافتی شگفت
در ابدیتی غریب
چون تو!
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غوطه‌ور در نور
فریده برازجانی

دخیل بسته
نرم، نرم
می‌باری

و سرشاری تو
از بوی ستاره
زیر قدم‌هات

مخملی است زمین
تهی از ثقل

غوطه‌ور در نور
کسی می‌خواند

»الهی و ربی من لی غیرک…«
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زیارت
اکبر بهداروند

با دلی پاکتر از شبنم و آیینه و صبح
از سر تربت فرزند رسول آمده‌ام
نفسم بوی ارادت دارد
در دل غربت و تنهایی خویش
با عذابی سنگین
سخنی می‌گفتم
و دعا می‌کردم، در صحن حرم
و دخیل پسرم را می‌بستم به ضریح
آن که از ضامن آهو مددی می‌طلبید
اشک من بود و دل آن خواهر
که صدایش، در هق هق من، گم می‌شد
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قرار ما
ابوالقاسم حسینجانی

قرار ما
حرم توست.

هر که درد ندارد
نباید هم که بیاید!

چشمانم به من دروغ نمی‌گویند،
خودم دیدم:

خادمان حرم داشتند
بی‌دردی را
نامردی را

جارو می‌کردند!
هر چند

درد ما، هم، قابل نیست
وگرنه ‍ دوری ‍ 

این همه، به درازا نمی‌کشید.
 *

نشانی کامل تو را 
آهو بچه‌هایی، که خاطرشان جمع بود

به خاطرم سپردند
و من صاف پیچیدم به سمت چمشانت!

ای کاش می‌توانستم
چیزی بگویم
تا رضا دهی!

رضای من، تویی
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دل‌ها را آب می‌کنی
و گرنه ‍ این همه دریا ‍ 
مگر می‌شود از چشم خانه‌ای بتراود؟
مکان، امکان تو را ندارد
از قدمگاهت
آفتاب، قد می‌کشد
مشت زایرانت را
اگر بگشایند
دست کم
بهشت را، در خویش دارد.
*
قرار ما حرم توست
زیارت‌نامه‌ات، زیارت‌نامه نیست
زبان عاشقی است

نگاهت 
به غزالان غریب دل می‌دهد
ای تدارک تقدیر!
تکلیف شب‌های بیداری را
روشن که بسازی
فرشته‌ها نیز
تاب نمی‌آورند که نیایند!
*
از پای نگاهت
ای کاش هرگز برنخیزم
برایت بمیرم
وقتی تو هستی
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مرگ، کار ندارد
در روزگار قحطی مرد و عشق

مهربانی،
نگاهت را که می‌بیند

دست بردار نیست
مگر می‌شود تو را سیر دید؟

*
کبوتران حرم غم ندارند.

شیب تو، 
‍ نیز ‍ صعودی ست

مرا نمی‌رسد، 
با غریب نوازی تو، کنار بیایم

دل ‍ که می‌گیرد ‍ 
سراغ تو را می‌گیرد

بگذار هر چه می‌خواهند بگویند
قرار ما حرم توست
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درک هشتم
ابوالقاسم حسینجانی

چه خاکی بر سر می‌کردم ‍ 
اگر خاک تو نبود
ای شفاعت هشتم!
نمی‌دانستم:
این دیوانه را

به کجا باید بست ‍ 
‍ اگر تو نبودی؟ ‍

 *
همین قدر می‌دانم،
سقاخانه‌ات،
تکلیف غریبی آب را
روشن کرده است!
غریبی،
رشته‌ی بلند توست
برگردن زایرانت!
هر اشک،
که به یاد تو،
روح را سبز نرویاند
ساکن خشکسالی است!
با لب گزیدنی،
انگورهای مسموم را
به تکلیف می‌رسانی!
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شهادت
زیارت‌نامه خوان شهد توست

 *
تو آن لیلة القدری

که درک تو
از هزار ماه

‍ از هزار راه ‍ 
فراتر آمده است!

تو آن جواب ازلی خداوندی،
نازل بر فرشتگان:

»انی اعلم مالا تعلمون«
تو را باید یافت

مشهد تو
درس شهود است

ادریس
کاسه‌گردان ضیافت خانه‌ی توست

*
تو را باید یافت

بی‌تدارکی غریب،
تا کنار درک تو
نمی‌توان رسید!
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غریب آشنا
محمدعلی حضرتی

بیهوده می‌کوشد،
خفاشی،
که زمین را بی‌آفتابی می‌خواهد.
خورشید هشتمین آسمان!
وقتی نامت
رنگ شب را می‌پراند،
و سپیده را
به پیشواز روز می‌خواند.
بیهوده می‌کوشد
صیاد گرگ سگالی که

‍ روبهانه ‍ 
در خیل غزالان خزیده است.
و آستانت را
از آهوان بی‌پناه
خالی می‌خواهد.
تو همیشه
غریبان را
پناه می‌دهی،
راه می‌دهی،
ای غریب آشنا!
آشنای غریبان
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آن که دستش
گوشه‌ی ضریحت را شکسته است

پیش از این
پایش

پهلوی مادرت را
شکسته بود.

این را دیوار و در گواهند
و آینه‌ها.

بیهوده می‌کوشد
سنگ‌انداز دستی که

کبوتران حرمت را
رمیده می‌خواهد.

وقتی فرشتگان افق‌های دور دست را
جاذبه‌ی گنبدت

به خویش کشیده است.
بیهوده می‌کوشد

عنکبوت عبث پنداری که
بین دل‌ها و پنجره‌ی فولاد

‍ گشوده‌ترین پنجره به باغ آسمان
‍ نزدیک‌ترین پنجره به گل خورشید

دیوار می‌خواهد،
وقتی مهربانی و نسیم بهشت

از این پنجره
به دنیا می‌ریزد.

شکسته‌ترین آینه‌ها نیز
تو را نشان دادند.
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وقتی نگاهت مستشان کرد،
و بی‌خویش و ناشکیب
خود را به پایت افکندند،
آینه،
محکمترین آیه‌ی روشنی تو است،
که با شکستن نیز
تکثیر می‌شود.
وقتی در کنارت

‍ هر لحظه ‍ 
بغضی می‌ترکد
انفجار بمبی الکن
چقدر حقیر است؟
همچون تلاش:
‍ کینه‌ای شعله‌ور پشت در
‍ فرود شمشیری بر ماه
‍ خنجری بر گذرگاه قرآن
‍ انگوری شسته به زهراب
… ‍
تیغ می‌داند

‍ همیشه ‍ 
صلابت خون
زبانش را بند آورده است.
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خلوت نیاز
عبدالرضا رضایی‌نیا

تو زیباترین لهجه‌ی زلال آبی
پنجره‌ای بر آستان بهاری همیشگی،

ما 
کودکانی یتیم

در آغوش چشمان تو
در چشم‌انداز نیایشی سبز.

*
خدا می‌دانست

چه درخت سبزی می‌نشاند،
و تو می‌بینی

دستان التماس را
در کرانه‌های ابری احساس

و ما می‌خوانیم
از پیشانی بلندت

آیه‌ای که سجده‌ی واجب داشت.
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فردا صبح
گل‌ها ‍ باز ‍ می‌خندند
شبنم
اشک شوقی است بر گونه گلبرگ‌ها
و آسمان
به پاس نجابتت
آفتابی است.

احساس 
با نگاه تو شعله‌ور می‌شود
و من
در خلوت نیاز و نیایش
می‌بارم.
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پنجره‌ی فولاد
آرش شفاعی

گلدسته‌ات،
کهکشانی استوانه‌ای است

که سیاهی شهر را
سوراخ می‌کند.

پیرامون تو، همه چیز بوی ملکوت می‌دهد
کاشی‌های ایوانت،

و این سوال همیشه، که چگونه می‌توان
آسمان‌ها را در مربعی کوچک

خلاصه کرد؟
پنجره‌ی فولاد

التماس‌های گره خورده
و بغض‌هایی که پیش پای تو باز می‌شوند
شاعری حنجره‌اش را در باد تکان می‌دهد

و کلمات اوج می‌گیرند
تا از دست تو دانه بر چینند

تازه می‌فهمم
کبوتر بودن چه نعمتی است.
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پناه
حمیدرضا شکارسری

این پرچم سبز را
به راهنمایی بخوان
که اینجا نسیم،
همیشه به سوی بهشت جاری ست.
در این سرای صمیمی
اگرچه غریب،
مأیوس مباش،
که شفاعت را
هر که باشی
از آهو سزاوارتری…
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در آستان تو
حمیدرضا شکارسری

نگاهم، 
گریه‌هایم،

تکثیر می‌شود.
دستهایم،

آرزوهایم،
تکثیر می‌شود،
تکثیر می‌شوم

تکثیر می‌شویم،
حالا هزار هزار من، به دور تو می‌چرخیم

حالا هزار هزار نگاه و گریه
حالا هزار هزار دست و آرزو…
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زیارتنامه
طاهره صفار زاده

این خانه خواب ندارد
این بارگاه داد
یکسره بیدار است
تعطیل و فصل ندارد.
سردار واقعه،
آن دانه‌های سمی را
بیدار خورده است،

که خواب غفلت را 
تا منزل ابد
از چشم شیعیان بزداید.
*
طبیب این همه بیمار،
گره‌گشای این همه مشکل
هرگز غریب نیست،
غریب ما هستیم
که در دیار خودیم
و در محاصره‌ی محرمان بیگانه.
*
به انتظار شفاعت
به انتظار شفا
به انتظار رهایی ست،

که بندهای گره خورده‌ی نخی 
نایلونی
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الیاف مادی پندار را
از هم دریده

خود را به پای پنجره افکنده‌اند.
چشمان منتظر،
یاران غمزده،

در صحن باور بی‌انتهای خویش
به گریه آمده‌اند

میان گریه، زیارت می‌خوانند:
آه ای امام هشتم!

ما با شما
همیشه خانه یکی هستیم

خود زایر دلیم
دل خانه شماست

این مشهد شما
این سرفکنده

سرزمین شهادت
بیهوده فکر رقابت دارد با ما.

از راه دور هم
این مرقد مقدس

این صحن با صفا
این گنبد طلا

در چشم ماست.
ای قطب عاشقان!

ما را حلاوت بسیار
سر سودن است و دست رساندن

به آستان شما
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از راه دور هم
در صبحگاه حال و زیارت
پا بر کف اتاق
سر بر ضریح شما داریم
این سر سپردگی عاشقانه را
تا وادی ابد
بر پا ستاده‌ایم
غریب ما هستیم
لطف شما
رسیدگی به غربت ماست



202

یک کاروان آهو

پنجره پولاد
طاهره صفارزاده

تو باغ پنجره پولادی
و عطر عافیت از توست

تویی که طعمه‌ی سم‌پاشان بودی در غربت
هوای سم زده

در سرزمین پراکنده است،
و بیماران

کنار پنجره‌اند،
و سم پاشان
چه گستاخ،

قدم به سوی تو بر می‌دارند
و کوی پاک تو را

هزار باره،
به ننگ مکر و دروغ و قرق می‌آلایند

هوا پر از درد است
و پشت پنجره‌ی پولاد

شفای بیماری،
دخیل بیماران،

به دفع سلسله‌ی سم پاشان بسته است
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کبوترخانه چشم
سید محمد عباسیه کهن

و شط اشک
جاری شد،
بیا یاقوت تر پرور

و آخر 
آتش خون،
جار خواهد زد
جگر، پرور!
حرم پرواز
غافل می‌نشینی
در فرا دستی
که سنگ فتنه می‌بارد
به بامی
بال و پر، پرور!
کبوترخانه‌ی چشمم
پر از تخم کبوتر شد
دلا!
یک آسمان پرواز
دور از شور و شر، پرور
شب نا امنی مأمون
مجال آرمیدن نیست
کجایی؟ ضامن آهو
هوای شیر نر، پرور
دعا، رنگ اجابت، باخت
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در بی‌رنگی مردم
به چشم تر

گل دست دعا را
در سحر، پرور

»هوا بس ناجوانمردانه،
سردست« و 
چه دلگرمی
بیا ای دل!

به آه آتشین خود
شرر، پرور

شب است و ساحلی تاریخ
کو فانوس دریایی؟

به طوفاني، که در پیش است
خود را در خطر پرور
تهمتن در کمین کینه
خنجر، تشنه سهراب

بیا تهمینه ‍ خوش باور!
به خون دل
پسر، پرور!
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چراغ سرزمین لاله خیز
ایرج قنبری

زیستن،
در پناه سایه‌ات گریستن،
با تمامت یقین.
کاش!
قلب‌ها
با سلام خاک آشنا نبود،
ساده بود و سبز بود
مثل چشمه‌های روشن زلال
و خدای را
بی‌دریغ می‌سرود
***
ای خیال اجتناب ناپذیر!
از قبیله‌ی کدام سبز جامه‌ای
کآفتاب
زایر نگاه توست



206

یک کاروان آهو

کهکشان برابر تو کوچک است
ای ستاره‌ی شکوه‌مند!

با تو
باید از بهار گفت

از پرنده،
از درخت،

و تو آن سخاوتی که می‌توان
در پناه آن گریست…

***
بی‌‌قراری کبوتران برای توست

ابرها به دست بوسی ستاره می‌روند،
باغ‌ها به دست بوسی بهار،

و نگاه من
که برکه‌ی مکدری ست،

دست بوس عشق توست.
***

آستان تو
سرسرای آشتی ست

در مقابل تو می‌توان خلاصه شد
سبز شد

شکوفه داد.
رنج تو

ادامه‌ی جراحت دل من است.
ای بزرگوار!
معنویت بهار

از نگاه توست.
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بی تو خاک
قحطی بنفشه است،
قحطی درخت،
سبزه،
رود،
ای غریب آشنا!
در کجای آسمان دمیده‌ای
کاینچنین پرندگان به سوی تو،
شوقناک
بال می‌زنند.
***
با کبوتری که در دل من است
اعتماد،
در نگاه من
بیشتر شکوفه می‌کند
باغ آفتاب
دیدنی ست
باغ آیه‌های روشن خدا…
در حریم عشق
گام می‌زنیم،
پر تپش‌تر از نسيم
با اراده‌ای سترگ،
غربت زمین،
غربت دل من است
ای ستاره‌ی شکوه‌مند
با تو می‌توان به روشنی رسید…
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طلوع هشتم
مریم فتح‌اللهی

سبز ‍ میراث باغ‌ها
در وسعتی نور

پرنده‌ات را صدا کن که در
حصاری ناامن،

دغدغه می‌خواند و آهو را
که هر لحظه

در شکاف شب کورها می‌میرد
ای محبت باران!

مرداب‌ها هر لحظه می‌رویند
زرد،
اینجا

اندیشه‌ی چشمه بودن خشکیده است
و تنها

صحرا می‌داند معنای باران چیست.
چرا نبارم

من که در مداری لایتناهی
به دنبال طلوع‌ام

به دنبال تو
و… افسوس
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هم عصر مردابم
و شاید هزاران مرداب دیگر،
اما
تنفس سبزت
آسمان را
چراغان کرد،
کوچه‌ها
تا شهر تو
باران
و شاید
دهلیز سیاهی‌های کهنه را
مکرر
آبی
پنجره‌ها در لفظی سبز
بهار می‌بارند
و من هم
به امید بارش

در اين شعر 
و شهرم
ای طلوع هشتم!
مشرق ما
از بیکرانه‌ات می‌خندد
سرخ
و کبوتران
در لحن نیایش
ایمان را.
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در کاروان شوق
سید محمود فخرموسوی

دیری‌ست او
از دودمان رنج

از ایل پابرهنه و همزاد زخم و درد
نانش دعا

 آبش صلوات بر محمد و آلش
خوابش نگاه در جهت آرزو

در یک حریر سبز
نامش نوشته شد
در کاروان شوق.

اویکسال بود
از سکه‌های اشک

در قلکی به کوچکی چشم خود
بعد از نماز صبح پس‌انداز کرده بود

یکروز صبح
در گرگ و میش خواندن گنجشک‌ها

چاووش اشتیاق
با بال‌های سبز تمنا
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می‌خواند آیه‌های سفر را.
و مادر به نرمی پر پروانه‌ها
همراه بقچه‌ای که پر از حرف درد بود
دامن کشید
انگار پرواز کرده بود.
می‌رفت
از رنج تا رهایی و امید
از زخم تا ستاره و خورشید
می‌رفت تا به زهره‌ی هشتم
می‌رفت تا حریم ولایت
می‌رفت تا به ضامن آهو
می‌رفت تا غریب، به غربت
با کوله‌بار رنج و شکایت.
او بارها می‌گفت
اگر سفر به خراسان کنم
باشد امام پذیرای من شود
تا در کنار او
اشکی و چند نقطه...
من ماندم و نگاه به درمانده‌ای که او
از بارگاه غربت سلطان ملک توس
یک جانماز معرفت و عشق
یک رشته از محبت اولاد فاطمه
یک شاخه از نبات ولایت
یک شیشه عطر از گل توحید
مهری به شکل قلب
همراه خویش به سوغات آورد.
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آقا سلام
شیرینعلی گلمرادی

آقا! سلام
سلام بر تو، که غربتت بهانه‌ی غزل‌های ناگفته است

در دفترهای سپید.
در روزگار مسمومیت انسان که بدین سان می‌گذرد،

تلخ می‌گریم به جراحت گلویت
که مبلغ رسالت بود.
مأمون‌های نامیمون
در دیروزهای دور

در امروزهای نزدیک
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شگفتا که باز تکثیر می‌شوند.
و طشت طشت لبخندهای جگر، در روزنامه‌ها منتشر می‌شوند
و مامون‌های نامیمون ادامه می‌یابند،
و مردان صلح می‌شوند.
چه بگویم؟
انسانیتّ دیرگاهی است که بیماری خاموشی گرفته است
و من شرمگینم
و تاکستان‌ها
سر به زیر
از شوکرانی که بر کام عدالت رفت.
ما طواف می‌کنیم
تو را و عدالت را
تو را و امامت را
با اضطرابی شگفت در دل
از رذالت نامیمون‌هایی که خجستگی انسانیت را بر نمی‌تابند،
و رد پای عدات را تیر باران می‌کنند.
چه کنم؟
به تسلای جانی که بر تو پیوسته است
دوری هم شاید فرصتی باشد
که هر روز
هفتاد بار
نامت را بر کاغذ بنویسم،
و هفتاد بار
نامت را طواف کنم.
آقا! سلام!
به آهوان تو، به کبوتران تو…
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سپیده هشتم
سید علی موسوی گرمارودی

درود بر تو
ای هشتمین سپیده،

اگر از سایه ساران درود می‌پذیری ‍
باران نیز به ازای تو پاک نیست

و بر ما درود
اگر فاصله‌ی خویشتن تا تو را،

تنها بتوانیم دید
ای آفتاب،

ما آن سوی ذره مانده‌ایم
*

من آن پرنده‌ی مهاجرم!
که هزار سال پریده است

اما هنوز،
سواد گنبدت

پیدا نیست
آوخ که بال کبوتران حرمت

از چه تیرهای زآهرگین خسته است،
شکسته است.
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ای عرش!
ای خون هشتم
نیرویی دیگر در پرم نه
که ما را هزار سال
نه ره توشه‌ای بر پشت بود
و نه شمشیری در دست
و مگر در سینه
عشق می‌افروخت، می‌سوخت
که چراغ تو
روشن ماند
*
رشته‌ای از فرش حرمت
زنجیر گردن عاشقان
و سلسله‌ی وحدت
و خطی که دل‌ها را به هم می‌پیوندد
گلمهرهای ضریحت
دل‌های بیرون تپیده‌ی ما
تبلور فلزی ایمان است

چنان گسترده‌ای 
که جز از حلقه ضریحت
نمی‌توان دید
تو را باید تقسیم کرد
آنگاه به تماشا نشست.
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خاک تو گستره‌ی همه کائنات
و پولاد ضریحت

قفسی است
که ما

یارایی خود را
در آن به دام انداخته‌ایم
تو سرپوش نمی‌پذیری

طلای گنبدت
روی زردی ماست

از ناتوانی ادراکمان از تو
که بر چهره داریم

*
تو مرکز وفوری

کشت‌های ما از تو سبز
پستان‌های ما از تو پر شیر

سرخی چهره را
از زردی قبه‌ی تو وام دارند

و گنبد تو
تنها و آخرین آشتی ما

با زر است
هر چند اگر 

فریب زراندوزان تاریخ باشد
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شتر از مسلخ
به پولاد ضریح تو می‌گریزد
پولاد تو
پیوند جماد و نبات و حیوان
و بخشش تو
اعطای تو خدای سبحان است
وقتی تو می‌بخشی
دست مریخ نیز
به سوی سقاخانه‌ات
دراز است.
ناهید و کیوان و پروین
دیروز صف در صف
در کنار من و آن مرد روستا
در مضیف خانه‌ي تو کاسه در دست
به نوبت‌اش
ایستاده بودیم
*
کاش ایستاده بودیم
تو ایستاده زیستی
هر چند
با میوه درختی کوثر و نشسته
مسمومت کردند
اما شهادت
تو را ایستاده درود گفت
و اینک جایی که تو خوابیده‌ای
همه‌ی کائنات به احترام ایستاده است
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من با اشک می‌نویسم
شعر من

عشقی است
که چون مورچه بر کاغذ راه افتاده است

ای بلند
سلیمان‌وار

پیش روی رفتار من
درنگ کن

سپاه مهرت را بگو
نیم نگاهی به جای مورچگان بیافکند

*
تو امامی!

هستی با تو قیام می‌کند
درختان به تو اقتدا می‌کنند
کائنات به نماز تو ایستاده

و مهربانی
تکبیرگوی توست
عشق به نماز تو
قامت بسته است

و در این نماز
هر کس ماموم تو نیست

مامون است
درست نیست
شکسته است

تاریخ چون به تو می‌رسد
طواف می‌کند
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یا کلمه الله
عرفان در ایستگاه حرمت
پیاده می‌شود
و کلمه
چون به تو می‌رسد
به دربانی درگاهت
به پاسداری می‌ایستد
شعر من نیز
که هزار سال را پیموده
هنوز
بیرون بارگاه تو
مانده است
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غزل غربت
شهرام مقدسی

دستهایم لایق ضریح تو نیست
در چند قدمی‌ات ایستاده‌ام
با هزاران فرسنگ فاصله،

کدام شانه مرا تحمل می‌کند،
تا بیاویزم
غربتم را

به ضریح روشن تو
*

برگشته و سرگشته
به سوی تو آمده‌ام

شاید به شعله‌ی آبی که می‌چکانم
آتشی بیفشانی در من

که بسوزاند
بودنم را!

گرچه نزیسته‌ام با تو اما
به آشنایی ببر، مردنم را!

*
آه ای شکوه پاشیده!

روان روشنی،
صلابت صبر

چگونه خفته‌ای؟
زیر بارانی از اشک
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روز و شب 
تمام سال را؟
باور نمی‌کنم
در حریم تو شب نیست
شاید شب فرصتی است
برای فرود فرشتگان
یا سفره‌ای
تا تشنگان تازه رسیده‌اش
با مشک‌های پاره
از آن ستاره بنوشند!
ای معنی حضور خدا در خاک
گرچه چشم‌های تو چندی پوشیده ست
باور نمی‌کنم
چشم نپوشی از من
وقتی می‌بینی می‌بندم
همه‌ي پنجره‌های باز را،
دستم را بگیر ای ناز
این دست‌های نیاز را
که درازند سوی تو
*
این بار
غزل غربت را
به پای تو می‌کشانم و
می‌فشانم
در دامن رضای آسمانی تو
که مهربان‌ترین پناه آهوان زمینی
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هر چند دستهایم
لایق ضریح تو نیست

دلم اما، 
مثل کبوتران حرم

عمری در هوای تو می‌پیچد
فردا بر می‌گردم
بر می‌گردم فردا،

در حالی که دلم را جا گذاشته‌ام
همین جا

کنار ضریحت!
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گلدسته‌های محبت
فرامرز محمدی‌پور

غریب نیستی!
این همه عاشق،
این همه کبوتر،
دور تو حلقه زده‌اند.
و گنبد تو
سبز از گلدسته‌های محبت است
آنگاه که شکوفه‌ی دعا
گل می‌دهد،
و عشق
به مهربانی هر چه تمام‌تر
تو را در آغوش می‌گیرد
غریب نیستی
غریب ماییم
که از درک حضور تو عاجزیم.



 



دو رکعت عشق
رباعی و دوبیتی
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نغمه خدا
محمدحسین بهجتی »شفق«

در ک‍‍‍وی ت‍‍‍‍و ن‍غ‍‍م‍ه‌ی خدا م‍ی‌شنوم
ب‍‍‍وی ش‍ه‍‍‍‍دای ک‍‍‍‍رب‍لا م‍‍‍ی‌شنوم

از پ‍‍‍‍ردگ‍ی‍‍ان ع‍‍‍رش، گ‍‍رد ح‍‍رمت
آوای خ‍‍‍وش »رض‍‍‍ا رض‍‍ا« م‍‍‍ی‌ش‍نوم
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غریب
سعید بیابانکی

درم‍‍انگ‍‍ه درد ه‍‍ر ط‍ب‍ی‍ب‍ی ای دوس‍ت
 دل‌ه‍‍ای شک‍ست‍ه را ش‍ک‍ی‍ب‍ی ای دوس‍ت
ت‍‍‍و دس‍‍ت نی‍‍از از غ‍‍ری‍ب‍‍ان گ‍ی‍‍ری
ب‍ا آن‍ک‍ه خ‍ودت نی‍‍ز غ‍ریب‍ی ای دوس‍‍ت
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پنجره پولاد
سعید بیابانکی

چ‍‍‍ون آی‍‍ن‍‍‍ه‌ای زرد، ش‍ک‍س‍ت‍م، دل را
ت‍ا م‍ه‍‍ر ت‍‍و گ‍ی‍رد از دو دس‍‍ت‍‍م، دل را

از ب‍‍‍س دل ب‍‍‍ی‌ق‍‍‍رار، آرام ن‍‍‍داش‍‍ت
ب‍‍ر پ‍ن‍ج‍‍ره‌ات دخ‍ی‍‍ل بس‍‍ت‍‍‍م، دل را
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حرم قدس
عباس براتی‌پور

دل ب‍‍‍ر س‍‍‍ر ک‍‍‍‍‍وی آش‍‍ن‍‍‍‍ا آوردم
ب‍‍‍ر درگ‍‍‍‍‍‍ه او دس‍‍‍‍ت دع‍‍‍‍‍ا آوردم
آه‍‍وی رمی‍‍‍ده‌ای ک‍‍ه از ب‍‍ه‍‍‍‍ر امی‍‍د
رو ب‍‍‍‍ر ح‍‍‍‍رم ق‍‍‍‍‍دس رض‍‍‍‍ا آوردم
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سراغ ضامن آهو
منوچهر تتری

بی‍‍ا ب‍‍‍ا ب‍وی گ‍ن‍‍دم، خ‍‍‍‍و بگ‍ی‍ری‍‍م
س‍‍راغ از لال‍‍‍‍ه و ش‍‍ب ب‍‍و ب‍گ‍ی‍‍ری‍‍م

ب‍‍ه ه‍‍‍ر صی‍‍اد و ص‍ی‍دی ک‍‍ه رسی‍دی‍م
س‍‍راغ از ض‍‍ام‍‍‍ن آه‍‍و ب‍‍گ‍‍ی‍‍ری‍‍‍م
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تكثير آينه‌ها
علي اصغر دليلي صالح

خ‍‍ورش‍‍يد! ب‍ه م‍ن بت‍‍اب و تط‍ه‍يرم كن
آ‍يی‍ن‍ه‌ ک‍ن و بش‍‍ك‍ن و ت‍‍ك‍‍ث‍ي‍‍رم كن
ك‍‍ي ب‍‍ار س‍‍ر سف‍‍ره‌ي ل‍ط‍‍ف و كرمت
ب‍‍ن‍شان‍‍م و ك‍‍ي عم‍‍ر نمك‍‍ گ‍يرم كن
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زلال بركات
علي اصغر دليلي صالح

از دام‍‍ن ت‍‍ي‍‍‍رگ‍‍ي نج‍‍ات‍‍م دادن‍‍‍‍د
ب‍‍اران زلال ب‍‍‍‍ر‍‍‍‍‍كات‍‍‍‍‍م دادن‍‍‍‍‍د

در محض‍‍ر آسم‍‍ان‍‍ي‌ات اي خ‍‍ورشي‍‍د!
در‍يا در‍‍‍‍‍يا آب ح‍‍ي‍‍‍‍ات‍‍م دادن‍‍‍‍‍د
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در حریم عشق
حم‍دالله رج‍ایی ب‍ه‍ب‍هب‍ان‍ی

اک‍‍ن‍ون ک‍‍ه ره‍‍ا ز دام ت‍ردی‍‍د، م‍ن‍‍م
در دام‍‍ن آف‍‍‍ت‍‍‍‍اب ت‍‍‍وحی‍‍د، م‍‍ن‍م
دل‍س‍وخت‍‍ه در ح‍‍ری‍م ب‍‍اران‍‍ی عش‍‍ق
چ‍‍ون ذره به ج‍‍ست‍‍ج‍‍وی خورشی‍د، منم
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سرگشته 
حمدالله رجایی بهبهانی

س‍‍رگش‍‍ت‍‍ه‌ام ای دوس‍ت، ام‍‍ان‍م ندهی؟
راه‍‍ی ب‍‍ه ش‍‍ک‍‍وه آست‍‍ان‍‍م ن‍‍ده‍‍ی؟
پ‍‍ای‍‍ی‍زم و از ب‍‍ه‍‍ار ن‍‍ورانی ع‍‍‍‍شق

ی‍‍ک روزن س‍‍ب‍‍ز ه‍‍‍م ن‍ش‍‍‍‍انم ندهی؟
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سلطان غریبان
حمدالله رجایی بهبهانی

ای درگ‍‍‍ه ع‍‍‍ش‍‍ق، ب‍‍ی‌ش‍کیب آم‍ده‌ام
از دول‍‍‍ت وص‍‍‍ل، ب‍‍‍ی‌ن‍صی‍ب آم‍‍ده‌ام
گ‍‍‍ف‍‍ت‍‍ن‍د ک‍‍ه س‍‍لط‍‍ان غ‍ریبانی تو
س‍‍لطان‍‍ی ک‍‍ن، ک‍‍ه م‍‍ن غ‍‍ریب آمده‌ام
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آستان عشق
حمدالله رجایی بهبهانی

ای ب‍‍‍ارگ‍‍‍ه‍‍ت ح‍‍‍ری‍م بارانی عش‍ق
ن‍‍ام ت‍‍‍و س‍‍ت‍‍اره‌ای ب‍‍ه پ‍ی‍شان‍ی عشق

م‍‍‍ن آم‍‍ده‌ام ک‍ه ب‍‍ا ت‍‍و ج‍‍ان در ب‍ازم
چ‍‍‍ون م‍‍‍وج ب‍‍ر آس‍‍ت‍‍ان ت‍وفانی عشق
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غم عشق
حمدالله رجایی بهبهانی

ی‍‍‍‍ا ض‍‍‍ام‍‍ن آهو، دل من ب‍ی‌تاب است
دری‍‍‍ای غ‍‍م ع‍‍ش‍‍‍ق تو ب‍‍ی‌پایاب است
در غ‍‍‍رب‍ت جان من، نصیب از غم عش‍ق
چشمی ست که چون زورق دل، بر آب اس‍ت
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دخیل
حمیدرضا رضایی‌صوفی

عمریس‍‍‍‍‍‍‍ت ک‍‍ب‍وت‍ر حریمت هس‍تم
ب‍‍ر پ‍‍ن‍ج‍‍ره‌ات دخ‍‍ی‍ل س‍‍‍ب‍زی بستم

تا در ل‍‍ح‍‍ظات غ‍‍رب‍ت، ای ک‍‍وثر جود
دس‍‍ت‍‍ان ک‍ری‍م ت‍‍و، ب‍گ‍‍ی‍رد دس‍‍ت‍‍م
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پنجره
حمیدرضا رضایی‌صوفی

از ع‍‍‍رش، گ‍‍‍‍لاب ب‍‍ر ح‍‍ریم‍ت ریزد
    ج‍‍‍ب‍‍ری‍ل ب‍ر آن پ‍‍نج‍‍ره دس‍ت آوی‍‍زد
هر ص‍‍‍ب‍ح ز ای‍‍وان ن‍‍گاه‍‍ت، خورشید
ب‍‍ا ع‍‍ط‍ر گ‍‍ل م‍‍ح‍‍م‍دی ب‍‍رخ‍‍ی‍زد
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پناه دل
عباس سجادی

دل‍‍‍‍م م‍‍ی‌خ‍‍‍‍واه‍‍د آه‍‍وی ت‍و باشم
ه‍می‍‍ش‍‍ه زای‍‍‍ر روی ت‍‍‍‍و ب‍‍‍اش‍‍‍‍م

در ای‍‍ن دن‍‍ی‍‍ا ک‍‍ه هر کس را پناهی است
پ‍‍ن‍‍اه آورده‌ی ک‍‍‍‍وی ت‍‍‍و ب‍‍‍اش‍‍‍‍‍م
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ذکر هوالحق
اسماعیل سکاک

آوارگ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ی‌ام زی‍‍‍ر س‍‍ر گن‍‍دم بود
اف‍‍‍ت‍‍ادن از م‍‍‍‍رت‍‍‍ب‍‍ه‌‌ی ه‍‍‍ف‍‍ت‍م بود
ت‍‍ن‍‍ها ج‍‍‍‍ای‍‍ی ک‍‍‍ه راه پ‍‍‍یدا کردم
در روی زم‍‍ی‍‍ن ن‍‍‍ش‍‍‍انی ه‍‍ش‍ت‍م بود

ای دی‍‍‍‍‍‍دن ت‍‍‍و ب‍‍ه‍‍ان‍‍ه‌ی گندم من
م‍‍‍ض‍‍م‍‍ون ق‍‍‍ش‍‍نگ ن‍‍امه‌ی چندم من
ه‍‍‍‍ر کس پ‍‍‍ی یک نش‍‍انه‌ای م‍‍ی‌گردد
ای گ‍‍ن‍‍ب‍‍د ت‍‍‍‍و ن‍‍ش‍‍ان‍‍ی ه‍شتم من

ای ک‍‍اش ش‍‍ب‍ی ف‍‍دای‍‍‍‍ی او ب‍‍ودی‍‍م
در ذک‍‍ر هوال‍ح‍‍‍ق وه‍و ال‍‍ه‍و ب‍‍ودی‍‍م
ب‍‍ا ای‍‍ن ه‍م‍ه م‍رگ سی‍رتی ک‍اش که باز
صی‍‍‍د ح‍رم ض‍‍‍امن آه‍‍‍‍و ب‍‍‍ودی‍‍‍‍م

دور از ن‍‍ف‍‍س اه‍‍‍ل ری‍‍‍ا م‍‍‍ی‌گ‍‍ردم
ت‍‍‍ا آخ‍‍‍‍‍ر ع‍‍‍م‍‍ر ب‍‍‍‍ا صف‍ا می‌گردم
یک ع‍‍‍م‍‍ر غ‍‍‍‍‍لام دیگران بودم و حال
م‍‍ن ن‍‍‍وک‍‍‍ر درب‍‍‍ار رض‍‍‍ا م‍‍ی‌گ‍ردم
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غریب
محمدرضا سهرابی‌نژاد

ک‍‍‍‍ب‍‍وت‍‍‍ره‍‍‍ای چ‍‍اهی دس‍ته دسته
ب‍‍ه روی گ‍‍‍‍نب‍‍د زری‍‍‍ن ن‍‍ش‍‍س‍‍ت‍ه

ه‍‍‍لا ی‍‍‍‍ا ض‍‍‍ام‍‍ن آه‍‍‍و غ‍‍ری‍ب‍م
دل‍‍‍م از غ‍‍‍‍رب‍‍ت ان‍‍‍س‍‍ان ش‍‍ک‍سته
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قدمگاه
کاظم کامران شرفشاهی

حض‍‍‍رت م‍‍‍‍ددی، ک‍‍ه تا روم راه تو را
در خ‍‍‍واب ب‍‍ب‍ی‍ن‍م رخ چ‍‍ون م‍اه تو را
ت‍‍‍وف‍‍ی‍‍ق زی‍‍ارت خ‍‍‍راس‍‍ا ن‍‍‍م ده
ت‍‍‍ا س‍‍‍‍رم‍‍ه ک‍‍نم خ‍‍اک ق‍‍دمگاه تو را
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ماه هشتم
کاظم کامران شرفشاهی

م‍لائ‍‍‍ک در ط‍‍‍‍‍واف‍‍‍ت در ت‍‍‍رن‍‍‍‍م	
ضریح‍‍ت ب‍‍وس‍‍ه‌گ‍‍‍اه م‍‍ه‍‍‍ر م‍‍‍ردم

رض‍‍ای‍‍م ب‍‍ر رض‍ای‍‍ت ای رض‍‍‍‍اج‍‍ان	
پ‍‍‍ن‍‍اه بی‌پ‍ن‍‍اه‍‍‍ان، م‍‍‍‍اه هش‍‍ت‍‍‍‍م
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ماه خراسان
کاظم کامران شرفشاهی

دل‍‍م اف‍‍ت‍‍‍‍اده در راه خ‍‍‍‍‍‍راس‍‍‍‍‍ان
س‍‍لام‍‍‍م ب‍‍‍ر ت‍‍‍و ای م‍‍‍اه خ‍‍راس‍‍ان
ه‍‍‍م‍‍‍ی‍‍ن ب‍‍‍اش‍‍د ب‍‍‍ه دن‍‍یا آرزویم
ب‍‍ب‍‍وس‍‍م ت‍‍رب‍‍ت ش‍‍‍‍اه خ‍‍راس‍‍‍ان
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ضامن آهو
کاظم کامران شرفشاهی

م‍‍‍ن آه‍‍‍وی‍‍‍م، اسی‍‍ر ج‍‍ذب و پرهی‍ز
گ‍‍ری‍زان از ه‍م‍‍ان صی‍‍‍اد خ‍‍ون‍‍ری‍‍‍ز

پ‍‍ن‍‍‍‍‍اه آورده‌ی ک‍‍‍‍وی رض‍‍‍‍‍ای‍‍‍م
س‍‍راس‍‍ر ح‍‍اج‍‍ت و از عش‍‍ق لب‍‍‍ری‍‍ز



247

در سایه سار آفتاب

کبوتران به خون غلتیده
غلامرضا غلامپور

م‍‍ن در ح‍‍رم‍‍ش ص‍‍دق و صف‍ا را دیدم
گ‍ل‌ه‍‍ای زش‍‍اخ‍‍ه‌ ه‍‍ا ج‍‍دا را دی‍‍‍دم
آنج‍ا که ج‍‍دا ش‍‍د س‍ر و دس‍‍ت، از پیکر
م‍‍ن واق‍‍‍ع‍‍‍ه‌ي ک‍‍رب‍ب‍‍‍لا را دی‍‍‍‍دم

آن‍‍ج‍ا ک‍ه ه‍م‍‍ه ذک‍ر خ‍‍دا می‌گ‍ف‍ت‍ن‍د
در ص‍ح‍ن و ح‍رم، زک‍رب‍‍لا م‍‍ی‌گ‍ف‍ت‍ن‍د
دی‍دم ک‍ه کب‍‍وت‍ران به خ‍‍ون غ‍لت‍ی‍دن‍د
پ‍رپ‍‍ر ش‍دگ‍‍ان، رض‍‍ا رض‍ا می‌گ‍ف‍ت‍‍ن‍د
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 امام رضا
ناصر فیض

مه‍ت‍اب ک‍ه ج‍ل‍وه‌ای زپی‍ش‍ان‍ی ت‍وس‍ت
ی‍‍ک ذره در آس‍م‍‍‍ان ن‍‍ورانی ت‍‍‍وس‍‍ت

خورش‍ی‍د ک‍‍ه ب‍ر ب‍‍ام فل‍ک خ‍انه اوست
در ح‍‍س‍رت اف‍ت‍خ‍ار درب‍‍ان‍ی ت‍‍وس‍‍ت
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یا مولا
محمدرضا کوزه‌گر کالجی

در ک‍وی ت‍‍‍و ب‍‍‍‍ا روی سی‍‍‍اه آم‍ده‌ای‍م
ش‍رم‍‍ن‍‍ده و ب‍‍ا ب‍‍ار گ‍ن‍‍اه آم‍‍‍ده‌ای‍‍‍م
م‍‍ا را زدر خ‍‍وی‍‍‍ش م‍‍‍ران، ی‍‍ا م‍‍‍ولا!
ک‍ز ب‍ه‍ر ش‍ف‍اع‍ت، ب‍‍ه پ‍‍ن‍اه آم‍‍ده‌ای‍‍م
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حج فقرا
عباس مهری‌آتیه

ب‍‍ا رای‍ح‍‍ه‌ی ع‍ش‍‍ق و ص‍ف‍ا آم‍‍ده‌ای‍م
ت‍‍ا ب‍‍‍ارگ‍ه ح‍س‍‍ن رض‍‍‍ا آم‍‍‍‍ده‌ای‍‍م

در حَ‍ظّ حض‍ور، در ط‍‍واف دل خ‍وی‍‍ش
ب‍‍ا ل‍‍ذت ح‍‍‍‍ج ف‍‍ق‍‍‍را آم‍‍‍‍ده‌ای‍‍‍م
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خورشید غروب
محمد نویری

از داغ ت‍و ب‍ر س‍‍ر، آب، خ‍‍اک‍ی می‌ریخت
خ‍ون، غن‍چه زق‍لب چ‍اک چاکی می‌ریخت
از ک‍‍وزه‌ی س‍رن‍گ‍‍ون خ‍ورش‍ی‍د غ‍روب
زرد آب‍ه‌ی ت‍ل‍خ زه‍‍رن‍‍اک‍ی م‍ی‌ری‍خ‍‍ت





آوازهای پریشانی
قالب‌های پراکنده
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شوکت سلیمانی
محمدعلی اصفهانی »صاعد«

ن‍‍وی‍‍د م‍‍‍ی‌رس‍‍دت از س‍‍روش روحانی	
ک‍‍ه خوانده است ت‍‍و را دل‍ستان ب‍‍ه مهمانی
به ه‍‍وش ب‍اش ک‍ه ش‍رط ادب ک‍ند ایجاب	
ک‍‍ه روی دل ز دو ع‍‍الم، ج‍‍ز او ب‍‍گردانی

بر آر خ‍‍وی‍ش ز م‍رداب تن، که چون شب‍نم	
ت‍‍وان رسی‍‍د ب‍‍ه خ‍ورش‍ید، از سبک جانی

خ‍‍راب، مشکوی تن‌کن، که جان شود معمور	
رس‍‍ی ب‍‍ه گ‍‍ن‍ج، ن‍‍ت‍رس‍ی اگ‍ر ز ویرانی

گرت هواس‍ت ب‍ه س‍امان رس‍ی، به درگاهش
س‍‍‍ر ن‍ی‍‍از، بس‍‍ای از س‍‍‍ر پ‍‍ری‍ش‍‍انی

ن‍‍‍‍رفت‍ه است ک‍‍سی ن‍اام‍ی‍د از ای‍ن درگاه	
ج‍‍واب می‌ش‍‍ن‍وی، ح‍‍لق‍ه‌گ‍‍ر ب‍جنبانی

ب‍‍ری‍‍ز ب‍‍رگ تع‍‍لق ز ن‍خل جان، که رسی	
ب‍‍ه نوب‍‍ه‍ار دل‌ان‍‍گ‍‍یز، ب‍‍ع‍د ع‍‍ری‍‍انی

چ‍‍‍و بوی گل ز ج‍‍هان، روح می‌کند پ‍رواز	
ب‍‍ه ش‍رط آن که در آئ‍‍ی زث‍ق‍‍ل جسمانی
ه‍‍زار ن‍‍‍ق‍‍ش چ‍‍و آی‍ینه در تو بندد نقش	

در ای‍‍ن م‍‍ق‍‍ام ن‍‍ش‍ینی اگ‍‍‍ر ب‍ه حیرانی
درآ، ز ظ‍لمت ت‍‍ن، ت‍‍ا شود چن‍ان خورشید 	

م‍حی‍ط ک‍‍شور ج‍‍ان‍ت ف‍ض‍ای ن‍‍ورانی
بک‍‍وش ص‍دق ش‍ود م‍صدر ت‍و در هر فعل

ب‍‍کوش ت‍‍ا ب‍‍‍رسی ب‍‍ر کم‍‍ال ان‍س‍انی
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ب‍‍‍زن ب‍‍ه دام‍‍ن ح‍‍بل المتین قرآن، چن‍گ
ب‍‍کوش ت‍‍ا ک‍‍ه ش‍‍ود س‍ی‍‍ره‌ی تو قرآنی

بگ‍‍ی‍‍ر رش‍‍ت‍‍ه‌ی م‍‍س‍ت‍حک‍م ولایت را 
ب‍‍دار دس‍‍ت ت‍من‍‍ا زع‍‍‍ال‍‍‍ی و دان‍‍‍‍ی
ب‍پ‍‍وش ج‍‍امه‌ی ت‍‍ق‍وا به شی‍‍وه‌ی ب‍وذر
ب‍‍ن‍وش ج‍‍‍ام ولای‍ت ب‍‍‍ه رس‍‍م سلمانی
ک‍‍ن‍‍‍ون ک‍‍‍ه م‍‍ح‍رم و مهمان بزم جانانی
س‍‍زد ک‍‍ه ن‍‍ق‍ل مدیحت، چو گل برافشانی
م‍‍دیح‌گ‍وی‍ی از آن کس، ک‍ه از مدیح‍ت او
     ن‍گ‍‍ارخ‍‍ان‍ه دل را ک‍‍ن‍‍ی چ‍‍راغ‍‍ان‍‍ی
ش‍‍هنشهی ک‍‍ه غ‍‍لام‍‍ان درگ‍ه‍ش دان‍ن‍د
     م‍‍ق‍‍ام خ‍‍وی‍ش ف‍‍رات‍‍ر زق‍در س‍لطانی
ام‍ی‍‍ر م‍ل‍ک ولای‍‍ت، خ‍دی‍و خطه‌ی توس	

س‍ل‍ی‍ل ش‍‍اه ولای‍ت ع‍ل‍‍‍ی ع‍‍م‍‍رانی
امام ه‍‍ش‍ت‍م دی‍ن، ح‍ض‍رت رض‍ا، که بود	
رض‍‍ای‍ت‍ش ب‍ه ی‍ق‍ی‍ن، در رض‍ای سبحانی
ول‍‍‍ی خال‍ق ذوال‍م‍ن، ام‍ی‍ن ح‍ضرت حق	

ک‍‍ه ج‍ب‍رئ‍ی‍ل از او م‍ف‍ت‍خ‍‍ر ب‍ه درب‍ان‍ی
نش‍‍ان ق‍‍درت داور، ک‍‍ه ق‍درت‍ش ب‍خشد
     ب‍ه م‍‍ور، م‍‍رت‍ب‍ت و ش‍‍‍وک‍ت سلیمانی
ی‍‍گ‍‍انه ق‍‍ل‍زم ج‍ودی ک‍‍ه دستگاه وجود
    ز ق‍‍‍ط‍ره ک‍‍رم‍‍ش ی‍‍‍اف‍ت ح‍‍د امکانی
ام‍‍‍ام ه‍ش‍ت‍م! ای پ‍‍ور م‍‍وس‍‍ی ج‍ع‍فر
   ک‍‍ه ب‍‍ر وج‍‍ود دو ع‍‍ال‍‍م وج‍ود تو، بانی
ت‍‍و ب‍‍ح‍‍ر رح‍م‍ت ح‍ق‍ي و جویبار کرم
    ت‍‍و ش‍‍رق م‍طل‍‍ق انوار و فی‍‍ض رحمانی
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ت‍‍وی‍‍ی ب‍‍ه ب‍‍رج ولای‍ت م‍‍ه  ف‍‍روزنده	
ت‍‍و در س‍‍پ‍‍هر ام‍ام‍‍ت، چ‍و م‍هر، نورانی

بر آست‍‍ان ت‍‍و ه‍ر کس که سر نهاد از صدق	
چ‍‍و ط‍‍ور، م‍‍ط‍ل‍ع ان‍‍وار ک‍‍رد پ‍ی‍شانی

ب‍ه زن‍‍‍دگ‍‍انی ج‍‍اوی‍د راه ب‍‍رد آن ک‍س 	
ک‍‍ه در ط‍‍ری‍ق ت‍و ش‍اها، ز ص‍دق شد فانی

که راند، آن که تو او را به خوان خود خ‍وانی؟	
ک‍‍ه خواند، آن که ت‍‍واش از سرای خود رانی 

ب‍‍ه پ‍یش‍گاه ت‍‍و آورده ‌ای‍م م‍شکل خویش
گ‍‍ره گ‍ش‍‍‍ودن از ک‍‍اره‍‍ا ت‍‍و ب‍ت‍‍‍وانی

ت‍‍وی‍‍ی ک‍ه وق‍ت کرامت زکار بسته‌ی خلق	
ه‍‍زار ع‍‍ق‍ی‍ده گ‍‍ش‍‍ای‍‍‍‍ی ز راه پنهانی

مراس‍‍ت ع‍‍ق‍‍ده ب‍‍ه ک‍ار و زتو مدد جویم 	
ک‍‍ه م‍‍شکلات ز ت‍‍و ح‍‍ل ش‍ود به آسانی

م‍‍ن و پ‍ی‍ال‍‍ه‌ای از ک‍‍‍‍‍‍‍وث‍ر محبت تو	
ب‍‍ه ش‍ی‍خ و زاه‍‍د و ص‍وفی، بهشت ارزانی
به آست‍‍‍ان ت‍‍و »ص‍اعد« کند چه عرض نیاز	

ک‍‍‍ه ه‍ر ن‍گف‍‍ت‍ه و ن‍ن‍وشته را، تو می‌دانی
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بارگاه رضا
محمدحسین بهجتی »شفق«

چ‍‍ون رو ب‍‍ه س‍‍‍وی ب‍‍ارگ‍ه دل‍ب‍ر آورم
    دس‍‍ت ار ت‍ه‍‍ی است، دیده‌ی پرگوهر آورم
دارم ن‍گ‍‍اه، عق‍‍ده غ‍‍‍‍م را ب‍ه دل چونی
     نه هم‍چ‍و م‍ی‌ک‍ه جوشش دل، بر سر آورم
چ‍‍ون بوی گل، که نیست زآغوش گل ج‍دا
    ب‍‍ا او ی‍ک‍ی ش‍‍وم، اگ‍‍‍رش در ب‍‍‍رآورم
تاک خ‍می‍ده‌ام م‍‍ن و از خ‍وش‍ه‌های اش‍ک
    ن‍‍اچ‍ی‍ز ت‍ح‍ف‍‍‍‍‍ه‌ای ب‍‍ه ره دل‍ب‍ر آورم

دارم خ‍‍ب‍ر زل‍ط‍ف ن‍‍ه‍‍ان‍ش ب‍ه ع‍اشقان 
    زی‍‍ن رو کن‍م دل‍ی‍ری و دس‍ت‍‍‍ی ب‍ر آورم
از ه‍‍ر دری ب‍ه ع‍ش‍ق ش‍ک‍ایت توان نم‍ود
    از ع‍ش‍‍ق، ش‍ک‍‍وه س‍‍وی کدامین در آورم

شب‌ ه‍‍ا فش‍‍ار رنج و ه‍ج‍وم خیال دوست 
     نگ‍‍ذاردم ک‍‍ه پ‍ه‍‍ل‍و، ب‍‍رب‍س‍‍‍ت‍ر آورم
چش‍م‍م ب‍ه راه صب‍‍ح شود چون سحر سپید
    ش‍‍ای‍‍د ب‍‍ه روز، ب‍ی‍خ غ‍‍م از دل ب‍ر آورم
س‍‍ر ب‍‍ر ک‍ش‍د چ‍و روز، ب‍ر ان‍ب‍وه رن‍ج‌ها
    رن‍‍ج‍ی دگ‍‍ر ف‍زوده، غ‍‍م‍‍ی ن‍و ب‍رآورم
از دس‍ت غ‍م، ن‍ج‍‍‍ات ن‍‍ی‍‍اب‍م م‍گر پناه
     س‍‍وی ح‍‍ری‍م زاده‌ي پ‍ی‍‍غ‍م‍‍‍ب‍‍ر آورم

پروا ک‍‍ن‍‍م ب‍‍ه س‍‍‍وی س‍م‍اوات آن ق‍در 
    ب‍‍الا روم ک‍‍‍ه ع‍‍رش ب‍‍ه زی‍‍ر پ‍‍ر آورم
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ه‍‍ر ص‍ب‍ح‍‍دم ک‍ه س‍جده بر آن آستان کنم	
ب‍‍وی ب‍ه‍‍ار و خ‍‍رم‍‍ن م‍ش‍ک‌ ت‍ر آورم

ه‍ر ره ک‍‍ه ک‍ع‍ب‍ه‌ی ح‍رمش را کنم ط‍واف	
ج‍‍ان را زن‍‍‍و ب‍ه‍‍‍ار، ش‍‍ک‍‍وف‍ات‍ر آورم

چ‍‍ون در س‍‍رای دل گ‍‍ذران‍‍دم خ‍ی‍ال او	
ام‍‍واج ش‍‍وق، در دل غ‍‍م‌ پ‍‍‍‍‍‍رور آورم

ه‍‍ر دم ک‍‍ه روی ت‍ی‍‍ره ب‍س‍‍ایم به تربتش	
از آف‍‍ت‍‍اب، چ‍ه‍‍ره درخ‍‍ش‍‍ا ن‌ت‍‍ر آورم

در ک‍وی او زن‍ق‍‍ش رخ م‍‍ن ن‍ش‍انه‌هاست
آری زن‍‍ق‍ش رخ، ب‍ه درش زی‍‍‍‍‍‍ور آورم

در دام‍ن‍‍م ب‍‍‍‍‍رای اب‍‍‍‍د، عش‍‍ق سر نهد	
دام‍‍‍ان او اگ‍‍‍ر ک‍‍‍ه ب‍‍ه دست، اندر آورم

ت‍‍اب‍‍ان ش‍‍ود رخ س‍‍‍‍‍ی‍‍ه‌ام روز  داوری	
چ‍‍‍‍ون م‍‍ه‍‍‍‍ر او ب‍‍ه پ‍ی‍شگه داور آورم

م‍‍اند ت‍‍ه‍‍ی ب‍ه‍‍ش‍ت و کسی ننگرد بدان	
گ‍‍ر خ‍‍اک ک‍‍وی او ب‍‍ه ص‍ف محشر آورم

در دف‍‍ت‍‍ر زم‍‍‍‍‍‍‍‍انه ن‍گ‍ن‍ج‍د ثن‍ای او	
من م‍‍‍‍وج او چ‍‍گ‍ون‍ه در ای‍ن دف‍تر آورم
ش‍‍‍ای‍‍‍د ک‍ه روزگ‍‍ار ش‍ود غرق‍ه‌ی نشاط	

زی‍ن‌س‍‍ان ک‍‍ه ن‍ظم دلکش و شعر تر آورم
با ای‍‍ن ه‍م‍ه »ش‍ف‍ق« ن‍بود گر پسند دوست

از ف‍‍رط ش‍‍رم، س‍‍ر ن‍ت‍‍‍وان‍م ب‍‍‍ر آورم
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به فرمان مهر و ماه
محمدحسین بهجتی »شفق«

من خ‍‍‍اک‍‍ب‍‍وس  درگ‍‍‍ه ج‍‍‍ان‍‍‍ان‍‍‍م
     روش‍‍ن  زم‍ه‍‍ر اوس‍‍ت دل و ج‍‍‍‍ان‍‍‍م
آبش‍‍‍خ‍‍ورم  ب‍‍‍ه خ‍‍‍اک »سن‍اب‍اد« است
     ی‍‍ع‍ن‍‍ی م‍ق‍ی‍‍‍م روض‍‍ه‌ي رض‍‍‍وان‍‍م
چ‍‍‍ون ذره‌ ام ب‍‍‍ه ره‍‍گ‍‍‍ذر خ‍‍ورشید
     چ‍‍‍ون م‍‍‍‍ور ب‍‍ر س‍‍ری‍‍ر س‍‍لی‍م‍‍انم
آب ب‍‍ق‍‍‍ا ب‍‍ه خ‍‍ض‍‍ر ب‍ب‍خش‍‍‍‍ای‍ن‍‍د
     م‍‍ن در ک‍‍ن‍‍ار چ‍‍ش‍م‍ه‌ی ح‍‍‍ی‍‍وان‍‍م
ت‍‍‍‍ا س‍‍ای‍‍‍ه‌ی ه‍‍م‍‍اس‍‍ت م‍‍را بر سر
     ب‍‍‍ی‌ اع‍‍‍ت‍‍ن‍ا ب‍‍‍ه اف‍‍‍‍سر خ‍‍اق‍‍ان‍‍م
ت‍‍‍‍ا ب‍‍وده‌ام  رض‍‍ا ب‍‍ه رض‍‍ای  دوس‍ت
      م‍‍ان‍ن‍د گ‍‍ل، ش‍‍ک‍ف‍‍ت‍ه و خ‍ن‍‍‍دان‍‍م
ه‍‍م ج‍‍رع‍‍ه ن‍‍وش ب‍‍اده ‌ی ت‍‍وح‍ی‍دم
     ه‍م خ‍‍وش‍‍ه‌ چ‍ی‍‍ن خ‍‍رم‍‍ن ع‍‍رف‍انم
ت‍‍ا ی‍‍ا ف‍‍ت‍‍م  ب‍ه ک‍‍وی  رض‍‍‍ا م‍‍أم‍ن
     آس‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وده از ح‍‍وادث دوران‍‍‍‍‍م
از چ‍‍شم‍‍ه‌ی ح‍‍ی‍‍‍‍‍‍‍ات ب‍‍‍‍‍ود آب‍م
      وزس‍‍ف‍‍‍ره‌ی ک‍‍‍‍‍ری‍‍‍م رس‍‍د ن‍‍ان‍م
ت‍‍‍‍ا ب‍‍‍‍رده‌ ام ب‍‍ه ح‍‍ک‍‍م رض‍‍ا فرمان
     هس‍‍ت‍ن‍د م‍ه‍‍‍ر و م‍‍‍‍اه ب‍‍‍ه ف‍‍‍رم‍انم
ت‍‍‍ا م‍‍ه‍‍ر ه‍‍ش‍‍ت‍‍م اس‍ت  م‍‍را سرور
     ه‍‍ف‍‍ت اخ‍‍ت‍‍رند ب‍‍‍ر س‍‍ر پ‍ی‍‍م‍‍ان‍م
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من‍‍ت خ‍‍‍دای را ک‍‍ه ب‍‍‍ه ح‍‍ک‍م ع‍شق	
از ع‍‍‍اک‍‍ف‍‍ان ک‍‍‍‍‍‍‍عب‍‍ه‌ی ای‍‍‍م‍‍انم

از دوس‍‍‍‍ت‍‍‍‍ا ن   ح‍‍‍‍ی‍‍در ک‍‍‍‍‍‍رارم	
وز پ‍‍ی‍‍روان  م‍‍‍‍ک‍‍ت‍‍ب ق‍‍‍‍‍رآن‍‍‍م

م‍‍‍‍دح‍‍‍ت‍‍گ‍‍‍‍رم س‍‍لال‍‍ه‌ی زه‍‍را را 	
ب‍‍اش‍‍د گ‍‍‍‍‍واه، دف‍‍ت‍‍‍ر و دی‍‍‍وان‍‍‍م

ای ج‍‍‍‍ان پ‍‍‍اک،  بر خ‍‍ط ف‍‍‍‍رم‍‍ان‍ت	
س‍‍‍ر ب‍‍ر ن‍‍ه‍‍‍‍اده،  ب‍‍ر س‍‍‍ر پ‍ی‍مانم

عم‍‍‍ری ب‍‍‍ه ش‍‍‍‍وق ک‍‍ع‍‍ب‍ه‌ی دیدارت	
ف‍‍‍ارغ زن‍‍ی‍‍ش خ‍‍‍ار م‍‍غ‍‍ی‍‍لا ن‍‍‍م

ع‍‍‍م‍‍ری غ‍‍‍‍ب‍‍ار م‍‍‍ق‍‍‍‍‍‍دم زوارت 	
ش‍‍‍د ت‍‍‍‍وت‍‍ی‍ای دی‍‍‍‍ده‌ی گ‍‍ری‍‍انم

عم‍‍‍ری ز س‍‍‍‍وز س‍‍ی‍‍ن‍‍‍ه و صدق دل	
ب‍‍ر آست‍‍‍ان ق‍‍‍‍‍دس ت‍‍‍‍و درب‍‍‍ان‍‍‍م

در ه‍‍‍ر کج‍‍‍‍‍ا ک‍‍‍‍ه ب‍‍‍‍ار س‍فر بستم	
س‍‍‍‍وی ت‍‍و ب‍‍‍‍ود دی‍‍‍‍ده‌ی ح‍‍ی‍‍رانم

ت‍‍‍ا س‍‍‍ر ن‍‍ه‍‍اده‌ام ب‍‍ه ح‍ری‍مت، هست	
خ‍‍‍رم چ‍‍‍‍و ف‍‍رودی‍‍‍ن، دی و آب‍‍‍ان‍م

ه‍‍‍‍ان ای غ‍‍‍ری‍‍ب ت‍‍‍وس، رس‍ید اینک	
روز وداع و ش‍‍‍‍ام غ‍‍‍‍ری‍‍ب‍‍‍‍ان‍‍‍‍‍‍م

ه‍‍‍ن‍‍گام  رت‍‍سخی‍‍‍ز،  م‍‍‍‍‍را دری‍‍اب	
ک‍‍‍ز ج‍‍‍‍رم ب‍‍ی‌ش‍‍‍م‍ار، ه‍‍‍راس‍‍ان‍م

شم‍‍س ال‍‍شموس ه‍‍‍ست‍‍ی و از اح‍سان	
پ‍‍‍‍رت‍‍و ف‍‍‍‍ک‍‍‍ن ب‍‍‍ه ک‍‍ل‍به‌ي احزانم

ض‍‍‍‍ام‍‍ن ش‍‍‍دی ت‍‍و آه‍‍‍وی صحرا را 	
ت‍‍‍ضم‍‍ی‍‍ن ن‍‍م‍‍‍ای ب‍‍خ‍‍شش عصیانم
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خ‍‍‍‍‍اکم  س‍‍‍‍‍رش‍‍ت‍‍ه‌ ان‍‍د  ب‍‍ه مهر تو
رخ ت‍‍‍ا ف‍‍ت‍‍ن  زک‍‍‍‍‍وی ت‍‍و ن‍‍ت‍‍وان‍م
در ب‍‍‍‍ا مداد ح‍‍‍‍ش‍‍ر، ت‍‍و را ج‍‍‍وی‍‍م
در ب‍‍‍‍ارگ‍‍اه ق‍‍‍دس ت‍‍‍و را خ‍‍وان‍‍‍‍م
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شمس الشموس عشق
عباس براتی‌پور

نور ب‍‍‍‍اران ش‍‍د زمین و آسمان از م‍‍قدمش
غ‍ن‍چ‍ه پ‍ی‍راهن درید از شوق روی خرم‍ش
 زد ق‍دم ب‍ر ع‍رص‍ه عالم سلیل مصطفی

جب‍‍رئ‍ی‍ل  آم‍د پی تعظیم و خیر مقدم‍‍ش
آفت‍‍‍اب  م‍‍ش‍رق‍ی‍ن آسم‍ان احمدی است 	

م‍‍ظ‍‍ه‍ر ف‍ض‍‍ل خ‍داون‍‍د و نبی اکرمش
سین‍‍‍ه‌اش گ‍ن‍جین‍ه‌ي اس‍‍رار خ‍لاق ودود	

ی‍افت آن کو شد زصدق دل انیس و مح‍رمش
عم‍‍ر ج‍اویدان نص‍ی‍بش می‌شود در روزگار	

ه‍‍ر که نوش‍د قط‍ره‌ای از چشمه‌سار زمزمش
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سحر ظلمت گشت باطل، پشت اهریمن شکس‍‍ت	
تا که شد شمس الشموس عشق، اسم اعظمش
نی فقط خاک خراسان ایمن از الطاف اوس‍‍ت
عال‍‍‍م‍‍ی آرام گ‍‍‍ی‍‍رد در پ‍ن‍اه پ‍رچمش
ع‍‍ال‍‍‍م آل م‍‍ح‍‍م‍د، وال‍‍ی م‍ل‍ک وجود
قب‍‍‍ل‍‍ه‌گ‍‍‍اه م‍‍س‍ت‍مندان، بارگاه معظمش
گو ب‍‍ه ج‍ا ل‍ینوس عقل آی‍د پی کسب کمال
ج‍‍‍ا ث‍‍لیق انگشت بر لب از مسیحایی دمش
قب‍‍له‌ي ه‍ف‍ت‍م،  ام‍‍‍ام ه‍شتم از نسل بتول
نور چشم و پاره قل‍‍ب رس‍‍ول اکرم‍ش
هر ک‍‍ه آرد ب‍‍ر ح‍ری‍م ق‍دس او ظ‍ن گ‍ناه
ش‍ی‍‍ر پ‍رده م‍‍ی‌درد با پنجه‌ي کین اشکمش
آی‍‍‍د از کویش نوایی جانفزا ه‍ر صبح و شام
   دولت ج‍‍‍‍‍اوی‍د او ب‍‍ا ن‍غمه‌ي زیر و بمش
ه‍‍ر ک‍ه درد خ‍ود پی درمان به درگاهش برد
    ک‍‍ی ش‍‍‍ود م‍‍أی‍وس از دارالشفاء مرهمش
آه‍‍وان دش‍ت ح‍ی‍رت، ج‍ملگی رام وي‌اند
    ب‍‍ی‌ه‍‍راس از دام ص‍یاد و ز رأفت همدمش
شاخه‌ي طوبای عصمت، س‍‍اقه‌ي سبز شرف
    اش‍‍‍ک ف‍‍ردوس برین، درگاه عز و مکرمش
در ن‍شابور آن امام انس وجان چون لب گشود
     ع‍‍‍ا لمان م‍ب‍هوت گ‍شتند از بیان محکمش
چونکه راض‍ی بر قضای دوست بود او از ازل
    ش‍‍د رض‍‍ا ن‍‍ام ش‍‍ریف از کردگار عالمش
چش‍‍م ام‍ی‍د »براتی« در دو عالم سوی اوست
    ت‍‍‍ا م‍‍گ‍‍ر برهاند از گرداب اندوه و غمش
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کبوتر حرم
مهدی بیاتی‌ریزی

ش‍‍‍‍اه ش‍‍‍وم، م‍‍‍اه ش‍‍‍وم،  زر ش‍‍‍‍وم	
در ح‍‍‍رم‍‍ت ب‍‍‍از ک‍‍ب‍‍وت‍‍‍‍‍ر ش‍‍وم

ای م‍‍‍ل‍‍‍‍ک ال‍‍ح‍‍اج ک‍‍‍ج‍ا می‌روی؟	
پ‍‍ش‍‍ت ب‍‍‍ه ای‍‍ن ق‍‍بل‍‍ه چ‍‍را می‌روی

سع‍‍‍ی در ای‍‍ن م‍‍‍‍روه، ص‍‍ف‍‍ا م‍ی‌دهد	
خ‍‍‍‍اک ب‍‍ه‍ش‍ت اس‍ت، ش‍‍‍ف‍‍ا می‌دهد
سن‍‍گ ت‍‍‍و ب‍‍ر سی‍ن‍‍ه زد ای‍‍ران زم‍ی‍ن 	

س‍‍رم‍ه‌ی خ‍‍اک ت‍‍‍و ک‍ش‍‍د ه‍ند و چین
س‍‍ن‍‍گ ب‍‍‍ه پ‍‍ای ت‍‍‍‍و وف‍‍‍ا م‍‍ی‌ک‍ند	

راز دل ش‍‍‍‍ی‍‍عه دوا م‍‍‍‍‍‍‍‍ی‌ک‍‍‍‍ن‍‍‍د
ت‍‍‍ا اث‍‍‍‍ر پ‍‍‍‍‍ای ت‍‍‍‍‍و ج‍‍ا مانده است	
ای‍‍‍ن ده‍‍‍ن ب‍‍‍وس‍‍‍ه وام‍‍ان‍‍ده اس‍ت

س‍‍‍ن‍‍گ س‍ی‍‍‍اه‍‍‍ی ک‍‍ه در این جاستی	
س‍‍‍ر س‍وی‍‍دای ن‍‍ظ‍‍‍‍‍ره‍‍‍‍ا س‍ت‍‍ی

ع‍‍ه‍‍د ب‍‍‍ه ج‍‍ز ب‍‍ا ل‍‍‍ب پ‍ی‍مانه نیست	
ج‍‍‍ز ت‍‍‍و ول‍‍‍ی ن‍‍یست، ولیعهد چیست
مش‍‍‍رق دل، ع‍‍‍رص‍‍‍ه‌ی ش‍‍ب‍‍دیز نیست	
ه‍‍‍ر که ع‍‍ل‍‍ی ن‍‍یست ول‍‍یّ نیز، نیست

دام ب‍‍چ‍‍‍ین‍ی‍د ز دارال‍س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍لام
ص‍‍ی‍‍د ح‍‍‍‍رام اس‍‍‍‍ت ب‍‍ه ب‍یت الحرام
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محمل ناز
مهدی بیاتی‌ریزی

ای ق‍‍م‍‍ری ص‍ورت و ش‍‍م‍س‍‍ی م‍آب
     ای م‍‍‍دن‍‍ی ب‍‍‍رق‍‍‍ع و م‍‍‍‍ک‍ی ن‍قاب
ای پ‍‍‍س‍ر ت‍‍‍اج‍‍‍‍ور اه‍‍‍‍ل دی‍‍‍‍‍‍ن
     ای زده رف رف ب‍‍‍ه پ‍‍‍‍ر ج‍‍ب‍‍ری‍ی‍‍‍ل
جل‍‍‍وه‌ی خ‍‍‍ورش‍ی‍‍‍د،  س‍‍‍لام ع‍لیک
      قب‍‍‍‍ل‍‍ه‌ی ام‍‍ی‍‍د، س‍‍‍‍لام ع‍‍‍‍ل‍ی‍ک
نق‍‍‍ش ت‍‍‍و ب‍‍ر س‍‍‍‍ک‍‍ه‌ي خوبی محک
    س‍‍‍‍وره ی‍‍وس‍‍‍ف، ب‍‍ه ن‍گ‍‍ی‍ن تو حک
ای سب‍‍‍‍ب  م‍‍ت‍‍‍‍ص‍‍‍ل روزگ‍‍‍‍‍‍‍‍ار
     ب‍‍ا ت‍‍‍‍و زم‍‍‍ی‍‍ن، ب‍‍ا ت‍‍و زم‍ان، پایدار
ع‍‍‍ارف و ع‍‍‍ام‍‍ی ب‍‍‍ه ت‍‍و پ‍‍‍رداختند
    ع‍‍‍ق‍‍‍ل و دل و دی‍‍‍ن ه‍‍م‍‍ه در باختند
آی‍‍ن‍‍ه دی‍‍‍دن‍‍‍‍د و ارس‍‍ط‍‍و ش‍‍‍‍دند
    روی ت‍‍‍و دی‍‍‍دن‍‍‍د و پ‍‍‍رست‍‍و ش‍دن‍د
آی! ک‍‍‍ه از راه دراز آم‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍دی
     ب‍‍‍ا خب‍‍‍‍ر از ع‍‍‍‍ال‍‍م راز آم‍‍‍‍‍‍‍‍دی
ح‍‍‍لق‍‍ه ب‍‍ه گ‍‍‍‍وش‍‍ا ن، ه‍مه در هلهله
    خ‍‍ط‍‍ب‍‍ه ب‍‍خ‍‍وان، س‍‍لس‍‍له در س‍لسله
ای ب‍‍‍‍ه ت‍‍‍و آب‍‍‍‍اد خ‍‍‍‍راب‍‍ان دی‍‍‍‍‍ر
     س‍‍‍ی‍‍د س‍‍‍ادا ت رس‍‍ی‍‍‍‍دن ب‍‍ه خ‍یر
زل‍‍‍ف ت‍‍و چ‍‍ون ش‍‍ان‍ه ب‍ه س‍ر م‍ی‌زند
      م‍‍رغ دل آی‍‍ن‍‍ه، پ‍‍‍ر م‍‍‍‍‍‍‍ی‌زن‍‍‍‍‍‍د
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تن‍‍‍در آن ش‍‍ب  ‌ش‍‍ک‍‍ن ن‍‍‍‍ورب‍‍خش	
آم‍‍‍د و ب‍‍‍رگ‍‍ش‍ت چن‍‍‍ان آذرخ‍‍‍ش

آم‍‍‍‍ده‌ای م‍‍‍ث‍‍‍ل ن‍‍س‍‍ی‍‍‍م   ب‍‍هشت 	
ب‍‍‍از ک‍‍‍‍جا ب‍‍‍رد ت‍‍‍‍‍و را س‍‍رن‍وشت

م‍‍‍ی‌روی و س‍‍ی‍‍ل ن‍‍ظ‍‍ر، س‍وی توست	
ل‍‍ش‍‍گ‍‍ر م‍‍ا زخ‍‍م‍‍ی اب‍‍روی ت‍وست

گ‍‍‍ل زگ‍‍‍ری‍‍ب‍‍‍ان ت‍‍‍‍و وا م‍‍‍‍ی‌ش‍ود	
ح‍‍‍اج‍ت ه‍‍ر غ‍‍ن‍‍چ‍‍ه روا م‍‍ی‌ش‍‍ود

زه‍‍‍ره  ن‍‍داری‍‍م ب‍گ‍‍‍وی‍ی‍‍‍م  ف‍‍‍‍اش	
ی‍ک ش‍‍‍ب دی‍‍‍گ‍‍‍ر،  ب‍‍ه ن‍شابور باش
ب‍اش ک‍‍ه گ‍‍‍ی‍‍س‍‍وی چم‍‍‍ن وا ش‍‍ود	
ط‍ب‍ل‍‍ه‌ ی ع‍‍‍ط‍ار،  س‍‍‍م‍‍ن س‍‍ا شود

ای نم‍‍کی‍‍ن س‍‍‍ب‍‍زه ک‍‍‍‍ه  دل م‍ی‌بری	
پ‍‍‍‍اره‌ای از پ‍‍ی‍‍‍کر پ‍‍‍ی‍غ‍‍م‍ب‍‍‍‍‍ری

ب‍‍‍‍‍درق‍‍‍‍ه‌ی روح روان م‍‍‍ش‍کل است	
م‍‍رغ ن‍‍ف‍‍‍س در پ‍‍‍ی ت‍و ب‍س‍مل است
ش‍‍‍ع‍‍‍ر س‍‍ک‍‍‍وت‍‍ی‌س‍‍ت که پرپر شده	

ه‍‍ر ک‍‍‍ه ت‍‍و را دی‍‍‍‍د ک‍‍ب‍وت‍‍‍‍ر شده
گ‍‍‍‍وش‍‍‍‍‍ه‌ی اب‍‍‍‍روی ت‍‍‍‍و را ت‍ا ندید	

ق‍‍ب‍‍‍ل‍‍ه‌ی ب‍س‍‍‍‍طام ن‍ش‍‍د ب‍‍ا ی‍‍زی‍د
ّ‍‍اری‌ام	 در خ‍‍‍‍م  زل‍‍‍ف‍‍ی‍‍ن ت‍‍و زن‍‍‍‍
ب‍‍‍ر در ت‍‍‍‍و ش‍‍‍ا ع‍‍ر درب‍‍‍‍‍‍‍اری‌ام
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دادخواه
علی اکبر پیروی

م‍‍‍را ب‍‍ه ل‍‍ط‍‍ف ت‍‍و پ‍ی‍وسته‌گر نگاه بود
     ن‍‍ه ب‍‍ه‍‍ر حشمت و عز و جلال و جاه بود
رض‍‍‍‍ای خاطر تو خ‍‍واهم و ن‍خواهم هیچ
    ک‍‍‍ه ه‍‍ی‍‍چ ب‍‍‍ودن م‍‍ن بهترین گواه بود
ش‍‍وم رض‍‍‍ا ب‍‍ه رضای تو، از تو می‌خواهم
    ره رض‍‍‍ای ت‍‍‍و پ‍‍وی‍م، ک‍‍ه ش‍اهراه بود
رض‍‍‍ا ش‍ه‍نش‍ه خ‍‍وب‍ان، علی ب‍ن موسی
اب‍‍‍وال‍‍‍‍ح‍سن ک‍‍ه ح‍ری‍مش پناهگاه بود
خدا رئوف و رسولش رئوف و اوست رئ‍وف
   رض‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ا و رأف‍‍ت او رح‍‍م‍‍ت اله بود
ام‍‍‍ام ث‍‍‍ام‍‍ن و ض‍‍ام‍‍ن ک‍ه آستانه‌ی او
     پ‍‍‍ن‍‍اه م‍‍‍ردم ب‍‍ی‌پ‍ش‍‍ت و ب‍ی‌پ‍ناه بود

ش‍‍‍ه س‍‍ری‍‍ر ولای‍‍ت ک‍‍ه هر که از در او 
    ب‍ت‍‍ا ف‍ت روی، ه‍‍‍م‍‍ه ط‍اع‍ت‍ش تباه بود

هماره ک‍‍‍ش‍‍ور ای‍‍‍ران زی‍‍‍م‍‍ن م‍قدم او 
    ق‍‍‍ری‍‍ن ش‍‍وک‍ت و م‍حسود مهر و ماه بود
بگو ب‍‍ه خصم که سلطان دین و خسرو توس
    رض‍‍‍ا ه‍م‍‍ی‍ش‍ه ن‍گ‍‍ه‍دار و دادخواه بود
بی‍‍‍ا زدرگ‍‍‍‍ه او »پ‍‍ی‍‍روی« گ‍‍دای‍ی کن
    گ‍‍‍‍‍دای درگ‍‍ه ای‍‍ن ش‍‍‍‍‍اه، پادشاه بود
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غرق حضور
سمیه تهرانی

ب‍‍‍‍‍از ه‍‍‍‍م خ‍‍‍‍واب ت‍‍‍‍و را م‍ی‌بین‍م	
خ‍‍‍‍‍‍‍‍واب آن گ‍‍ن‍‍ب‍‍د ن‍‍‍وران‍‍‍ی را

خ‍‍‍‍واب گ‍‍ل‍‍دس‍ت‍‍ه‌ی چ‍ش‍‍م‍انت را	
خ‍‍‍‍‍واب آن م‍‍ش‍‍‍‍ه‍‍د ع‍‍رف‍‍ان‍‍ی را

ب‍‍‍از ه‍‍‍م خ‍‍‍واب ت‍‍‍‍و را  م‍‍ی‌ب‍ی‍ن‍م	
خ‍‍‍واب س‍‍‍‍‍رس‍ب‍‍‍ز اج‍‍‍اب‍‍ت را ب‍از
خ‍‍‍واب اع‍‍‍ج‍‍‍از خ‍‍‍‍راس‍‍ان ت‍‍‍و را	

خ‍‍‍‍واب ی‍‍ک ص‍‍ب‍‍ح زی‍‍‍‍ارت را ب‍از

ض‍‍‍ا م‍‍‍ن ع‍ش‍‍‍ق،  ام‍‍‍‍ا م هش‍‍‍ت‍‍م	
در دل‍‍‍م چ‍‍ش‍‍مه‌ی عش‍قت ج‍اری است

م‍‍ی‌ش‍‍وم غ‍‍‍رق حض‍‍‍ورت ی‍‍ک شب	
خ‍‍واب ت‍‍‍‍و، ق‍‍‍اص‍‍دک ب‍یداری است

ب‍‍‍‍از ه‍‍م خ‍‍‍‍‍واب ت‍‍‍و را م‍‍‍ی‌ب‍ینم	
خ‍‍واب م‍‍ع‍‍ص‍‍وم ک‍‍ب‍‍‍وت‍‍ره‍‍‍‍ا را
خ‍‍‍‍واب آه‍‍‍‍‍‍‍‍وی  ب‍‍ی‍‍اب‍‍ا ن‍‍ت را 	
خ‍‍‍واب ن‍‍‍اک‍‍‍ام‍‍ی خ‍ن‍‍ج‍‍‍ره‍‍ا را

ب‍‍‍از ه‍‍‍‍م خ‍‍‍واب ت‍‍‍و را م‍‍‍ی‌ب‍‍ینم	
م‍‍‍ی‌ک‍‍ن‍‍ی ب‍‍‍‍از ره‍‍‍‍‍ا از ب‍‍ن‍‍‍‍‍دم

و م‍‍‍ن از ش‍‍‍وق، دخ‍‍‍‍ی‍‍ل‍‍ی از ع‍شق	
ب‍ر ض‍‍‍‍ری‍‍ح‍‍ت نگ‍‍ه‍‍‍‍ی م‍‍‍ی‌ب‍ندم



269

در سایه سار آفتاب

شوق حریم
حوا جعفری

در ک‍‍‍ودک‍‍‍ی دس‍‍ت‍م ب‍ه دست مادرم بود
    وق‍‍ت‍‍ی ب‍‍ه درگ‍‍اهت، رضاجان! می‌رسیدم
آوای ه‍‍‍ر گ‍‍ل‍‍دست‍ه‌ات را گ‍رم و پرشور
    ب‍‍ا گ‍‍‍وش ج‍‍‍ان از ب‍ی‍‍کران‌ها می‌شنیدم

آن روز ه‍‍‍م، چ‍ون روزه‍ای خ‍وب دیگ‍ر
ش‍ور ط‍‍‍‍واف‍ت در دل م‍‍ن ش‍ع‍له‌ور بود
گ‍‍رم و س‍‍ب‍کب‍‍ال و ره‍‍ا ب‍ی‌تاب بی‌تاب
    گ‍‍وی‍‍ی م‍‍را ش‍‍وق حریمت ب‍ال و پر بود

م‍‍ادر، ت‍م‍‍ام غ‍ص‍‍ه‌ه‍‍ا را ب‍ا تو می‌گفت
    از رن‍ج ج‍‍‍ان‍س‍‍‍وز و غ‍‍م و درد ن‍هانش
می‌ش‍‍د ک‍‍ه ن‍قش غم زلوح سینه‌اش خواند
    از گ‍‍‍ری‍‍‍ه‌ی آرام و اش‍‍‍ک دی‍‍دگ‍ان‍ش

هم‍چ‍‍ون ک‍ب‍وتر ش‍اد و ب‍ی‌آرام و خرسند
ب‍ر گ‍‍‍رد ب‍‍‍ام روض‍‍ه‌ات پ‍‍رواز ک‍‍ردم
ت‍‍ا  ب‍‍‍ی‌ک‍‍ران آس‍‍م‍‍ا ن‌ه‍‍ا، ن‍ور دی‍دم
    وق‍‍ت‍ی ک‍‍ه چ‍ش‍‍م خ‍وی‍شتن را باز کردم
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همچ‍‍ون  پ‍رن‍ده در ق‍ف‍‍س ای‍ن‍‍جا اسیرم
دس‍‍ت‍‍ی گ‍‍ش‍‍ا، زای‍‍ر ن‍‍وازی ک‍‍ن اماما

مگ‍‍‍ذار ب‍‍ی‌روی ت‍و ب‍ن‍شینم، شب و روز 
ن‍ق‍‍ش خ‍‍وش اع‍ج‍‍‍از ب‍‍ازی ک‍ن اماما

مه‍‍رت ه‍می‍شه در س‍‍رم، عشقت ب‍ه جانم	
چ‍‍‍ون ری‍شه‌ی سرو و صن‍وبر پا گرفته است

تو ه‍‍شتمین ن‍‍ور ش‍ب ی‍‍‍ل‍دای م‍ای‍‍‍ی	
ع‍‍ش‍ق ت‍و در جان و دل من جا گرفته است

ت‍‍ا ب‍‍‍ار دی‍‍گ‍‍ر روی م‍‍اه‍‍ت را ب‍ب‍ینم	
ب‍‍‍ا ال‍ت‍‍ف‍‍‍‍ات‍‍ی ح‍‍اج‍ت م‍‍ا را رواکن

بس‍‍ت‍‍م گ‍‍ره ب‍‍ر پ‍‍ن‍ج‍‍ره، چشم انتظارم	
ت‍‍ا ب‍‍از گ‍‍‍‍‍ردم ای‍‍ن گ‍‍ره را ن‍ی‍ز واکن
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دریای نور
جواد جهان‌آرایی
ب‍‍ا م‍دادان ک‍ز اف‍ق پ‍ر می‌ک‍شد سر، آفتاب
     م‍‍ی‌ش‍‍ود از م‍ه‍ر رخسارت، م‍نور، آفتاب
م‍ه‍ر م‍ن، ت‍ا از ت‍و گ‍ی‍رد رونقی هر بامداد
    م‍‍ی‌ن‍‍ه‍د بر درگهت چون ذره‌ای سر، آفتاب
ای که در میخانه‌ی مهر تو در هر صبح و ش‍ام
    م‍اه سیمین ساق، ساقی هست و ساغر، آفتاب

تا در آغوش تو چون شبن‍‍م ب‍م‍ان‍د لحظه‌ای 
    ای گ‍‍‍ل زی‍ب‍ا ب‍ه سویت می‌کشد پر، آفتاب
پرتو ح‍سن‍ت اگ‍‍‍ر ی‍ک دم ن‍ت‍ابد بر جهان
    م‍‍ه ش‍‍ود دل‍خون ازین رنج و مکدر، آفتاب
چشمه‌ی فیض تو جوشان‌ست و آید تشنه لب
    ت‍‍ا ب‍ن‍‍وشد جرعه‌ای زآن آب ک‍‍وثر، آفتاب
گر رس‍‍د دستش به خ‍‍‍اک ب‍‍ارگاه پ‍اک تو
    پ‍‍‍ای ک‍‍وب‍‍ی م‍ی‌کند تا روز محشر، آفتاب
چون ج‍‍دا گردد زکویت لاجرم در هر غروب
    دی‍‍ده‌ای دارد زغ‍‍م در خون، ش‍ناور، آفتاب
گر ببیند روی زی‍‍ب‍‍ای ت‍‍و را ت‍‍ا روز حشر
    س‍‍‍ر ن‍م‍‍ی‌آرد ب‍رون از ش‍رم، دیگر آفتاب
ای ام‍‍‍ام هشت‍م‍ین ای آن ک‍‍ه ب‍ر درگاه تو
    م‍ه غ‍‍‍لام‌ست و ک‍ن‍ی‍ز پ‍‍رده‌ي در آفتاب
دیدم ای خ‍‍ورشید جان‌ها، در غروب زندگی
    زآتش هج‍‍‍ران دل‍‍ی دارد چو مجمر آفتاب
قطره‌ای هستم »جهان آراء« در ای‍ن دریای نور
    ذره را با خ‍‍وی‍ش ک‍‍ی خ‍واند برابر، آفت‍اب
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جلوه جمال
عبدالصمد حقیقت

رخس‍‍‍ار هم‍‍چو م‍اه ت‍‍و ب‍ي‍ند‏، گر آفتاب	
پ‍‍‍اي ت‍‍و را ن‍ه‍‍د زش‍‍رف بر سر، آفتاب
ت‍‍‍ا ب‍ن‍‍گرد رخ ت‍‍و، س‍‍راس‍ي‍مه، صبحدم	

گ‍‍‍ه س‍‍ر ‍كش‍‍‍د زبام و گهي از در، آفتاب
خورش‍يد در ح‍ج‍‍اب، ن‍هان مي‌شود زشرم

ب‍‍‍ي‌ پ‍‍رده، گ‍‍ر ‍كه جل‍وه نمايي در آفتاب
ه‍‍رگ‍‍ز  ن‍پ‍روران‍ده چ‍و ت‍‍و، م‍ادر فل	ك

ه‍‍‍رگ‍‍ز ن‍‍د‍يده چون تو پري پكير، آفتاب
ص‍‍وف‍ي كه عك‍‍س روي تو بيند به جام مي	

دارد ‍يق‍ي‍‍ن ‍‍‍‍كه م‍‍ي‌دم‍د از ساغر آفتاب
از روي هم‍‍چو ماه ب‍‍راف‍ك‍‍ن ن‍ق‍‍‍اب را 	

ت‍‍‍ا ن‍ق‍ص حس‍ن خ‍ويش كند باور، آفتاب
ب‍ن‍ما ج‍‍‍م‍‍ال خ‍‍و‍يش در آيينه‌ي س‍پهر	
ت‍‍ا اف‍ك‍ن‍د ب‍‍‍ه پ‍‍اي ت‍‍و ت‍اج زر، آفتاب

همچ‍‍ون س‍ت‍‍اره‌ي س‍ح‍ري به‍‍ر ديدنت
چش‍‍مي ب‍‍ه م‍‍‍اه دارم و چش‍‍مي بر آفتاب
اي جل‍‍‍وه‌ي ج‍‍م‍‍ال ت‍و را م‍ظهر، آفتاب	

وي حس‍‍ن ب‍‍‍ي‌زوال ت‍‍و را چ‍اكر، آفتاب
بر خ‍‍‍‍‍اك آس‍ت‍‍‍ان ت‍‍‍و س‍‍ايد سر نياز	

هر ص‍‍ب‍ح‍دم ‍‍كه س‍ر كشد از خاور، آفتاب
اي پرده‌دار حس‍‍‍ن ت‍‍و، پ‍‍هن‍‍‍اي آس‍مان	

وي س‍‍ا ‍يب‍‍ان روي ت‍و در م‍ح‍شر، آفتاب
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سلطان توس‏، شمس شموس اي كه هر سحر
    س‍‍ا‍‍يد ج‍ب‍ي‍ن ع‍ج‍ز ت‍‍و را بر در آفتاب
چ‍ونان كه م‍‍‍‍اه را بود از مهر، روش‍‍‍ن‍‍‍ي
    از م‍ه‍‍ر روي ت‍‍‍وس‍ت ض‍ي‍اگستر، آفتاب
بر گ‍‍ن‍‍ب‍‍د طلاي ت‍‍‍‍و از چ‍‍‍رخ چارمين
    ه‍‍ر ص‍ب‍ح‍‍دم ن‍ث‍‍ار ‍كن‍د گ‍‍وهر آفتاب
گرد‍‍‍‍يده ت‍‍‍‍ا ‍‍‍‍كه آ‍‍ين‍‍ه‌دار جمال تو
     بن‍ش‍س‍ت‍ه است از ه‍م‍‍‍ه ب‍الات‍‍‍ر آفتاب
عرش آست‍‍‍‍ان‏، خ‍‍د‍يو جهان كهف داستان
    اي ت‍‍اج‌ ه‍‍اي ط‍اق ت‍و را ز‍‍يور، آف‍ت‍اب
فرم‍‍ا ن‍رواي ‍كون و مكان، شاه انس و ج‍ان
    اي ب‍‍‍ر در س‍‍راي ت‍‍و ف‍‍رم‍‍ا ن‍بر، آفتاب
گ‍‍‍‍رد‍يده ت‍‍ا كه ذره‌ي خ‍ورشيد ذات ت‍و
    زان ‍‍يا ف‍ت‍ه است پ‍‍ا‍يه زم‍‍ه‏، ب‍رتر آفتاب
ت‍‍‍‍ا م‍‍‍‍‍دح خ‍‍ان‍‍دان رس‍الت كند، نهاد
    ب‍ر ط‍اق ن‍‍ه س‍پ‍‍هر ف‍لك‍‍، م‍ن‍ب‍ر آفتاب
سل‍‍ط‍ان  د‍‍ين،  ام‍ام  م‍بي‍ن، شاه هشتمين
    ‍‍كز گ‍ن‍ب‍‍د ط‍‍لاي ت‍‍و ش‍د ان‍ور آفتاب
م‍‍ي‌خ‍واست ت‍‍‍ا ج‍مال تو را حجت آورد
    روزي ‍‍كه خ‍‍ل‍‍ق ‍‍كرد ج‍هان داور آفتاب
تا ناخ‍‍داي ‍كش‍ت‍ي ه‍ف‍‍ت آس‍مان ت‍ويي
     ن‍ب‍‍ود ش‍گ‍ف‍ت، ب‍اش‍‍د اگ‍ر لنگر، آفتاب
اي ماه، اگ‍‍ر ت‍‍و س‍رزگ‍‍رب‍‍ي‍ان  ب‍رآوري
    س‍‍ر ب‍‍ر ن‍‍ي‍اورد زاف‍‍ق، د‍‍يگ‍‍ر آف‍ت‍اب
ت‍‍ا زا‍‍‍يران ‍‍كوي ت‍‍و را آورد ن‍‍ث‍‍‍‍‍ار
    ب‍‍ي‍رون زس‍ن‍گ خ‍‍اره ‍كن‍د، گوهر آفتاب
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اي چ‍ش‍‍م ع‍‍‍ال‍مي س‍‍وي دارالام‍ان ت‍و	
س‍ا‍يد س‍ر ارادت از آن، ب‍‍‍ر در آف‍ت‍‍‍‍اب

ت‍‍‍‍ا آورد زح‍‍س‍ن و ج‍‍‍مال ت‍‍و آ‍يت‍ي	
ت‍‍‍اب‍د زب‍‍ام ع‍‍رش، ب‍‍ه ه‍ر كشور آفتاب

ت‍‍ا پ‍ي‍ش پ‍‍اي زا‍‍‍ير ت‍‍و ب‍‍رن‍هد چراغ	
آرد زاخ‍ت‍ران ف‍‍لك‍‍ م‍ج‍‍‍م‍‍ر آف‍ت‍اب

اي ت‍‍وت‍‍ي‍اي اه‍ل ن‍ظ‍‍ر، خ‍اك ‍كوي تو	
وي ع‍‍اش‍ق‍‍ان روي ت‍‍و را ره‍ب‍‍ر، آفتاب

از ت‍‍وس‍ت روش‍ن‍ا‍يي چ‍ش‍م ج‍ه‍‍اني‍ان	
چ‍‍ون‍‍ان ‍‍كه بر جهان شده روشنگر، آفتاب

ت‍‍ا ‍‍كوي ت‍وست ق‍ب‍له‌ي ارب‍اب م‍عرفت
ت‍‍‍ا دارد از ت‍‍و ت‍‍اج ش‍‍رف ب‍ر سر، آفتاب
ن‍‍‍ور »حق‍يقت‍ي« ت‍‍و و ه‍ر ل‍حظ‍ه مي‌خلد	

در چ‍‍ش‍م م‍نك‍‍ران ت‍و چون خنجر، آفتاب
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حاجت
عليرضا حكمتي

آم‍‍‍دم ت‍‍‍ا  ب‍‍را‍‍‍‍يت  ب‍‍گ‍‍‍‍‍و‍‍‍‍يم 
     رازه‍‍‍‍اي  ب‍‍‍‍‍زرگ دل‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍م را
ب‍‍‍ر ض‍‍ر‍‍‍يح‍ت  دخ‍‍ي‍لي  ب‍ب‍‍ن‍‍‍‍دم
     ت‍‍ا ‍‍كن‍ي چ‍‍‍‍‍اره‌اي م‍‍‍ش‍ك‍‍ل‍‍‍م را

آم‍‍‍دم ب‍‍‍ا  دل‍‍‍‍‍‍‍ي  ت‍‍ن‍‍‍گ و خسته
    ت‍‍‍‍ا ب‍‍ه پ‍‍‍اي ض‍‍‍ر‍‍يح‍‍ت  ب‍‍مي‍‍رم
‍‍‍يا ‍‍كه اي ض‍‍‍ا م‍‍ن آه‍‍‍‍‍و، از ت‍‍‍‍و
     ح‍‍اج‍‍ت‍‍م  را اج‍‍اب‍‍ت  ب‍گ‍‍‍‍ي‍‍‍‍‍رم

ح‍‍اج‍ت‍م س‍ب‍ز، چ‍‍ون روح ج‍ن‍‍گ‍‍‍‍ل
    ح‍‍‍ا ج‍‍ت‍‍م پ‍‍اك و س‍‍‍اده، چو درياست
ح‍‍‍‍اج‍‍ت‍‍م  آرزو‍‍‍يي  ب‍‍‍زرگ اس‍ت
ح‍‍اج‍ت‍م م‍ث‍‍ل ك‍‍ي  خ‍‍واب ز‍يب‍است

م‍‍‍ن ‍‍كو‍‍يري ع‍ط‍شن‍‍‍اك و خ‍‍شك‍م
       م‍‍ن ب‍‍ل‍‍د ن‍ي‍ست‍‍م راه در‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍يا
ت‍‍و ب‍‍‍ي‍ا و ن‍‍ش‍‍ان‍م ده از ل‍‍ط‍‍‍‍‍‍‍‍ف
     س‍‍‍رزم‍‍ي‍‍ن‍‍ي ‍‍كه س‍ب‍‍ز اس‍ت و زيب‍ا
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‍‍‍يا  ش‍‍ب‍‍‍ي ‍‍‍كه پ‍‍‍ر از غ‍‍ص‍ه هستم
كي س‍‍‍‍‍ت‍‍‍اره ش‍‍‍‍ود م‍‍ي‍‍‍ه‍‍م‍‍انم

م‍‍‍ن ز دردم ب‍‍‍‍‍را‍‍‍‍يش  ب‍‍گ‍‍‍‍و‍‍يم
او ش‍‍‍ود هم‍‍‍‍دم و ه‍‍م‍‍‍زب‍‍‍‍ان‍‍‍‍م

آم‍‍‍‍دم ب‍‍ا دل‍‍ي ت‍ن‍گ و خ‍‍‍س‍ت‍‍‍‍‍ه
ب‍‍غ‍‍ض ه‍‍م ب‍‍ر گ‍‍ل‍‍‍و‍‍‍‍يم ن‍ش‍س‍ته
خ‍‍واس‍‍‍ت‍‍م ح‍‍‍اج‍ت‍‍م را ب‍‍‍‍گو‍‍‍يم	

ح‍‍رف م‍‍‍ن در زب‍‍‍‍ان‍‍م شك‍‍‍س‍‍ت‍‍‍ه
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راه حرم
خليل الله خليلي افغاني

ف‍‍‍رخن‍ده ‍كش‍وري ‍كه ت‍و‍يي شهريار آن
    آس‍‍‍وده م‍‍ردمي ‍‍كه ت‍‍و‍يي غمگسار آن
گ‍‍ل‍‍‍زار ش‍‍رق را ن‍ب‍‍ود ت‍‍ا اب‍‍‍د خزان
    اي رح‍‍م‍‍ت خ‍‍‍دا، چ‍‍و تويي نوبهار آن
رخشن‍‍‍ده اخت‍ري است در انگشت مرتضي
    ن‍‍‍ازد ب‍‍‍‍‍‍ه ن‍‍‍‍ام ت‍‍‍و گ‍‍ه‍ر آبدار آن
ب‍‍ال‍‍د به خويش چرخ، چ‍و تابد به شهر تو
    خ‍‍‍ورش‍ي‍د روز و اخ‍ت‍ر ش‍ب زنده‌دار آن
خوشب‍خ‍ت آن ‍كس‍ي ‍كه ت‍پ‍د از ره وف‍‍ا
‍‍ك‍يدم ب‍ه ‍‍‍ياد ت‍‍و، دل ام‍‍‍‍‍‍ي‍دوار آن
راه ح‍‍رم ‍كج‍است؟ ‍كه س‍رگشتگان شوق
    آورده ‌ان‍‍‍‍د ج‍‍‍ان ب‍‍‍ه ل‍ب از ان‍ت‍ظار آن
مغل‍‍وب ف‍ت‍ن‍ه گ‍ش‍ت‍ه كنون وضع روزگار	

راه ن‍‍ج‍‍ات ب‍س‍ت‍‍ه ش‍‍‍د از ه‍‍ر كنار آن
چ‍‍ون ‍كش‍ت‍ي ش‍كسته در ام‍واج ح‍ادثات	
گ‍‍‍‍ه خ‍‍م ش‍‍ود ‍يمين وي و گه يسار آن
ك‍‍ي پ‍‍رت‍‍و ام‍ي‍د ن‍‍ب‍ي‍ن‍م زه‍‍ي‍چ سو
    در روزه‍‍اي ت‍ي‍ره و ش‍ب‌ ه‍‍اي ت‍‍‍ار آن
جز م‍ش‍ع‍‍ل خ‍‍داي ‍كه ا‍ين كشتي خطير
ز‍‍ين ب‍ح‍‍‍ر ف‍ت‍ن‍ه زاي ب‍‍ود ب‍‍ر كنار آن
در دس‍‍ت دوس‍ت‍‍ان خ‍دا مشعل حق است
	    روش‍‍‍‍ن ‍‍كن‍‍د ب‍‍راي ب‍ش‍‍ر، رهگذار آن
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ش‍‍ادم زب‍‍خ‍‍ت خ‍ويش ‍كزين آس‍تان برم	
ام‍‍روز ب‍‍‍ر ج‍‍ب‍ي‍ن ع‍‍ب‍‍ادت غ‍ب‍‍ار آن

ت‍ب‍‍‍رك‍‍‍ي ع‍‍ي‍‍د م‍‍ول‍‍د فرزند مصطفي	
ت‍‍‍ا ص‍‍بح حش‍‍‍ر بس ب‍ودم افتخ‍‍‍‍ار آن
همس‍‍‍ا‍‍يگ‍‍ان ‍‍‍كوي رض‍‍اي‍يم اي خدا 	
رح‍‍‍م‍ي ن‍‍ما ب‍‍ه م‍‍ا ب‍‍ه طف‍يل جوار آن
ع‍‍‍‍‍رض درود ب‍‍‍‍اد ب‍‍‍ه اين مرجع اميد 

ت‍‍ا ه‍ست چرخ و گردش ليل و نه‍ار آن
ت‍‍‍ا آف‍ت‍‍‍اب ب‍‍وس‍‍ه زن‍د صبح بر درش

ت‍‍‍ا اخ‍‍ت‍‍ران ‍‍‍‍كن‍ن‍د شب‍ان‍گه نث‍ار آن
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بوي رضا
عباس خوش عمل

ت‍‍ا م‍‍ي‌ش‍‍نوم زب‍‍وي گ‍‍ل، بوي رض‍‍‍ا
دل م‍‍‍ي‍‍ك‌ن‍‍دم  ب‍ه‍‍ان‍‍‍ه‌ي روي رض‍‍ا
ت‍‍ا س‍‍‍رمه‌ي چش‍‍م خ‍ود ‍‍كن‍م، ب‍از آور
    اي ب‍‍‍اد ص‍ب‍‍ا، غ‍‍ب‍‍اري از ‍‍كوي رض‍‍ا

ع‍‍‍اب‍د ب‍ه دع‍‍اي خ‍‍و‍يش، حج مي‌طلبد
    درم‍‍ان‍‍ده‌ي ب‍‍ن‍‍د غ‍‍‍م، ف‍‍‍‍رج مي‌طلبد
آن، فيض حضور خواهد، اين، رس‍تن خويش
     دل، ‍‍كع‍‍ب‍‍ه‌ي ث‍‍ام‍ن ال‍‍ح‍جج م‍ي‌طلبد
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اي ق‍‍ب‍‍ل‍ه‌ي قل‍‍ب‌ ه‍‍اي م‍‍‍ردم، م‍ددي
وي چ‍‍ا‍‍كرت آف‍ت‍‍اب و ان‍‍ج‍‍م، م‍ددي
ت‍‍ا پ‍‍‍وزه‌ي دش‍‍‍م‍ن‍‍ان ب‍م‍‍اليم به خاك 

اي پ‍‍‍ورن‍ب‍‍ي، ام‍‍ام ه‍ش‍ت‍م، م‍‍‍‍‍ددي

اي م‍‍ن‍‍ت‍ظ‍ران ج‍‍‍ل‍وه‌ي ص‍‍ب‍‍ح ام‍‍ي‍د
پ‍‍ا‍‍يان ش‍‍ب س‍‍ي‍اه گ‍‍‍رد‍‍يده س‍‍‍پيد

آورد س‍‍‍روش ع‍‍‍‍ال‍‍م  غ‍‍ي‍‍ب، ن‍‍ويد
از دام‍‍ن پ‍‍اك ن‍ج‍‍مه، خ‍‍‍ورش‍ي‍د دميد

از ف‍‍ي‍‍ض خ‍‍ي‍‍ال، ت‍‍ا در آغ‍‍‍وش م‍ني	
ه‍‍ر ل‍‍ح‍ظ‍ه گ‍‍م‍‍ان م‍ب‍‍ر، فراموش مني
ص‍ه‍ب‍اي غ‍م‍ي ه‍م‍ي‍ش‍‍ه در ج‍‍ام دل‍ي	

آواي خ‍‍وش‍‍ي، ه‍‍م‍‍اره در گ‍‍‍وش مني
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آشنا
ابوالقاسم رسا

آمد به‍‍ار و شد ج‍‍وان، گيت‍ي ز فرّ ف‍رودين
    باغ و چمن از خرمي، شد رشك فردوس برين
باد صبا دامن كشان، بر دشت و صحرا شد وزان
از سبزه‌گويي پرنيان‏‎، گ‍‍‍سترده بر روي زمين
زد سبزه صف از حد فزون، لاله زخاك آمد برون
آن پرچمي زد سبزگون، وين خيمه گاهي آتشين
گ‍‍لزار از فر صب‍‍ا، شد روح‌پرور جان‌فزا
    چون توس، فردوس رضا از مقدم سلطان دين

شد ج‍ل‍‍وه‌گ‍ر ن‍‍‍ور خدا در روز ميلاد رضا 
    كز بوي دلجويش، فضا شد مشكبار و عنب‍رين
از نجمه سر زد اختري، خورشيد روشن گوهري
ج‍‍ان‍م ف‍‍داي مادري، كآورده فرزندي چنين
شاهي كه او را خاك در، روبد ملك با بال و پر
    برخاك پاكش مش‌كتر، ريزد زگيسو حور عين
صبح سعادت روي او، خرم فضا از بوي او
    فردوس رضوان كوي او »قل فادخ‍لوها آمنين«
از تكتم آن فخر زنان، شد سر مكت‍‍‍ومي عيان
    رازي كه روشن شد از آن اسرار ق‍‍‍رآن م‍بين
ديگر ندارد در جهان صاحب به فردوس و جنان
آن كس كه چون من، بوسه زد قبر امام هشتمين
ش‍اهي كه از ديوان رب، آمد رضا او را لق‍ب
ماهي كه خورشيد از ادب سايد به درگاهش جبين
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ه‍‍ر دم نس‍‍يم‍ي جان‌فزا آيد زفردوس رضا	
هم آست‍‍ان‍ش دل‍گشا، هم ب‍وستانش دلنشين
من ش‍‍اعر درب‍ار او، دُر بار، ف‍‍يض آث‍‍ار او	

از خ‍رمن گفتار او همچون گدايان خوشه‌چين
از پرسش روز جزا، ديگر چه مي‌ت‍رسد »رسا«
زيرا شف‍ي‍‍عي چون رض‍ا، دارد به روز واپسين
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چشمه فياض
ابوالقاسم رسا

صب‍‍‍حدم چون زاف‍ق، مه‍‍ر ف‍‍روزان خيزد	
وز پ‍‍‍ي ظل‍مت شب، چشمه‌ي حيوان خيزد
از كم‍‍ان خ‍‍انه‌ي خ‍ورشيد، پي راندن شب
    ه‍‍ر زم‍‍‍ان ت‍ي‍ر زم‍‍ژگ‍‍ان زرافشان خيزد
خس‍‍رو روز، پ‍ي روش‍‍ن‍ي ع‍‍‍ال‍‍م خاك
     ز س‍راپ‍‍رده‌ي اف‍‍‍لاك، ش‍‍ت‍‍اب‍ان خ‍ي‍زد
م‍‍‍هر ت‍‍ا ب‍ن‍ده چ‍‍و ل‍بخند زند بر رخ باغ
    گ‍‍ل، زآغ‍‍‍وش چ‍م‍‍ن با رخ خندان خيزد

لال‍‍ه ب‍‍ا چ‍‍ه‍ره‌ي اف‍روخته از دامن دشت 
    سب‍‍زه ب‍‍ا ق‍‍ام‍‍ت ن‍‍ورست‍ه زبست‍ان خيزد
آ‍‍يد آه‍‍ن‍‍گ ط‍رب خيز و دل‌ان‍گيز زباغ
     زچم‍‍ن ن‍غ‍‍مه‌ي مرغان خوش الحان خيزد
آم‍‍د آن م‍‍‍اه ‍‍كه از ب‍‍هر تماشاي رخ‍ش
قرص خ‍‍ورش‍يد، س‍راس‍‍يمه ز‍يكوان خيزد
آمد آن ن‍‍وگل خ‍ن‍دان كه زان‍ف‍اس خوشش
    زفضا ب‍‍وي گ‍‍‍ل و سن‍ب‍ل و ر‍يحان خيزد

آم‍‍د آن چ‍ش‍م‍ه‌ي ف‍‍‍ياض كه از م‍قدم او 
    اب‍ر رح‍‍م‍ت زپ‍ي ر‍‍يزش ب‍‍اران خ‍‍ي‍زد
آم‍‍‍د آن م‍و‍كب مس‍عود كه جبريل زعرش
     از پ‍‍ي ت‍ه‍‍ن‍ي‍ت خس‍‍‍رو خ‍وبان خي‍زد
سر و جان در قدمش ريز، كه دلداده‌ي دوست
     ب‍ه ت‍‍م‍ن‍‍اي ن‍‍گ‍‍اه‍‍ي زس‍‍رجان خيزد
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آفت‍‍‍اب‍‍ا ب‍‍ه ف‍‍‍‍‍روزن‍‍دگي خ‍ويش مناز 	
»ن‍ج‍مه« را بين كه چه خورشيد، زدامان خيزد

چه‍‍‍ره  اي زه‍‍ره بپوش‍ان، كه زبام ملكوت	
زه‍ره‌ي »ف‍‍اط‍‍م‍ه« با چ‍ه‍ره ي تابان خيزد

مه‍‍ر، ه‍‍ر صب‍‍ح‍‍دم آرد س‍ر تعظيم فرود	
پ‍‍يش ا‍‍ين م‍ه‍ر كه از خاك خراسان خيزد
خ‍‍‍رم آن ت‍‍ازه ن‍‍ه‍الي كه زهر شاخه‌ي آن 	

شاخ‍ه‌ هاي ادب و حكم‍‍ت و ع‍رفان خيزد
آيت ش‍‍‍ي‍‍‍ر خ‍‍دا ب‍ي‍ن كه به فرمان رض‍ا 	
ش‍‍ير از پ‍‍‍رده پ‍‍ي ح‍م‍له، ه‍راسان خيزد
ب‍‍هر روب‍‍ي‍‍دن خ‍‍‍اك ح‍رم خسرو توس	

جب‍‍ر‍‍ييل از ف‍‍لك‍ و ح‍ور ز رضوان خيزد
در تن م‍‍رده دم‍‍د روح، چ‍‍و ان‍فاس مسيح	
هر نس‍ي‍‍مي ‍‍كه از ا‍ين طرفه گلستان خيزد

مي‌برد اهل نظر چون خط زر، دست به دست 	
ه‍‍ر كلام‍‍ي ‍‍كه از آن ل‍عل درافش‍ان خيزد

پ‍ي‍ش ف‍‍رم‍‍ان ه‍م‍‍ا‍‍يون رضا، پكي قضا 	
دس‍‍ت ب‍ر س‍ي‍ن‍ه، پ‍ي ب‍ردن ف‍رم‍ان خيزد

ذات واجب، چو كند ج‍ل‍وه بر اين گوهر پا	ك
از پ‍‍ي روش‍‍ن‍‍ي ع‍‍‍ال‍‍م ام‍‍‍ك‍ان خيزد

مطل‍ع ن‍‍ور خ‍‍دا، آ‍ي‍ين‍ه‌ي طل‍‍عت اوست 	
كه دم‍‍ادم ز رخ‍‍ش آ‍يت ‍‍‍‍يزدان خ‍ي‍زد

ش‍‍اخس‍اري ‍كه از آن م‍‍يوه‌ي رحمت رويد 	
آف‍‍ت‍‍اب‍‍ي ‍‍كه از آن پ‍‍رت‍‍و ا‍يم‍ان خيزد

پور موس‍‍ي چ‍‍و ‍كن‍د جلوه در آيينه‌ي طور	
از پ‍‍‍ي د‍‍‍يدن ح‍‍ق، م‍وسي عمران خيزد
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چه‍‍ره از خ‍اك درش اي دل ن‍وم‍ي‍د، متاب
    ‍‍كه زخ‍‍اكش همه سرچشمه‌ي احسان خيزد
نغ‍‍م‍ه‌ي ص‍ور چ‍و خيزد، دل افسرده زخاك
    از پ‍‍ي ض‍‍‍ام‍‍ن آه‍‍وي ب‍‍ي‍اب‍‍ان خي‍زد
نيس‍ت ج‍ز رش‍حه‌اي از چشمه‌ي الطاف رضا
    آن‍چ‍‍ه از طب‍ع س‍خن سنج و سخندان خيزد
دردمن‍دان ه‍م‍ه از خ‍اك درش ج‍س‍ته شفا
ج‍‍ان ف‍دا‍يش ‍كه زخاكش همه درمان خيزد
ه‍‍ر زمان م‍لك‍ ش‍ود دستخوش امواج زوال
    خس‍‍رو ت‍‍وس پ‍‍‍ي ‍‍‍ياري ا‍‍يران خي‍زد
گر زط‍‍وف‍ان ح‍وادث ش‍ود اين ملك خراب
    پ‍‍‍ي آب‍‍ادي ا‍‍ين خ‍‍ان‍‍ه‌ي و‍‍يران خيزد
با چن‍ي‍ن ن‍ع‍مت ش‍اه‍ان‍ه محال است »رسا«
    كه گ‍‍دا‍‍يي زس‍‍ر س‍‍ف‍ره‌ي سل‍طان خيزد



286

یک کاروان آهو

فرمان به صدها فرشته
ژوليده نيشابوري

اگ‍‍ر خ‍‍واه‍‍ي اي دل، ب‍‍ي‍‍ن‍‍ي خ‍‍دا را 
ن‍ظ‍ر ‍‍كن ت‍‍‍و آ‍‍ي‍‍ين‍‍ه‌ي ح‍‍ق ن‍ما را

ق‍‍‍دم زن ب‍‍ه ح‍ص‍‍ن ح‍‍ص‍ي‍ن ولا‍يت
‍‍‍كه وادي ام‍‍‍‍ن اس‍‍ت اه‍‍‍‍‍‍‍ل ولا را
ب‍‍ه س‍‍اقي م‍‍ج‍‍ل‍س ب‍گ‍‍و ت‍‍‍ا ب‍ي‍ارد 

ش‍‍‍‍راب‍‍‍اً ط‍ه‍‍‍‍وراي ق‍‍‍‍ال‍‍‍وا بلي را
خ‍‍‍دا ‍‍‍كرده از رح‍‍متش غ‍‍رق ش‍‍ادي 	

زم‍‍‍‍‍اه‍‍‍ي در‍‍‍يا و م‍‍‍رغ ه‍‍‍‍‍‍وا را 
ب‍‍ه‍‍ي‍‍ن زاد روز ول‍‍ي ن‍‍ع‍‍م‍‍ت ماست 	

‍‍‍كه ب‍‍خ‍‍ش‍‍ي‍ده ا‍ين سان صفا، بزم ما را 
ب‍‍ه م‍‍وس‍‍ي ب‍‍ن ج‍‍ع‍‍فر عطا كرد خالق	

وج‍‍‍‍‍‍ود ع‍‍ل‍‍‍ي ب‍‍ن م‍‍وس‍ي الرضا را
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ب‍‍ه م‍‍لك‍ ج‍ه‍‍ان، ج‍‍ل‍‍وه‌گر شد طبيبي
‍‍‍كه ب‍‍ي ن‍‍س‍‍خ‍‍ه درم‍‍ان كند دردها را
زدام‍‍‍ان ن‍‍ج‍‍م‍‍ه گ‍‍ل‍‍ي ش‍‍د شك‍وفا
‍‍كه ‍‍‍كرده م‍‍ع‍‍طر، م‍‍ش‍‍ام ف‍‍ض‍‍‍ا را
ب‍‍‍ه روح الام‍ي‍‍ن، ذات ح‍ق داده دس‍ت‍‍ور
‍‍‍كه ز‍‍ين‍‍ت ده‍‍د ف‍رش و عرش علي را
ب‍‍‍ه ص‍‍‍ده‍‍ا ف‍‍رش‍‍ت‍‍ه خدا داده فرمان

‍‍كه خ‍‍وا ن‍‍دن‍‍د ب‍‍ا ه‍‍م س‍‍رود رضا را 
رض‍‍‍ا‍‍يي ‍‍‍كه آم‍‍‍‍اده ‍‍كرده ب‍‍‍رايش
س‍‍ر‍‍ير خ‍‍دا گ‍‍‍‍‍ون‍‍ه‌ي ارت‍‍ض‍‍‍‍ا را
رض‍‍‍ا‍‍يي ‍‍كه م‍رض‍ي‍ي حق شد رضايش
    زج‍‍ل‍‍ب رض‍‍‍‍ا‍‍يش، رض‍‍‍ا كن خدا را
صب‍‍ا از ع‍‍ن‍‍ا‍يت،  ب‍‍‍ه ج‍ن‍ت گ‍ذر كن
     ب‍‍ش‍‍‍ارت ب‍‍ده خ‍‍‍‍‍ات‍‍‍‍م الان‍‍بي‍ا را
خ‍‍ب‍‍ر ‍‍كن ع‍‍ل‍‍ي را ‍‍كه گ‍ويد به زهرا

     ظ‍‍ه‍‍‍‍‍ور ظ‍‍ه‍‍ي‍‍ر زه‍‍‍اب ص‍‍ف‍ا را 
ق‍‍‍دم زد ب‍‍ه ع‍‍‍ال‍‍‍م، ام‍‍‍‍ام رئ‍‍‍‍وفي
     ‍‍كه ب‍خ‍‍ش‍‍د خ‍‍راج ج‍‍ه‍‍ان‍ي، گدا را
ب‍‍‍رآم‍‍‍‍د در آف‍‍‍اق ش‍‍م‍س ال‍شموسي
    ‍‍‍كه خ‍‍‍ورش‍‍ي‍‍د ب‍‍گ‍‍رفته از او، ضيا را
ق‍‍دم زد ب‍‍ه دن‍‍ي‍‍ا، ان‍‍ي‍‍س ال‍‍ن‍ف‍‍وسي
    ‍‍‍كه ب‍ن‍‍دد ب‍‍‍‍‍ه زن‍‍ج‍‍ي‍‍ر نفس دغا را
ب‍‍‍ه گ‍‍ي‍‍ت‍ي ن‍‍ه‍‍‍‍اده م‍‍ره‍م دادخواهي
     ‍‍‍‍كه گ‍‍ي‍‍رد زب‍‍ي‍‍دادگ‍‍ر داد م‍‍‍‍‍ا را
ن‍‍ظ‍ر ‍‍كن چ‍و »ژول‍‍ي‍‍ده« بر طرف قبرش
اگ‍‍‍ر خ‍‍واه‍‍‍ي اي دل ب‍‍ب‍‍ي‍ن‍ي خ‍دا را
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پاسدار نام علي 
ژوليده نيشابوري

ن‍‍‍‍ام او پ‍‍‍ا س‍‍دار ن‍‍‍‍‍ام ع‍‍ل‍‍‍ي‌ست	
م‍‍ش‍‍‍‍‍ي او ح‍‍اف‍‍ظ م‍‍‍رام ع‍‍لي‌ست

چ‍‍‍ون ‍‍‍‍كلام ع‍‍ل‍‍‍‍ي ‍‍كلام خداست 	
ذ‍‍‍‍كر او دائ‍‍م‍‍‍‍ا ‍‍‍‍‍كلام ع‍‍ل‍ي‌ست

ب‍‍ر رض‍‍‍اي خ‍‍‍دا رض‍‍اس‍‍‍ت رض‍‍‍‍ا	
در رض‍‍ا‍‍‍يش ه‍‍م‍‍‍ه پ‍‍ي‍ام ع‍‍ل‍ي‌ست

ن‍‍‍ام او را ع‍‍ل‍‍ي ن‍‍ه‍‍‍‍اده خ‍‍‍‍‍‍‍‍‍دا 	
چ‍‍‍ون ولا‍‍يت ف‍‍ق‍‍ط ب‍‍ه ن‍‍ام علي‌ست
ش‍‍‍ه‍‍د ج‍‍ان‍ش ب‍‍ه ‍‍كام م‍ا نوش است	
ن‍‍وش ه‍‍س‍ت‍‍ي زش‍‍ه‍‍د ج‍‍ام علي‌ست
‍‍‍كام دل ز‍‍ير چ‍‍رخ ل‍‍ط‍‍ف رض‍‍است	

گ‍‍‍ردش چ‍‍‍رخ چ‍‍‍‍ون ب‍ه كام علي‌ست
ب‍‍‍‍ه ام‍‍‍‍ام‍‍‍ت رض‍‍‍‍ا  دوام  ب‍‍‍‍‍‍ود 	

چ‍‍‍ون دوام رض‍‍‍‍‍ا دوام ع‍‍ل‍‍‍ي‌س‍‍‍ت
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چ‍‍‍ون ح‍‍لال ع‍‍ل‍‍ي ح‍‍لال خ‍‍داست 
پ‍‍س ح‍‍رام رض‍‍‍ا ح‍‍رام ع‍‍‍لي‌س‍‍‍‍ت

از ق‍ع‍‍‍‍‍ود ع‍‍ل‍‍ي ق‍‍‍ي‍ام رض‍‍اس‍‍‍ت 
از ق‍‍‍‍ع‍‍‍‍ود رض‍‍‍ا ق‍‍‍‍ي‍‍ام ع‍‍لي‌ست
ه‍‍‍ر چ‍‍ه خ‍‍‍واه‍‍‍ي از او ط‍‍ل‍ب، زيرا
آن‍‍چ‍‍‍‍ه دارد رض‍‍‍ا، ط‍‍ع‍‍ام ع‍‍لي‌ست
ه‍‍س‍‍ت ب‍‍‍ر او س‍‍‍‍‍لام م‍‍ا واج‍‍‍‍ب
چ‍‍‍‍‍‍ون س‍‍‍لام رض‍‍‍‍ا س‍لام علي‌ست

م‍‍ح‍‍ت‍‍رم ن‍‍زد م‍‍‍ا م‍‍ق‍‍ام وي اس‍‍ت 
     چ‍‍‍‍ون م‍‍ق‍‍‍‍‍‍ام رض‍‍‍ا مقام علي‌ست
از ق‍‍‍وام‍ش دوام مك‍‍ت‍ب م‍‍‍اس‍‍‍‍‍‍‍ت
     چ‍‍‍‍‍ون ق‍‍‍‍‍وام رض‍‍‍ا ق‍‍وام ع‍لي‌ست
ح‍‍‍‍رم‍‍ت اوس‍‍ت م‍ح‍‍ت‍‍رم ب‍‍ه ه‍‍مه
	     اح‍‍ت‍‍‍رام‍ش  ب‍‍ه اح‍‍ت‍‍‍‍‍رام ع‍لي‌ست

دل م‍‍ا ص‍‍ي‍د دام ع‍ش‍‍‍‍ق رض‍‍‍اس‍‍‍ت 
    چ‍‍‍ون ‍‍‍كه ه‍‍ر ع‍‍اش‍قي به دام علي‌ست
داد م‍‍ظ‍ل‍‍‍‍وم گ‍‍ي‍‍رد  از ظ‍ال‍‍‍‍‍‍‍‍‍م
     در ‍‍كف‍‍‍‍ش ت‍‍ي‍‍غ ان‍‍ت‍ق‍‍‍ام ع‍لي‌ست

ع‍‍ي‍‍ن ن‍‍ام‍‍‍‍‍‍ش ع‍‍لام‍‍ت جود است 
     ل‍‍ط‍‍‍ف لام‍‍ش زل‍‍ط‍‍ف لام ع‍‍لي‌ست
ه‍‍س‍‍‍‍ت در‍‍‍‍‍ياي او، ‍‍‍يم رح‍م‍‍‍ت
زان ‍‍كه رح‍م‍‍ت زل‍‍‍ط‍ف ع‍ام علي‌ست
ه‍‍‍‍ر ‍‍كه گ‍‍‍ردد چ‍‍‍‍و م‍‍ن غلام رضا
ا‍‍‍ين ‍‍يق‍‍ي‍‍ن دان ‍‍كه او غ‍لام علي‌س‍ت
ع‍‍‍‍ال‍‍‍‍م آل اح‍‍‍م‍‍‍د اس‍‍ت رض‍‍‍ا
‍‍‍يادگ‍‍ار م‍‍ح‍‍م‍‍د اس‍‍‍‍‍ت رض‍‍‍‍ا
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مهمانان
سيد محمد سادات اخوي

ش‍‍‍ع‍‍ل‍‍ه‌ي  ك‍‍ي آه، م‍‍‍ي‌خ‍‍وان‍د م‍را 	
‍‍‍‍‍يوس‍‍ف‍‍ي از چ‍‍‍‍اه، م‍‍ي‌خ‍‍وان‍د مرا
آش‍‍ن‍‍‍ا را در وط‍‍‍‍‍‍ن، گ‍‍‍‍م ‍‍‍كرده‌ام 	
‍‍‍‍يوس‍‍ف‍‍ي ب‍‍‍ا پ‍‍ي‍‍ره‍ن، گ‍م كرده‌ام

ب‍‍‍ي‌ت‍و ه‍‍يچم، جسم و روحم خسته است	
دس‍‍ت ل‍ب‍‍خن‍‍د م‍‍‍‍‍را غ‍‍م، بسته است

آت‍ش ش‍‍‍‍‍رم‍‍ن‍‍دگ‍‍‍ي در س‍‍ي‍‍ن‍‍‍ه‌ام 	
ش‍‍‍‍د غ‍‍‍ب‍‍ارآل‍‍‍ود، ا‍‍‍‍ين آ‍‍ي‍‍ين‍ه‌ام

اي ن‍‍س‍ي‍‍‍‍م  م‍‍‍‍ه‍‍ر، خ‍‍‍ام‍وشم مكن	
آش‍‍ن‍‍‍اي م‍‍ن، ف‍‍رام‍‍‍‍وش‍‍م م‍‍‍ك‍ن

ص‍‍‍ب‍‍‍ح  ن‍‍ي‍‍ش‍‍‍اب‍‍ور ب‍‍ا تو آشناست	
مش‍‍ه‍‍دت ك‍‍ي گ‍وشه از ع‍رش خداست

پ‍‍‍‍ا ب‍‍ره‍ن‍‍‍‍ه آم‍‍‍‍‍دم،  ام‍‍‍‍‍ي‍‍دوار	
از دل پ‍‍ا‍‍ي‍يز ت‍‍ا چ‍‍‍ش‍‍م ب‍‍ه‍‍‍‍‍‍‍ار

ه‍‍‍‍ر چ‍‍‍‍ه گ‍‍ف‍‍ت‍ي عكس آن ديدي مرا	
واي م‍‍‍‍ن، ان‍‍گ‍‍‍‍‍ار س‍‍ن‍‍جيدي م‍‍را
گ‍‍‍‍رچ‍‍ه  م‍‍‍ي‌گ‍‍ف‍‍ت‍‍م ام‍‍ام‍ا، بنده‌ام 	

راض‍‍‍ي از م‍‍ن ن‍ي‍س‍ت‍‍ي، ش‍‍‍رمن‍‍ده‌ام
وا م‍‍ك‍‍‍‍ن ل‍‍ب ‌ه‍‍‍‍اي خ‍‍ود را وامكن	
پ‍‍‍ي‍‍ش چ‍‍ش‍‍‍م‍‍ا ن‍‍ت م‍را رسوا مكن

اي ن‍‍‍گ‍‍‍اه ت‍‍‍رد ب‍‍‍‍‍اران،  ال‍‍س‍‍‍‍لام	
آش‍‍ن‍‍‍اي م‍‍‍‍‍ا غ‍‍‍ر‍‍‍يب‍‍ان، ال‍‍س‍لام

اي غ‍‍‍‍‍ر‍‍يب ت‍‍‍وس، م‍‍ا ت‍‍ن‍‍ها شديم	
وارث‍‍‍‍‍ان روز ع‍‍‍‍‍اش‍‍‍ورا  ش‍‍‍د‍‍يم
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صاحب خانه ما
سيد محمد سادات اخوي

ا‍‍ين‍‍ج‍‍ا خ‍‍دا را مي‌شود با چشم خود ديد
از ش‍‍‍‍‍اخ‍‍ه‌ي گ‍‍لدسته‌ها خورشيد را چيد
ا‍‍ين‍‍ج‍‍ا ‍‍كس‍ي ه‍‍رگز به راي خود نيايد

در ‍‍‍كول‍‍‍‍ه ‌ب‍‍‍ار ا‍‍ين س‍ف‍ر توفيق بايد 
ا‍‍ين‍‍ج‍‍‍ا غ‍‍ر‍يب‍‍ان، آش‍نايي خسته دارند
     در ت‍‍‍وش‍‍‍‍ه‌ه‍‍‍ا درد دل س‍‍ربسته دارند
اين‍‍ج‍‍ا ن‍‍ه ج‍‍اي ناله‌هاي آب و نان است
	    ا‍‍ين‍‍ج‍‍ا ن‍‍ه پ‍ا‍‍يان س‍ف‍ر، آغاز آن است
او ه‍‍ر ‍‍‍كه را آ‍‍‍يد ب‍‍ه ا‍ين‍جا مي‌شناسد
     آه‍‍س‍‍ت‍ه م‍‍‍‍ي‌گ‍‍و‍يم شما را مي‌شناسد
ه‍‍ر چ‍‍ن‍‍د ب‍سياريم و صاحبخانه تنهاست
     م‍‍ه‍م‍‍ان ن‍وازي رسم صاحبخانه‌ي ماست

ب‍‍‍اران ل‍‍ط‍ف‍‍ش ب‍‍‍‍ر ه‍م‍ه كيسان ببارد 
    م‍‍‍ولاي م‍‍‍ا م‍‍ه‍‍مان خود را دوست دارد
م‍‍‍ا خ‍س‍ت‍‍ه ب‍ر كوي ش‍ما سر مي‌گذاريم
م‍‍ولاي م‍‍‍‍ا، م‍‍ا هم شما را دوس‍ت داريم
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در كعبه‌ي خراسان
حميد سبزواري

الا كه در قحط سال درمان، گذر به دارالشفا نداري
مگر بميري به دردناكي، كه درد داري، دوا نداري

حبيب آنجا و مرهم آنجا، ره مداوا فراهم آنجا	
تو بي‌خبر آنچنان زدردي، كه چشم درد آشنا نداري

به ورطه دست تو را كه گيرد، اگر تو دامان كس نگي‍‍ري
كه ات از اين فتنه وارهاند، اگر به كف التجا نداري

شب است و دريا و موج و طوفان، تو وانهاده به باد، سكان	
بشوي دست از رهايي جان، اگر به جايي رجا نداري

زعشق، فارغ چرا نشيني، اگر دلي دردمند داري	
زدوس‍ت به‍ت‍ر كه راگزيني، اگر سر ماجرا نداري

زتوس غ‍‍افل چگونه باشي، اگر سراي اميد جويي	
ب‍‍ه سر بر آن آس‍تان قدم نه، اگر تواني به پا نداري

به پاي بوس امام هشتم، زهر كجايي به توس رو كن	
كه رويگاهي كه رو پذيرد، به جز سراي رضا نداري

ام‍‍يد آن‍‍ج‍‍ا و بي‍م آنجا، در جنان و جحيم آنجا	
در‍‍يغ اگ‍ر چشم راه بيني كه ره نمايد تو را نداري

درآي در كعبه‌ي خراسان، گلاب اشكي زديده افشان	
ت‍‍و را ره ‍كع‍ب‍ه‌ وان‍مودم سر حرم را چرا نداري

»حميد« اگر در خور حرم نيست، اگر چه شايسته كرم نيست	
عج‍ب زلطف تو محتشم نيست كه راندنش را روا نداري
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آستان رضا
صادق سرمد

آست‍‍اني كآس‍مان بر رفعت و قدرش گواست
     آست‍‍‍ان  ق‍‍دس رض‍وان الله ا‍كبر رضاست
آست‍‍ان  ق‍‍دس ه‍‍ف‍‍ت‍م ق‍بله و هشتم امام
آس‍‍م‍‍ان رح‍‍م‍ت است و آستان كبرياست
آس‍‍ت‍‍ان ‍‍كب‍‍ر‍يا شد درگ‍هش، ز‍يرا دلش
هم‍‍چ‍‍و ذات ‍كب‍ريا پايكزه از كبر و رياست
ه‍‍ركه در خ‍‍ي‍ر بشر ش‍د بنده‌ي فرمان حق
ع‍‍ال‍م ان‍در ز‍ير ف‍‍رمانش به فرمان خداست

گو ش‍‍ن‍ي‍دي ي‍كميا، مس را به گوهر زر كند 
    م‍‍س وج‍‍ود ب‍ن‍ده و اكسير ايمان يكمياست
يكست غالب، آن كه او برخشم و شهوت غالب است
يكست سلطان، آن كه س‍لطان بر سر ميل و هواست
يكس‍‍ت فاتح، آن‍ك‍ه دل‌ه‍ا را مسخر ميك‌ند
نيست فاتح، آنكه با ظل‍‍‍‍م و ستم كشور گشاست
بر رضاي حق، هر آن كس چون رضا تسليم گشت
    لاج‍‍‍رم درب‍‍ار او درب‍‍ار تسليم و رضاست
دول‍‍‍ت ع‍‍ب‍‍اس‍يان ب‍‍ا آن همه فر و شكوه
پيش دربار رضا، اكنون بگو جايش كج‍است؟
ان‍ت‍‍ه‍اي زن‍‍دگ‍‍ي مردمان مرگ است لكي
    م‍‍رگ م‍‍ردان خ‍‍‍دا ع‍م‍ر ابد را ابتداست
گ‍‍‍ر ب‍ه ت‍ار‍يخ عجم با چشم عبرت بنگري
    ف‍‍اش ب‍ي‍ن‍ي كاندرين در، رمزها و رازهاست
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ف‍‍‍اش ب‍ي‍ن‍‍‍ي آست‍‍ان ثامن ضامن به حق 
در خلاص از غصب و عدوان، ضامن ما و شماست

آن چ‍‍ه بر نام زيارت نامه خواني بر درش	
دفت‍‍‍ر م‍‍ل‍‍ي‍ت و تاريخ استقلال ماست

مهر اولاد ع‍ل‍ي، ا‍‍‍يران، به ا‍يران باز داد	
درگ‍‍‍ه آل عل‍ي زان درگ‍‍ه دارالشفاست

مكتب آل علي بر غصب و بر عدوان نبود	
غصب و عدوان، آري آري، خود نه كار اولياست

مش‍‍‍‍رب ا‍‍يران‍‍ي‍ان با مذهب آل علي	
آشن‍‍‍ا ب‍‍ود، آش‍‍ن‍ا آري، ق‍‍ر‍‍ين آشناست

از بني سفيان گذشت و از بن‍‍ي عباس نيز	
آنچه بر غصب است و عدوان، بر زوال و بر فناست

مهر اولاد ع‍‍‍ل‍‍ي، دل‌ه‍‍ا مسخر كرد و ماند	
كان چه پايه عدل و احسان است و اين اصل بق‍است
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فروغ ايزدي
محمد شاهرخي »جذبه«

اي زان‍‍وار ج‍‍‍لال‍‍ت خ‍ي‍ره چش‍م ماسوا
    وي زخ‍‍ورش‍ي‍د جمالت ديده‌ي جان پرضيا
عنص‍‍رت از ن‍ور عزت، منظرت مرات غيب
     س‍ين‍ه‌ات ‍كن‍ز ح‍ق‍ا‍يق، طل‍عتت شمع هدا
ص‍در ا‍‍يوانت ز رف‍عت، غيرت عرش برين
    خ‍‍اك درگاهت زحرمت، برتر از قدس و طوا
آست‍‍‍ان‍ت قبله‌ي جان، بارگاهت كوي عشق
    ص‍‍فه ‌ات ب‍ي‍ت ال‍س‍رور و ق‍به‌ات دارالشفا
ع‍‍ا‍كفان ‍‍كوي دان‍ش را كلامت حرز جان
     د‍يدگ‍‍ان اه‍‍ل ب‍ي‍ن‍‍ش را غ‍ب‍‍ارت توتيا
رشح‍‍ه‌ي ابر كمالت فيض بخش هر دو كون
     پ‍‍‍رت‍‍و ن‍‍ور ولا‍‍يت، ق‍‍ل‍‍ب‌ها را يكميا

ه‍‍م به ت‍شريف ش‍ر‍‍يعت حاكم رد و قبول 
    ه‍‍‍م ب‍‍ه ت‍‍وق‍‍يع ولا‍‍يت، اول‍ي‍ا را مقتدا
ع‍‍الم‍ان را ص‍در و بدر و عارفان را نور عين
    در ط‍‍ر‍يق‍ت دس‍ت‍گير و در ش‍ريعت پيشوا
م‍‍يوه‌ي ب‍س‍‍‍ت‍‍ان زه‍‍را ق‍‍‍ره العين علي
	    دوحه‌ي باغ رس‍‍الت، ن‍‍‍ور چشم مصطف‍‍ي
پ‍‍‍‍ور موس‍‍ايي ولي با خص‍‍م‌گاه احتجاج
باطل الس‍‍‍حر فسون‌هايي چو موسي با عصا
مرت‍‍‍و را اي ح‍‍ج‍‍ت داور رض‍ا آمد لقب
زآن كه ايزد از تو خشنودست و تو از وي رضا
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اي ام‍‍‍ام ث‍‍امن، اي سر حلقه‌ي اهل وصول 	
اي ف‍‍‍‍روغ ج‍‍‍‍اودان اي م‍‍ط‍لع نور خدا

بنگر ا‍‍ينك‍‍ پ‍ه‍ن‍ه‌ي گيتي زجور سركشان	
عرص‍‍ه‌ي آش‍وب و بيدادست و آسيب و بلا

هر كجا صاحب دلي با اندوه و حس‍رت قرين	
هر ‍‍كج‍ا آزاده‌اي ب‍‍ا درد و م‍ح‍ن‍ت آش‍ن‍ا
اي ام‍‍‍‍ام ث‍‍ام‍‍ن، اي س‍ل‍طان اقليم وجود	

اي ه‍م‍‍ا‍‍‍يون ط‍ل‍‍ع‍ت‍ت آي‍ينه‌ي ايزدنما
اي ب‍‍ه ط‍‍‍وفان ن‍‍وائ‍ب دوستان را دستگير	

وي به غ‍رق‍‍اب م‍ص‍‍ائب مهرورزان را رجا
دست‍‍گ‍ي‍ر از روي رحم‍ت، اين زپا افتاده را	
تا ش‍‍ود با لطف ت‍‍و از ورط‍ه‌ي مح‍نت رها
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نويد سروش
محمود شاهرخي

دوش غ‍‍‍‍م ا‍‍‍‍ين ه‍‍‍م‍‍‍دم ديرين م‍ن
     آم‍‍‍د و ب‍ن‍‍شس‍‍ت ب‍‍ه ب‍‍ال‍‍‍ي‍‍ن م‍ن
گ‍‍فت ‍‍‍كه م‍‍‍ن ع‍‍ه‍‍د ش‍ك‍‍ن نيستم
     ب‍‍‍ا ت‍‍‍و ب‍‍ه آيين وفا ز‍‍‍يس‍‍‍‍‍‍‍‍‍ت‍‍م
م‍‍‍ا ‍‍‍كه چ‍‍‍‍و هم‍‍زاد ب‍‍ه ه‍م مونسيم
     دور اگ‍‍‍ر اف‍‍ت‍‍ي‍‍م زه‍‍‍م ب‍‍‍‍يك‌سي‍‍م
ت‍‍‍ا ‍‍‍‍كه گ‍‍رف‍ت‍‍ار غ‍‍م‍‍ي ش‍‍اد ب‍اش	

ت‍‍‍ا ‍‍‍‍كه ب‍‍‍ه ب‍‍ن‍‍‍د م‍‍ن‍‍ي آزاد باش
گ‍‍ف‍ت‍‍م‍‍ش اي ‍‍‍يار وف‍‍ادار م‍‍‍‍‍‍‍‍ن
 ‍‍‍‍‍كاش ب‍‍‍‍ه پ‍‍‍ا‍‍‍يان ب‍‍رسد ‍‍‍كار من
خ‍‍‍‍ود ت‍‍و چ‍‍و آگ‍اهي از اين سرگذشت
ق‍‍‍ص‍‍ه م‍‍‍خوان آب م‍‍ن از س‍رگذشت
مش‍‍‍‍‍‍عل‍‍ه آه چ‍‍‍‍و  اف‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍روختم
    زآت‍‍ش دل ش‍‍م‍‍‍ع ص‍‍ف‍‍ت س‍‍وخت‍‍م
آه از‍‍‍‍ين آت‍‍ش ج‍‍‍‍‍ا نس‍‍‍‍وز م‍‍‍‍ن
     ت‍‍ي‍‍ره‌ت‍‍ر از ش‍‍‍‍‍ام ن‍‍گ‍‍ر روز م‍‍‍‍ن
رف‍‍ت‍‍‍‍‍ه اگ‍‍‍‍‍ر ز‍‍‍ين ت‍‍ن رنجور تاب
     ب‍‍ر س‍‍‍ر م‍‍‍وج خ‍‍ط‍‍رم چ‍ون ح‍باب
چ‍‍ن‍‍‍‍‍د ‍‍كش‍‍م درد ‍‍‍‍كه درم‍‍ان رسد
    ‍‍‍‍كار م‍‍‍ن اي ‍‍‍‍كاش ب‍‍ه پ‍‍ا‍يان رسد
گف‍‍‍‍ت م‍‍را غ‍‍‍‍‍م ‍‍‍كه م‍‍ش‍و ن‍ا اميد
    گ‍‍‍وش ‍‍‍كن از ه‍‍ات‍ف غ‍‍يب ا‍ين نويد
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غ‍‍م‍‍‍‍زده را م‍‍ون‍س و غ‍م خوار هست
ب‍‍ه‍‍‍ره دل خ‍س‍ت‍ه پ‍‍‍رست‍‍ار ه‍س‍‍ت

ه‍‍س‍ت ط‍ب‍ي‍بي ‍‍كه دم‍‍ش ‍ي‍كمي‍است	
ب‍ق‍‍‍ع‍ه او ش‍‍ه‍‍‍ره ب‍‍ه دارال‍‍ش‍فا س‍ت

آن‍‍‍كه ش‍ه‍‍‍‍ان در ب‍‍‍‍ر او ب‍ن‍‍‍‍ده‌ان‍‍‍د	
خ‍ض‍‍‍ر و م‍س‍‍ي‍‍ح از دم او زن‍‍ده‌ان‍‍‍‍د

اوس‍‍‍ت ب‍‍ه اف‍ت‍‍‍‍‍اده زپ‍ا دس‍‍ت‍‍گي‍‍‍ر	
‍‍‍‍كا م‍‍‍روا زو ش‍‍‍‍ده ب‍‍‍رن‍‍‍ا و پ‍‍ي‍ر
‍‍‍‍‍‍كن زس‍‍‍‍‍ر ص‍‍‍دق ب‍‍‍دو ال‍‍ت‍‍جا	

‍‍‍كو ب‍‍‍ود آ‍‍ي‍ين‍‍ه‌ي ا‍‍‍يزد ن‍‍م‍‍‍‍‍‍‍ا
‍‍‍‍‍كارگ‍‍ش‍‍ا‍‍‍يي ‍‍كه  ول‍‍ي خ‍‍داست	

ح‍‍ج‍‍ت ه‍ش‍‍‍ت‍‍م لق‍‍ب او رض‍‍است
م‍‍ل‍‍ج‍‍أت ار ش‍‍‍‍‍اه خ‍‍‍‍راس‍‍ان ش‍ود	
مش‍ك‍‍ل درم‍‍‍‍ان ت‍‍و آس‍‍‍‍ا ن ش‍‍‍‍ود

ت‍‍‍‍ا ‍‍كه م‍‍‍را داد س‍‍‍‍روش ا‍‍ين ن‍ويد	
در دل پ‍‍‍ا‍‍ي‍‍يزي م‍‍‍ن گ‍‍‍ل دم‍‍‍ي‍‍د

دل زخ‍‍‍‍زان رس‍‍‍ت و ب‍‍ه‍‍‍اري ش‍‍دم	
گ‍‍‍‍‍رم ن‍‍وا ه‍‍م‍‍چ‍‍و ق‍ن‍‍اري ش‍‍‍دم

نغ‍‍‍م‍‍ه‌ي چ‍ن‍‍‍گ  ط‍‍‍رب‍م س‍‍از ش‍‍د 	
ن‍‍‍اي وج‍‍‍‍ودم ه‍‍م‍‍‍ه آواز ش‍‍‍‍‍‍‍‍د

آم‍‍‍‍دم از ش‍‍‍‍وق چ‍‍و در‍‍يا ب‍‍ه جوش	
از دل پ‍‍‍‍‍رش‍‍ور ‍‍كش‍‍ي‍‍دم خ‍‍‍روش

گ‍‍‍‍ف‍ت‍مش اي ق‍ب‍‍‍‍له‌ي اه‍‍ل وص‍‍ول	
م‍ظ‍ه‍‍‍‍ر ح‍‍ق، گ‍‍ل‍‍ب‍‍ن ب‍‍اغ رس‍‍ول

اي ح‍‍‍‍‍رم‍‍ت م‍‍ل‍‍جا و ب‍‍‍اب ن‍ج‍ات	
خ‍‍‍‍اك س‍‍‍ر‍‍‍‍‍كوي ت‍‍و آب ح‍‍ي‍ات
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ورد ل‍‍‍‍ب خ‍‍س‍‍‍‍ته دلان ن‍‍‍ام ت‍‍‍‍‍‍‍و
     ج‍م‍‍‍له ره‍‍‍ي‍‍‍ن ‍‍كرم ع‍‍‍‍ام ت‍‍‍‍‍و
ج‍‍‍ان چ‍‍‍ه ب‍‍‍‍‍ود ت‍‍‍ا ‍‍‍كه نثارت كنم
    ‍‍‍‍يا ‍‍‍‍كه ب‍‍‍‍‍ه ق‍‍‍رب‍‍ان م‍‍زارت كنم
چي‍‍‍س‍‍ت وج‍‍‍‍ودم ‍‍‍كه از آن دم زن‍‍م

    ی‍‍‍ا ک‍‍ه دم از م‍‍ح‍‍ن‍‍‍ت وم‍‍ات‍‍م زن‍م  
واي م‍‍‍‍ن ار ت‍‍‍‍رك ت‍‍‍ولا كن‍‍‍‍‍‍‍م
از ت‍‍‍و ب‍‍‍ه غ‍‍‍‍‍ي‍ر از ت‍‍و ت‍م‍نا كن‍‍م
هس‍‍ت زص‍ه‍‍‍‍ب‍‍اي ت‍‍و س‍‍ر م‍س‍تيم
      ب‍‍‍اد ن‍‍‍داي ت‍‍‍‍‍و ه‍م‍‍‍ه ه‍‍س‍ت‍ي‍‍م
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تحفه رضوي
محمود شاهرخي

آت‍‍‍ش دل ش‍ع‍ه زد دوش‍ي‍نه بر اعضاي من	
از له‍‍يب س‍‍ركش آن سوخت سر تا پاي من
آب شد جسم نزارم در تف آن ه‍م‍چ‍و شمع	

بر فلك مي‌رف‍‍ت ه‍‍ر دم آه دودآس‍‍اي من
شب ه‍‍م‍ه شب از ه‍جوم درد بودم در فغان	

تا سحر چون مرغ حق مي‌ريخت خون از ن‍اي من
تا رها گردم چو طوطي زين قفس گفتم كه مرگ

كاش در هم بشكند اين جسم ج‍انفرساي من
همچو يونس در دل ظلمت همي گفتم به عجز	
يارب آخر كي شود صبح، اين شب يلداي من

ب‍‍‍ود چ‍‍ون‍‍ان زورقي سرگشته در توفان آه	
پكيرم در موج خيز چش‍م خ‍‍‍‍ون پالاي من

به‍‍ره‌ام از درد ب‍‍‍ود امروز بيش از روز پيش	
تا چ‍‍ه اند‍يش‍‍د قضا در قس‍مت فرداي من
تا به بال‍ي‍‍ن س‍‍ر ن‍ه‍ادم در تنور تاب و تب	

سوخت در دم همچو خاشاكي همه اجزاي من
ضعف چون بر جسم غالب گشت خوابم در ربود

وه چ‍‍ه خوابي! روش‍ني بخش دل درواي من
بانويي ديدم زپ‍‍ا‍‍‍كي آ‍يت قدس و عفاف
با ت‍بس‍‍م گ‍‍وش دل ب‍سپرده بر شكواي من

در ‍‍كف او بود ش‍الي سبز چون بخت جوان	
خيره شد زان نقش رنگين چشم حيرت زاي من

مژده داد و گفت دل خوش داركاين از آن توست
نقش وحشت را سترد از لوح دل رو‍‍ياي من
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رست‍م از زندان ‍يأس و رنج و بيم و اضطراب 
	     ش‍‍د ‍يق‍ي‍ن‍م كان عطايي باشد از مولاي من
حجت حق مظ‍‍‍ه‍‍ر ال‍‍طاف رب الع‍المين
    آن‍‍كه ب‍‍اشد ت‍‍ار زل‍ف‍ش عروه الوثقاي من
مف‍‍‍خر اولاد آدم وال‍‍‍‍‍ي م‍لك‍‍‍‍ وجود
    مطل‍‍ع ان‍‍وار ح‍‍ق و م‍ق‍‍صد ع‍ل‍ي‍اي من
آن‍‍‍ك‍ه ب‍اش‍د آستانش قبله‌ي حاجات خلق
     بق‍ع‍‍‍‍ه دارال‍ش‍‍ف‍ا‍يش ملجا و منجاي من
آنكه باش‍‍د خ‍اك راهش سرمه‌ي چشم يقين
    گ‍‍ردي از آن ت‍‍وت‍‍ي‍اي د‍‍يده‌ي بي‍ناي من
پور م‍‍وسي آنك‍ه نامش در ه‍جوم حادثات
    در ب‍‍ر ف‍‍‍رعون غ‍‍م ب‍‍‍اشد يد بيضاي من
زيب‌ارض توس و ماه برج دين شمس الشموس
    م‍‍‍ه‍ر او آرام ب‍خ‍‍‍ش درد جان‍فرساي من
مظ‍‍هر ح‍‍ق وارث اس‍‍‍رار م‍‍ا اوحي رضا
آستان‍ش ‍كع‍به‌ي من ق‍دس من رضواي من
اي ام‍‍ام ث‍‍‍ام‍‍ن ض‍‍‍‍ام‍ن ول‍‍ي ‍كردگار
     هست طوف بارگاهت جن‍ت ال‍‍م‍‍اواي من
بنده‌ي خ‍ويشم اگر خواني زهي فخر و شرف
    م‍‍ي‌ب‍رد رشك آسم‍ان بر عز و استعلاي من

من چ‍‍ه گ‍‍و‍يم در ث‍نايت اي فراتر از كلام 
    گشت الكن در م‍‍‍ديحت من‍طق گ‍وياي من
مرگ اگ‍‍ر امروز تقدير است هيچم بيم نيست
    گر ش‍‍وي اي ب‍‍اب رحمت شافع فرداي من
گر ببوسم آس‍‍ت‍‍ان‍ت را‍يت اف‍رازم به عرش
    اي حريمت قبل‍ه‌ي م‍‍ن قدس من سيناي من
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گذر بهشت
محمد شمس معطر

به لب‍‍‍م نش‍‍سته امشب، عطش ترانه خواندن 	
چ‍‍‍ه ‍‍كب‍‍وتران‍ه دارم، سر عاشقانه خواندن

تو و كي چمن ط‍راوت، م‍‍ن و درد نابكامي	
چ‍‍ه ش‍‍ود ‍‍كه از تو امشب، برسم به التيامي
سر شاخه‌هاي بي‌جان، زده غن‍‍چ‍ه ب‍ار ديگر	

ت‍‍و ول‍‍ي در ا‍‍ين م‍ي‍اني، عطش بهار ديگر
قدم ت‍‍و ب‍‍‍ر س‍‍رير، صفحات گل مب‍‍ار	ك

و ع‍ط‍اي رن‍گ و بويت، به حيات گل مبارك
به م‍‍يان ش‍ب ش‍‍كافان، تو فروغ هشتميني

ت‍‍و از آس‍‍م‍ان و ام‍‍ا، م‍‍ه روش‍ن زمي‍‍ني
نتوان اگر م‍‍ل‍ب‍س، به ل‍باس ط‍وف حج شد	

چه خوشاگهي مشرف، به تو ثامن الحج‍ج شد
به دو صد به‍‍ان‍ه ام‍شب، به ت‍‍و التجا نمودم	
تو ببخش اگ‍‍ر ‍‍كه در دل، ب‍ه گناه وا نمودم

دم »شمس« ج‍‍ان م‍ع‍طر، نشود مگر به بويت	
چه ه‍‍واي ت‍‍ازه دارد، گ‍‍ذر بهشت كويت
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خاك معطر
ذبيح‌الله صاحبكار )سهي(

ت‍‍‍ا ‍‍كه ره، ب‍‍‍ر درگ‍‍ه آل پ‍‍ي‍م‍ب‍ر يافتم
    ه‍‍رچ‍‍ه گم كردم به هر درگاه از اين دريافتم
آنچ‍‍ه اسكندر، زفيض چشمه‌ي حيوان نيافت
م‍ن زخ‍‍اك آس‍ت‍‍‍‍ان آل ح‍‍ي‍در ‍‍يافتم
تا كه آوردم بر‍‍ين دول‍‍ت س‍‍را، روي ن‍ي‍از
     از دم روح الق‍‍‍‍دس، ف‍ي‍‍‍ض مك‍رر يافتم
ب‍‍‍ر در ارب‍‍‍اب دن‍‍ي‍‍ا ‍‍كي نهم روي نياز
    م‍‍ن كه ز‍‍‍ين در، ‍ي‍كمي‍اي عافيت دريافتم
كي نفس، رو بر نخ‍‍واهم تافت زين دارالامان
    راح‍‍‍ت خ‍‍‍اطر از ا‍‍ين در، ‍يافتم گريافتم
دامن مطلوب ازين درگ‍‍اه آوردم ب‍‍ه دس‍ت
	    گوهر مق‍ص‍‍ود از ا‍‍ين خ‍‍اك مطه‍‍ر يافتم
تشنه كامي خس‍‍ت‍ه بودم در ب‍‍ي‍اب‍ان طل‍ب	

لطف ا‍‍يزد ‍‍يار ش‍‍د، ت‍‍ا ره به كوثر يافتم
نقد توف‍‍‍يق و سعادت را كه مي‌جستم زبخت
   در ح‍‍ريم زاده‌ي م‍‍وس‍‍ي ب‍‍ن ج‍عفر يافتم
سال‌ها سرم‍‍ايه‌ي عم‍‍ر ار، ب‍‍ه غفلت باختم
    رخ چ‍‍و بر اين خ‍اك سودم، عمر ديگر يافتم
آنچ‍‍ه ب‍‍‍ر اين آستان اشك‍‍ ت‍م‍ن‍ا ريختم
    بخت ‍‍ياري ‍‍كرد و از ه‍ر قطره گوهر يافتم
بارگاه هش‍‍ت‍يم‍ن ش‍م‍ع ولا‍يت را به توس
     مرج‍‍ع آم‍‍‍ال درو‍‍يش و ت‍‍وان‍گ‍ر يافتم
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مژده‌ي رح‍‍م‍‍ت ن‍ي‍وشيدم ازين دارالسلام	
ن‍‍كه‍‍ت رض‍‍وان در‍ين خ‍اك معطر يافتم

گر ب‍ه خود زين طالع فرخنده مي‌بالم، رواست 	
‍‍كا‍ين ه‍م‍ا را ب‍ر سر خود سايه گستر يافتم

داشت‍‍م ه‍م‍واره ب‍‍ر الطاف او چش‍‍م ام‍يد	
ت‍‍ا س‍‍ران‍ج‍‍ام از ن‍ه‍‍‍‍ان آرزو ب‍‍ريافتم

ت‍‍‍ا كه ب‍‍‍ر ا‍‍ين در پناه آوردم از يكد جهان	
خ‍‍‍ويش‍ت‍ن را ا‍‍يمن از هر فتنه و شر يافتم

جان و دل ق‍‍رب‍‍ان م‍ولايي كه از فر و جلال	
ملك‍‍ دل‌ه‍‍‍ا را ب‍‍ه عش‍‍ق او مسخر يافتم

تا گداي اين درم س‍‍ر ب‍‍ر ف‍لك‍ سايم زفخر	
‍‍كز ف‍لك‍‍ ا‍ين خاك را در رتبه برتر يافتم
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آواي عشق
احسان صانعي كاشاني

در م‍‍ي‍‍ان آمد چو در دنياي هستي پاي عشق
    عقل گفت، اينجا بود يا جاي من يا جاي عشق
چون براي خ‍‍و‍يش‍‍تن جولانگهي پيدا نكرد
    خ‍‍‍لق را بگذاشت تنها با همان سوداي عشق
در طبيعت زن‍‍دگي ب‍ي‌عشق، مفهومي نداشت
    پش‍ت پا بر عقل زد انسان و شد جوياي عشق
عق‍‍ل را ه‍‍رگز ن‍ب‍اشد مشتري، با بذل جان
    مي‌درخ‍‍ش‍د ت‍‍ا ب‍‍‍ه ب‍ازار وفا كالاي عشق
باز م‍‍ي‌دارد تو را عقل از مسير وصل دوست
    مي‌توان رف‍‍ت‍ن به عرش معرفت، با پاي عشق
جز خ‍ماري، عقل در كام عطش ناكان نريخت
    تشن‍‍ه‌ي رازي اگ‍‍ر، مي‌نوش، از ميناي عشق
ت‍‍ا كج‍‍‍‍ا ف‍‍رم‍‍ان‌پذير عقل مي‌بايد شدن
     خ‍‍ويش را آزاد ‍‍كن ب‍ا رهنمايي‌هاي عشق
وصل جان‍‍ان ‍‍كي مي‍سر مي‌شدي پروانه را
    در دلش بودي ز خودخواهي، اگر پرواي عشق
عقل، غ‍‍‍ير از خ‍ودپ‍رستي، بر دلي القا نكرد
    ب‍‍ود ا‍‍يث‍‍ار و گ‍‍ذش‍ت از ابتدا القاي عشق
پايه‌ي عق‍‍ل از ازل، ب‍‍‍ا ح‍ب ذات انگيختند
    وصل دل‍‍ب‍ر ب‍‍ود ز اول م‍نشا و مبناي عشق
حاصل‍‍ي از عق‍ل، انسان را به جز حرمان نبود
     مي‌ش‍‍وي فارغ زغم، با نشوه‌ي صهباي عشق
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عشق آمد ره‍‍ن‍م‍‍ون شد شاعري افسرده را 	
بر وج‍‍‍ود گ‍‍ن‍‍ج ت‍ق‍وا اسُّ استغناي عشق
هشت‍‍م‍‍ي‍ن خ‍‍ورشي‍د رخشان جهان آرزو	

اسوه‌ي دل‍‍‍‍دادگان ع‍‍ال‍‍م م‍‍ع‍ناي عشق
در درج مه‍‍ر از گ‍‍ن‍‍جين‍‍ه‌ي م‍‍لك‍‍ مراد	

ن‍‍‍ام او زد ل‍‍‍وح دل را م‍هر استعلاي عشق
ت‍‍وس ش‍‍د رشك‍ بهشت از پرتو انوار حق
تا در آن بنه‍‍اد پ‍‍ا، س‍‍لطان مه سيماي عشق
فطرت خل‍‍ق‍ت رضا شد از وجود بوالحسن	

زاده‌ي م‍‍وس‍‍ي، ام‍‍ام ع‍‍اش‍ق دنياي عشق
عاش‍‍ق‍‍ان را ج‍‍ز س‍‍ر‍كويش نباشد مأمني	

قبل‍‍ه‌ي ص‍‍احبدلان شد مشهد مولاي عشق
ع‍‍ارف‍‍ان را ج‍ز به مهرش دل نمي‌گيرد قرار

رونگ‍‍رداند زكويش، هر كه ش‍د داراي عشق
جز به عش‍ق‍ش ره نشايد بر حريم دوست برد	

وصل خ‍واهي، دل بزن بر پهنه‌ي درياي عشق
چشم جان بگشود »احسان« بر رخ جان آفرين	

تا به گ‍‍وش دل ش‍نيد آواي روح افزاي عشق
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مهمان دريا
نسرين صمصامي

ب‍‍‍ع‍د از ا‍‍ين م‍‍ي‍دان، ب‍ه مقصد مي‌رسيم
      آه… آه‍‍‍‍‍م گ‍‍ن‍‍ب‍‍د زرد رض‍‍‍‍‍‍‍‍‍ا
ع‍‍‍ط‍ر س‍‍ق‍‍اخ‍‍‍‍ان‍‍ه را ح‍‍س ميك‌نم
       ب‍از ه‍‍‍‍م م‍‍‍ه‍‍م‍‍‍‍ان در‍يا‍ي‍يم م‍‍‍ا

در ح‍‍‍‍رم ج‍‍ا ن‍‍ي‍‍ست، ام‍‍ا م‍ث‍‍ل رود
     ب‍‍ي‍‍ن ج‍‍م‍‍ع‍ي‍ت دل م‍‍ا ج‍‍اري است
دس‍‍ت م‍‍ا در ح‍‍‍ل‍‍ق‍‍‍ه‌ي پ‍‍اك ضريح
    م‍‍ث‍‍‍ل ل‍‍م‍‍س خ‍‍واب در بي‍داري است

ق‍‍ط‍‍ره ق‍‍ط‍‍ره ق‍‍ط‍‍ره م‍‍روار‍‍يد ناب
م‍‍ي‌چ‍‍‍ك‍‍د از چ‍‍ش‍‍م‌ه‍‍‍اي زا‍‍‍يران

‍‍‍كوچ‍‍ه‌ي دل‌ ه‍‍‍‍ا چ‍‍‍‍راغ‍ان‍‍ي شده 
ب‍‍‍ا دع‍‍اه‍‍‍‍اي م‍‍ف‍‍ات‍‍ي‍‍ح ال‍‍ج‍نان

ب‍‍‍از م‍‍ي‌خ‍‍وان‍‍د ‍كس‍‍ي در گوش شب
    ب‍‍‍ا ص‍‍دا‍‍يي خ‍‍وش ز‍‍يارت‌ن‍‍ام‍‍ه را
م‍‍ث‍‍‍ل ‍‍كفتره‍‍‍ا دل‍‍‍‍‍م پ‍‍ر م‍يك‌شد
     ت‍‍ا ب‍‍ه آب‍‍‍‍ي‌ه‍‍‍اي در‍‍‍‍‍ياي رض‍‍‍‍ا
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لذت تيغ مهر
سيد محمد عباسيه كهن

درخ‍‍ش‍‍‍ي‍د از ب‍‍رج هش‍ت‍‍م، م‍‍ه د‍ين
ج‍‍ه‍‍ان تش‍‍ي‍ع از و ‍‍‍ياف‍‍‍ت آذ‍‍‍‍ين

ر‍‍ياض ولا‍‍يت از او ع‍‍ط‍‍‍‍رآگ‍‍‍‍ي‍ن
»س‍لام ع‍‍ل‍‍‍ي آل ط‍‍‍ه و ‍‍‍‍ياس‍‍‍ي‍‍‍ن
س‍‍لام ع‍‍ل‍‍ي آل خ‍‍ير ال‍‍ن‍‍ب‍‍ي‍‍ي‍‍‍ن«

م‍‍لاك‍‍ي ه‍‍م‍‍ه ته‍ن‍ي‍ت گوي م‍وس‍ي
ف‍رود آم‍‍دن‍‍د ام‍ش‍ب از ع‍‍رض اع‍‍ل‍‍ي

از آن رشك‍‍ ج‍ن‍‍ت ش‍‍ود خ‍اك بط‍حي
»س‍‍لام ع‍ل‍‍ي روض‍‍‍‍ه ح‍‍ل ف‍‍‍يه‍‍‍‍ا

ام‍‍ام ‍‍يب‍‍اه‍‍ي ب‍‍ه ال‍‍م‍‍لك‍ وال‍‍دين«
از او ‍‍ياف‍‍ت ب‍ين‍‍ا‍يي اي، د‍‍يده‌ي ج‍ان

از او ت‍‍اف‍‍‍ت بر ام‍‍‍‍ت، ان‍‍‍وار ا‍يم‍‍‍ان
چ‍و خ‍ورش‍ي‍د ب‍ر پ‍ه‍ن‍ه‌ي د‍ين، نم‍ايان
»ش‍ه ‍‍كاخ ع‍رف‍‍‍ان، گ‍ل ش‍‍اخ اح‍‍س‍ان

در درج ام‍ك‍‍‍‍ان، م‍‍ه ب‍‍رج تم‍‍ي‍ك‍‍ن«
ام‍‍ام‍‍ي ‍كه م‍‍ن ‍‍يكست‍‍م ت‍‍ا ب‍‍را‍‍يش

ث‍ن‍‍ا گ‍‍‍ويم از ع‍‍‍ل‍‍م و ف‍ضل و سخايش
ج‍‍ه‍ان ب‍‍اد و ج‍‍‍ان جه‍‍ان‍‍ي، خدايش

»ع‍‍ل‍ي ب‍‍ن موس‍ي ال‍رض‍‍ا ‍‍كز خدايش
رض‍‍ا ش‍‍د ل‍ق‍ب چ‍‍ون رضا بودش آيين«
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ب‍‍ي‍ا روز و ش‍‍ب، آش‍‍‍‍ك‍ار و ن‍‍ه‍ان‍‍ي
ب‍رو ت‍‍‍ا ‍‍كرام‍‍‍ات وي را ب‍خ‍‍‍‍وان‍‍‍ي
ت‍‍و ه‍‍‍‍م راه از چ‍‍‍‍اه را ب‍‍‍‍‍از دان‍‍‍ي
»زف‍‍ض‍‍ل و ش‍‍رف، ب‍ين‍‍ي او را جه‍‍ان‍ي
اگر نب‍‍ودت ت‍‍يره، چش‍‍م جه‍‍ان ب‍‍‍‍ين«
قدوم‍‍ش نه‍‍اده س‍‍‍ت بر ت‍‍‍وس، من‍ت
اگ‍رچ‍‍ه ج‍‍ف‍‍ا د‍‍‍‍يد از اه‍‍ل س‍‍نّ‍‍ت
چن‍‍ان در ق‍ض‍‍اي ال‍ه‍‍ي س‍‍ت س‍‍ن‍‍ت
»پ‍‍ي عط‍‍‍ر روب‍ن‍‍‍د ح‍‍‍‍وران ج‍‍ن‍‍ت
غ‍‍ب‍‍ار د‍‍يارش به گ‍ي‍س‍وي مش‍‍ي‍ك‍ن«
م‍‍ق‍‍دس ب‍‍ود مش‍‍ه‍‍‍د و م‍س‍ك‍‍ن او
خ‍‍ل‍‍د خ‍‍‍ار در د‍‍‍يده‌ي دش‍‍م‍‍‍‍ن او
‍‍كه خ‍ف‍‍‍اش ‍‍‍كور اس‍‍‍ت از د‍يدن او
»اگ‍‍ر خ‍‍واه‍‍ي آري ب‍‍ه ‍‍كف دام‍‍‍ن او
ب‍‍رد دام‍‍ن از ه‍‍رچه جز اوست، در چين«
خ‍‍راس‍‍ان من‍‍ور ش‍‍‍د از ن‍‍ور چه‍‍رش
ب‍‍ه ب‍اغ »كه‍‍ن« ن‍‍يز پ‍‍يچ‍‍يد ع‍‍‍طرش
ش‍ك‍ست‍‍ه طلس‍‍م ش‍‍ب ش‍‍وم و سحرش
چ‍‍و »ج‍‍امي« كش‍‍د ل‍‍‍ذت ت‍‍يغ مه‍رش
چ‍ه غ‍م؟ گر مخ‍‍ال‍‍ف ‍كش‍د خنجر يكن«
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نام بلند تو
غلامرضا قدسي

زآست‍‍‍‍ان رض‍‍‍ا س‍‍‍ر خ‍‍ط ام‍‍‍ان دارم	
رخ ن‍‍‍ي‍‍از، بر ا‍‍ين پ‍‍اك آس‍‍ت‍‍‍ان دارم

اگ‍‍رچ‍‍ه ‍‍كم زغ‍ب‍ارم به شوق نكهت گل	
هم‍ي‍‍ش‍ه ج‍‍اي در اين ط‍رفه ب‍وستان دارم

زت‍‍ير ح‍‍ادث‍‍ه م‍‍رغ‍‍ي شكسته بال و پرم	
درين چم‍‍ن ب‍‍ه ص‍‍د ام‍‍ي‍د، آشي‍ان دارم
چو ذره‌ام ول‍‍ي از ج‍ب‍‍ه‍ه س‍‍‍ائي حرمش	

دم‍‍ي چ‍‍و م‍‍ه‍‍ر ف‍‍‍روزان آس‍م‍ان دارم
اگر زق‍‍اف‍ل‍‍ه‌ي ع‍‍اش‍‍ق‍‍‍‍‍‍‍ان او دورم	

چ‍‍و گ‍‍رد، چ‍‍ش‍‍م ب‍‍ه دنبال كاروان دارم
چو ‍‍كوه پ‍‍اي ب‍‍ه دام‍ن كشيده‌ام در توس	

زه‍‍م ج‍‍واري او ف‍‍خ‍‍ر، ج‍‍‍‍اودان دارم
اگر گ‍‍ي‍‍اه‍‍م اگ‍‍‍‍ر خ‍‍‍ار از عنايت حق 	
ه‍م‍‍‍اره ن‍‍ك‍ه‍ت ا‍‍ين ن‍غز گلستان دارم

رض‍‍ا ه‍‍زار و كي آمد چو اسم حق به عدد	
‍كه ا‍‍ين ل‍ط‍ي‍ف‍ه م‍ن از طبع نكته‌دان دارم

بود چ‍‍‍و مظه‍‍‍ر اس‍م‍‍‍‍اء ‍‍كب‍‍ريا نامت	
هم‍‍يش‍ه ن‍ام ب‍ل‍ن‍د ت‍‍و ب‍‍ر زب‍‍‍‍ان دارم

كج‍‍ا ه‍‍واي جن‍‍‍ان راه دل ت‍‍‍وان‍‍‍د زد 	
كه پ‍‍‍رت‍‍وي ز ولاي ت‍‍و در ج‍ن‍‍‍ان دارم

ب‍‍ه‍‍ار ع‍م‍ر چو طي شد به بوي تو اي گل	
‍‍كن‍‍ون ب‍‍ه ل‍ط‍‍ف تو اميد، در خ‍زان دارم

زگلش‍‍ن ح‍‍رم‍‍ت كي روم، كه لاله ص‍فت
زداغ عش‍‍ق ت‍‍و ع‍م‍‍ري ب‍ه دل نشان دارم
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زدرگ‍‍ه ت‍‍‍و ب‍‍‍ه ج‍‍ا‍يي ن‍م‍ي‌روم هرگز
    ‍‍كه چ‍‍ون ت‍‍و ره‍‍ب‍ر والا و م‍هربان دارم
پ‍‍‍ي ن‍ث‍‍ار، اگ‍‍ر گ‍ن‍‍ج  ش‍‍ايگانم نيست
     ب‍‍ه خ‍‍اك درگ‍‍‍ه ت‍‍و اشك‍ رايگان دارم
زآف‍ت‍‍اب ق‍‍ي‍ام‍‍ت م‍‍را چ‍ه غم، كه مدام
    ب‍‍ه س‍‍ر زس‍‍ا‍‍يه‌ي ل‍ط‍ف تو سايبان دارم
به چش‍‍م خ‍‍اك درت ت‍‍ا ‍‍كه ت‍وتيا سازم
    زاشك‍‍ ش‍‍وق، ب‍‍س‍‍ا د‍‍يده اب‍رسان دارم
ب‍‍‍ه دام‍‍‍ن ‍‍كرم ع‍‍‍ال‍م‍‍ي ن‍‍‍‍ي‍اويزم
    ب‍‍ه دام‍‍ن ت‍‍و زن‍‍م دس‍ت، تا كه جان دارم
س‍‍ي‍‍ه چ‍‍و خامه اگر شد دل شكسته‌ي من
    ام‍‍يد از ‍‍كف ت‍‍و س‍‍رخ‍‍ط ام‍‍‍‍ان دارم
تو را كه لطف چو بحري است بيك‌ران، رحمي
    ‍‍كه م‍‍ن گ‍‍ن‍‍اه، چ‍‍و درياي بيك‌ران دارم
ن‍‍يمَ چ‍‍و دع‍‍ب‍‍ل ام‍‍ا ف‍‍زون‍ت‍ر از دعبل
     چ‍‍ك‍ام‍‍ه‌ه‍‍ا ب‍‍ه م‍‍د‍‍يح تو ارمغان دارم
ش‍كن‍ج‍ه‌ه‍‍ا ‍‍كه زط‍اغ‍وت د‍يدم آثارش
     ب‍‍ه ج‍‍رم ع‍ش‍‍ق ت‍و در جسم ناتوان دارم
به ج‍‍ز ت‍‍و از ه‍م‍‍‍ه ‍كس داغ آرزوه‍ا را
	    ب‍‍ه س‍‍ان لال‍‍ه‌ي خ‍‍ونين، به دل، نهان دارم
بود زوص‍‍ف ت‍و ع‍‍اجز، اگر چه طبع‍م، باز
    ‍‍كن‍م ث‍ن‍اي ت‍‍و ت‍‍ا خ‍‍ام‍ه در ب‍ن‍ان دارم
م‍‍را ‍‍كه ن‍ي‍س‍‍ت م‍ع‍اني بلند و واژه بديع
    كجا س‍‍زاس‍‍ت ‍‍كه اوص‍‍اف ت‍و بيان دارم
م‍‍را ‍‍كه ن‍‍‍ام غ‍‍لام »رض‍‍ا« بود »قدسي«
    ب‍‍س اف‍‍ت‍‍خ‍‍ار از ا‍‍ين نام، در جهان دارم
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ای سرا پا لطف ...
احمد كمال‌پور »كمال«

اي م‍‍‍را آرام‍ش ج‍ان زي، تو ج‍ان آورده‌ام	
ب‍ن‍‍دگ‍‍ي را در حض‍ورت ارم‍غ‍ان آورده‌ام

بارگ‍‍اه‍ت را پ‍‍ي ت‍‍ع‍ظ‍يم، س‍ر بسپرده‌ام	
آست‍‍ان‍‍ت را پ‍‍ي ت‍ش‍‍ر‍يف جان آورده‌ام

خاك ‍‍كوي م‍شكب‍ويت را ب‍ه مژگان رفته‌ام	
محض‍‍رت را روي گ‍‍ردآل‍‍ود از آن آورده‌ام

دردم‍‍ن‍‍دم س‍‍ر ب‍‍ه اين مهر آستان بنهاده‌ام	
ريزه‌خوارم، رو ب‍ر اين گست‍رده خ‍وان آورده‌ام

جرم پ‍ن‍‍ه‍ان گ‍‍ر ب‍‍ي‍اب‍ان در بيابان كرده‌ام	
اشك‍‍ پ‍‍ي‍‍دا ‍‍كاروان در ‍‍كاروان آورده‌ام

جسم و ج‍‍ان‍ي خ‍س‍ته و فرسوده از بار گناه	
در ج‍‍وار رح‍‍م‍‍ت‍‍ت، اي م‍هربان آورده‌ام
ذره‌اي را پ‍‍اي ب‍‍‍‍وس م‍ه‍‍‍ر تابان كرده‌ام	

ق‍ط‍‍‍ره‌اي را س‍‍وي ب‍‍ح‍ر بيك‌ران آورده‌ام
از بد ا‍‍يام و از ج‍‍ور گ‍‍‍روه‍‍ي ن‍‍ابك‍‍ار	

با تض‍‍‍رع رو ب‍‍ر ا‍‍‍ين دارالام‍‍ان آورده‌ام
شكوه را بستم لب و بگشادم از دل، جوي خون	

آن‍چ‍‍ه ب‍‍ودم در ن‍‍هان، ذي توعيان آورده‌ام
ج‍‍ان دردآل‍‍ود و آه س‍‍رد و چشمي اشكبار	

اين همه ه‍مراه جسم‍‍ي ن‍‍ات‍‍‍وان آورده‌ام
اي س‍‍راپ‍ا ل‍ط‍‍ف، در‍‍ياب‍م كه افتادم زپاي	
دس‍ت‍‍گيرم ش‍‍و ‍‍كه ب‍س ب‍ارگران آورده‌ام
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گر بگرداني تو روي از م‍ن، ‍كه را روي آورم
     ب‍‍ا ام‍‍ي‍‍دي روي ب‍ر ا‍‍ين آس‍تان آورده‌ام

آش‍ي‍ان در دس‍‍ت ب‍ادم م‍‍رغ طوفان ديده‌ام 
    دل ب‍‍ه ب‍‍وي گ‍‍ل ب‍ه سوي بوستان آورده‌ام
دور از اين سرسبز گلشن ه‍رگ‍‍زم روزي مباد
     آشيان اين‍ج‍‍اس‍‍ت ب‍‍رگ آش‍‍ي‍ان آورده‌ام
هر چ‍‍ه دارم از ط‍ف‍ي‍ل لطف بي‌پايان توست
    گر لبي خام‍‍وش و گ‍ر ط‍ب‍عي روان آورده‌ام
گف‍ت‍‍ن و ن‍‍اگ‍‍ف‍ت‍ن من با اشارات ت‍و بود
    بس خ‍‍طا گ‍ف‍ت‍م ‍كه ا‍ين آوردم آن آورده‌ام
ه‍‍م ت‍و را م‍ي‌آورم در ساحت قدست شفيع
    ه‍‍م ت‍‍و را در پ‍ي‍‍شگ‍اه ت‍و ضمان آورده‌ام
ب‍‍‍ا ‍‍كدامين آب‍‍رو از رف‍‍ت‍‍ه‌ه‍ا عذر آورم
    من كه ب‍‍ا س‍‍رم‍‍ا‍يه‌ي هستي، زيان آورده‌ام

بر قبول خواهش دل، گر، مرا دست تهي است 
    دامن‍‍ي پ‍‍ر در و گ‍‍وهر، ارم‍‍غ‍‍ان آورده‌ام
ذره‌ام، پ‍‍ي‍‍ون‍دم از خ‍ورشيد كي گردد جدا
     ن‍‍ي‍ست‍م، ام‍‍ا زهس‍‍ت‍ي‌ه‍ا ن‍ش‍ان آورده‌ام
نعمت اينم بس، كه در هر صبحدم چون آفتاب
    رو ب‍‍ه درب‍‍ار ام‍‍‍‍‍‍ام راس‍‍ت‍‍‍ان آورده‌ام
ا‍‍ين ب‍‍زرگي بس مرا، كز نعمت قرب جوار
    سر خ‍‍ط آزادگ‍‍‍ي ت‍‍ا ج‍‍‍‍‍اودان آورده‌ام
زادگاهم ت‍‍وس و ج‍ان بردرد اين آب و گلم
     خ‍ان‍‍ه زادم، ب‍‍رت‍‍ري زين خان‍دان آورده‌ام
دايه، كامم را به نام نام‍‍يت ب‍‍رداش‍ت ز آنك
    در نخس‍‍ت‍‍ين ح‍رف، ن‍امت بر زبان آورده‌ام
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اي خ‍‍دا را حجت و اي هشتمين حجت به خلق
گر قب‍‍ول اف‍‍تد، زب‍‍ان م‍‍دح خوان آورده‌ام

خامه ع‍‍مري خيره رفت و چامه هم اينك زشوق
ب‍‍ي‌ر‍يا در خ‍‍دمت‍ت ا‍ين هر دوان آورده‌ام

بر ده‍‍ان‍‍م خ‍‍اك، كي يارم ثنايت را به لفظ	
بل‍ك‍‍ه ا‍‍ين مع‍ن‍ي ب‍راي ام‍ت‍ح‍ان آورده‌ام

گفتم از الفاظ رنگ‍ي‍‍ن، ز‍‍يوري بندم به نظم	
اي در‍‍يغ‍‍‍‍ا ‍‍كاسم‍‍ان و ريسمان آورده‌ام

وصف ذاتت در بيان هرگز ن‍گ‍ن‍جد لاج‍‍رم
از دل ام‍‍ي‍‍دوارم ت‍‍‍رج‍‍م‍‍‍‍‍‍ان آورده‌ام

اشك، ‍‍ياري كرد و دل شد راهبراين چامه را	
راس‍‍ت‍ي را س‍‍وره‌ي دل ارم‍‍غ‍‍‍ان آورده‌ام

چون مرا در ساحت قدست نمي‌باشد »كمال«	
م‍‍ص‍رع ب‍‍رجس‍‍ت‍ه‌اي را ن‍وده‍ان آورده‌ام

در خ‍‍راس‍‍ان پ‍ي‍رو استاد شروانم، كه گفت	
ا‍ين گلاب و گ‍‍ل هم‍ه زين بوستان آورده‌ام
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كعبه دل‌ها
ندا كارگر

ن‍‍‍‍ا‍‍يي ج‍‍ان، ب‍‍‍از ن‍‍‍وا  م‍‍ي‌زن‍‍‍‍‍د
     وه ‍‍كه در ا‍‍ين پ‍‍رده، چها م‍‍‍‍‍‍ي‌زن‍‍‍د
ن‍‍ي، چ‍‍‍‍و خ‍‍‍روش از ن‍ف‍س من گرفت
     س‍‍ي‍‍‍ل س‍‍‍رش‍ك‍‍م ره دام‍‍ن گ‍‍رف‍ت
خ‍‍‍واس‍‍ت‍م اش‍‍ك‍‍‍م ن‍‍‍رس‍‍د ب‍ر زمين

     چ‍‍‍اره‌ي ا‍‍ين س‍‍ي‍ل ن‍‍‍ك‍رد آس‍‍ت‍ي‍ن 
آم‍‍‍دم از ه‍‍ات‍ف غ‍ي‍‍ب، ا‍‍ين ن‍‍و‍‍‍يد
     ‍‍‍كز ‍‍‍‍كرم دوس‍‍‍ت م‍‍ش‍‍و ن‍‍اام‍ي‍‍د
‍‍‍كع‍‍ب‍‍ه‌ي دل‌ه‍‍‍ا ش‍‍د ‍‍كوي رض‍‍‍‍ا
م‍‍‍‍روه‌ي ج‍‍‍ان ‍‍ياف‍‍ت‍‍‍ه از او ص‍‍ف‍‍ا
ت‍‍‍ا ‍‍‍كه درش س‍‍ج‍‍ده‌گ‍‍‍ر خ‍‍اي‍كان
     ب‍‍‍ارگ‍‍ه‍ش ق‍‍ب‍‍‍‍‍ل‍ه‌ي اف‍‍‍‍لا‍‍ي‍كان
وص‍‍‍‍‍‍‍ف ت‍‍و ن‍‍ا‍‍يد زم‍‍ن ب‍‍ي‍‍ن‍وا
      ذره ‍‍‍كج‍‍‍ا، م‍‍ه‍‍ر درخ‍‍‍‍ش‍ان ‍‍كجا
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كوي رضا
علي اكبر »گلشن« آزادي

ت‍‍‍ا ‍‍كه ت‍‍ي‍‍غ خ‍‍ون فشان، آهيخت صبح	
ل‍ش‍‍‍گ‍‍ر زن‍‍گ‍‍ي ش‍ب، بگريخت صبح
ش‍‍‍د اف‍‍‍ق، گ‍‍لگ‍‍ون‍ه، چ‍ون ‍‍كافور را 	
ب‍ا ت‍‍ب‍‍ر خ‍‍‍ون‍‍ش ب‍ه هم آميخ‍ت صبح

چ‍‍ت‍‍ر »وال‍‍ي‍‍ل« از س‍‍ر ‍‍ي‍كه‍ان ف‍‍ت‍اد 	
را‍يت »وال‍‍ش‍مس« چ‍‍ون فرهيخ‍ت صبح

مح‍‍و ش‍‍د ‍‍ك‍‍يس‍‍ر، ق‍‍ن‍‍اد‍يل ن‍جوم	
ت‍ا ب‍‍ه گ‍‍ردون ش‍‍م‍ع مهر آويخ‍ت صبح

خ‍‍ف‍‍ت‍‍گ‍ان ب‍س‍‍‍‍‍‍‍‍‍ت‍‍ر ان‍‍‍دوه   را 	
داروي ش‍‍‍ادي ب‍‍ه س‍‍اغ‍‍ر ر‍يخ‍ت صبح
م‍‍‍‍‍هر ت‍‍اب‍‍ان ش‍‍‍د پ‍‍د‍يد از خ‍اوران     

‍‍كرد ن‍‍‍وران‍‍‍ي ‍‍‍كران را ت‍‍‍ا‍‍‍‍‍كران
ص‍‍ب‍‍ح‍‍‍دم ت‍‍‍‍ا ت‍‍ي‍‍غ ب‍ر بست آفتاب	

ج‍ي‍‍ش ش‍‍ب را س‍‍خت بشكست آفت‍اب
لش‍‍ك‍‍‍ر ان‍‍ج‍‍م ه‍‍‍ز‍‍يمت يافت چون	

ت‍‍اخ‍‍ت ب‍‍ي‍‍رون ت‍‍ي‍‍غ در دس‍ت آفتاب
دوره‌ي ف‍‍‍رم‍‍‍ان ظ‍ل‍‍‍م‍ت س‍ل‍‍‍خ شد 	

غ‍ره چ‍‍ون ب‍ن‍م‍‍‍ود س‍‍رم‍س‍ت، آفت‍اب
‍‍كائ‍‍ن‍‍ات از خ‍‍واب خ‍‍‍وش ب‍رخاستند	

ت‍ا ‍‍كه ب‍‍ر اورن‍گ ب‍‍ن‍ش‍‍س‍ت آف‍‍ت‍اب
زن‍‍دگ‍‍ي گ‍‍ي‍‍رد ز س‍‍ر ه‍ر صب‍ح، خلق	
خ‍‍ل‍‍ق را اص‍‍ل ح‍‍ي‍ات اس‍‍‍ت آف‍ت‍اب
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ف‍‍يض رب‍‍‍ان‍‍ي، م‍‍‍رب‍‍ي ‍‍كائ‍‍ن‍‍‍ات 
آت‍ش‍‍ي ج‍‍ان ب‍‍خ‍ش‌ت‍‍ر زآب ح‍‍ي‍ات
اي م‍‍ح‍‍‍ب‍‍ان ع‍‍ي‍‍ش ج‍‍ا ن‍‍م آور‍‍يد
	     س‍‍‍‍‍‍‍‍‍اغ‍‍ر از ن‍ق‍‍د روان‍‍م آور‍‍‍‍يد
س‍‍‍رگ‍‍ران‍‍م، از س‍‍بك‍‍ روح‍‍ان زلطف
     ه‍‍‍ان س‍‍بك‍‍، رط‍ل گ‍‍‍‍ران‍‍م آور‍‍يد
ب‍‍س م‍‍ش‍‍وش داردم ن‍‍ق‍‍‍ش ج‍‍ه‍‍‍ان
     م‍‍‍‍ا ه‍‍ي ن‍‍ق‍‍ش ج‍‍ه‍‍ا ن‍‍م آور‍‍‍يد
ت‍‍‍ا ج‍‍‍وان‍‍‍‍ي را زس‍‍ر گ‍‍ي‍‍‍رم م‍گ‍ر
	      داروي پ‍‍‍ي‍‍ر م‍‍غ‍‍ان‍‍‍‍‍م آور‍‍‍‍‍‍‍يد
آن ‍‍‍كه ت‍‍ن را ن‍‍ي‍‍روي ه‍س‍تي از اوست
     ج‍‍‍ان م‍‍‍ن، ‍‍‍ياران از آن‍‍م آور‍‍‍‍‍‍‍يد

م‍‍‍ي‌ن‍‍م‍‍‍ا‍‍يد دف‍‍ع اف‍‍‍ك‍‍ار پ‍‍ريش 
آدم‍‍‍‍ي را ب‍‍‍‍ي‌خ‍‍ب‍‍ر س‍‍ازد زخ‍ويش
مش‍ك‍‍‍ب‍‍و از ف‍‍ي‍‍ض فروردين، ه‍واست
    س‍‍‍ب‍‍زه‌ي ن‍‍‍و خ‍ي‍‍ز در ن‍ش‍و و نماست

ج‍‍‍‍ان ن‍‍و ب‍ر م‍‍‍ردگ‍‍ان خ‍‍‍‍‍اك داد 
     ع‍يس‍‍ي م‍‍ر‍‍يم م‍‍گ‍ر ب‍‍اد صب‍ا س‍ت؟
از ش‍ك‍‍‍وف‍‍ه، ه‍‍‍ر درخت‍‍ي دل ف‍ر‍‍يب
    از ط‍‍راوت ه‍‍ر گ‍‍‍ي‍اه‍ي دل رب‍‍ا س‍‍ت
ش‍‍‍‍اخ‍‍ه‌ي گ‍‍ل هم‍‍چ‍و م‍ستان از نشاط
    گ‍‍ه ب‍‍ه چ‍‍پ دارد ت‍‍م‍ا‍‍يل گه به راست
روح پ‍‍‍‍رور م‍‍‍‍ي‌وزد ا‍‍ينك‍‍ ن‍س‍‍‍يم
    خط س‍‍يرش گ‍‍‍و‍‍يي از ‍‍كوي رض‍است
م‍‍‍‍ركز پ‍‍رگ‍‍ار هس‍‍ت‍ي آن ‍كه هس‍ت
ام‍‍ر او ن‍‍اف‍‍ذ ب‍ه ه‍‍‍‍ر ب‍‍الا و پ‍‍س‍‍ت
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ف‍‍يض م‍‍طل‍‍ق خ‍‍‍سرو دن‍‍ي‍ا و د‍‍‍ين 	
ه‍‍م‍‍چ‍‍و احمد رح‍‍‍م‍‍ت ل‍‍ل‍‍عالمين

آس‍‍‍ت‍‍ان‍ش م‍‍ع‍ب‍‍د اف‍‍‍‍‍رش‍‍ت‍گ‍ان	
خ‍‍‍‍اك پ‍‍ا‍‍يش ت‍‍‍اج ج‍‍ب‍‍ر‍يل امي‍ن

پ‍‍‍اد ش‍‍اه‍‍ان را ب‍‍‍ه درگ‍‍اه‍ش ن‍‍ي‍‍از	
گ‍‍ر س‍‍ل‍ي‍‍مانند و پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ورآت‍‍ب‍ي‍ن

واه‍‍‍ب ج‍‍ان، م‍‍ن‍‍ع‍‍م ‍‍كل، فيض رب	
ب‍‍ن‍‍‍ده‌ي خ‍‍‍اص خ‍‍‍‍‍دا، ن‍‍ور ‍يقي‍ن

ه‍ف‍‍ت ج‍‍دش وال‍‍ي‍‍ان م‍‍لك‍ ج‍‍‍‍ان 	
چ‍‍‍‍ار ف‍‍‍رزن‍‍دش ج‍‍ه‍‍ان‍‍داران د‍‍ين

»گ‍‍ل‍‍‍ش‍ن« ب‍‍ي‍دل ‍كه خ‍‍اك راه اوست
گ‍‍ر پ‍‍ذ‍‍‍يرد، ب‍‍ن‍‍ده‌ي درگ‍‍‍اه اوس‍ت
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دارالشفا
سيد محمود گلشن كردستاني

ج‍‍‍ان س‍‍رگ‍‍ردان ب‍دین  دارالامان آورده‌ام
    چ‍‍‍‍ون ف‍‍لك‍‍ رو بر در اين آستان آورده‌ام
جس‍‍‍م ب‍ي‍‍ماري در ا‍ين دارالشفاي بيدلان
    ج‍‍‍ان ب‍‍ي‌ت‍‍اب‍‍ي ب‍دين دارالام‍ان آورده‌ام

اي پ‍‍در، در آس‍‍ت‍ان‍ت من كه ف‍‍رزند توام 
    تا بگ‍‍ي‍‍‍رم ح‍‍‍رز ج‍‍ان، خط امان آورده‌ام
اي ام‍‍ام ه‍‍ش‍ت‍م اي مير خ‍راسان سوي تو
    عش‍‍ق را ت‍ع‍و‍يذ جسم و حرز جان آورده‌ام
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‍‍كم‍‍ت‍‍رم از ذره لك‍ي‍‍ از آف‍‍ت‍اب مهر تو 
س‍‍ر ب‍‍ه گ‍‍ردون ف‍رق را بر فرقدان آورده‌ام

ه‍‍ر دو ع‍ال‍م را م‍داري گر نباشد غير عشق
عش‍‍ق ع‍‍ال‍م‍ت‍اب را خ‍‍ود ارمغان آورده‌ام

به‍‍ر د‍‍يدار ت‍و دارم ك‍ي جهان شوق و نياز
آست‍‍ان ب‍‍وس ج‍‍لال‍ت را ج‍ه‍ان آورده‌ام

در م‍‍ق‍ام‍ت، آه س‍وزان، قصه گوي حال دل 
در حضورت اشك‍ خ‍ونين، ترجمان آورده‌ام

فرش‍‍ي‌ام من، لك‍ي ب‍اشد هم قدم عرشي مرا
جبهه س‍‍اي م‍‍ق‍دم‍‍ت را آس‍م‍ان آورده‌ام

خشك دستي‌هاي گردونم شد از خاطر، كه من
خ‍‍و‍يش را ب‍‍ا ن‍ام تو رطب اللسان آورده‌ام

تل‍‍خ ‍‍كامي‌ه‍اي دورانم فراموشست از آنك
طبع را ب‍‍ا ‍‍ياد ت‍‍و ع‍‍‍ذب ال‍بي‍ان آورده‌ام

اي به‍‍ار م‍ع‍‍رف‍ت اي گ‍ل‍ش‍ن آراي كمال	
گل زگ‍‍ل‍‍زار ت‍‍و در ف‍‍ص‍ل خزان آورده‌ام

ت‍‍يكه‌گ‍‍اه ع‍‍ارف‍ان‍ي ق‍‍‍‍بله‌گاه عاشقان	
‍‍كاف‍‍رم گ‍‍ر ج‍‍ز ح‍قيقت بر زبان آورده‌ام

بعد د‍يدارت ب‍ه گردون ن‍ازم و گويم به خلق	
ف‍‍يض از آن ن‍خ‍‍ب‍ه‌ي كون و مكان آورده‌ام

ن‍‍وگ‍‍ل ب‍‍اغ ‍‍كرام‍‍ت را اث‍‍ر در من نگر 	
اخ‍‍ت‍‍ر چ‍‍رخ ام‍‍ام‍‍ت را ن‍ش‍ان آورده‌ام

رشحه‌اي نوشيده‌ام ز آن بحر رحمت، خضروار	
تش‍‍ن‍‍ه ج‍‍ان را م‍وج خي‍ز بيك‌ران آورده‌ام
از ب‍هش‍‍ت‍ي، ن‍‍ك‍هت ياس و سمن بشنيده‌ام	

وز س‍‍‍پ‍‍ه‍ري، طال‍‍ع اخ‍ت‍رفش‍ان آورده‌ام
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كنج ع‍زلت ج‍س‍تگان را اين بشارت مي‌دهم
‍‍كز د‍‍يار ع‍ش‍‍ق، گ‍ن‍‍ج ش‍ايگان آورده‌ام
دس‍ت اف‍ش‍‍ان پ‍‍اي ‍‍كوبان سرزپا نشناخته
آست‍‍ين‍‍ي پ‍‍رگه‍ر زان آس‍‍ت‍‍‍‍ان آورده‌ام
در جه‍‍ان خ‍‍ا‍كي‌ام لك‍ي‍ن زفي‍ض قرب او
صد نش‍‍ان از ش‍ور و شوق آن جهان آورده‌ام
اهل حق را گ‍‍ويم و گ‍ريم زشوق، آسيمه سر
داست‍‍ان‍‍ي ط‍رفه ب‍ه‍‍‍ر دوست‍‍‍ان آورده‌ام
پرت‍‍و اف‍‍ش‍‍ان آف‍ت‍‍ابي در دلم تابيده اس‍ت
زآفت‍‍‍اب‍‍ي ب‍س ف‍‍‍روغ ج‍‍‍اودان آورده‌ام
تا ن‍پ‍ن‍‍داري در ا‍ين س‍‍ودا ب‍ود داد و س‍تد	
ا‍‍ين ه‍م‍‍ه از ل‍ط‍ف يزدان، رايگان آورده‌ام
اق‍‍ت‍‍‍دا ‍‍‍كردم به حسان العجم در اين مقام
ب‍‍ه‍ر اخ‍وان بهره زان گسترده خوان آورده‌ام
از ح‍‍ي‍‍كم ت‍وس در س‍ر ن‍شأه‌ها باشد مرا
آري از ط‍‍‍وف م‍‍‍زارش ب‍وست‍‍ان آورده‌ام
حج‍‍ه ال‍ح‍ق پ‍ي‍ر خيامم به جان گلشن دميد
    زان ب‍ه‍‍ار ع‍ش‍ق و م‍عن‍ي، گلستان آورده‌ام
از كم‍‍ال ش‍‍يخ ن‍ي‍ش‍ا ب‍ور و فيض مرقدش
    گ‍‍ن‍ج ع‍‍رف‍ان، ‍كاروان در ‍كاروان آورده‌ام
ف‍‍‍يض د‍‍يدار رض‍‍ا را ب‍ي‍ن كه با ديدار او	
كي ج‍‍ن‍‍ان د‍يدم و لكين صد جنان آورده‌ام
هان و هان از ‍يم‍‍ن ايمان، كلك معني زا نگر
ال‍ل‍ه ال‍ل‍ه لطف د‍يگ‍‍‍ر از ب‍ن‍‍ان آورده‌ام
ت‍‍ازگي از بيت بيت شعر »گلش‍‍ن« بين عيان
    ت‍‍‍ا ن‍پ‍‍ن‍داري ‍‍كه س‍بك‍‍ باستان آورده‌ام
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مثل تسبيح
مصطفي محدثي خراساني

م‍‍ي ‌رس‍م خ‍س‍ت‍‍ه، م‍‍ي‌رس‍‍م غ‍م‍گين	
گ‍‍‍رد غ‍‍‍رب‍‍ت ن‍‍ش‍س‍ته ب‍‍‍ر دوش‍‍م

آش‍‍‍‍ن‍‍ا‍‍يي ن‍‍د‍‍يده چ‍‍ش‍‍م‍ان‍‍‍‍م	
آش‍‍ن‍‍‍ا‍‍يي ن‍‍خ‍‍‍وان‍‍ده در گ‍‍‍وش‍‍م

م‍‍‍ي‌رس‍‍م چ‍‍ون ‍‍‍كو‍‍يري از آت‍‍‍‍ش	
چ‍‍‍ون ش‍‍ب ت‍‍ي‍ره‌اي ‍كه ن‍زدك‍ي است

ت‍‍ش‍‍ن‍‍ه‌ي آف‍‍‍‍ت‍‍اب و ب‍‍‍‍‍اران‍‍‍‍‍‍م	
د‍‍‍‍يده ‍كم آب و س‍‍ي‍‍‍ن‍ه ت‍‍اركي است

م‍‍‍ي ‌رس‍‍م ت‍‍‍ا ‍‍‍‍كن‍‍ار م‍‍‍‍رق‍‍د ت‍‍و 	
دام‍‍ن‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ي اشك‍‍‍‍‍‍‍‍ و آه آوردم

م‍‍‍ث‍‍‍‍ل آه‍‍‍‍وي خ‍‍س‍‍ت‍‍ه از ص‍ي‍‍اد	
ب‍‍ه ض‍‍‍‍ر‍‍يح‍‍ت پ‍‍ن‍‍‍‍‍‍‍‍اه آوردم

آم‍‍‍‍دم ت‍‍‍‍ا خ‍‍‍‍‍‍زان ق‍‍ل‍‍‍ب‍‍‍‍‍م را 	
ب‍‍ه ن‍‍گ‍‍‍اه‍‍‍‍‍ي پ‍‍ر از ج‍‍وان‍‍ه ‍كني

ب‍ش‍‍‍ک‍‍ن‍‍د ب‍غ‍‍‍‍ض و اشك‍‍ ‌ه‍ايم را 	
م‍‍ث‍‍ل ت‍س‍‍ب‍‍ي‍‍ح، دان‍‍ه دان‍ه ‍‍‍‍كن‍ي

در ط‍‍‍‍واف ت‍‍و م‍‍‍‍ث‍‍‍ل پ‍‍‍‍‍‍‍‍روانه	
ه‍‍س‍‍‍ت‍‍ي‌ام را ب‍‍‍ه ب‍‍‍اد خ‍‍واه‍‍‍م داد
ت‍‍ا ن‍گ‍‍اهم ‍‍كن‍ي ت‍‍‍و را س‍‍‍‍وگ‍‍‍ن‍د	
ب‍‍‍ه ع‍‍‍ز‍‍يزت ج‍‍‍واد خ‍‍واه‍‍‍‍‍م داد
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آب مي‌شوم
محمدعلي مجاهدي

آن ش‍‍‍ب م‍‍د‍ين‍‍ه، عطر پر جبرييل داشت
در سر، ام‍‍ي‍‍ن وح‍‍ي، ه‍واي خلي‍ل داشت
بر لب م‍‍دام، زم‍‍زم‍‍ه‌ي »‍يا جلي‍ل« داشت
    ص‍‍ب‍‍ر جميل، وه كه چه اجري جزيل داشت
موس‍‍‍ي ب‍‍ه ط‍‍ور ق‍رب خ‍داوند بار يافت
ت‍ش‍‍ر‍‍يف م‍‍ك‍رم‍‍ت زع‍نايات يار يافت
در ه‍‍‍ر دل‍‍ي، ف‍‍‍روغ ح‍‍ض‍ور مدينه بود
    در ه‍‍ر س‍‍ري، ن‍‍ش‍‍ا ن‍ه‌ي شور مدينه بود
خورش‍‍ي‍‍د، ب‍‍ر دم‍‍ي‍‍‍ده زطور مدينه بود
     ‍كآف‍اق م‍‍س‍ت‍فی‍ض زن‍‍ور م‍‍د‍ين‍‍ه بود
ماه ف‍‍لك‍‍، زش‍‍وق دل، اخ‍‍ت‍ر شمار ش‍د
آ‍‍ين‍‍ه‌ي ج‍‍م‍‍ال خ‍‍‍دا آش‍‍‍‍ك‍‍ار شد
خورش‍‍ي‍‍د ‍‍ياف‍ت ت‍ا شرف خاكبوسي‌اش
	    گ‍‍‍ردن ن‍‍ه‍‍اد چرخ، به گردون جلوسي‌اش
ب‍‍ا آنكه هست دولت »شمس الشموسي‌اش«
     ش‍‍د دس‍‍ت‍گ‍‍ي‍ر خ‍ل‍ق، انيس النفوسي‌اش
ه‍‍م س‍‍‍رف‍‍راز م‍‍اه ز خ‍دمت‍گ‍زاري‌اش
ه‍م م‍‍ه‍ر، س‍‍رب‍ل‍ن‍د از آ‍ي‍‍ين‍ه داري‌اش
اي ب‍‍وده ب‍‍ا »زب‍ور« و »صح‍ف« آشنايي‌ات
    »ت‍‍ورات« را ام‍‍‍ي‍‍د ب‍‍‍‍ه م‍عجز نمايي‌ات
ش‍‍د »ج‍‍اث‍‍ل‍ي‍ق« م‍حو فروغ خ‍دايي‌ات
    ج‍‍ال‍‍وت، م‍‍‍‍ات ش‍‍ع‍‍ش‍‍عه ايليايي‌ات
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»عم‍‍ران ص‍‍ابي« اس‍ت ‍‍كم‍ال تو را گواه 
»ن‍س‍‍طاص روم‍‍ي« است جلال تو را گواه

عارف اگ‍‍ر زش‍ع‍شعه‌ي »هو« تو را شناخت	
سالك‍‍ زق‍‍در و م‍‍ن‍‍زلت او تو را شناخت

ب‍يدل ب‍ه خلق و خوي خدا جو تو را شناخت	
من بن‍‍ده ‍‍كس‍ي ‍كه چو آهو تو را شناخت

پ‍‍ي‍‍چ‍‍د چ‍و ن‍ي نواي تو در ب‍ند بندم‍ان  
 ‍‍يا ث‍‍‍‍ام‍‍‍ن الائ‍‍‍م‍‍ه رها كن زبندم‍ان

‍‍‍كوث‍‍ر، پ‍‍ي‍‍ال‍‍ه‌اي زشراب طهور توست	
ط‍‍‍ور ش‍‍ه‍‍‍ود پ‍رت‍‍و فاش ظهور توست

س‍‍ي‍‍ن‍‍اي ج‍‍ل‍وه آيه‌ي نور حضور توست	
خ‍‍ورش‍‍ي‍‍د ه‍م از آ‍‍ينه داران نور توست

چ‍ش‍‍م‍م، ‍‍كه محو حسن مليح تو مي‌شود
اش‍‍كم، دخ‍‍ي‍‍‍‍ل ب‍‍ن‍د ضريح تو مي‌شود

خ‍‍‍ورش‍يد، ب‍ا جمال جمليت، جميل نيست	
ب‍‍ر درگ‍‍ه ج‍‍لال ت‍و، گردون جليل نيست

ج‍‍ا‍‍يي كه هم ركاب تو غير از خليل نيست	
ديگ‍‍‍ر م‍ج‍‍‍ال پ‍‍ر زدن ج‍ب‍رييل نيست

وقت‍ي ب‍‍ه م‍‍ح‍‍ض‍ر تو شرفياب م‍ي‌ش‍وم
از ش‍‍‍‍رم، ش‍‍ع‍له م‍‍يك‌شم و آب مي‌شوم

ه‍‍ر چ‍‍ن‍‍د در م‍‍ق‍‍‍ام ت‍‍و، آل‍وده دامنيم	
ام‍‍ا ب‍‍ه ل‍ط‍‍ف م‍‍‍هر ت‍و پايكم و روشنيم

گ‍‍ر دس‍‍‍ت رد ب‍‍ه س‍ين‍ه زني دم نمي‌زنيم	
گي‍‍‍‍رم ‍‍كه آش‍‍ن‍‍اي ت‍و نه، بلكه دشمنيم

دشم‍‍ن، ره‍ي‍‍ن لطف عميم تو ب‍وده است
م‍‍ن‍ت ‌پ‍‍ذ‍‍ير ط‍‍ب‍ع ‍كر‍يم تو بوده است
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اي آف‍ت‍‍اب ف‍‍ي‍ض! از ا‍‍ين ظل‍مت مغاك
    م‍‍ا را ب‍‍ب‍‍ر ب‍‍ه خ‍‍ل‍‍‍وت اف‍لايكان پاك
كي ره ب‍‍ت‍‍اب ب‍‍ر دل زن‍‍دان‍‍‍ي‍‍ان خاك
    اي ب‍‍‍رده سك‍‍ر ‍‍‍كوث‍‍‍ر ت‍‍و آبروي تاك
م‍‍ا را ب‍‍ه ج‍‍‍ام، ج‍‍رعه‌اي از آف‍تاب كن
‍‍يع‍‍ن‍‍ي: پ‍‍ي‍‍ال‍ه ن‍‍وش مي بوتراب كن
آن زا‍‍يرم ‍‍كه آم‍‍‍ده ب‍‍‍‍ا دس‍ت خالي‌ام
     رحم‍‍ي ب‍ه دل‍شك‍س‍ت‍گي و خسته حالي‌ام
ب‍‍ال و پ‍‍‍ري ب‍ب‍خ‍ش به بي‌دست و بالي‌ام
    ‍‍‍كز ش‍‍‍اع‍‍ران ح‍‍ض‍رت مولي الموالي‌ام
ب‍‍وي گ‍ل‍‍ي ب‍‍‍راي م‍‍ن از گلشن آور‍يد
پ‍‍رواز را دوب‍‍‍ار ب‍‍ه ‍‍ياد م‍‍‍‍‍‍ن آوريد
خواهي بخوان به پيش‍‍م و خواهي جواب كن
    ‍‍‍يا ل‍‍ط‍ف ‍‍كن ب‍‍ه حال دلم يا عتاب كن
يا ب‍‍يش از ا‍ين خ‍‍راب غمت را خراب كن
    ام‍‍‍ا م‍‍‍را ز زم‍‍ره‌ي ‍‍‍‍ياران ح‍ساب كن
م‍پ‍س‍‍ند ب‍‍‍ار خ‍‍واه‍ش م‍ا را به ذمه‌ات
س‍‍‍‍وگ‍ن‍د  م‍‍ي‌ده‍‍م ب‍‍ه جوادالائمه ات
ه‍‍‍ر ج‍‍‍‍‍ا ‍‍كه م‍ي‌رويم خيال تو ميك‌نيم
    در ب‍‍اغ گ‍‍ل، خ‍‍ي‍‍ال ج‍‍م‍‍ال تو ميك‌نيم
ص‍‍‍ده‍‍ا غ‍‍‍‍زل ن‍‍ث‍‍ار غ‍زال تو ميك‌نيم
     ب‍ا ا‍‍ين ب‍ه‍‍‍ان‍‍ه، ‍‍ياد وص‍ال تو ميك‌نيم
تا لطف خو‍‍يش ب‍‍ي‍ش‍تر از پ‍ي‍ش كرده‌اي
م‍‍ا را ‍‍كب‍‍وت‍‍ر ح‍‍‍رم خ‍‍ويش كرده‌اي
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اختر هشتم
محمدرضا ياسري

پك‍‍ي‍‍ م‍‍‍أ م‍‍‍ون ت‍‍ا م‍د‍ينه مي‌شتافت 	
ت‍‍‍ا ‍‍كه خ‍‍‍‍ورش‍ي‍د زم‍ي‍‍ن را ب‍ازيافت

چ‍‍‍‍ون ‍‍كه آم‍‍د ن‍‍‍زد پ‍‍ور م‍‍رت‍‍ضي	
اخ‍‍ت‍‍ر ه‍‍ش‍‍تم عل‍‍ي م‍‍وسي ال‍رض‍‍‍ا

گف‍‍ت:  م‍‍‍‍أم‍‍ون گ‍‍ف‍‍ت خواهان توايم	
پ‍‍ي‍رو ت‍‍و، س‍‍‍ر ب‍‍ه ف‍‍رم‍‍ان ت‍‍وا‍‍يم
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گ‍‍ر ب‍‍‍ود ت‍‍‍‍اج ‍‍‍‍كرام‍ت از شماست 
ه‍‍م رس‍‍ال‍‍ت، ه‍‍م ام‍‍ام‍ت از شماست

ع‍‍‍ار‍‍يت دادن‍‍‍‍د م‍‍‍‍ا را ا‍‍ين س‍ر‍ير 
ص‍‍اح‍‍ب اص‍ل‍ي ت‍‍و‍يي، ب‍‍‍ازش بگ‍ير

نك‍ ول‍‍ي‍‍ع‍‍ه‍‍دي ‍‍‍كن‍ي‍د، ام‍‍ا ش‍ه‍ي 
زان ‍‍‍كه دار‍‍‍‍يد از ح‍‍ق‍‍ا‍‍‍يق آگ‍ه‍ي 
لك‍‍ي‍‍ دان‍‍س‍‍ت آن ام‍‍ام ات‍‍ق‍‍‍‍‍‍‍ي‍‍ا
‍‍‍كان ه‍م‍‍ه ‍‍كذب اس‍‍ت و ت‍زوير و ريا
گ‍‍ف‍‍ت ش‍‍‍ه ب‍‍ا اه‍ل خ‍‍ود، شيون كنيد
گ‍‍ر‍‍يه ح‍‍‍ال‍‍ي در ع‍‍زاي م‍ن ‍‍كن‍‍ي‍د
زان ‍‍كه م‍‍ي‌دان‍‍م ‍‍كه آخ‍‍ر ز‍‍ين س‍فر
ب‍‍ر ن‍م‍‍ي‌گ‍‍ردم ب‍ه م‍‍ن‍زل م‍ن دگ‍‍‍‍ر

م‍ج‍‍ل‍س زاري ب‍‍ه پ‍‍‍ا در خ‍‍‍‍ا ن‍ه كرد 
شم‍‍ع ج‍‍‍‍ان ‌ه‍‍ا را ب‍‍ه خ‍‍ود پروانه كرد
بع‍‍‍د از آن ب‍‍ه‍‍‍ر وداع م‍‍ص‍‍طف‍‍‍‍‍‍ي
ش‍‍‍د روان آ‍‍ي‍‍ين‍ه‌ي اه‍‍‍‍‍ل ص‍‍‍ف‍‍‍ا

از وداع‍‍‍‍ش ق‍ب‍‍‍‍ر پ‍ي‍‍غ‍‍‍مبر گريس‍ت 
س‍‍ق‍ف و د‍‍‍يوار و رواق و در گ‍‍ر‍يس‍ت
پ‍‍‍‍س روان ش‍د س‍‍وي ت‍‍وس آن محتشم
     گ‍ف‍‍ت ن‍‍‍ي‍ش‍اب‍‍ور را در راه ه‍‍‍‍‍‍‍‍‍م
»لا ال‍‍‍ه الا ال‍ل‍ه« ا‍‍يم‍‍‍‍‍ن از ع‍‍‍‍‍ذاب
     خ‍‍‍ل‍ق را س‍‍ازد ول‍‍ي ش‍رط ص‍‍‍‍‍واب

ه‍‍‍م م‍‍ن‍‍م، ‍‍يع‍‍ن‍‍ي ولايت با من است 
    پ‍‍‍ور م‍‍‍وس‍‍ا‍‍يم، كه توسم ا‍‍يمن است
بع‍‍‍د از آن در م‍‍ج‍ل‍‍س م‍‍‍أم‍‍ون دون
      مع‍‍ج‍‍‍‍زات‍‍ي وان‍م‍‍ود آن ذوف‍‍‍ن‍‍‍ون
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چ‍‍‍ون ن‍‍م‍‍از ع‍ي‍د ف‍ط‍‍‍رش كس نديد
وان ب‍‍‍زرگ‍‍ي‌ه‍‍‍ا ‍‍كه آم‍‍د زو پ‍‍د‍‍يد
ع‍اق‍‍ب‍ت م‍‍سم‍‍وم زه‍‍‍ر ‍ي‍‍كن‍‍‍ه شد 
ت‍‍ا ‍‍‍‍كدر رخ‍‍س‍‍‍‍ار آن آ‍‍ي‍‍ين‍ه ش‍د

گف‍‍ت س‍‍ل‍‍ط‍ان ب‍‍ا اب‍‍اص‍‍ل‍ت صديق
‍‍‍كاي م‍‍‍را در خ‍‍‍‍ل‍‍وت و جلوت رفيق

زه‍‍‍ر دش‍‍م‍‍ن س‍‍اخ‍‍ت ‍كار جان م‍ن
ن‍يس‍‍ت ج‍‍ز رح‍ل‍‍‍‍ت ‍كن‍ون درمان من

در ب‍ب‍‍ن‍د و گ‍‍‍ر‍يه م‍‍ي‍‍‍‍‍‍ك‌ن زار زار 
ب‍‍‍ر م‍‍ن م‍ظل‍‍‍وم، چ‍‍‍‍ون ش‍م‍ع مزار

چ‍‍ون ت‍‍ق‍‍‍‍ي آ‍‍‍يد، ب‍‍ه ب‍‍ال‍ي‍‍ن‍م بيا
ت‍‍‍‍ا ‍‍كه ب‍‍‍ا ف‍‍‍رزن‍‍د گ‍‍‍و‍‍يم رازه‍ا

ت‍‍‍ا س‍‍پ‍‍‍ارم ا‍‍‍ين ام‍‍‍‍ا ن‍‍ت را ب‍ه او 
ب‍‍ع‍‍د از آت‍‍ش، ه‍‍‍ر چ‍ه مي‌خواهي بگو

چ‍‍‍ون پ‍س‍‍‍ر آم‍‍‍د ب‍‍‍ه ن‍‍زدك‍ي پ‍در
گ‍‍ف‍‍ت راز و ‍‍‍كرد ز‍‍‍ين م‍‍ن‍زل س‍فر

اي ع‍‍‍ز‍‍يز ف‍‍‍‍‍اطم‍‍ه، ه‍‍ش‍‍ت‍م ام‍‍ام	
م‍‍ن غ‍‍‍لام آن اب‍‍ا ص‍‍ل‍‍ت غ‍‍‍‍‍‍‍لام

ب‍‍ر ج‍‍گ‍‍رگ‍اه ت‍‍و گ‍‍‍ر‍يم  ب‍‍ا ح‍نين	
‍‍‍يا ب‍‍‍ه پ‍‍ه‍ل‍وي پ‍ر از زخ‍‍م حسي‍‍ن
ب‍‍‍ر ت‍‍و و ب‍‍ر خ‍‍‍‍واه‍‍‍ر م‍عص‍ومه‌ات 	
‍‍يا ب‍‍ه ز‍‍ين‍ب، ع‍‍م‍‍ه‌ي م‍‍ظل‍‍وم‍ه‌ات

ب‍‍ر ت‍‍و و پ‍ي‍‍غ‍‍م‍‍ب‍‍ر ع‍‍ال‍‍ي  م‍ق‍ام
ب‍‍ر حس‍‍‍ن ن‍‍‍ور دل زه‍‍‍را س‍‍‍‍‍‍لام

از ش‍‍م‍‍ا ب‍‍ود اي گ‍‍ل ب‍‍اغ ب‍‍ه‍‍ش‍‍ت 	
گ‍‍‍ر »چ‍‍م‍‍ن« ه‍‍م ب‍رگ ناچيزي نوشت
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صبح سبز
ياور همداني

اي ب‍‍‍ر سپ‍‍ه‍ر م‍‍‍ه‍‍ر، م‍‍اه عال‍م افروز
    اي در دل ت‍‍‍ارك‍‍ي ش‍‍ب، روشن‌تر از روز
در خ‍‍‍ل‍وت خ‍‍اط‍‍ر، ف‍‍‍روغ زن‍دگان‍ي
     اي زن‍دگ‍‍‍ان‍‍ي را ام‍‍ي‍‍‍‍‍د ج‍‍اودان‍‍ي
اي در س‍‍پ‍ي‍‍ده دم، ص‍‍ف‍‍‍اي صبح هستي
    صب‍‍ح ص‍‍ف‍‍اب‍‍خ‍ش ه‍‍واي ح‍ق پرستي
روش‍‍ن زرخ‍‍سار چ‍‍و م‍اه‍ت، م‍ح‍فل ما
     اي پ‍‍رف‍‍روغ از م‍ه‍‍‍ر ت‍‍و ج‍ان و دل ما
اي ه‍‍م‍‍چ‍ن‍‍ان آ‍ي‍‍ين‍‍ه اف‍ك‍ار تو روشن
    اي از گ‍‍ل روي ت‍‍و گ‍‍يت‍ي هم‍چو گلشن
ان‍‍د‍‍يش‍‍ه‌ي پ‍‍اك ت‍‍و راه روش‍‍ن‍ا‍‍‍يي
     افك‍‍ار و آث‍‍ار ت‍‍‍‍و ان‍‍وار خ‍‍‍دا‍‍‍‍‍يي
ت‍‍‍و انجم و اف‍‍‍‍لاك را ش‍مس ال‍شموسي
    شم‍‍س الش‍‍‍م‍‍وس آس‍‍مان ارض توسي
م‍‍يلاد ت‍‍‍‍و، م‍ي‍‍لاد ص‍ب‍ح سبز نور است
سرف‍‍ص‍‍ل سبز صبح سرش‍ار از سرور است
اي ب‍‍‍ر س‍‍‍‍ر‍‍ير س‍‍‍روري ت‍‍اج تب‍ارك
     ف‍‍‍رخ‍‍ن‍‍ده م‍ي‍‍‍لاد ت‍و مسعود و مبارك
ا‍‍ين س‍‍رزم‍ي‍ن از ن‍‍ام ت‍‍‍‍و دارد ن‍ش‍انه
    اي ‍‍ياد و ن‍‍‍ام ت‍‍‍و ه‍م‍‍اره ج‍‍‍‍اودان‍ه
اي ح‍‍ج‍‍ت ح‍‍ق گرچه جان خسته دار‍يم
     لك‍‍ي‍‍ن ب‍‍ه م‍هرت دين و دل پيوسته داريم
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راه ره‍‍ا‍‍‍يي را ت‍‍‍‍و خ‍‍ورش‍ي‍‍د اميدي	
ت‍‍‍‍و ره‍‍‍روان را ره‍‍ب‍‍ري ن‍‍‍ور نويدي

اي س‍‍‍ا‍‍‍يه س‍‍‍‍ار باص‍فاي صب‍ح توحيد	
اي روش‍‍‍ن از رخس‍ار ماهت روي خورشيد

اي ع‍‍ط‍ر ن‍‍‍ام و ‍‍ياد ت‍‍‍و اي ‍يار »ياور«	
ب‍‍ادا م‍‍ش‍‍ام ج‍‍‍ان ‍‍‍ياران‍ت م‍‍ع‍ط‍‍ر



خانه بچه آهو
كودك و نوجوان
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شاه خراسان
سارا رهنما

من آمدم اينجا
پيش تو مهماني

باباي من مي‌گفت:
»شاه خراساني«

مي‌گفت قصر تو
مثل طلا زيباست

بام بلند آن
جاي كبوترهاست
دروازه‌ي قصرت

روي همه باز است
بين تو و دل‌ها

كي عالمه راز است
ديشب، ميان خواب

چشم مرا ديدي
گفتم: اميدي هست؟

تو سبز خنديدي
با تو دعا خواندم

تا روشني، تا صبح
چشمان من وا شد
با روشني، با صبح
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ضامن آهو
افسانه شعبان نژاد

‍‍‍كاش م‍‍‍ن ك‍ي  ب‍‍چ‍‍ه آه‍و م‍‍ي‌شدم
	    م‍‍‍ي‌دو‍‍‍يدم روز و ش‍‍ب در دش‍‍ت‌ه‍‍ا
ت‍‍وي ‍‍‍كوه و دش‍ت و ص‍حرا روز و شب
    م‍‍‍ي‌ دو‍‍يدم ت‍‍‍ا ‍‍كه م‍‍ي‌د‍‍يدم ت‍‍و را

‍‍كاش روزي م‍‍‍ي‌ن‍‍ش‍س‍ت‍ي پ‍ي‍ش م‍ن
    م‍‍ي‍‍ك‌ش‍‍ي‍دي دس‍‍ت خ‍‍ود را ب‍ر س‍رم

ش‍‍‍اد م‍‍‍ي‍‍‍ك‌ردي م‍‍‍‍‍را ب‍‍ا خ‍نده‌ات 
    دوس‍‍‍‍ت ب‍‍ودي ب‍‍ا م‍‍‍ن و ب‍ا خ‍‍واهرم

چ‍‍‍ون ‍‍‍كه روزي م‍‍‍‍ادرم م‍ي‌گف‍ت: تو
     دوس‍‍‍‍ت ب‍‍‍ا ك‍‍ي ب‍‍چ‍‍ه آه‍‍و بوده‌اي
خ‍‍‍‍وش ب‍‍ه ح‍‍‍ال ب‍‍چ‍‍ه آه‍ويي كه تو
    ت‍‍‍وي ص‍‍ح‍‍را ض‍‍‍‍‍ام‍‍ن او ب‍‍‍وده‌اي

روز و ش‍‍‍ب در ان‍‍ت‍‍ظارم، پ‍‍س ب‍‍‍‍ي‍‍ا
    دوس‍‍‍ت ش‍‍‍‍و ب‍‍‍ا م‍‍ن م‍‍را هم ناز كن
ب‍‍ن‍‍د غ‍‍‍‍م را از دو پ‍‍‍‍اي ‍‍كوچ‍‍ك‍م
    ب‍‍‍ا دو دس‍‍‍ت م‍‍ه‍‍رب‍‍ا ن‍‍ت ب‍‍از ‍كن
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گنبد رضا
شكوه قاسم‌نيا

غرق نور است و طلا
گنبد زرد رضا

بوي گل، بوي گلاب
مي‌رسد از همه جا

مثل كي خورشيد است
مي‌درخشد از دور

شده از اين خورشيد
شهر مشهد پر نور

چشم‌ها خيره به او
قلب‌ها، غرق دعاست

بر لب پير و جوان
يا رضا رضا رضاست

اي خدا! كاش كه من
كي كبوتر بودم

روي اين گنبد زرد
شاد مي‌آسودم

مي‌زدم بال و پري
دور تا دور حرم
از دلم پر مي‌زد

ماتم و غصه و غم
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خورشيد هشتمين 
محمدرضا كوزه‌گر كالجي

 خ‍‍‍‍‍ورش‍يد   ه‍‍شتم‍يني
در آس‍‍‍م‍‍ان دل‌ه‍‍‍‍‍‍‍‍ا
                     غ‍‍‍م خ‍‍وار ب‍‍ي‌پ‍ن‍اه‍‍ان
    اي ن‍‍ور پ‍‍اك دل‌ ه‍‍‍‍‍‍‍ا

                      ب‍‍‍‍‍وي ب‍‍ه‍ش‍‍‍‍ت دارد
ه‍‍م‍‍‍واره م‍‍رق‍‍د ت‍‍‍و

                      پ‍‍‍‍‍ر م‍‍ي‍‍ك‌ش‍د فرشت‍ه 
     در ص‍‍ح‍‍ن و گ‍ن‍ب‍‍‍د تو

                     ه‍‍‍ر دل ش‍ك‍‍سته با شوق
     آ‍‍‍‍يد ب‍‍ه س‍‍وي م‍ش‍هد
                     دل م‍‍‍ي‌ش‍‍‍ود م‍‍ع‍‍ط‍‍ر
    از رن‍‍گ و ب‍‍وي م‍‍ش‍ه‍د

                     ه‍‍م‍‍واره م‍‍‍ي‌درخ‍‍ش‍‍د
     ان‍‍‍وار ت‍‍‍اب‍‍ن‍ا‍‍‍‍‍‍‍كت
                      ب‍‍‍‍اش‍‍د پ‍‍ن‍‍اه دل‌ه‍‍‍‍ا
     روح ب‍‍ل‍‍ن‍‍‍د پ‍‍‍ا‍‍‍كت
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كي صحن كبوتر
جواد محقق

خ‍‍س‍‍‍ت‍‍‍ه از راه، ‍‍‍‍كن‍‍‍ار م‍‍‍‍‍‍‍‍ادر 	
ت‍‍‍‍وي م‍‍‍اش‍‍‍ي‍‍ن پ‍‍‍‍در، خ‍‍وابيدم

پ‍‍لك ‌ه‍‍‍ا‍‍‍يم ‍‍كه ب‍‍‍ه ه‍‍‍م  اف‍ت‍ادن‍د	
خ‍‍‍واب ك‍‍‍ي ص‍‍ح‍ن ‍‍كب‍‍وت‍ر ديدم

صب‍‍‍ح وق‍ت‍‍ي ‍‍‍كه دو چ‍‍ش‍‍م‍م وا شد	
ش‍‍‍ادم‍‍ان م‍‍‍‍ث‍‍ل گ‍‍لي خ‍‍ن‍‍د‍‍يدم
آخ‍‍‍ر از پ‍‍ن‍‍ج‍‍‍‍ره پ‍‍ش‍‍‍‍ت ات‍‍‍‍اق 	

گ‍‍‍‍ن‍‍ب‍‍د زرد رض‍‍‍‍‍‍‍ا را د‍‍‍‍‍‍‍‍يدم

دل م‍‍ن م‍‍‍‍ث‍‍‍ل ‍‍كب‍‍‍وت‍‍‍ر پ‍‍‍‍‍ر زد 
رف‍‍‍ت و ب‍‍‍ر ش‍‍‍ان‍‍ه‌ي گ‍لدسته نشست
اشك‍‍‍‍ در چ‍‍ش‍‍م‍ه‌ي چ‍‍ش‍مم جوشيد

ب‍‍غ‍‍‍ض‍م آ‍‍ي‍‍ين‍‍ه ش‍د، ام‍‍‍ا نشكست

پ‍‍‍‍در آم‍‍‍‍‍اده ش‍‍‍د از م‍‍‍ن پ‍‍‍‍رسيد
دوس‍‍ت داري ‍‍‍كه ت‍‍‍و را ه‍‍م ب‍‍ب‍رم؟

گ‍‍‍ف‍‍ت‍‍‍م آري ول‍‍‍ي آن‍‍ج‍‍ا چ‍ه ‍كنم؟
م‍‍‍ادرم گ‍‍‍ف‍‍‍ت: ز‍‍‍يارت پ‍‍س‍‍‍‍‍رم
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گ‍‍‍‍رچ‍‍‍ه زود آم‍‍‍‍ده ب‍‍ود‍‍يم ول‍‍‍‍ي
در ح‍‍‍رم ج‍‍‍اي دل م‍‍ن ‍‍كم ب‍‍‍‍‍‍ود
ه‍‍‍‍ر كس‍‍ي ب‍‍ا او چ‍‍ي‍‍زي م‍‍ي‌گ‍ف‍ت
     گ‍‍‍و‍‍ي‍‍يا ب‍‍ا ه‍‍مه ‍‍كس م‍‍ح‍رم بود

ه‍‍‍ر ‍‍‍كج‍‍ا رف‍‍ت‍‍ي‍‍م آن‍‍ج‍‍ا پ‍‍‍ر بود
    پ‍‍‍‍ر زن‍ج‍‍‍واي دل و دس‍‍‍‍ت دع‍‍‍‍‍‍ا
ك‍‍‍ي ط‍‍‍‍رف ق‍‍ص‍‍ه‌ي پ‍‍ر غصه‌ي درد
    ك‍‍‍ي ط‍‍‍رف ذ‍‍‍كر غ‍‍ر‍‍يب ال‍‍غ‍‍رب‍ا

در رواق ح‍‍‍‍رم پ‍‍‍ر ن‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ورش
    ‍‍‍‍كاش دس‍‍‍ت دل م‍‍ن رو م‍‍‍‍‍ي‌ش‍‍د
م‍‍‍ي‌ش‍‍دم م‍‍‍ن، آن آه‍‍‍‍وي غ‍‍ر‍‍يب
     ت‍‍ا ‍‍‍كه او ض‍‍‍‍‍ام‍‍ن آه‍‍‍‍‍و م‍‍ي‌شد
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بوي زيارت
جواد محقق

دور س‍‍‍ق‍‍اخ‍‍‍ان‍‍ه م‍‍‍ي‌گ‍‍ردد ن‍سي‍‍م	
دان‍‍‍ه م‍‍ي‌پ‍‍اش‍‍د ‍‍كن‍‍‍ار ح‍‍وض آب
چ‍‍‍ادرش ب‍‍‍وي ز‍‍‍يارت م‍‍‍‍‍ي‌ده‍‍‍د	

ب‍‍‍وي ش‍‍مع ن‍‍‍ذري و ع‍‍طر و گ‍‍‍لاب

آس‍‍‍م‍‍ان چ‍‍ش‍‍م او پ‍‍‍ر م‍‍‍ي‌ش‍‍‍‍ود 	
ب‍‍‍‍از از پ‍‍‍‍رواز ش‍‍‍‍‍اد ‍‍‍كف‍‍ت‍‍‍‍ران

ص‍‍‍ح‍ن را آه‍‍س‍‍‍ت‍ه ج‍‍‍‍ارو م‍‍يك‌ند	
خ‍‍‍‍ادم‍‍‍ي ب‍‍ا دس‍‍‍‍ت‌ ه‍‍‍اي م‍‍هربان

م‍‍‍ي‌ن‍‍ش‍‍ي‍‍ن‍د در ن‍‍گ‍‍‍‍اه خ‍ي‍س آب 	
م‍‍ث‍‍ل ك‍‍ي گ‍‍‍ل، س‍‍‍‍ا‍يه‌ي ف‍‍واره‌ه‍ا

چ‍‍ون ن‍س‍‍ي‍‍‍مي ش‍‍اد م‍ي‌خواند »نسيم«	
آم‍‍‍دم م‍‍ه‍م‍‍‍ان‍‍ي ت‍‍و ‍يا رض‍‍‍‍‍‍‍‍ا



339

در سایه سار آفتاب

همراه كفتران
مهري ماهوتي
رقص قشنگ نور
امشب چه ديدني است
آواز شاد باد
امشب شنيدني است

عيد است و عطر گل
پيچيده در هوا
بوي خوش گلاب
پر كرده سينه را

گل بوته‌هاي شمع
روييده هر كجا 
مي‌ريزد اشك شوق
كي غنچه بي‌صدا

گلدسته‌ها همه
غرق ستاره‌هاست
هر گوشه‌ي حرم
فرياد »يا رضا«ست

وقت زيارت است
پر ميك‌شد دلم
همراه كفتران
من مي‌روم حرم
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كبوتر حرم
حميد هنرجو

روي ا‍‍ين گ‍‍‍ن‍‍ب‍‍د ط‍‍‍‍‍لا و ق‍‍ش‍نگ 	
خ‍‍‍‍ان‍‍ه‌اي دارم از ش‍‍ك‍‍‍وف‍‍ه و ن‍‍‍ور

خ‍‍‍‍ان‍‍ه‌ي پ‍‍‍اك و روش‍‍ن‍‍‍‍‍‍ي دارم	
ز‍‍‍ير ب‍‍‍‍‍‍‍‍‍اران دان‍‍‍ه‌هاي ب‍‍‍‍‍‍‍لور

ز‍‍‍ير ا‍‍‍ين گ‍‍ن‍‍ب‍‍د ط‍‍لا‍يي ه‍س‍‍‍ت 	
ص‍‍‍‍ح‍‍ن م‍‍ردي ‍‍‍كه ض‍‍ام‍ن آهوست

آه گ‍‍‍وش ت‍‍م‍‍ام م‍‍ردم ش‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍هر 	
پ‍‍‍ر زآوازه ی غ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ر‍‍يب‍‍ي اوس‍‍‍ت

دوس‍‍‍ت م‍‍ن ب‍‍گ‍‍‍‍‍و ‍‍كه ت‍‍ا ح‍‍‍الا 	
چ‍‍‍ن‍‍‍د دف‍‍‍ع‍‍ه ب‍‍ه م‍‍ش‍ه‍‍د آمده‌اي

اشك‍‍‍ي از چ‍ش‍‍م خ‍‍س‍‍ت‍‍ه ر‍يخ‍ته‌اي؟	
ب‍‍وس‍‍‍‍ه‌اي ب‍‍‍ر ض‍‍‍‍ر‍‍‍‍يح او زده‌اي؟

ت‍‍‍ا ب‍‍ي‍‍ا‍‍يي دوب‍‍‍‍‍‍‍اره  م‍‍‍ي‌ش‍ن‍وي	
ع‍‍ط‍‍‍‍ر پ‍‍‍‍اك گ‍‍لاب از ه‍‍ر س‍‍‍‍‍و

م‍‍‍ي‌چ‍‍ك‍‍د ق‍‍‍ط‍‍ره اشك‍‍ي از چشمت	
ب‍‍‍از ب‍‍‍‍ا ‍‍‍‍ياد ض‍‍‍‍ام‍‍‍ن آه‍‍‍‍‍‍و

ب‍‍ال‌ ه‍‍‍ا‍‍يم پ‍‍‍‍ر از ن‍‍‍وازش اوس‍‍‍ت	
چ‍‍‍‍ون ش‍‍‍‍ب و روز ب‍‍‍ر س‍‍ر ح‍رم‍م

راس‍‍‍ت‍‍ي خ‍‍‍وش ب‍‍ه ح‍‍ال م‍‍ن، آري!	
ب‍چ‍‍‍ه ‌ه‍‍‍ا! م‍‍ن ‍‍كب‍‍وت‍‍‍ر ح‍‍رم‍‍‍م
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هواي پرواز
سید سعید هاشمی

ص‍‍‍ح‍‍ن ح‍‍رم از ن‍‍س‍‍ي‍‍‍م پ‍‍ر ب‍‍ود
	      از پ‍‍‍رپ‍‍‍ر ‍‍‍‍يا ‍‍‍‍كر‍‍يم پ‍‍ر ب‍‍‍‍‍ود
خ‍‍‍ورش‍‍ي‍‍د دوب‍‍‍اره  ب‍‍‍وس‍ه م‍‍ي‌زد
ب‍‍ر چ‍‍‍‍ه‍‍ره‌ي م‍‍ه‍رب‍‍‍‍ان گ‍‍ن‍‍ب‍‍‍د
گ‍‍‍ن‍‍ب‍‍د، پ‍‍‍ر از آف‍‍ت‍‍‍‍اب  م‍‍ي‌ش‍د
	     آه‍‍‍‍س‍‍ت‍‍ه غ‍‍‍‍م م‍‍ن آب م‍‍‍ي‌ش‍‍‍د

رف‍‍‍‍ت‍‍م ط‍‍‍‍‍رف  ض‍‍‍‍ر‍‍يح او ب‍‍‍از 
     ت‍‍‍ا پ‍‍‍ر ش‍‍‍‍دم از ه‍‍‍‍واي پ‍‍‍‍‍‍رواز
اط‍‍‍راف ض‍‍ر‍‍يح گ‍‍‍‍ر‍‍يه ‌ه‍‍‍ا ب‍‍‍ود
     دل ‌ه‍‍‍‍اي ش‍ك‍‍‍ست‍ه و دع‍‍‍‍‍‍ا ب‍‍‍ود
از چ‍‍ش‍‍‍‍م ه‍‍م‍‍ه گ‍‍لاب م‍‍ي‌ر‍يخت
      ب‍‍اران رض‍‍‍‍‍ا رض‍‍‍‍‍‍ا رض‍‍‍‍‍‍ا ب‍ود

دل‌ه‍‍‍ا ه‍‍م‍‍ه ز‍‍ير ب‍‍‍ارش اشك‍‍‍‍‍‍‍ 
      م‍‍‍ان‍ن‍د ‍‍‍كب‍‍وت‍‍ري ره‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ا بود

ع‍‍‍‍‍طر گ‍‍ل ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ياس در دل م‍‍‍ن 
     ع‍‍ط‍‍‍ر ص‍‍‍‍‍‍‍ل‍وات در ف‍‍‍ض‍‍‍‍ا بود

ل‍‍‍ب‌ه‍‍‍‍ا ه‍‍م ح‍‍‍رف درد دل داش‍‍ت 
     ب‍‍‍ا او ‍‍‍‍كه غ‍‍‍ر‍‍يب آش‍‍‍ن‍‍‍‍‍ا ب‍‍ود
***
ب‍‍‍ا ك‍‍‍‍ي ب‍‍غ‍‍‍‍ل آرزو و ام‍‍‍‍‍ي‍‍‍‍د
رف‍‍ت‍‍‍‍‍‍‍‍‍م ط‍‍‍رف ض‍‍ريح خورشي‍د
رف‍‍‍‍ت‍‍‍م ط‍‍‍رف ض‍‍‍ر‍‍‍يح روش‍‍‍‍ن
    در ن‍‍‍ور و ف‍‍‍‍‍‍‍رش‍‍‍ت‍‍ه گ‍‍م شدم من
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بوي رضا
علي اصغر نصرتي

ماه در ح‍‍‍‍‍‍‍وض ب‍‍‍زرگ ‍‍كاشي است 	
آب و آ‍‍ي‍ين‍‍ه‌ي م‍‍‍ه‍‍ت‍‍اب ش‍‍‍‍‍‍‍‍ده

م‍‍اه م‍‍‍ه‍‍م‍‍ان  ق‍‍ش‍‍نگ حوض است 	
ح‍‍‍وض ب‍ي‍چ‍‍‍‍اره دل‍ش آب ش‍‍‍‍‍ده

چ‍‍‍‍ش‍‍‍م م‍‍ن م‍‍ن‍‍ت‍ظر خورشيد است 	
پك‍‍ي‍ خ‍‍‍‍‍ورش‍ي‍‍د، س‍پ‍ي‍ده پيداست

از ح‍‍‍‍‍‍رم ب‍‍‍‍ان‍‍‍‍‍‍گ اذان م‍‍‍ي‌آ‍‍يد 	
آه ا‍‍‍ين م‍‍‍ن‍‍ظ‍‍‍‍ره خ‍ي‍‍‍لي ز‍يب‍است

‍‍‍كف‍‍‍ت‍‍ري  از س‍‍‍‍‍ر گ‍ن‍ب‍د ب‍رخاست 	
ب‍‍ق ب‍‍ق‍‍‍و ‍‍‍كرد و ب‍‍ه پ‍‍‍‍رواز آم‍‍‍د
ه‍‍‍م‍‍‍ره‍‍‍ش ب‍‍‍‍رق ن‍‍‍گ‍‍‍اه من هم 	

رف‍‍‍‍ت و ك‍‍ي ب‍‍ار دگ‍‍‍ر ب‍‍از آم‍‍‍‍‍د

م‍‍‍رغ  ب‍‍ي‌ت‍‍‍اب ن‍گ‍‍اه‍‍‍م  ا‍‍كن‍‍‍ون
ب‍‍‍‍‍ر س‍‍‍‍‍ر گ‍‍‍ن‍‍ب‍د پ‍‍اك آق‍‍اس‍ت

چ‍ش‍‍‍م‌ه‍‍ا‍يم ب‍‍ه دل‍‍م م‍‍ي‌گ‍‍‍و‍‍‍يد
راس‍‍‍ت‍‍ي گ‍‍ن‍ب‍د آق‍‍ا ز‍يب‍‍اس‍‍‍‍‍‍‍ت

از ح‍‍‍‍رم، از در و د‍‍‍يوار، ا‍‍ين‍‍‍‍‍‍‍‍جا	
ب‍‍وي ج‍‍‍ان‍ب‍‍خ‍‍‍ش دع‍‍‍ا م‍‍ي‌آ‍‍يد

م‍‍ث‍‍ل ب‍‍وي خ‍‍‍‍‍وش گ‍‍ل‌ه‍‍ا در ب‍اغ
ه‍‍‍م‍‍ه ج‍‍‍‍ا ب‍‍وي رض‍‍‍‍‍ا م‍‍ي‌آ‍‍يد



من كه كبوتر دلم
تصنیف وآواز
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يه غريب بي‌پناه
سيد عباس سجادی

با چشاي سرد و خسته
با پاهاي پينه بسته

پاشدم بيام سراغت
كه ديدم دلم شكسته

*
دلمو روونه كردم
تا بياد به بارگهت

شايد از روي كرامت
بهش افتاد يه نگاهت

*
تو غريب الغربايي
به خدا منم غريبم
اگه دستامو نگيري

از دو عالم بي‌نصيبم
*

توي اين دنياي غربت
يه غريب بي‌پناهم

جز تو هم كسي ندارم
بخون از موج نگاهم
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به خدا دلم گرفته
مثل اون قفلاي بسته
كه بهت دخيل مي‌بندن
آدماي زار و خسته
*
حالا از روي كرامت
قفلاي بسته رو واكن
مثل كفتراي بومت
دل خسته مو رها كن
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غريب آشنا
اسماعيل فرزانه

آمد از دل غبار، آن سفير آب و نور
آن غريب آشنا، آن مسافر صبور

آمد از بهشت عشق، مردي از تبار گل
عاشقانه مي‌دمد، لاله در كنار گل

من طواف ميك‌نم ز دور، دور شمع آستان او
من دخيل بسته‌ام ز اشك، بر ضريح زرفشان او 

من كبوترانه مي‌روم تا زلال چشمه‌ي اميد
دست‌هاي من پر از دعاست، بارگاه او پر از نويد

آهوانه مي‌برم پناه بر حريم كبريایي‌اش
عاشقانه‌هاي ساده‌ام، نزد ساحت خدایي‌اش
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منظومه‌ي راز
ناصر فيض

ش‍‍ب‍‍ا ت‍وي حرمت، خورشيد و باور ميك‌نم
    آس‍‍‍م‍ون چ‍‍ش‍‍ا م‍‍و، پ‍ر از كبوتر ميك‌نم
ت‍‍وي ‍كهك‍ش‍ون عشقم، تويي منظومه‌ي راز
    من‍‍م اون ع‍‍اش‍‍ق ب‍‍ي‌س‍ت‍اره‌ي پ‍ر از نياز
تو م‍‍ي‌دون‍ي ع‍اشقاي حرم تو دل شكسته‌ان
    دلاش‍ون‍‍و م‍‍ث‍ل من، به قفل غربت توبستن
به كي غ‍ي‍‍ر از ت‍‍و، دل من رو بياره، آقاجون
    خست‍ه‌ام، خ‍س‍ت‍ه‌تر از اون بچه آهو، آقاجون

من به ش‍‍وق د‍‍يدن‍ت از راه دوري اوم‍‍دم 
    اوم‍‍دم ب‍‍ه پ‍‍ات ب‍ي‍اف‍تم، اگه خوبم يا بدم
تو كه مشكلاي عالم، با نگاهت مي‌شه آس‍‍ون
    چي مي‌شه كه غص‍ه‌ه‍امو از دلم ‌بريزي بيرون
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يا غريب الغربا
احمد گرگين

م‍‍يش‍‍ه ب‍ا گريه بيام پاي دو تا چشم سيات؟	
ب‍‍ك‍ن‍ه ت‍‍‍ا گ‍ره‌ي دردمو وا، چشم سيات؟

درد، ت‍‍وي چ‍ش‍م منه، هيچكي نمي‌بينه ولي	
جز خ‍‍يال ‍‍يه ش‍‍ب سبز دو تا چشم سيات

همه ش‍ب ‍‍كار م‍ن ا‍ين‍ه، دل‍‍و آتي‍ش بزنم	
يه ش‍‍ب‍م س‍‍ر ن‍زد از دور به ما چشم سيات

ت‍‍ا ‍يه ش‍ب ‍كه، ت‍و خودم بودم و ياد گلتون	
توي خوابم طلبم ‍‍كردي ت‍‍و با چشم سيات

ت‍‍ا ش‍‍م‍ال اوم‍‍ده از م‍‍ش‍ه‍د زيبات ببين	
از ‍‍‍كج‍‍ا ب‍‍رد دل‍‍و تا به كجا چشم سيات

آخ‍‍رش ه‍م م‍ن‍‍‍و آورد ب‍‍‍ه پ‍ابوسي تو	
با همه خست‍گي پ‍‍اي ع‍ص‍ا چ‍‍شم سيات
من به ق‍‍‍‍ربون ض‍‍‍ريح تو ب‍رم شاه شهيد	

ميده ع‍ط‍ر گ‍‍لاي ‍‍‍كرب بلا چشم سيات
تا س‍‍‍حر م‍ن، تو رو بو كردم و يا، دور زدم

با من و اشك من اوم‍‍د ه‍مه جا چشم سيات
م‍‍‍ي‍شه ت‍‍ا ب‍‍از ب‍ي‍اد ا‍ين‍دفه دستي بكشه	

روي زخ‍م‍اي دل ع‍‍اش‍ق م‍‍ا چشم سيات
تش‍‍ن‍گي دل‍م‍‍و، غ‍‍رب‍‍ت‍م‍‍و، م‍ي‌شكنه	

اگه پاشند غر‍يب ال‍غ‍‍‍رب‍‍ا چ‍‍ش‍م سيات
ب‍‍ا ت‍م‍‍وم س‍ح‍‍راي دل‍‍م ا‍ين‍ج‍ا اومدم	

نا اميدي نكنه م‍‍وسي ال‍‍‍رض‍ا چ‍شم سيات
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مژده ميلاد نور
عباس كي‌منش

ق‍‍دسيان از ع‍‍‍‍ال‍‍م ب‍‍الا ص‍فا آورده‌ان‍‍د
    م‍‍‍ژده‌ي م‍‍‍يلاد ن‍‍ور ح‍‍ق، رضا آورده‌اند
تش‍‍ن‍ه ‍‍كامان را به باغي آب رحمت داده‌اند
    دردم‍‍‍ن‍‍دان را ب‍‍ه ن‍‍ام او دوا آورده ‌ان‍‍‍د
آن‍ك‍‍ه ب‍‍ر خ‍‍اك در او د‍يگ‍ران روي نياز
	    س‍‍ال و م‍‍اه و روز و شب اهل نجا آورده‌اند
ب‍‍ل‍ب‍ل ب‍‍اغ ن‍ب‍‍وت لال‍ه‌ي صحراي جان
    غن‍چ‍‍ه‌اي از ب‍‍وست‍ان م‍‍ص‍ط‍في آورده‌اند
اي ام‍‍ي‍‍د ع‍‍ال‍م ام‍ك‍ان، ‍كه خلق روزگار
    ش‍‍ك‍‍ر م‍ي‍‍لادت ب‍‍ه درگ‍اه خدا آورده‌اند
ق‍‍دس‍ي‍‍ان از ع‍‍‍‍ال‍‍م ب‍الا ص‍فا آورده‌اند
    م‍‍ژده‌ي م‍‍ي‍لاد ن‍‍ور ح‍‍ق، رض‍ا آورده‌اند
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یک کاروان آهو

زيارت
سهيل محمودي

دوس دارم صدات كنم، تو ه‍‍م منو نيگا ‍كني	
م‍‍ن ت‍و رو ني‍گات كنم، تو هم منو صدا كني

ق‍‍رب‍‍ون چ‍‍ش‍ات برم ‍ از راه دوري اومدم	
ج‍‍اي دوري ن‍م‍ي‌ره، اگ‍‍ه ب‍‍ه ما نيگا كني
دل م‍‍ن زن‍‍دون‍يه، ت‍‍ويي كه تنها مي‌تون‍ي 	

ق‍ف‍‍س‍و وا‍‍كن‍‍ي و، پ‍‍رن‍ده رو، ره‍ا كني
مي‌شه كنج حرمت، گوشه‌ي ق‍لب من ب‍اشه؟	

م‍‍ي‌ش‍‍ه ق‍‍ل‍ب م‍ن‍و مثل گنبدت طلا كني
ت‍‍و س‍‍رت ش‍ل‍وغه، زير دستيات ف‍راوونن	

از خ‍‍دا م‍ي‌خ‍‍وام، ‍كمي نيگا به زير پا كني
ت‍‍و غ‍‍ر‍يب‍ي و م‍ن‍م غريبم، اما، چي مي‌شه	
دل ا‍‍‍ين غ‍‍ريب‍‍ه رو، ب‍‍ا خودت آشنا كني

دوس دارم تو ايوون آيينه‌ت از صبح تا غروب	
م‍‍ن با ت‍‍و صف‍ا كنم، تو ه‍م من و دعا كني

به وف‍‍اي كف‍‍ت‍راي ح‍‍رمت، م‍نم مي‌خوام	
كفت‍‍ري ب‍‍اشم ‍‍كه ت‍ن‍‍‍‍ها تو منو هوا كني

دل‍‍مو گ‍‍ره زدم ب‍‍ه پ‍ن‍جره‌ت، دارم مي‌رم	
دوس دارم تا م‍‍ن ميام، زود گره‌هارو، وا ‍كني

صد ه‍‍زار دف‍ه‌م ش‍ده پاي ضريح زار مي‌زنم
تا دلت يه بار ب‍‍س‍‍‍وزه، دردام‍‍‍‍و دوا كني

دوس دارم كه از حالا تا صبح محشر، همه شب	
من »رض‍‍ا، رض‍‍ا« بگم تو هم منو رضا كني
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در سایه سار آفتاب

ضامن غريبان
محمدعلي معلم دامغاني

آرزوي مستاني، سبوي ساغري
شمع اين شبستاني، خورشيد خاوري
ضامن غريباني، فداي غريبي‌ات
قوت ضعيفاني، اميد بهاوري
كعبه ولا، سعي مبتلا، حج ما فقيران

حضرت رضا، پور مرتضي، ملجا اسيران 



مجموعه  شعر در سایه سار آفتاب:

سلام بر خورشید
اشک لطف می کند

زیارتنامه عروج
ناگهانی از ملکوت

رؤیای هشتم
کوچه های اجابت/دفتر اول
کوچه های اجابت/دفتر دوم
کوچه های اجابت/دفتر سوم

پنجره فولاد
آسمان زیر ابرها
یک کاروان آهو


